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دیشگفتار 


سهم صوفیان نقشبندی دربارور ساختن عرفان اسلامی اندك نیست. صدها 
کتاب و دساله بزبانهای فادسی وعربی وتر کی دد دقایق عرفان و مبانی تصوف 
و رسوم طریقت و آداب سلول و مناقب اولیا وطبقات مشایخ... از نقشبندیان بازما نده 
است. و شاید بتوان گفت که از حیث شماد آثار آنان افزونتر از صوفیان دیگر 
است. و علت‌آن یکی در گسترش این طریقه است دد پهنةٌ جهان اسلام از شرق 
تا غرب» و دیگر رواج آنست در مان طبقّات علما و فضلا و ادبا. 

آثار نقشبندی اکثر بزبان فادسی است. از آنکه طریقةً نقشبندی در 
سرزمینهایی که زبان فادسی یافرهنگک ایرانی سائدبود» بیشترشیو ع و نفوذ داشت. 
و اساساً نقشبندی طریقتی است ایرانی؛ مشایخ قدیم این سلسله همه ایر انی بوده‌اند» 
ونشأت و نضح این طریقه در خاله فادسی‌زبانان بسوده است. و اذین‌روست که 
اصطلاحات طریقتی آنان نیزفادسی است. که حتی در متون عربی و ترکی نیز آن 
اصطلاحات بگو نهٌ فارسی بکار رفته است. 

متأسفانه بیشتر این آثار همچنان مخطوط در ژوایا ی کتبخانه‌ها مترولك مانده 
است. و فقط باده‌یی از آنها در هندوستان بطبع دسیده است. که نامطبو ع ومغلوط 
است و مغشورش. در بارة نقشبندیان نیز تا کنون تحقیقی‌علمی و جامع انجام تشده 
است. گذشته از کارهای پراکنده برخی از مستشرقن؛ تنها کسی که اختصاصاً بدین 
مهم پرداخته بود وتتبعات عمیق و دقیفی کرده بود» مأسوف علیه ماریژان مو له بود 
که در جهان دیری نبایید و بجوانی در گذشت (دد ۱۹۶۳). تحقیقات منتشر شده 
موله درباب نقشبندیه که همه ارزنده است - شامل تصحیح چند متن است و 
بررسی جنبه‌هایی از تادیسخ نقشبندیان, که در مجلةٌ فرهنگ ایران زمین و مجلة 


مطا لعات اسلامی (88ت0ودصح[1 وبا عول ویابع) پادیس بطبع رسیده 
است. و از میان شرقیان باید ار مرحوم استاد سعیدنفیسی پاد کرد که چند رسالهٌ 
تفشبندی را بچاب رسانیدنل. 

در سالهای اخیر که من بنده به‌بررسیهایی در باب نمشبندیان پرداخته بودم. 
در ضمن گرد آوریآثار و اسناد آنان» برخی اد متون را شایسته طبع ونشر دیدم و 
سز | دانستم که پیش از تحقیقی کلی و جامسع؛ به تصحیح و نشر بعضی از کب و 
رسائل مهم فشندی پردادم. و از آن مبان نخست. قدسیه زا بر گز یدم؛ از آنکه این 
رسا له‌از کهن ترین آ ثار نقشبندیه است و با همه حردی» شامل اصول کلی آن‌طر بقه است. 
بعلاوه» این رساله در چشم نفشبندیان سخت عزیز و اررشمند است» جه سخنانی 
است از خواجه بهاءا لدین محمد نقشبند پیشوای این‌طایفه» و گردآورده و شر ح کردة 
خو اجه محمد بارساست از اکابر این طر یقه. 

صرف نظر از دساله‌هایی که از نقشبندیان در مجموعه‌های ایرانشناسی و 
مجلات ایران چاپ شده این کتاب نخستین اثر است از آثار نقشبندی که مستقلا" 
تصحیح و طبع شده است. بدین سبب برای آ کاهی برنعی از خو انندگان که ممکن 
است اطلاعی وافی از نقشبندیه نداشته باشند - مقدمه‌یی افزوده شد. و در آن 
نقشبندیان عهد تیموری و موقف اجتماعی آنان و اصول تعا لیمشان و سلسله و 
مشایخشان باجمال شناسانده شد. 

متن قدسیه بر اساس هفت نسخه تصحیح شده؛ و حاشه قدسیه ( که ظاهراً 
از مولانا عبدا لرحمن جامی است) بدنبال متن آمده است؛ و در پی آن تعلیقات. و 
در تعلیقات گذشته از تخریحاحادیث وذکرماً حذ ابیات و اقوال» در بارهٌ بمض مو اضح 
کتات (خاصه آ نبجه با هشند به ربعی داشت) توضیحاتی داده شده. نام و مشخصات 
کامل منایسح و مراجسع در ذیل صفحات آمده » و ازین‌رو فهرستی از مأخذ تهیه 
تشده است. 
۱ بهرگونه طبع این کتاب نخستین گام است در تشر مدون شنبندی. و آرزو 
دادیم که پس اذین توفیق یار شود و چند اثرمهم دیگر دا منتشر کنیم. بدین امید که 
در شناخت زوایایی ازتصوف اسلامی و تادیخ فکر ایرانی مفید افتد. 

احمد طاهری عراقی 
طهران - شهریورماه ۴ ۱۳۵ 


نقشبندی طریقتی است منسوب به حواجه بهاء‌الدین محمد 
نقشبند بخادایی (۰)۷۹۱-۷۱۷ ولی بهاءالدین دا بنیاانگذار ومسس 
نمی‌توان شمرد» طر یه او بحقیقت دابا له طريقة حواجگان است» طریقه 
و سلو کی که خو اجه یوسف همدانی (۵۳۵-۴۳۰) و خو اجه‌عبدا لخا لق 
غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بنیان نهاده بودند. خواجه بهاءالدین که‌عود 
از جانشینان خواجهٌ غجدوانی تعلیم یافته بود» محبی و مصلح طریقت 
حواجکان شد. و طریقت نقشبندی آمیخته‌یی شد از تعا لیم عبدالخالق 
غجدوانی و بهاءا لدین بخارایی. 

طریقة نقشبندی بزودی در ماوراءالنهر وعراسان رواحیافت. 
و پس‌از بهاءالدین خلفای او علاءالدین عطار (متوفی ۸۰۲) ومحمد 
پارسا (متوفی ۸۲۲) و یعتوب چرخی (متو فی ۸۵۱) برمسند ارشاد 
نشستند که در ترویج این طر یقت سهمی‌داشتند. و از بعد اینان خو اجه 
عبیدالله احر ار (۸۹۵-۸۰۶) آم د که مشهود ترین و متنفدترین مشایخ 
عصر تیموری است. و بعهد او اين طریفت به ذروة نفوذ و شهرتو 
رواح رسید. 

اينك نظری گذدا می‌افکنیم به‌نقش اجتماعی و سیاسی 
نقشبندیان در عهسد تیموری و حیات مشایخشان و تعالیم و اصول 
طر بقتشان: 


لقشند بان در عصر نیموری 


خواجه عبدالخالق عجدوانی و خلقش بهاء‌الدین نقشبند بحقیعت مصلحان 
تصوف اسلامی بو دند. مکتب آنان اعتر اضی بود به‌تصو فی که دستگاهی شده بود 
و بیش‌از آنکه به‌اصل و معنای عرفان بپردازد به‌گواهر و رسوم می‌پرداعت. 
اعتر اضی بود به‌صوفیان حانقاهی جله‌نشن خاوت گزین بیکاره و درو یشان قلندروش 
یاوه‌گرد. مکتب نقشبندی آن گونه مراتب شیخی و مرشدی دا که جز نام و مقام 
جیزی در درون نداشت و از حشءت ارشاد و تربیت دور شده بودو بوست 
بی‌معز ی را می‌ما دست» زد می کرد. حو اجه عبدالخا لق می کت : «درشیخی را در 
بند و دریاری گشای»۱. و بهاءالدین صوفیانی داکه بای همتشان به‌فید «سلسله» 
بود» بسخره می کر فت» و «ساسله‌ها) و «کرسی‌نامه»هایی را که صو فیان دستگاهی 
درست يا نادرست - از برای ود ساخته بودند وبدان مفانعرت می کردند 
بی‌اد ج می‌شمرد. می گفت : در راه تهذیب و کمال آدمی از سلسله کاری برنیاید» 
از خود باید طلبید و درخود باید جست. وقتی یکی ازو برسید «سلسلةهً شما به 
کجا می‌دسد؟ تبسم کردند و کفتند: از سلسله کسی بجایی نرسد؟. 


1- رشحات عین‌الحیات: فخرالدین علسی کاشفی ( کانپور ۱۹۱۲ /۱۴۴ ۰ ۳(۵۲. 
و ین رساله قدسیه/ ۴ ۰۵ 
۳ انیسا(طالبین و عدةاسالکین( نسخه آرشیوملی هند ۱ ٩‏ ۴۶۲ ۰۳ ۸۵ ورق2 ۲۸ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱ 


تصوف نهشبندی سنتی و معتدل و میانه‌روست. پیروی از سنت وحفظ آدات 
شریعت ودوری از بدعت اساس این‌طر یقت‌است. در آن نه حلوت است ونه عزلت 
و زه ذکر جهر و نه‌سماع و... آنجه در تعا لیم تعشندی بیش‌اد همه تکر ارشده‌است» 
یکی اتبا ع سنت است وحفظ شریعت» و دیگر توجه به‌حق است ونفی خواطر . 

مکتب نقشبندی چله‌نشینی وخلوت‌گزینی و پرسه و سیر وتکدی دا پا شعاد 
«خلوت درد انجمن سفر در وطن» طرد کرد. صوفی نقشبندی باید بظاهر باحلق 
باشد و بباطن باحق» با ممردم در آمیزد و از بیکار گسی و یاو کی برهیزد. سخن 
عبدالخالق غجدوانی است که «درد خلوت دا در بند و در صحبت را کشای»۱. و از 
خحو اجه نقشباد برسیدند: «در طر یقةٌ شماأ ذکر جهر و خلوت و سماع می‌باشد؟ 
فرمودند که نمی‌باشد. پس کفتند که بنای طریقت شما برجیست؟ فرمودند: حلوت 
درانجمن, بظاهر باخلق هستند و بیان باحقم۲. و نیز همو گفته است‌که «طريقة 
ما صحبت است و درخحلوت شهرت است. و در شهرت آفت. خیربت در حمعیت 
است؛ و جمعیت در صحیت؛ بشر ط نمی بودن در یکدیگر) ۳. 

همن آسانی و ساد کی و اعتدال سلوك تفشندی یکی از علل رواج آن 
شك. آدجنا ن که این طر بقه از ابا لت جینی هانسو تا قاران و قفقاز وقسطنطنبه و از 
هندو سند 6 مصر وشام و از بلخ و بخارا تا بصر ه و بغداد و از تودان تا ایران 
- در همه بلاد اسلامی - انتشار یافت. و در يك دو قرن یکی از بزد کترین و 
پرنفوذترین طرایق صوفیه بود. ۱ 

میانه‌روی نقشبندیان و التزام آنان به‌شریعت» نیز سبب شد که بسیاری از 
عالمان دین بدین طر یقه بکٌرایند و به حلقَةٌ نقشبندیان در آیند. و فاصله‌یی در میان 
طریقت و شریعت نبینند. آنچنان که کسی جون ابن‌حجر هیتمی )٩۷۴-۹۰۹(‏ 
در حق این طریقه کفنه است: «الطر يقة العلیةا لسالمة من کدورات جهلة الصو فية 
هیا لطر یقةا لنمشیندیه» ؟. 


| رشحات/۴۴ ۰.۱ قدسیه/ ۰۵۴ 

۲- نفحان‌الانس جامی (تهران ۰۳۸۶/۱۳۳۶ 

۳ ایضا/ ۰.۳۸۷ 

۴- الحد رقةا لد بة فی‌آداب الطر بقة النقشیندیه: محمدن سلیمات البفدادی (مصر 
۳ ۱۳/)۵. 


۱۲ نقشبندیان در عصر تیموری 


سس سس 


با این همه این طریقه در تاد یخ حود جریانی واحدوهمسان نداشته است. 
و بمانند ااکثر مکتبها و مدهها جون رمانی بر آن کذشت آن بساطت از مبان رفت 
و کونه کونه رنگهایی با 


ابتدا طريقَهٌ نقشبندی در بخارا درمیان مردم متو سطالحال شهری راه یافت 
و نیز در پاده‌یی از روستاهای اطراف. در دوره‌های بعد است که طبقات ممتاز جامعه 
از امیران و محتشمان وملاکان و روحانبان مقتدر بجر که نمشندیان در آمدند. و کر نه 
در آغاز صو فیان عشندی بیشتر ار بازاریان و یشه‌وران بودند. خود سل 
شاید خحاندانش) پیشة نةشبندی داشته است. پدرسعدالدین کاشغری باذار ان بو 
و بسفرهای تحاری می‌رفت". تبای عسدالله احراز یز «| کشر او قات ر راو 
و کامی بتحادت مشغول بود»۲. در کتب مناقب و تراجم نقشیندی که گاه باستطر اد 
جهرهیبی ازمردم م ی نما یا نند» می‌بینیم که صو فیان نقشبندی ب بیشتر ازمردم پیشه‌ور و 
باز اری بوده‌اند ؟. 

مشایخ نخستین این سلسله بدور از ماجراهای سیاسی و اجتماعی ساده و 
زاهدانه میز یستند. بهاءالدین نشبند نه دستگاهی داشت ونه خحانه‌یی ونه حادمی۴. 
مشایخ پیش‌ازو - مشایخ سلسلةً حواجگان - نیز ساده و فقیرانه می‌زیستند و برای 
امرار معاش پیشه و کاری داشتند: خواجه محمود انجیرفغنوی «به کسب کل کادی 
می‌پرداخته‌اند و از آن ممروجه معاش می‌ساخته»۵. و خواجه‌علی رامتینی به‌صنعت 
بافند گی اشتفال داشته است*. و سید امیر کلال کوزه کگری می کرده۲» وفرزندش 


(- رشحات/ ۱۷ ۱. 

۲- ایضا/۲۳۱۸. 

۳ ازجمله رك, رشحات/ ۰۱۲۶ ۲۴۱. 

۴- در شهن ابشان را حرانه دملکی دود » عار یت دود سر بب‌واد هی‌ز بدستند. و 
ابغان را خادمی و خادمه‌یی شبود, ارین معئی ابشان را سوال دردند. فرمودند: 
بندگی باخواجکی راست نمی آید» (انیس‌الطاابن ورق 2 ۲۵). 

۵- رشحات/۳۳. 

۶ نفحات/ ۳۸۰ رشحات/۵ ۳. 

۷- رشحات/ ۴۲. 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۳ 


امیر شاه «ازصحرا نمك می آورده و می‌فرو خته و از آن معاش می گذرانیده»۱. 

ولی دیری نگذشت که مشایخ نقشبندی صاحب تعشی شدند در کارهمای 
جهانی. عزت وحرمت یافتند. وصاحب دستگاه شدند. 

حواجه عببدالّه احراد متنفذترین مشایخ نقشبندی درعصر تیمودی»«کو کبة 
ففرش» «نو بت شاهنشهی» می‌زد۲ . با آنکه همن حو اجه عسدالله در آغاز سخت 
درویش و بی‌چیز بود"» سپس چنان ثروتی فراهم آور دکه «مالومنال و ضیاع و 
عقّار و کله و رمه و مواشی واسباب و ام لاله حضرت ایشان از حد وانداره افزون 
بود۴. مریدش فخرالدین علی کاشفی می کو ید: «در کرت دوم که داقم این سطور 
بشرف آستان‌بوسی حضرت ایشان مشرف شد. از بعضی سر کاردادان ایشان‌می‌شنید 
که مزرعه‌های آن حضرت از هز اروسیصد در گذشته است. و در آن اوقات‌مشاهده 
افتاد که جندین مزرعة دیگر خر یده شد) ۵. وجامی در حق او کفته است: 
هزارش مزرعه در زیر کشت است که زاد رفتن داه بهشت است*] 

فقط مالیات و عشر مراد ع سمرقندش به«هشتاد همزار هزادمن غله بستکت 
سمر قند» می‌رسیده است۷ . والبته مریدانش این همه را از کرامات او می بداشتند 
جه او در آغاز جوانی - در ۲۹ سالگی - باشر کت کسی فقط توانسته بود «ریك 
روج از عوامل۸ روان» کند و «بعد از آن حضرت حق سبحانه در زراعت ایشان 


اس رشحات/ ۰۴۸ 
۲ رد یجهان نوت شاهنشهی کوکبه فقر عبیدا(لهی 

(تحفقالاحراد؛ هفت اورنگک/ ۳۸۴) 
۳- رشحات/ ۲۲۷-۲۴۵ 
۴- ایضا/۳۲۸. 
۵- ایضا/۲۲۸. 
۶ یوسف و زلیخا (کانیور ۹۶ ۰۱۹/8۱۲ 
_ٍ- رشحات/۲۸ ۰.۲ 
۸ - عوامل از اصطلاحات دراعی عصر نسموری است دم دمععی دو گاوی است 4-٩‏ 
شخم هی‌گننمد » و دم مقدار دمینی است که می‌تو ان دودیاه .سك جدت 5 و دم رد 
(برای ددصعل ره : کشاورژی و مما-یرات ادضی درادر ان عود مفول: بطر وشفسکی: 
ترجمه کهاورز. تهران ۰۱۳۴۴ ۱ ص ۲۴۷). 


۴ ۱ نقشیندیان در عصی تیموری 


برکت بسیار ظاهر گردانید»۱. ولی درهمان عصر هم پاده‌یی مردمان که حجاب 
ارادت در پیش چشم بداشتند»ه برین دنا طلبی و فرونخواهی ار خحرده می گر فتند" . 
و برحعی حمی فر آاتر می‌دفتند ومی کفتند: «یع و شری و دهتانسی و رراعت وی نه 
برقانون شر یت راست است» ". 

مولانا عبدالرحمن جامی شاعر معروف که اد مشایسخ نشبندی است» نیز 
ثروتی کلان داشت. و سالیانه تکصد زار دیناد بسرای مصارف عادی روزمره 
خویش صرف می کرد.؟ 

پس‌ار بهاءالدین نه‌شبند» درفرن نهم نفعشندیان بسار شدند وقدرت افتند. 
آنان صوفیانی حانفاه‌نشن و کسسته از اجتماع نبودند. در بیشتر حوادث وماجراهای 
حراسان وماوراءالنهر نقشبندیان نفشی داشتند. در اغلب‌جنکها و آشو بها ومصالحه‌ها 
چهرة نشبندیان دیده می‌شود . و اين طریقه دیگر اص پیشه‌وران و دهقانان نبود» 
بسیاری از درتمندان و روحانیان متنفد نیز در زمره نشبندیان در آمده بودند. 

امرای تیموری کام‌ناکام جانب نةشبندیان را رعایت می کردند. و گاه بیش 
ار حد مشایخ‌این ساسله دا معزر می‌داشتند. شاهر خ تیمودی دست دا کاب می کرد 
تانحو اجه حسن‌عطار برمر کب بر نشیند و پیاده درر کاب اومی‌رفت؟. سلطان ابوسعید 
تیمودی نیز نسبت به‌عبیداللهاحرار نهایت خا کساری می‌نمود و «از غایت‌نیازمندی 
کاهی پیاده برابر اسیش ر وته لو ازم کمال ارادت بحجاي می آورد» ؟. 


حواجه بندگکان کار ا اه له مئبلان عسمدالله 

تافت ار التماس شاه <.هان از سمر قند سويی مرو عنان 

شاه با کیریا و جاه و حلال رفت فرسنکها باستقبال 
۱- دشحات/۸ ۲۲ 


۲ خواجه مولانا وسر شیخ !۷ سلام سمر ود دز دارة اوافته دود: «گذارید ادن جمل 
را که همگی همت او مصر وف این است‌که دنا جمع‌گند» (رشحات/ ۴ ۰ - ۵ ٩‏ ۰۳۳ 
و ذمز رگ ص. ۳۲۸ ٩‏ ۳۲ 

۳ رشحات/ ۰.۳۰۲ 

۴ اریخ ایران از دورءٌ باستان تاپایان سدهٌ هيجدهم. ترجمه کریم‌کشاورز (تهران 
۶ (, 

۰.٩ رشحان/۰‎ -۵ 

#۲ حییب السین ؛ خواندمی (نهرآن ۱۱۳۳۳ ۹/۴ ۶ [ . 


نمقشیندیان در عصر تیموری ۱۵ 


حواجه می‌داند بادگی بشتاب جون فرشته که راند او برآب 
شاه و گردنکشان لشکر شاه که همی سودشان بچر خ کلاه 
سر بسر در رکابت او بودند بر دکابش جبین همی سودند 
همه آورده از بلندی رای شرا ط تعظیم و احترام بصای۱ 


تیموریان ازین گونه تکریمها و تعظیمها در حق مشایخ بسیار می‌نمودند. 
مشایخ نقشبندی نیز با امیران و امیرزادگان مرتبط بودند. مراوده و مکاتبه داشتند. 
بسیاری از امرای تیمودی امسر نه بر معنویت تفشندیان» بر قدرت و نهوذشان 
عقّیده‌مند بودند. در بسیادی از مسائل باانان بمشورت می‌نشستند. از نفوذآنان 
در مصا لحه‌ها بهره می‌جستد و... 

تنها الغ بيك امیرزادةٌ دانشمند تیموری بود که به‌نشبندیان وقعی نمی‌نهاده 
و حتی در تخفیف آنان نیز می کو شید. و ششندیان نیز در آثارخود هو به‌نیکی یاد 
نکرده‌اند. همین الخ‌يك يك بار حواجه محمد پارسا را بآزمایش کشید. در آن 
وقت که محدث معروف شمس‌الدین محمد جزری به سمر قند آمده بود؛ کسی را 
به بخارا روانه کرد تا خواجه محمد پارسا را به سمرقند آورد. و ازو حواست تا 
حدیثهاییر | که می‌خواند ودر کتبش می‌نو بسد» در برا برشمس‌الدین جزری بر خو اند 
تا او به‌تصحیح اسانید آن پردازدآ. البته نقشبندیان نوشته‌اندکه محمد پارسا اذین 
آزمایش پیروز بر آمد. ولی بهر حال غرض الغ‌بيك خوارداشت خواجة پادسا 
بود. و نقشندیان نیز اودا برین کاد تکو هیده ند. 

ونبز يك بار مولانا نظاعا لدین خحاموش دا «دست و کُردن بسته سر برهنه» 
به نز د الغ بيك بردند. و امیر تیمودی « سخنان عتاب آمیز» با او کفت. و سیب 
تهمتی بود که بر فرزند نظامالدین حاموش نهاده بودند در ارتباط با یکی از 
رنان حرم۲. 

رقا بنهایی که امیرزادگان تیموری با یکدیگر داشتند. گاه سبب می‌شد که 
امیرزاده‌یی برغم دقیبش پا یکی از مشایخ حصومت و عناد وررد. میردا حلیل نوه 
امیر تیمور (و فرزند میرمحمد جهانگیر ) که در سمرقند حکم می‌رانده با شاهر خ که 
۱- سلسلة لذهب» هفت اورنگ (تهران ۱۵۹-۱۵۸/)۱۳۵۱. 


۲ رشحات/۰ ۱-۶ ۶. 
۳- ایضا /۱۱۵۰۱۱۲-۱۱۱. 


۱۶ نقشندیان در عصس نیموری 


امیر سر اسان بود دقابت و حصومت داشت. خواجه محمد بارسا با آیکه در 
مملکت میرزاءلیل می‌زیست. با شاهر خ یار و یکدل بود و باو نامه‌ها می‌نوشت. 
میرزا خحلیل از کردار خو اجه ناعوشدل شد. و باو پیغام داد که از بخادا ببرون رود. 
خواجه گفت: رعوش باشد! اول مزارات طوف کنیم و بعد اذان برویم». ولی چند 
روز بعد شاهر خ تهدیدنامه‌یی به حلیل فرستاو که «اينك رسیدیم باید که جای جنک 
مقرر سارد». بدستور خحواجة پادسا تهد‌یدنامة شاهر خ دا در مسجد جامع بخادا 
برمردم فر و خو اندند!. و بدین گو نه حو اجه مردم را علبه میرزا حلیل می‌شور نید 
و بادری شاهر خ می‌خو اند. و در آن نبرد نیز حلیل شکست خورد و کشته شد. 

مخا لت سلطان محمود میررا با عبیدالله احراد نیز از ین گو نه است. ساطان 
احمد برادز و ذقب محمود در سمر قند حکم می‌راند و به عبیدالله سخت ارادت و 
عفیدت داشت چنان بودکه بی‌دای او کادی نمی کرد. پس اد آنکه محمود 
سمر قند را بحنگگ آورد و فرما نروای ماوراءا لنهر شد» با مشندیان درشتی آغازید 
و با فرزندان و متعلمان عبیدالله احراد ستیز و ستم بسیار کر د؟. 

نهش عبیدالله احرار در ماجراهای ماوراهء‌الهر و صحراسان بیش از دیکر 
مشایخ تقشبندی بود. او قدرتمندت-رین و پرنفوذتسرین مشایخ عهد حود بود. با 
پیشتر امرا و صدور مراوده و مکاتبه داشت. کاتب او «روز بودی که از قبل حضرت 
ایشان بیست رقعه به‌بادشاه زمان و امرا و ارباب دیوان وشتی»". پیداست با این 
کو نه مشاغل اجتماعی بسیاد و آن ثروت بیشماد خحو اجه عبیدالله اراد دیکر 
فرصتی نمی‌یافت که به طالبان و مریدان حود پردازد و به‌تربیت سالکان تو جهی کند. 
حتی مریدش فخرالدین علی کاشفی نیز بدین معنی اشاره کر ده است: «ددین اوقات 
که حضرت ایشان را بسلاطین و حکام | عتلاط است و مشاغل ظاهری ایشان بسیاد 
شده است. ایشان دا محال آنکه طالبان دا به‌نفی و اثبات و توجهات و مراقبات 
فررمایند نمانده است»)؟. 

هم سلطان | بوسعید میرذا (۵ ۲-۸۵ ۸۷) و هم فرزندش میرزا سلطان احمد 


۱ رشحات ۶۲ . 

۲ْ- جپیب‌السین ۸-۴ ٩‏ 
۳ رذحات /۳۴۸. 

۴- احضاً ۰.۳۳۱ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۷ 


( ۹-۸۷۲ ۸۹) به عبیدالله احسر اد ارادت و عفیدت داشتند. عبیدالله بخواهش همن 
ساطان اپوسعید مسکن و مأوایش تاشکند را رها کرد و به سمرفند پایتخت امیر 
کوچیدا. و اذین پس سمرقند مر کز قدرت نقشبندیان شد. 

هر دو امیر در مهمات امود با خواجه مشورت می کردند". حتی در سال 
۲ که سلطان | بوسعید در مرو بود و قصد یودش به عراق و آذربایجان کرد برای 
مشاوره با خو اجه عبیدالله فاصدی در بی او به سمر قند فرستاد. و خو اجه به مرو آمد 
و پس از گفت وشنید بسیار حمله به عراق را تصویب کرد وخود به سمرقند باز گشت. 
و امیر با سپاهی کر ان عارم عراق و آذر بایجان شد". 

بسیاری از مصالحه‌ها بوساطت خواجه احراد انجام می‌شد. گاهی یکی از 
دو حصم که در حود بارای مقاومت تمی‌دید اد عبیدالله می‌حو است تا پای در میان 
نهد وطر فن را آشتی دهد. چنانکه در جنگ میرذا ابو القاسم با بر با سلطان ابو سعد 
در سال ۸۵۸ سرانجام بابر از طول محاصره سمر قند نحسته و درمانده شد ومولانا 
محمد معمایی را بنزد عبیدالله فرستاد و بوساطت او حنک پایان یافت. و نیز در 
سال۸۶۷ که میرزا محمد حو کی( فرزند میرزا عبدا للطیف تیموری) درقلعةٌ شاهر حیه 
با سلطان ابوسعید می‌جنکید» پس از يك سال برد عبیدالله احرار دا بشفاعت 
خحواند. و خواجه از سمر قند به‌اردوی سلطان ابوسعید در شاهرخیه رفت و برای 
میرزا محمد جو کی امان طلبید. ۱ 

در زمان امارت سلطان احمد میرزا قدرت تقشبندیان بیش از پیش شد. 
بحقیقت عبیدالله احرار بودکه برسمرقند حکم می‌راند. زیرا که سلطان احمد مردی 
آرام و صوفی مشرب و ضعیف‌النفس بود؟. جندان 45 يك بار که سلطان محمود 
میرزا براددش به سمر قند حمله کرد از بیم به عبیدالله بناه برد. عبیدالله بدان وقت 
در مدرسه‌یی بود. امیر دا در حجره‌یی پنهان کرد و عود در کنادش نشست و اور 
دلداری می‌داد. و خحواجه عبیدالله عود دستور داد که حصار را استو ار کنند و با 


۱ ردحات/۹۰ ۰۲ ۳۵۴. 

۳ ایضاأً ۸۸/۴ ۱ 
۴ وه رمماراک شقن نیس مسرتکب استعمال الات تال دم ی‌گ-ر دید» (<بیب ألسیر 
۵/۴ 


۱۸ نقشبندیان در عصس تیموری 

بچنگندا. 

يك بار نیز که مبر زا عمرشیخ - بر ادد دیگرسلطان احمد - بهمراه سلطان 
محمودحان" بجانب سمرقند لشکر کشید» سلطان احمد خواجه عبیدالله دا برای 
مصالحه. با سپاه خود همراه برد و از سمرقند خار ح شد. و در شاهرخیه خو اجه 
هرسه را آشتی داد۳. 

مشایخ ششبندی ار ثیروی مر یدان برای هدفهای سیاسی خود و امرا استفاده 
می کردند. بهر کونه خلقی بسیاد سرسیرده‌آنان بودند و کوش و دل بفرمان آنان 
داشتند. و این ود یرو بی کر ان بودکه می‌توانست‌کارها کند. . ددین جنک وستیزها 
صو فیان تقشبندی بدان‌سو میر فتند که شبخشان می‌حو است و می گفت» خحطا با 
صوات. و لی بدیدة مر ید حاطر شیخ بخطا نمی‌رفت و دای او عين صو اب بود. 

تحلاصه ددین دوره صو بان فشندی در جنک و جدالهیای خانوادگی 
تیموریان ورقابتها و عصومتهای امیران جانها باختند و سرها بباد دادند و مشایخ 
بقدرت‌مریدان تا ج بخشی‌ها کردند. سلطنت و امادت برخی امیران نیز مرهون یاری 


۱ درشحات ٩۳/‏ ۹۵-۲ ۲. 
۲ خواندمیر (حبیب‌السیر۱۰۹/۴) این سلطان محمودخان را دا میرزاسلطان 
محمود تیموری (پسرسلطان ابوسعید و برادر سلطان احمد و عمرشیخ) اشتباه درده 
است. وادن و اوه را دد و دسست داده است : ولی دو صدح صاحب رشیعات در باب 
سلطان محمودخان - 5 می‌گوید: «سلطان محمودخان دا که خانسی بود از خانان 
دشت ... -  )‏ معلوم می‌دارد که او 5 سی ین از ممر زا ملطان محمود دوده است . علاوه 
که میر‌زا سلطا محدمود ۳ خواچه احرار روادط <وشی نداشت وجنان تبود 5ه شعاعت 
و وساطت اودا بیذبرد. و ظاهراً قول صاحب دشحات که منقواست از سلسلةالعادفن 
هو لا ذا دمن قاضی دفیفس و صححترست. جه محمد فاشی‌خود در آن واومه در اردوی 
میر زا سلطان احجمه حضور داشته ۴ شاهد عیمی ماجرا دوده است 

و اما این سلطان محمودخان که «ازخانان دشت» بوده, ظاهرا همان سلطان 
محمود ان شیب‌انی است متو لد ۵ ۰۷۷ در‌ادر م<مد‌خان شیبانی و در عبمد الله خان 
شیبانی.که دریورشع‌ای مبدمد‌خان همراه درآدر دود وچندی حادم دخدارادود. وسر انجام 
درقندر درگذغت و نعش اورا دسمرقند بر‌دند ودر مدربه خانیه دخاگ سیردند (ركك 
جبیب سیر ۷۳/۴ ۰۲۷۷۲ مهمان نامه بخادا ۲۰۲۸۴۰۴۱ ۳۱۳-۳۱) 
۳ دشحات/ ٩۶‏ ۹۸-۲ ۰۲ حبیب لسیر ۰۱۰۹/۴ 


نقشبندیان در عصی تیموری ۱۹ 


نقشبندیان بود. عبدا للطیف میرزا دا نقشبندیان یاری‌کردند که پددش الخ‌بيك را 
بکشد و خود بسلطنت رسد (رمضان ۸۵۳)؛ بانکیزهُ کینه‌یی که مشایخ نقشبندی از 
الخ بيك در دل داشتند. سلطان ابوسعید میرزا دا نیز نقشبندیان در فتح سمرقند و 
رسیدن بساطنت یاری کردند (سال ۸۵۸). ابوسعید پیش از نبرد با میرزا عبدالله» 
در فر کت با خو اجه عبیدالله احراد ملاقات کرد و خو اجه او را دلکرم کرد. و 
نقشبندیان با ابوسعید یار و همدل شدند و یاریش کردندا. 

مشایخ نقشیندی برای پرداختن بکارهای جهانی و در آمیختن با سلاطین و 
صدور علتها می‌تر اشیدند. می‌گفتند بدین طریق می‌توان مردمان دا از ستم شامان 
وحاکمان بازداشت و به مسلمین بهره‌یی رسانید. عبیدالله احراد می گفت: «ا کر ما 
شیخی می کر دیم ددین روز کار هیچ شیخی مرید نمی‌یافت. لیکن ما را کار دیکر 
فرموده‌اند که مسلمانان را ازشرظلمه نگاه دادیم. بواسطةّ این بپادشاهان بایست 
احتلاط کردن و نفوس ایشان دا مسخر گردانیدن و بتوسط این عمل مقصود مسلمین 
بر آوردن».۲ و نیز وقتی دانشمندی درحاطرش اعتراضی برعبیدالله احرار کگذشت که 
«حضرت ایشان چرا در کنجکویی [ن: کوهی] ننشستند که در میان مردم ایسن همه 
تفر قه می کشند. و به آمد و شد سلاطین وظلمه گر فتار شده‌اند و محال آن ندارندکه 
روی به جمیع طالبان آر ند». عبدالله در پاسخ گفت: «از شما پرسم شخصی است 
که سلاطین و حکام و ظلمه سخن او می‌شنوند» و بدرتعواست او مسلمانان ار ظلم 
ظالمان و ستمکاران تحات می با بند» ویسبب او رسوم وعادات جبارآن برطرف مبی- 
شود؛ آ یا اورا رواست که مظلومان را در دست ظالمان گذادد و درکن جکویی رود 
و بعبادت و تر بیت اصل ارادت مشغول شود؟ اهم واولی ازین دو کار سبت ادین 
شخص کدام است؟ و به کدام امر ازین دو مشغول شود که بهتر بودا)۳. 

این فایده رسانی به‌اسلام و مسلمین چه می تو انست باشد جز که گاه شفاعتی 
و وساطتی ۳ سفارشنامه‌یی از برای این و آن؟. و کر نه خحو تریزیهای امیران و 


۱ رشحات/ ۰-۲۸۹ ۰۳9٩‏ 
۲- ایضاً/۵ ۲۹ 
۳ ایضا/۳۲۹. 
۴- عید لر حمن جأمی‌مر دد حخواچه احرار در همغیتخش می‌گو بد: 
در درش حلقه حلقه اهل نار ره ناذوفته در او دار سب 


ئز ز 7 رل ۳[ 


۳۰ نقشبندیان در عصر تیموری 


حا کمان وستمهای اهل دیوان همحنان بافی بود. و دز حنکهای حانواد کی تیموری 
مردم زیانها می‌دیدند؛ شهر و دیارشان هر روز جولانکه قدرت امیری هوسران و 
ستمکر بود و مال وجانشان بازيجةٌ قدرتمندان حودکامه ودیوانیان آزمند بودا. 
از جمله‌کارهای عبیدالله احراد یکی آست که از امیر تیموری درخو است 
تا تمغای (: ما لیات وعوارض) سمرقند و بخارا را ببخشد. و او هم بذیرفت و 
تمغای آن دو شهر برافتاد" . 
ع عا عله 
یه بهاء الدین نقشبند در آغاز در بخارا و اطر افش رواج یافت. و بخارا 
دخستین مر کز نقشبندیان شد؟. ولی بتوسط خلفا وجا:شنیان بهاء‌الدین این طر یمه 
در شهرهای دیکر خحراسان و ماوراءالنهر داه یافت و پس از حندی يك دوشهر دیکر 


مر کز نقشبندیان شد. 

ب اهل‌حاجت چوحاجیان پیوست زده در حلقه در او دست 
دست فیاض او به رشحم قلم شسته از لوح ملك حرف ستم 
کرده صافی بلطف عذف آهین عالم از دود دودء چنگین 
سعیش ازذدل ددن به‌رای در ست داع تمفا و لوث درعو شست 

(سلسلةالذهب؛ هفت اودنک/۹ ۵ ۶۰-۱ ۱) 
داده جونم کلكت دهر رین را شسته ستم زام-۵ چنگین را 
خامهٌ او کسرده ز نسخ رقاع محو خط نامه طلم ار «قاع 


(تحفةالاحرار؛ هفت اودنک/۳۸۴) 
كٌ- خوآندهین درداره سلطان محمود میردای تیموری مي‌ذو دسده (چون‌ساطان محمود 
۳۳ در ارتکاب محر‌مات دغایت دلین دود و دمصاحیت دسر ان ساده عذار و جوانان 
و زر شید رخساد چسارن می‌نمو د ؛ ار کان دولعش نیزمرتکب انواع قسق و قحجور می- 
گشتند و دست ظلم وتعدی ده‌شین وبنات مسلمین دراز گرده ساط حرهت‌اهل ناهوس 
را در می‌نوشتند» (حبیب‌السیر۹۸/۴٩).‏ دیگن شاهان و امیران ذین کمابیش مانندة 
محمود میررا بودند. 

* روضانا(جنات فی‌اوصاف مدرة هسرات: اسفن اری (تهران. ۱۳۳۹-۱۳۳۸) 
و2 رشحات/ ۰ ۰ ۳ 
۳- جامی سل ددضمن منعغمعت خواجه بعاءالدین گوید: ۱ 
سکه که در پثرب و دطحا ردژه وت آ خر ده بخارا ردژد 
(تحفةالاحرار؛ هفت اودنک/ ۳۸۳) 


نقشیندیان در عصس تیموری ۳۱ 

سعدا لدین کاشغری و عبدالرحمن جامی طریقه نقشبندی را در عاصمه هر ات 
پیش اد پیش رواح دادند» و هرات یکی از مرا کز تجمع نقشبندیان شد. در سمر قند 
اکرجه درزمان حو اجه‌نظام! لدین‌حاموش» نقشبندیانا ند نبودند» و لی پس‌ازمهاجرت 
خو اجه عبیدالله احرار بدانجا نقشبندیان سمر‌قندی بسیار شدند و سمرقند در عهد 
سلطنت سلطان ابو سعید و سلطان احمد تیمودی مجمع و مر کز صوفیان نقشبندی 
شد . 

در هرات (و نیز دیکر بلاد خراسان و ماوداءالنهر) جز نقشبندیان صوفیان 
و درو پشان دیگرهم بودند. بسیاد هم بودند. در آن عهد بازاد تصوف برواح بود. 
در هرات تیموری سه عارف بزرکک می‌ر بستند: شیخ بهاء الدین عمر (متو فی ۸۵۷) 
و شیخ دینالدین خوافی (متوفی ۸۳۸) وسید قاسم انواد (متوفی ۸۳۵). و هرسه 
مر بدان بیشمار داشتند وشوذ و فدرت بسیار. شیخ دین‌الدین حوافی بر طر بعَة 
سهروردیه بود و بهاءالدین عمر از سلسلة کبرویه. و هردو - خاصه دین‌الدین - 
از صوفیان متشر ع میانه‌رو بودند. و بمانند نقشبندیان در نزد امرای تیمودی مقرب 
و معزر بودند. و ار ارباب حل و عقّد بشمار بودند. و لی قأسم‌انواد مشر بی ودیدی 
کسترده‌تر داشت» چندانکه اه سبب رمیدن‌کو ته‌بینان می‌شد!. تندرویهای او و 
بی‌اعتنایی‌اش به امرا و صدود او دا از دستگاه تیمودیان دور داشته بود؛ 
علیا لخصوص پس‌ار کارد زدن احمد ار به شاهر خ (در رود جمعه ۲۳ بیع الآ خر 
۰ ۳ که بای قاسم انواد هم بمیان کشده شد و بهانة ارتباط احمدلر با او از 
از هر ات به سمرقند تبعید شد!. 

بهاءالدین عمر و زین‌الدین خوافی روابط حوشی با قاسم‌انوار ند‌اشتند 
و رفابتی و حصومتی درمیانشان بود؟. ولی نقشبندیان با وجود اختلاف مشرب» 
قاسم انوار دا بزرک می‌شمردند و می‌ستودند. بروایت عبیدالّه احرار » سید قاسم 
انوار درحوالی باورد باخواجه بهاء‌الدین نقشبند ملافات کرده بوده و ازو طریته 


[- رجوع کنید بداستان شیخ صفی‌الدین الحی (یا: | بحی) با او؛ مجالس‌النفاشی: 
امیرعلیشرنوائی (تهران» ۰۱۸۳/۱۳۲۳ 

۲ روضات‌الجنات ۸۶-۸۴/۳۲. 

۳ رشحات /۴۰ ۴۶۱-۲ ۲. 
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۳۲ نقشیند یان ذر عص تبموری 


کرفته پوده است!. 

سعدا لدین کاشغری و عبیداللّه احرار در اوانی که در داه طلب بودند و آغاز 
سلوك در هرات دین‌الدین خوافی و بهاءا لدین عمرو قاسم انوار دا دیده بودند. 
عببدالله از قاسمانواد و بالاعص از بهاءا لدین عمر به نیکی یاد کرده است» بمجالس 
آنان می‌رفت و بهره می‌یافت. ولی اد دین‌الدین جساذبیتی ندید و با او پیو ندی 
نداشت؟. سعدالدین کاشغری نیز آن هرسه شیخ طریقت دا ونیز ابویزید بودانی 
را در هر ات دیده بوده و همگان را ستوده است ".۰ 

با آنکه نقشبندیان همه‌جا شخصیت والا و عظمت روح سیدقاسم انوار دا 
ستوده‌اند» ولی اعمال مریدانش را نکوهیده‌اند؟. از جمله برنظر بازی و جمال - 
پرستی آنان انگشت نهاده‌اند. عبیدالله احراد می گفت: «حضرت سیدقاسم تبریزی 
- قدس‌سره - بدین ولایت (سمرقند) آمده بودند. حمعی‌از مریدان ایشان در بازاد 
می گشتند و بسران آمرد بیدا می کردند و به‌ایشان تعشی می‌وزز ید ند و می گفتند ما 
در صورجمیله مشاهدة جمال حق سبحانه می کنیم»۵. 

درحر اسان و ماوراءا لنهر درویشاناباحی مذهب افراطی نیز بود. قلنددانی 
به‌شر یعت بشت‌بای زده وسنت دها کرده. واینان صو فیان نمشبندی بای‌بسته سنت را 
بسخره می گر فتند ومذمت می کردند. دفشیندبان نیز آیان دا بی‌دین و فاسدالاحلاق 
می‌شمرددند7. ۱ 

از حملة این گروه؛ درویشان عشقیه بودند که در سمرفقند بسیار بودند. و 
«لنگر» آنان در کوه «نور» در حوالی سمرقند بود. و شیخ‌الیاس عشقی شیخشان 


۱- رشحات/۲۳۵. 

۲ ایضا/۲۴۱-۲۳۵. 

ایضا/ ۰1۱۹-۱۱۸ 

۴- ایضا/ ۲۳۷. اینکه نایبالصدر شیرازی (طرائق ۴۸/۳) نوشته است که طرد و 
تیمید قاسم انوار از هرات دسیب تفتین «عضی ازنقشبندیان بوده است. ظاهرأ نباید 
اصلی داشته باشد. چنانکهگفديم نقشیندیان‌باو جود اختلاف مشرن سیدانواد رایزد گ 
می‌داشتند. تبعیك سید عللی داشته است که دیر‌<ی را اشاره گرددم. 

۵- ایضا/۵۳ ۰۲ 

بپِ برای نموه رك, داستان مولا ذامیر جمال قلندر وعیمدالله احرار؛ رشحات/ ۴ ۳.۵- 
۳۵۵ ۱ 


نتشبند یان در عصر تیموری ۳۳ 


بود.! نةشبندیان و عشقیان بایکد گر سخت رقابت داشتند. و حصمی‌ها می‌نمودند. 
و همن شیخالیاس يك بار نامه‌یی نوشت به‌والی بخارا امیردرویش محمد ترخان» 
و از عبیدالله احرار ( که امیردرویش بدو ارادتی می‌نمود) مدمتها کرد و از جمله 
نوشت: «دین و مات را جه‌سستی آمد که شیخی که بیم و شری و دهتانی و رراعت 
وی نه برقانون شریعت راست است. در باطن شمایان او دا این‌همه وافع باشد و 
سخن او را در شمایان این‌همه نفاذ بود...)۲. 

از دیگر صوفیان آن عهد نعمةاللهیان‌اند» پیروان طریقهٌ سید نعمةالله و لی 
کرمانی (۸۳۲-۸۳۱). رابطة اینان نیز با نفشبندیان موش بود. و در آثارشان 
از نقشبندیه به‌نیکی یاد نکر ده‌اند. 

عبدا لرزاق کرمانی در دساله منا قب شاه‌نعمة‌الله و لی از سید امیر کلال بزشتی 
نام برده است و نوشته که جون شاه‌نعمةالله به‌سمر قند آمد و مریدان بسیار یافت؛ 
سید امیر کلال نزد امير تیمور ازوسعایت کرد» و سیب شد که تیمور او را از سمرقند 
براند. و نعمةالله از آنجا بیرون رفت. ولی بیش‌از آنکه برود به‌نفرین او سید 
امیر کلال مرد.1۲. 

و نیز صنع الله نعمةا للهی در رسالهٌ مناقب شاه تعمةالله آورده است که جون 
سیدنعمةاللّه به‌شیر از دسید در آنجا درویش فخرالدین که صوفیی مشبندی بود؛ 
نعمةا للهی شد. و نیز شیخ نقشبندیان شیر از خو اجه عبدالله امامی اصفهانی" پس از 


- دراو یش عشقیه همان شطار ده ( با: شطار )اند از سلاسل طمقور یه ( ركك. طراق 
الحقائق ۰۱۵۲۱۵۱/۲ وتحقیی استادهمایی در نامه مینوی/۰)۵۰۹-۴۹۸ شیخ 
الیای عشقی از خلفای شیخ خدافلی است و نین نبیره او. و شیخ خدافلی جانشین 
شیخ آدو الحسن عشفی است‌که درعهد خواجه دهاءالدین سیف هید دسته است. 
۲ رشحات/ ۳۰۲-۳۰۱ و نین رل ص ۰۳۴۲ ۰۳۴۶ ۰.۳۸۵۲ 
۳ مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمةاله ولی» بتصحیح و مقدمه ژان اوین (تهران 
۳۵۳۳۵( ۱ 
۴ خواجه عمدداللْه اماهی اصفهانی ازاصحاب خواجه علاءالدین عطار بخاری (جانشن 
بهاءالدین نقشبند) است. و دساله‌یی درطر دقه ساوگ نقشبندی نوشته‌بوده که بنذشی‌از 
آنرا فخرالدین علی کاشفی نقل‌گرده است(ر. نفحات/ ۰۴۰۳-۴۰۳ رشحات/۵ ٩‏ 
۹۷ 

قصه وبوستن خواجه عمد ال به‌ذممةا للهیان ظاهر] نباید واقعیتی داشته داشد, سم 


دیدن سید عمةالله و کسوت نقشبندی فرود آورده. بکسوت شاه در آمد۱». 

از سوی دیگرمی بینیم که مولانا عبدالرحمن جامی در کتات نفحات الا نس 
که ترجمه احوال بسیادی از مشایخ متأحررا ذکر کرده است» هیچ نامی از سید 
نعمت‌الله‌و لی و اصحاب وخلفای او نبرده است. 

س 

در عصر تیمودی تشیع اندله اند دواح می‌یافت. ایلغار مغولان و سقوط 
خحلافت بغداد (در سال ۵۶ع) و حکومت غیرمتهء‌صب ایلخانان و نبودن تقییدات 
مذهب ی میدان دا برای جولان شیعیان باز کرده بود. تیمورخود حنفی مذهب بود 
ولی با شیعیان ايران و عراق بمدارا رفتاد می کرد". مرگ تیمور و پیدایش ملو لك 
الطوایفی مجال بیشتری به شیعه داد. و صوصاً در میان صوفبه تشیع بیش اذ پیش 
راه یافت. تصوف و تشیح بهم در آمیختند وصوفیانی متشیع ظهور کردند.نه‌تنها تشیع 
معتدل امامیه» بل که عقاید حاد غلاة شیعه نیز به‌بعضی‌از مکتبهای صوفیگری راه 
یافت . 

شورشها و نهضتهای این عهد تحت لفاف تشیع بود؛ و یا تصوف و یا 
ترکیبی از هردو. فکرمهدویت نیزدر آن میان نقشی‌گران داشت. چندتن از صوفیان 
شیعی مذهبی که درین زمان قیام کرده بودند» دعوی مهدویت نیز داشتند. فضل‌الله 
استر آ بادی (۰ ۴ ۸۰:۴-۷) پیشوای حروفبه قطبیت تصوف دا با مهدویت تشیع 
بهم در آمیخت و در ۶ مهدویتش را بخواص مریدان اعلام کرد و بیعت‌گرفت 
و قیام کرد... سید محمد نور بخش (۸۶۹-۷۹۵) پیشوای صوفیان نود بخشی نیز 
قطست و مهدویت را با یکدیگر فر اهم آوزده بود و در ۸۲۶ درختلان دعو تش را 
آشکار کرد. و لی نا کام و نامراد شکست خورد و کشته شد. و او می‌عواست همان 


وا چغین ادفاق افتاده دود و او ازسلسله دمشمند‌ی خارج شده دوده جامی و کاشفی 
اور جزء مشایخ نقشبندی ذکر نمی‌گردند. 
۱ - مناقب حضرت شاه‌نعمةاله ولی/ ۰۱۸۲و نین رگ ص ۰۷۷ 
و یکی ار اصول باسای چدگیزی آزادی مذ‌عب دود و تساوی همه طواف و مذاهب 
وفرق (جهانگدای جوینی تصحیح قزوینی ۱۸/۱). 
۲ درای دفصیل دردن یاب ر(ک: الفکز الشیعی والنزعاتالصوفه, کامل مصطفی‌الشیبی 
(بفداد ۶ ٩۶‏ ۶۷/۱ (-۵ ۷ ۱ . 


نقشبندیان در عصر تیموری ۳۵ 


کاری را بکندکه قرنی بعد صوفیان صفوی کردند... 

خلاصه در عهد تیموری تشیع بسرتصوف سایه‌یی گسترده بسود. صوفیان 
علوی بسیاد شده بودند. عمّاید غلاة در میان بعض صو فیه راه يافته بود. برخی از 
درویشان مقید به آداب شرع و عرف نبودند. و این همه مسلمانان معتقد و پروان 
سئت وجماعت را بیمنا لك کرده بودکه مبادآ ثار شر یعت وسنت از میان برود. وجنانکه 
قبلا اشاره کردیم طر بقه نقشبندی عکس‌العملی بود. در برابر این اوضا ع. طر بقه‌یی 
که سنی حالص است و اساس آن حفظ آداب شر یعت است و تمّید به سنت و دوری 
از بدعت. و گفتیم که طر یمه نقشبندی يك جریان اصلاحی ددتصوف و دین بود. 
بهاءالدین همه آداب و رسوم و شعاشر رائج صوفیه را جون ذکرجلی و حلوت و 
عزلت و سماع و... دا ملغی کرد و هرچه را ار دايره مسلمانی بیرون بود ودنگی 
از بدعت داشت باطل شمرد. و نذا بهاء‌الدین دا برحی « مجدد مأيبة ثامنه » 
شمر ده| ند. 

یقةٌ نقشبندی در سرزمن‌های سنی‌نشن ماوداءالنهر و خسراسان بسرعت 

رواج یافت. و مکتبی شد در مقابل صوفیان شیعی وقلندران اباحی» وحصاری برای 
حفظ شریعت و سنت از هجوم عقاید شیعیان و اباحتیان و زندیقان. 

حواه ناخواه صوفیان شیعی یا متمایل به‌تشیع با نقشبندیان روابط خحوشی 
نداشته‌اید» و در آثارشان از طعن ودق فر و گذار نکر ده‌اند. قاضی نورالله شوشتری 
(۵۶ ۱۰۱۹-۹) از مو لفان متعصب شیعه که اکثرعرفا و صوفیه را به‌ادنی مناسبتی 
وگاه بی‌هبج‌منأسبتی به تشیح‌منتسب داشته» ارنست دادن تفشندبه به تشیح عاجز 
مانده است؛ و باآنان حصو مت نموده و کمر اهشان شمرده است!". 

ونیز سید محمدنور بخش پیشو ای نور بخشیه- که از صو فیان‌شیعی‌مذهب اند 
در یکی از مکاتیب خود برسلسلةٌ نقشبندیه تعر یضی دادد؟. 

تعمةا للهبان متأخر نیز که شیعی مذهب شده بودند هم بسیب کدورتی که در 


۱ مجالس‌المومنین (طهران 58۱۲۹۹ /۲۵۶. 
۲ ایضا/۲۳۵۷ 
۳ شاه نعمةاله‌ولی خود سنی‌بوده است. و درد فروع, مذهب ابوحنیفه داشته.دراشمارش 
(دیوان/۴۸۴) از رفض تبری جسته و چهار پار را ستوده است؛ 
رافضی کیست دشمن دبویکر خارجی کیست دشمنان علبی سه 


۳۶ نقشیندیان در عصر تیموری 


میان سید نعمةاللهو لی و مشایخ نقشنبدی بود (و پیشتر اشاده کردیم) و همم بعلل 
شیعیکری» درآ ثارخود تعریضاتی بر نقشبندیه دارندا. 

البته با بد توهم کر د که تسنن شقش‌ندبه مانع محبت و ارادت آنان به‌اهل بیت 
است» جنانکه برخی‌نا | کامان بنداشتها ند. تمشبندیان بمانند دیگر امل‌سسشت وحماعت 
دوستدار خحاندان رسول‌اند. و تصوف حو د این گر ايش را فزونتر کسرده است. و 
چنانکه بعداً خواهیم گفت آنان به سلسلةً معروفیه - سلساه‌یی که از طریق ائمه به 
رسول‌می‌رسد - نیز معتر ف و معتقدنده وعلی ودیکر ائمه ائناعشررا گرامی می‌دار ند. 
کتاب فصلالخطاب خو اجه پادسا سر اسرشر ح مناقب و فضایل امه اثناعشر است. 
عبدالرحمن جامی در متنویات خود اهل‌بیت دا بسیار ستوده و حودرا دوستداد 
رسول و آل خوانده است: 


دوستدار دسول و آل ویم دشمن حصم بد حصال ویم؟ 
و با الهام از سخن امام شافعی (رض) گوید: 
دفض اگر هست حب آل نبی دفض فرض است برذکی وغبی؟ 
و سپس گوید: 
روضص نی بد ز حب آل عباست بدی آن ز بغض امل وفاست 
بغقض آنان که مقتدا بودند سابغان ره همدی بودند...۲ 


یکی از نقشبندیان عهد تبموری» ملاحسن واعظ کاشفی (متوفی )٩۱۰‏ 
است که کتاب دوضةا لشهدای او در دواح رو ح شیعیگری اثری بسیار داشت.* 


هت هر که او چار باد دارد دوست امت باه مذهب است و ولسی 
دوستدار صحابهام وتمام بار ستی و خصم ممعتزلی 

1- ره مر آت‌الحق: محمدجعفی مجذویملیشاه همدانی (تهران ۱۰۹-۹۳/)۱۳۵۳. 
و ستان‌الساحه: زین‌العایدین شیروانی (اصنهان ۱۳۴۲ ۵ .۰۵٩۹۴-۵‏ طرائق 
الحقایق ۱۲/۲ . 
۲- سلسلةالذهب؛ هفت اودنک/۱۴۹ 
۳ ایضا ۱۴۶ 
۴- ددس کالم صطفی الشیبی محفق عراقی گودد: «اکر دگوییم کهکتان روضةالشهدا 
از عوامل پیرودی شاه‌اسماعیل صفوی در ترویج تشیع دود سخئی مگزاف نىگفتهایم» 
(الفکر الشیعی والنزعات‌الصوفیه/ ۳۴۶). 


نقشندپان در عصر تیموری ۳۷ 


و علاقه فراوانش به‌اهل‌بیت و اقوال متشیعانة او در برعی از ثادش سبب شد که 
بعضی سبت تشیح بدو دهندا ‏ و بعضی فراتر روندو او دا از شیعیان مخاص 
شمارند. ولی ملاحسین با آنکه سبزوادی بود و سبزوار از دیسر باز از مرا کز 
شیعه بود" از سنیان بود» و بر مذهب امام ابوحنیفه بود. در حطبهةٌ اغلب آثادش 
صحابه و خلفا دا ستوده و دساله‌یی نیز در فقه حنفی نوشته است. 

ارادت کمال‌الدین حسین کاشفی بها هل بیت جندان بودکه کتاب فتوت نامه 
خود دا بنام امام علی‌بن موسی‌الرضا کرد.؟ و ددین کتاب از امام علسی ( بعنوان 
مظهر فتوت و قطب فتیان) و دیگر ائمه بسیار یادکرده است.۵ کتاب روضة 
الشهدای کاشفی را که در مقتل شهیدان کر بلاست درمحافل می‌خواندند» و اصطلاح 
«روضه‌عو ان» یادگار آن زمان است. بعدها نیز که اکثر ایسرانیان شیعی مذهب 
شدند» این کتاب را همچنان عزیز می‌داشتند و می‌خواندند. 

ملاحسین یگاه اقامت درهرات باعبدالرحمن جامی دوستی استو اری داشته 
وهم از عبدالرحمن جامی طر یقت کر فته است. فرزندش فخرالدین علی در رشحات 
می نو بسد: روالد راقم این حروف علیه‌ا لرحمة ملادمت حضرت مخدوم [ یعنی: 
جامی ] بسیار می کردند و از ايشان به‌النات و اشادتی به‌شغل باطنی این طارْفة 
علبه [ یعنی: نمشبندیه ] مشرف شده بودند) *. 


۱ مولانا , سبزوادی است ؛ ولبکن از رقضش ایشان عاری است و از مذعب باطل 
ایشان‌بری. ولیکن اد تهمت دری نیست» (مجالس‌النفائس/۲۶۸). 

۲ چون فاضی زور ال شوشتر کا. مجالس الموُمنین/ ۳۶-۲۳۵ ۲. 

۳ ركگ. نن‌هةالقلوب/ ۰۱۸۴ مولوی نین قصه‌یی درباب تشیع سبزوادیان دادد. مشوی 
۳ (دفتر پنجم)/۵۵. 

- فتوت‌نامه سلطانی. «مصحعم محمد جعقر م<دجون (دهر آن ۰ ۵ ۳ ]۱ /۴. 

۵ ایضا/ ۰۶ ۰۲۰ ۷۴... 

۶ دشحات/۱۴۴ 


سلسله و مشابح 


چنانکه پیش‌ازین گفتيم طریفت بهاء الدین نقشبند دنبالٌ طریقهةٌ خواجگان 
است» طر یقه‌یی که خواجه یوسف همدانی و حواجه عبدالخالی غجدوانی بنیان 
نهاده بو دند. 

مو لفان متأحر نقشبندی آغاز این طر یمه دا از زمان ابو بکرصدیق گرفته‌اند 
و کفته‌اند: این سلسله باعتلاف فرون نامهای گوناگون یافته است. از زمان ابو بکر 
صدیق تا عهد بایز ید بسطامی «صدیقیه» و پس‌از آن «طیفودیه». و از دوران‌خو اجه 
عبدالخالق غجدوانی «خواجکانیه»» و از زمان بهاءالدین نقشبند «نقشندیه». 

ولی اين تسمیه محل تأمل است. «صدیقیه» نامی ساختکی می‌نماید؛ از 
آنکه درعهد حلفای ر اشدین و دورة تبسن و حتی تبع تابعن» تصوفی بدین کیفیت 
وجود نداشته و سلسله‌یی و طریقتی بدین‌گونه نبوده است که لازم باشد نامی بر 
آن نهند. دیکر نامها نیز ظاهراً بس‌از تشعبات و تفرعات پدید آمده است. و باشد 


1- الیه‌جة‌السنية فی آداب الطر يقة النقشبندیه: محمد الخانی (مصن ۰۱۰/۱۳۱۹٩‏ 
الحديقة الدية فی آداب الطر یقةالذقشبندیه: محمدین سلیمان الیفدادی (مصن ۰۱۳۱۳ 
بهامش‌اصفی‌الموارد) / ۰۱۵ الفیوضات الخالدية والمناقب الصاحيية, محمداسعدصاحب 
زاده (مصن ۱۳۱۱)/ ۰۴۳-۴۲ 


سلسله و مشایخ . ۷۹ 
که دونام از آن نامها در يك زمان در عرض هم بردو گروه و دو طریقه اطلاق‌می‌شده 


عرضی و جنبی. 
در قرن نهم کاهی «نفشبندیه» را «بهائیه » نیز می‌تامیده‌اندا در نسبت به 
بهاء الدین تقشنك. 


پس‌از خحواحه بهاءا لدین» «نقشبندیه» را ببرعی از کباد مشایخ وافطاب فیز 
متسوب می‌داشتند. مثلا می گفتند (« نهغشند یه مجددیه) درسست به شیح احمد نادو قی 
سرهندی مجدد الف ثانی (۰)۱۰۳۴-۹۷۱ و با «نقشندیهة مجددية خسالدیه» در 
نسبت به‌مولانا خا لد شهرزودی ( ۱۲۴۲-۱۱۹۳ و يا «نمشینديهٌ احر ادیه»مسوب 
به‌تعواجه عبیدالله احراد (۸۹۵-۸۰۶). و گاه کلمةٌ «نقشبندیه» را می‌افکندند و 
سیتهای دومن دا بتنهایی بکار می‌بردند جون «علائیه»۰۲ «احر ازیه»» «مجددیه»» 
ر«حا لدیه)... 

و 

کفتیم که بهاء‌الدین «سلسله‌نامه» و «کرسی‌نامه» دا بی‌ثمر می‌شمرد و 
می گفت: «از سلسله کسی بجایی نرسد». در حدیقت بهاءا لدین «اویسی» بود" و 
از آن صو فیان تن به‌«سلسله» در نداده. وطر یقة او طر یه جدبه است. «کسی ازایشان 
سوّال کرد که درو پشی شما را موروث است با همسکتسب؟ ایشان فرمودند: بحکم 
جد بةمن جد بات الحق توازی عمل الثقلن باین سعادت مشرف گشتم»۴. و ددین 
طربق جدبه برعکس طریق سل لك (« که ارواح مقدسه وسایطاند در وصول فیض 
ربانی») هیچ واسطه در میان نیست. 


۱- تکمله نفحان‌الانس: عیدالفمور لادی (کایل ۱۳۴۳ /۳. 

۲ علاننه معسوست ره‌خو اچه علاءالددن مجمد عطار بای (متوفی ۰ ۸( خل.فه 
خواجه بهاءالدین» و این اصط ۷ج در آمار رمان او بکار رف-ه است؛ راهء رساله 
خواجه حسن عطار؛ فسه تا دحا نه ملی باد بس مجموعه شماره 8 001۰۳0۳9 ٩1‏ 
ورق 2 ۰.۳۳ و نین دشحات/۱٩۰‏ ۰4۵ نفحات/۴۰۳. 

۳ قدسیه ۸ ۴ اِ. 

۳- نفحات/ ۰۳۸۶ 

۵- قدسیه/ ۰.۱۵ 


سس تست سس تسه سس سس 


در میان نقشبندیان گذشته از تربیت مریدی و مرادی‌که در طرائق دیگر نیز 
متداول است. تر بمی دیگر دز هست که آن را «تربیت روحانی» نامند. بدین 
کو نه که سالك به روحانست شیخی از مشایخ سلفش توجه می نما ید» و درو مستغرق 
می‌شود. وهمن‌توجه و «(سبت روحانی» خحود سبب پیوند و ارتباطی می‌شود در 
میانهٌ سالك با آن شیخ؛ بی‌هیچج همزمانی. تحلاصه در این طر یه دو اصطلاح هست: 
«تر بیت جسمانی» و «تر ببت دوحانی». تر بیت جسمانی اصطلاح است از مراتب 
تربیت سالك در نزد یکی از مشایخ زمان تحود در مقا بل «تربیت روحانی» که 
مراد توجه به‌روحی مخصوص از او لباست!". و نمشبندیان کسانی را که از روحانیت 
مشایخ تر بیت مي یا بند «او یسی»می نامند؟. وحو اجه بهاء‌الدین اگرجه تلعن ذکر از 
سید امیر کلال (متوفی ۱ ۷۷) یافته بوده و لیکن بحقیقت اویسی بود واز روحانیت 
خو اجه عبدالخالی غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بهره‌مند بود. 

تقشبندیان بمانند دیکرصو فیان از برای خود «سلسله‌نامه‌»یی دارند. و در 
آن» سبت تصوف بهاءالدین نمشبند را از طریق همان سید امیر کلال و خو اجه 
غجدوانی به‌ابو بکرصدیق می‌رسانند. بدین گو نه: 

بهاءالدین تفشند تست طریقت از سید امیر کلال (متوفی 4۵2 دارد» و 
او از محمد بابای سماسی (متوفی ۵۵ ۷). و او از علی دامتینی (متوفی ۰0۷۱۵ 
واو از محمود انجیرفغنوی (متوفی ۶۸۵) واو ازعادف دیوگری (متوفی ۰۶۴۷ 
واو از عبدا لخالق غجدوانی (متوفی ۷۵ البته بهاء‌الدین بو اسطةٌ نسبت دوحانی 
مستقیماً نیز با عبدالخالق غجدوانی پیوند دارد). و عبدالخا لق از خواجه بوستف 
همدانی (۰ ۴ ۵۳۵-۴) واو از ابوعلی‌فارمدی (متوفی ۳۴۴۷ واو از ابوالحسن 
خرقانی (متوفی ۴۲۵). واو از بایرید بسطامی (۰)۲۶۱-۱۸۸ و او از جعفر 
صادق (۰)۱۴۸-۸۰ و او از قاسم‌بن محمدبن ابی بکر (متوفی ۰/۱۰۱ و او اد 
سلمان فادسی (متوفی ۳۳ با ۳۲) واو از ابو بکرصدیق (متوفی ۱۳« واو از 


(- یرای شرح بیشتن درب ارة تربیت دوحانی و سوایق آن در تصوف اسلامی رجوع 
فر‌هادید ده مقاله راقم این تمطور 2ذعشی از ذقشیند بان 6 در جشن نامه درودن دنابادی 
(تهران ۱۳۵۴) ۶۷ ۷۴-۲ ۰۲ 

۳ ٩ الحداثق!لوردید/‎ ۲ 


خاسله و ام 5 << چ_ 


رسو ل‌الله" . 

درین سلسله در میان بهاءا لدین و پیامبر ۵ ۱ و اسطه است. واکر وسایط بی 
بهاءالدین وعبدالخالق غجدوانی را حذف کنیم و نسبت روحانی‌را بشمار آر یم در 
میان بهاءالدین و پیغامیر پیش از ده و اسطه یست. 

وق سلسله گذشته از بهاء السدین و عبدالخالق» ست سه کس دیگر ۳ 
روحانی است: بای سس ابوالسن خرغفانی (متوفی ۵ ۴۲) و بایزید بسطامی 
(۲۶۱-۱۸۸) است. دودیگر نسبت بايزید بسطامی و امام صادق (۱۴۸-۸۰) 
است» فتلاوک سم قاسم‌بن محمد بن ابی بکر (متوفی ۱ ۰ ۱( وسلمان فارسی است. 
در باب بایزید و امام صادق برخعی معتقد به همزمانی شده‌اند؛ و ما ددین باره در 
تعلیقات قدسیه(ص ۱ ٩-۱۲‏ ۱۲) بتفصیل بحث کرده‌ايم. برای مزید اطلا ع بدانجا 
رجو ع فرماید. 

نقشبندیان غبر ازین سلسله به سلسلة معرو فیه نیز معترف‌اند. سلسلهٌ معر و فیه 
سلسله‌یی است که اکثر طرائق صو فیه منتسب بدانند۲. و آن ازطریق معروف کرخحی 
(متوفی . ۲۰( به امام علی بن| بیطا لب می‌رسد از دو راه : یکی از طریق علی بن 
مو سی‌الر ضا و قیکز ائمه. که ات نا («ساسلةا لذهبت» رامند» و دیگر ازطریق داود 
طائی وحبب عجمی و حسن بصری. والبته ۳ سلسلةا لذهبت در یکی از حلقات با 
سلسله طیفوریه (یا: صدیقیه ) بیو ندی هم دارد و آن امام جعفرصادق است که فسبتش 
هم به فاسم بن محمد‌بن اش تور (جد مادریش) می‌رسد و هم به پدرش محمدین 
علی باقر. 

شجرهٌ مست تصوف بهاءا-دین نقشبند از طسریق هرسه سلسله و کیفیت 
پیوند سلاسل بیکدیگر را در صفحه‌یی حدا کانه رسم کرده‌ایم. 

نقشبندیان با وحود اعتر اف و اقراد باین سه سلسله نخستین دا - سلسلة 
طفوریه را - بر گز یده| ند و در اجارات وتو سلات و اد کار وختم‌ها از آن استناده 
می‌کنند. و بر آنندکه این سلسله از سلسلةً معروفیه برتر است» یکی بعلت کوتاهی 


و تسه /۰ ۱۳-٩‏ ۰ رسال-ه اخسیه: بعقوت چر<سی؛ یه دودلان 7 ۳0۰ ورق 
۷5-۵ . 
۲ طرانق الحقاتی ۳۰۸۸۲۰۶/۲ 


۳۲ سلسله و مشایخ 


وقلت وسائط و دیگکر بسب شمول آن برنسبتهای روحانی. چه نقشبندیه نسبت 
روحانی را افضل واقوی از سبت جسمانی می‌شمر ند!. 

اينك باجمال تسرجمة احسوال مشایخ این سلسله دا (از عبدالخالق تا 
بهاءالدین) می‌آودیم. و درینجا از ز کرسر گدشت مشایخ سلف و پیشینیان عبدالخا لق 
دیده می‌پوشیم؛ اذانکه ترجمةٌ احوال آنان در اغلب کتب صوفیه و طبقات و تراجم 
موحود است. 


۱- خواجه عبدالخالق غجدوانی 


حواجه عبدا لخااق غجدوانی اذ مشایخ نامسی ماوداء‌اللهر است. سلسله 
حواجکان منسوب بدوست. وهشت اصل از اصول بازده کانه طر یقه نفشبندی 
ازوست. 

مولدش قریةٌ «غجدوان» است «دیهی شهرمانند برشش‌فرسنگی بخادا»۲. 
پدرش عبدالجمیل نامی بوده است معروف به «عبدالجمیل امام»» «مقتدای وقت و 
عا لم بعلوم ظاهر و باطن»» و نسیش به امام ما لك می‌رسیده است. و در روم سکنی 
داشته‌است. بسیب ح<و ادث ایام با متعلهان خحود به ماوراءا نهر مهاحرت می کند و در 
غجدوان اقامست می کز یند. ودر همی‌جا عبدا لخالق بدنیا می آید". 

حو اجه عبدالخالق در مبادی حال در بخادا به‌تحصیل‌علوم می‌پردازد. از 
استادانش فقط نام امام صدرالدین در برخی ما خذ ذکر شده که عبدالخالق بر او 


۱ - الحداثق‌الوردیه /۱۰-۹. الانوارالقدسیه/ ۷. 

۲- دشحات ۰۱۸ نایب الصدر شیرازی می‌گوید: «مسافت از بخارا تا غجدوان ۲۵ 
میل صحیع است» (طر ائق‌الحقائق ۶۸۸/۳). کلمه غجدوان دا باقوت «ضم غین و 
دال ضیط درده است و سمعانی در الانسات دضم غین و نم دال, و دین‌المانیدین 
شیروانی (ستان‌الساحه /۳۷۴) بکس غین و دال. وصاحب طراثق می‌نو دسد مردم 
آندا فمز ءحدو ان را فکسر ۱۳۹۳ می‌گر دند. 

۳ ممامات خواجه عبدالتوالق.ن-خهگتابخانه موزهی بطانیا شعان*؛94 80۰262 هورق 
۳-۰-۵ ۰۳ ردحات/ ۱۸ . الحد" ق ورد ده قی‌حغاق اجلاءا(مقشر‌ندبه, عبدالمچیدا لخانی 
(قاهره ۱۳۰۸)/ ۱۱ ۰۱ 


سلسله و مشایح ۳۳ 


تقسیر می‌خو انده اهنت : 

در سن بست ودو سالکگی بهنگام اقامت خواجه پوست همدانی (۰ ۴ ۲- 
۵ ) دد بخادا» ازو طریقت می‌گیرد. و پس از دفتن خواجه یوسف به خر اسان 
عبدالخالق به ریات وخحلوت و مجاهدت می‌نشیند» و پس از جندی بارشاد می- 
پردازد؟. تا آنگاه که ۳ فرا می‌ رسد در ۵ ۰۲۵۱۷ ودر همان دیه غجدوان بخا کش 
می‌سبر ند. او حود وصیت کرده بوده است ک-4 قبرش را عمارت نکنند «لاجرم 
کس را مجال آن نبودکه تربت منود ایشان دا عمارت کنده بدان طریق مانده؟. 
و منابع متأحر تر از عمارت مزار حکایت مي کند و اينکهآ نجا زیارتکاهی معتبر 
بوده و «مجاورانی» داشته است. خواجه مسلای اصفهانی (فضل‌الله بن دوزبهان 
)٩۲ ۵-۶ ۰‏ که روز دوشنبه ۲۲ شوال ٩۱۴‏ بهمراه سلطان محمدححان شیبانی 
بز یادت آنجا رفته» ازین مزار توصیفی کرده است۵. نایب لصدر شیرازی نیز دد 
سفر ماوراءالنهر بسال ۱۳۱۶ ق. به غجدوان رفته و مزار خو اجه دا زارت کرده 
کرده‌است*. 

در مقامات عبدالخالق رساله‌یی نوشته شده است. که سخه‌یی از آن در 
مجموعه‌یی است محفوظ در کتابخانهٌ موزهٌ بریطانیا بنشانهٌ 208.26294. و این 
همان زسا لایی است که مرحوم نفیسی آن را بر اساس سخه‌یی تاده‌نو یس و مغلو ط 
و مخشوش در فرهنگ ایران زمین (ج۲ سال ۱۳۳۳) چاب کرده است. این مقامات 
شون کشت است قصه‌وار و افسانه سان از خحو اجه عبدا لخالق» با جند پاره از اشعاد 
او. بنا بنوشتة این دساله عبدالخالق تلقین ذکرخفیه از حضر کر فته وحضر «یبیرسری» 
او بوده و حواجه یوست «پیرصحبت وخحرقه»۲. 


1 رشحات /۱۸. الحدائق‌الوردیه/۱ ۱ ۰۱ 
۳ مقامات /۰۳۱ نفحات/۳۷۸. رشحات/ ۱1۹. 
۳ اکشر‌منایع باریخ فون اورا ۵۷۵ ضبط کرده‌اند. ولی مرحوم سعیدنقیسی تادیخ 
۷ را که در یکی از منابع نقل شده صحیحتر شمر ده است. ره : 
۱۸۵ 2۳۱۰ ,5۵ 0 12716/۵۵6 11:6 
۴- مقامات/۱ ۱۶ . 
۵- مهمان‌نامه دخارا. تصجیح منوجچهرستوده (تعران ۱۳۴۱ /۱ 9 
۶ طراأیق‌الحعاثق. تصحیح محمدجهفرمحجوب (نهران ۱۳۴۵) ۸۸/۳ ۶. 
۷- معقامات /۳. ون رشحات/ ٩‏ . 


۳۴ سح سس« س لو مشايخ 


بس ادین خحواهیم گفت که بهاء‌الدین نفشند خود دا برورده روحانیت 
عبدالخالق غجدوانی می‌دانست» و متأثر ازو بود. بهمین جهت است که طریقت 
نقشبند براساس تعا لیم خو اجه‌عبدا لخا لق بنبان شده است. عبدالخالق مبنای طر یقت 
خود را برهشت کلمة فادسی نهاده بود: هوش دردم, نظر بر قدم» حلوت در انجمن» 
سفر در وطن» باز گشت» نکاه داشت و بادداشت. و بهاءالدین این هشت کلمه را 
گرفت وخود سه کلمةٌ دیکر (وقوف قلبی» وقوف عددی. وقوف زمانی) بدانها 
افزود و بنای طر یقت ششبندی این یازده کلمه شد. 

عبدالخا لق بمانند اتعلاف تششبندیش از صو فیان میانه‌رو بود» مو اظب‌سنت 
وملارم شر یعت بود۲. و نیز ذکر جهر دا منکر بوده و ذکر دا ذکرخفیه می‌دانست. 

عبدا لخالق شعر نیز می‌سروده‌است. در متن مقامات (ودق 0 ۵( سه‌رباعی 
ازو نقل شده. و درپایان همن‌مقامات (درنسخة موزةبریطانیا ورق 0 2-1۶ ۱۷) 
کانب يك قطعة نه بیتی بنام «دهفان‌نامه» و يك رباعی بنام او نوشته است. 

در مجموعه‌های حطی چند رساله و جك منسوبت به‌عبدا لخالق مسو جود 
است. و از آن حمله یکی رساله وصت‌نامه‌است که بنامهای «وصایا» و «نصایح» 
نیز مشهور است. بکفتهٌ فخرالدین کاشفی» این دساله دا عبدالخالق برای «فرزند 
معنوی خود خحو اجه او لیاء کبیر» نوشته‌است". ازین رساله مسخی ند دز کتا بخانه. 
های جهان موجود است؟. و عبدالخالق در آن مریدان دا به‌اتبا ع سنت و اجتناب 
از هوی و بدعت و پرهیز از دذایل اخلاقی و دودی از صوفیان جاهل... سفارش 


1 - شرح ادن کلمات در فصلی دیگر‌خواهد آمد. 

بآ در درساله وصاا گوید: ...یر تو داد فر‌سئت وجماعت ملارمت نملیی ودر‌طر یقت 
سعت قدمدنی؛ ۵5 هر جه و بیرون آودده‌اند, آن مخالف سشت وجماعن‌است, آدضلالت 
است 6۰.۰ (وصایا. هید ۵ دارالکدب‌المصن به بعشانه ۰ ۳تصوف فادسی. ورقح ۱ ۱۳ . 
۳- رشحات/ ۰ ۳ 

۳۴- دا دخانه ارسعیعو مال خاور درشوروی دشماره ۱ 1 ۵۸ ۸ ۱ ره #هرست ۳ ۳ 
های خطی فارسی آنجا (مسکو ۱۹۶۴) ج ۱ ص ۰۱ ۶. کتایخانه ملی ملك دشمارة 
۱ رله: فهرست نسخه‌های خطی فارسی: آحمد منزوی ۲ (۱۴۵۷/)/۱. 
دارالکیالهصر به به‌نشانه * ۲ تسوف فارسی. رك؛ فهر سالمخطوطاتلعارسية. ذصر ال 
الطرازی (قاعره ۱۹۶۷) ۶/۲ ۰۳۳ و من ازین نسخه دارالکتب سوادی برگرفتهام؛ 


و ارچاعات ما درین وتاب دهمین نسخه است. 


ساسله و مشايخ ۳۵ 
کرده است. 


رساله «آدات طر یقت» را که برخعی انری حدا کانه ازو شمرده‌انداه ظاهر اً 
همی رساله وصیت‌نامه باشد. حه اولا موضوعات و مطالب هردو رساله یکی 
است. و انیا در رسالة آداب طر یقت نیز نصا یح حطاب به‌نع و اجه او لباع کبیر 
است. و ممکن است تصرفات صوری و لظی در رسالة وصیت‌نامه سبب این 
تفرریق شده باژد. علاوه که حود رساله وصیت‌نامه دا هم نمی‌توان عیناً اثری از 
فرن ششم شمرد. و از سبك و سیاقش پیداست که قلمهای قرون بعد در آن تصرفها 
کرده است. بررسالهةً وصای خحواجه‌ملای اصفهانی شرحی بفادسی نوشته است". 


۲ عارف د بو گری 


خو اجه عبدالخالق جهار خلیفه" داشت که پس‌ازو هريك درسویی بارشاد 
نشستند: خو اجه‌احمد صدیق» تعواجه اولیاء کبیر (یا: کلان)» حواجه سلیمان کرمینی» 
عو اجه عارف دیو گری. و سبت تصوف بهاءالدین نقشیند از میان این خلفا به 
عارف دیو کری می‌رسد. 

عارف دیو کگری از مردم ریو گر بوده است که «دهی است از دیههای 
بخادا برشش فرسنگی شهر و از آنجا تابه‌غجدوان يك فرسنگک شرعی است»۴. 

شیخ عبدالمجید الخانی در ضمن ترجمة احوال عارف دیو ری نوشته 
است که(«... اخدا لطر بقة عن‌حضرة العز یز انو غام باعبا ءحدمته حتی اذن له با لارشاد.»۵. 
و این حطاست. زیرا «حضرت عزیزان» جنانکه بعد نخو اهیم گفت لب خحو اجه‌علی 


[ - جون سعید نعمسی در داثرهالمعارف أسلام و احمی مدزوی در هرست نسیده های 
خطی فادسی ۱۲/)۱(۲ ۰ ۰۱ 

۲ کشف‌الطنون ۲۰۱۲/۲ 

۳ جامی درنفحات/ ۰ ۸ خلفای عبدالخالق را سه‌تن نوشته و سلیمان ٩-رهینی‏ را 
دشمار تیاور ده است. 

- رتحان/۲ ۳. 

5- الحداق الوردیه/ ٩‏ ۱ س‌دن ادر اهعم السنوونی فز در الانوار المقدسید/ ٩‏ ۱۱ 
(که رونویسی است از الحدائق الوردیه) عما هدین جمله دا عل‌کرده است. 


۳۶ سلسله و مشایخ 


دامتینی است. که از احلاف عارف دیو کُری بوده و يك نسل درمیانهٌ هر دوفاصله 
است. یقیناً غرض عبدالمجیدالخانی از «حضرت عزیزان» حواجه عبدالخالق 
غجدوانی بوده؛ ولی بسهو لقّب «حضرةالعز یزان» دا از برای او آورده است. 

سال وفات عارف دیوگری دا برحی ۱۶۴۹ و برخسی ۲۷۱۵ نوشته‌اند. 
و مدفنش در همان قریهٌ دیو کر است. 

درمقا مات عارف دیو ری رساله‌یی نوشته شده است که مر حوم سعید نفیسی 
آنوا بر اساس نسخه‌یی مغشوش و مغلوط دد فرهنگ ایسران ذمن رح ۲ سال 
۳) چاب کرده است. 


۳ حخواجه محمود انجیر فغنوی 


حو اجه محمود انجیر فغنوی خلیفه و جانشین عارف ریو کُری است. او نیز 
بخارایی است. از دیه انجیرفغنی از مضافات وابکتی. و وابکنی قصبه‌بی بوده 
است در سه‌فرسنگی بخارا مشتمل برچندین ده و مزرعه". و خحواجه محمود در آنجا 
اقامت داشت و چون از جهان در گذشت در همان‌جا دفنش کر دند. 

حواجه محمود «به کسب گل کاری می‌پرداخته‌اند و ازآن ممروجسه معاش 
می‌ساخته»۳. وی برحلاف پیشینیان خود ذکر جهر می‌گفته است۴.و البته پس‌ازو 
از زمان بهاء‌الدین دیکر بار درین طریمقه ذکر حفیه رواج گرفت و ذکر جهر 
منسو خ شد. 

وفاتش دا محمد امن‌الکردی ۸۵ ضبط کرده است. و صاحب سفينة 
الاو لیاء ۷۱۵ و تذ کرةالاصفیاء و تذ کرةالعاشتن ۰۲*۷۱۰ 


1- خللاصةا لمو آهب السرمدیه/ ۴۵ . 

- خز دنةالاصفاء. غلام سرود لاهوری (کانیور ۵۱۳۳۲) ۱ ۰۵۴۱7۸ 
۳ رشحات/۳۳. 

۴ رشحات/۳۳. الحداتقالوردیه/ ۱۹ ۰۱ الانوادالقدسیه/ ۰1۳۲۰-۱۱۹ 
2 - خلاصةا لمو اهب اسر مدیه/ ۶ ۰۴ 

۶ خزینةالاصفاء ۰۵۴۲/۱ 


سلسله و مشایخ ۳۷ 


۴ خو اجه‌علی دامتینی 


خواجه‌علی دامتینی که در میان نقشبندیان به عزیزان (یا: حضرت عزیزان) 
معروف است» خلِفهٌ محمود انجیر فغنوی است. مو لدش رامتین بوده قصبه‌یی 
بزرگک بردو فرسنگی بیخارا۱. و پیش با فند کی داشته است. موانا جلالا لدین 
رومی در دیوان شمس۲ بیتی دارد که 

کرنه علم حال فوق قال بودی کی شدی 
بنده احبار [ن: اعیان] بخار او اجهّنسا ج را 
جامی «از بعض اکابر» جنن شنیاه است کسه مولوی ددین بیت به حواجه علی 
رامتینی ( که پيشةٌ نساجی داشته) اشاره کرده است 

دامتینی شعر نیز می‌سروده است» فخرالدینکاشفی يك‌نطعه و چهار رباعی 
از اشعار اودا نل کرده‌است۳. خحواجه دراواعر عمر درو ارزم سکنی کزیده بود 
و هم در آنجا در کذشت و همانجا بخاکش میردند. وفاتش بکفتهٌ کاشفی بروز 
دوشنبه ۲۸ ذیقعدةٌ ۵ ۷۱ اتفاق افتاده است؟. و همو می‌نو بسد: «در بعض نسخه‌ها 
بنظر آمده که نقل ایشان در شهور سنهاحدی و عشرین و سبعمائه (۷۲۱) بوده 
است» ۰7 


از عرفای معاصر دامتینی یکی علاءالدولهٌ سمنانی (متوفی ۷۳۶) است 


1 رشحات/ ۳۵ 
۲ دیوان‌کییر. تصحیح استاد فروذانفر (تهران» ۰۸۷/۱۱۳۴۴ 
5 ننحات/ ۰ ۸ ار عمر صدوسی ساله خواچه را داور داریم؛ احتمالا در پذیرفتن 
ادن نظر (البته از ذظر تاریخ وسال) ممکن است اشکالی پیش نیاید. 
۴ دشحات/۳۷ ۳۸۰ 
۵- رشحات/ ۰ ۴ ودرتاریخ وفاتش‌گفته‌اند؛ 
هعصد و پانز ده ر‌ هدرت دود بیست و هشتم ز ماه ذ بفعده 
کان‌جنید زمان و شبلی وقت دین سرا دفت دد پس پرده 
8 درخزینة‌الاصفیاء ۵۴۴/۱ نیز همین تاریخ آخیر نقل شده است. ددالصدائق 
الوردیه/ ۱۲۲ و الائوارالقدسیه/ ۱۲۳ و المواهب السرمدیه/۵۰ فیز اکرچه ۷۲۱ 
ضیط شده ولی روز وفات ۱۸ ذیقعده نوشته شده است. 


۳۸ سلسله و مشایخ 


که بایکدیگرمکاتباتی داشته‌اندا. و دیگرسید آناست" از مشایخ ترك که در میانشان 
رقابتی‌و کدودتی بوده است". 


رح خو اجه محمد با بای سماسی 


محمدبا بای سماسی منسو بست به سماس که دیهی بسوده درقصبهً دامتین؛ و 
از آنحا تا دامتین يك فرسنکگک شرعی بوده است و تا بخاراسه فرسنکگ شرع ی ۴. 
او از یاران حواجه علی دامتینی بود و سپس جانشین او شد. جد بهاءالدین نقشبند 
از مریدان خواجهٌ سماسی بوده استة. و بهاءالدین دا در کودکی برای تبرك بنزد 
او برده و خو اجه اورا فردند خود خوانده است *۲. 

وفات محمدبابای سماسی دا ۷۵۵ نوشته‌اند. و قبرش در همان سماس 


بو ده است!. 


۱- رشحات/ ۳۵ 

۲- سید آحمد معروف ده سسث آ ۱ از مشایخ تسرکان است» او خلمفه دنگی آتاست و 

زنکی آتا خلیفه خواجه احمد یسوی. وخواجه سوی (یا: آتا یسوی) که رشته مشایخ 

۱ تر له ازو آغاز می‌شود از تر مت یافتگان و خلفای خواجه توسف همدانی است در باره 

مشایخ تر له و احجمد دسوی را . رشیدان ۱۳-7 ۰ ومقالات بادیشگر و بارتلد درمحله 
۰ (1925) 14 :۰۰105-107 (1923) 18188,18 ۲و1 

۳- رشحات/ ۰.۳۸ 

۴- رشحات / ۱ کلمه سماس را عبدالغفور لادی چنین ضبط کرده است: «بفتم 

سین مهملهٌ اولی وکسر‌ثانیه» (مشکلات نفحان‌الانس. سخه قونیه رقم ۰۵۶۱۱ 

میکروفتلم دانشگاه طهر ان شماره ۱۴. ورق 2 0۸ سنا در دن آنچه صاحبا لحدائق 

الوردیه/ ۱۲۲ (و فتجع او الانو ارالقدسیه /۱۳۳ والمواهب‌السرمدیه/ ۱ ۵( کفته است 

٩‏ سماس بفعح سین اول وتشدید میم است» ظاهرا نباید صحیح باشد. 

۵- انیس‌الطالبین ورق ۰۴0 

۶ ایضاً /۴. قدسیه/ ۹. نفحات/ ۰۳۸۱-۳۸۰ رشحات/۱ ۵۳۴۰۴ 

۷- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۶/۱ خلاصة المواهب‌الس‌مدیه/ ۰۵۱ 


۶ سید امیر کلال 


سید امیر کلال ابن‌حمزه از دیه سوخحاری است بر دو فرسنگی بخارا!. 
پیشه‌اش داشگری و کوزه‌گکری بوده و ازیسن‌رو او دا «کلال» می‌نأمیده‌اند» جه 
«یز بان بخارا داشکررا کلال گو یند)۲. در آغاز جوانی جندی « کشتی می گر فته‌اند 
و بر کرد ایشان معر که وهنکامه می‌شده» ۲. و لی حون به خدو آسحه محمدبا بای سماسی 
ببوست و بطر یه حو اجان در آمد آن پیشه را رها کرد. و مدت بست سال در 
حدمت و ملارمست حو اجه سماسی بود» و پس از او پیشوای صو فیان خواجکانی 
شد. بهاءالدین نفقشبند ازسید امیر کلال تعلیم ذکر یافت» وسبت تصوفش بدو 
می پیو ندد. 

سید کلال بروز پنجشنبه ۸ جمادی‌الاو لی ۷۷۲ در گذشت و در دیه سوخاری 
بخا کش سبردند". اورا هار فرزند بودکه همه ار مشایخ طریقت بودند. و یکی 
از نبیر گانش در مقامات او کتابی‌نوشته است۵ 


[ب رشحات/ ۰۴۲ 

آْ- احضا /۴۳. «کلال دضم اول کوزه‌در وگ را می‌گو بند؟ (برهان قاطع) . این 
لت امروز نیز در اففانستان رانج است (لفغات عام‌انه فارسی افغانستان. عمدالله 
افغانی‌نویس. کابل ۰۱۳۳۷ ذیل گلال) ودر نوشته‌های افغانان دیده می‌شود: «خالش 
محتص علمیت داشعه بنام آخند داشگ معروف دود ده شخلش کلالی دود شخ در 
دستگاه کلالی خا لش به‌رشد رسید» (فکری سلجوقی: تملیقات بر‌دییاچه دوست محمد 
هروی. کال ۹۹ ص۰ ۷). 

۳- رشحات / ۰۴۲ 

۴- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۸/۱ خلاصةالمواهب/ ۰۵۲ 

۵- رشدات/۴۵. نسخه‌یی اذمقامات امیرگلال در انستیتو ملل خاور شودوی هست 
برقم ۴۱۸۷ (رك: فهرست نسخه‌های خطی فارسی وتاجیکی ۵2۹2۵۰/۱) ده مولف را 
(شهابآلدین‌ین دش ت‌آهی‌حمن۰) نوشته‌است. وأین‌امیرحمزه فررند دومامیر گلال‌است. 


سوت 


۷ بهاء الدین تقشبند 


خواجه بهاءالدین محمدبن محمدبن محمد نقشبند بخاری ددم‌حرم ۷۷ 
دز قصس عارفان ( یا : قصر هندوان)" از قراء بخادا بدنیا آمك. 

برعی از منابح متأعسر بهاءالدین دا از سادات حسینی شمر ده‌اند ". نام 
جدش دا بعضی محمد؟ و بعضی‌جلالا لدین* نوشته‌اند. وممکن‌اس ت که جلالا لدین 


۱- تاریخ تولد نقشبند را محمد امین‌الکردی ( خلاصقالمواهب/۵۳) بتردید ۷۱۷ با 
۸ نوشته است. 

۷ فاصله صر عارفان یا بخار | را درخی دو فررسنگک (مع‌مان نامه بخاد۱/ ۰۴۳ سیاحت 
درویشی دروفین/۲۶۱) و بعضی يك فرسنگ ( دشحات/۵۳. طرائق الحقائق 
۲۳ نوشته‌اند. 

پیش‌از به‌اءالدین نام این دیه, قص هندوان (یا, کوشك هندوان) بود وسپس نقشبندیان 
آ نیا را صرعارفان نامیدند. درمقامات نقشیند آمده است که «پیش‌از ولادت خواجه 
بهاءالدین, حضرت خواجه محمد بادا به قصر هشدوان سار هی آمدند و درمجالس 
صحبت می‌فررمودئد که زود باشد که این قصر‌هندو ان قصر عارفان شود. الحمدلله که 
این ذمان اث آن نس مبارگ خواجه دظهور آمد» (انس‌الطالبن ورق ۵ ۵)؛ دردوره 
های اخین 9ص عارفان را «ده دی‌اءآلدین» ( را: ده‌اءالدین ) می‌گفتند. و9 اکنون بهمین 
نام (وفین: مز‌اد) شهرت دارد. 

۳ شیخ مجمد کمال‌الدین الحریری در کاب تبیان‌الوسائل و شیخ محمد زاهه 
الکوثری در ارغام المرید شوسل المر ید دم اءالدین را ار سادات <سیفی داسعه‌انه 
(خلاصةالمواهب السرمدیه/ ۵۳). و نیز صاحب خزينة الاصفیاء بنقل از روضةالسلام 
شرف‌الدین محمد نقشبندی» بهاءالدین دا سیدی حسینی شمرده و سلسله نسیش را 
ددین‌گونه یه ام_ام جععفر صادق زرسانیده است: (حصرت شاه دیاءالدین‌دن سید محمند 
بخادی‌بن سید جلالالدینین سید برهان‌الدین‌ین سیدعبدالبن سید ذین‌المابدین‌بن 
سیدقاس‌ین سید شعبان‌ین سیدیر‌هانالدین‌بن سیدمحمودین سیدبلاقین سیدتقی‌صوفی 
خلوتی‌بن سیدفخرالدین‌بن سیدعلیاگبرین امام حسن عسکری‌بن امام‌علینقی‌دن امام 
محمد نقی‌بن علی‌دن موسی‌الرضاین امام موسی کاظم‌ین امام‌جمفر صادق. رضی‌اللعنهم 
اجمعن» (خز‌بنةا لا صفاء ۱« 

۴- الحدائق‌الوردیه/ ۵ ۰۱۲ الانواد القدسیه/ ۶ ۲ ۱. 

۵- خزینة‌الاصفیاء ۰۵۴۹/۱ 


سلسله و مشایخ 2 


لقب او باشد و محمد نامش. آنچنانکه درمتامات بهاءالدین آمده است جدش از 
مریدان و معتقدان حواجه محمد با بای سماسی شیخ صوفیان خواجگانی بوده‌است! 
ولی ظاهر ا پدر بهاءالدین بدین شیخ ارادتی نمی‌ورزذیده‌است". بنوشمهةً رسالة قندیه 
بدر بهاءا لدین بهر با پاصاحعب سرمست»شهرت داشته وفبرش درسمرقند بوده‌است". 
سه‌روز از ولادت بهاء | لدین گذشته بود که حو اجه سماسی با جمعی‌ازمریدان 
به‌قصر هندوان می‌رسند. جد بهاء‌الدین» فردندراده (بهاءالدین) دا به‌نزد حواجه 
می‌برد تا اودا بر کت دهد. و خو اجه سماسی» بهاءالدین دا بفرزندی؟ می‌پدیرد. 
ومی گو ید «او فرزند ماست. ما او را قبول کرده‌ایم *». و باران را بشارت می‌دهد 
که این فرز ند رممتد‌ای روز کا ر گردد»۶. 
در هوده سالکگی همسر گز ید۲. و در همین اوان درك صحیت حخو اجه محمد 
با بای سماسی دا کرده. و پس‌از مر کث سماسی (سال ۵ ۵ ۷)» جدش او را به‌سمرقند 


1 انیسالطالبین ورق ۰۴۲ 
‌ُ- دقن دنه‌داستان مدقول درانیس الطالین ورق ۰۷۵-۶ 
۳ قندیه. تصحیح ایرجافشار (تهران ۰۴/۱۳۳۴ ۰۹۱ 
۴ در بل له خواجگان و نقشیندران (و ظاه رأً پاده‌یی از صوقیان دیگر) سمتی 
دوده است که مشایخ در خی از طالمان را دفردندی م-ی پذ در فته‌آند و در در بیت و 
ارشاد آن وردئد خواندگان همی‌گو شیده | ند . یععوت جرحی در آشاره ددیین روش 
می‌گودد: «... حضرات خواجکان طالیان دا بفرزندی قنول می‌کنند. پس اصحاب 
ایغان ادعیای [؛ فرزندخواندگان] ادشان داشند». و این دا تیعیتی از سنت دسول 
اکرم می‌داندکه زیدین حارثه دا فرزند خود خوانده دود (رساله انسیه. ذسخه دودلیان 
ورق ۴3)» البته این سنت قبل‌از اسلام نیز ددمیان عرب دایج بوده است. 

راز دیا ءلدین‌از مشایح ددگر این‌سلسلهکه ر‌زند‌خوانده‌بوده‌اند؛ امبرگلال 
است‌که مدمد بابای سماسی او را دفرد ندی ید‌درفت و دیگر علاءالدین عطار است‌که 
فردند خواندةه دع‌اءالدین نقشبند دود (رشحات/۰۴۳ ۰ : از دیگران مین مخدوم 
نیشابوری است از شعرا و صوفه عصر دیموری که فرزند خوانده سید‌قاسم أنواد نود 
(مجالس‌النفائس /۱۸۴ . 
۵- انیس‌الطالبین ۰۴ قدسیه/ ۰۹ نفحات‌الانس/ ۰۳۸۱-۳۸۰ 
۶ آنیس‌الطالبین/۵9. 
۷- ایضا/۰۵۵ ۶۵ - ۰۷۵ 
۸- ایضا/۵2 ۰.۶ نفحات/ ۳۸۱. 


ی 7 ۳ 


۳۲ سلسله و مشایخ 


برد و ه رکجا «درویشی و امل دلی» می‌یافت. بخدمتش می‌شتافت و بهاء‌الدین 
را بصحیتش می برد" . 

بهام‌الدین در انجام طلب به‌نزد سیدامیر کلال جانشن خواجهٌ سماسی راه 
یافت» وازوتلقن ذکر یافت" و حدمت و مجاهدت بسیار کرد". امیر کلال نیز در 
تر بیت و ارشاد کو تاهی نکرد» از آنکه حو اجه سماسی سفارش کرده بوده است که 
«در حق فرزند من بهاء‌الدین از تربیت و شفقت ددیغ مداری»۴. 

حون بهاءا لدین بر آمد» و نیز قا بلیت و استعدادی فزون ار حد داشت. ث 
اورا اجازه داد که فرونایستد و درطلب هر که و اهد برودو بتکمیل هس بیردازد. 
روزی امیر کلال در جمع باران گفت: رز ند به-اء‌الدین| شس‌حضرت حواجه 
محمد بابای سماسی زا درحق شما بتمامی بجای آوردم. کفته بودند: آنجه از 
تر بیت در حق نو بجای آورده‌ام» در حق فرزند بهاءالدین بای آری و دریع 
نداری. چنان کر دم. و اشارت به‌سینه شود کردند و گفتند: بستان برای شما خشك 
کردم ۳ تر بیت تمام مر غ روحانیت شما از برض بشر بت بیرون آمد. اما مر غ 
همت شما بلند پرواز افتاده است. اکنون اجازه است از هر حا که بویی به‌مشام 
میز سد از تراء و تازيك طلبید» و در طلب کاری بر مسوجب همت خود تقصبر 
مکنیدع۵. 

بهاءالدین پس‌از آن» مدت هفت‌سال متا بعت وملارمست مولاتا عارف دیگت. 
گرانی7 می کرد. و دوسه‌ماه نیز در حدمت قشم شیخ - از مشایخ تسرل منتسب به 


1- انیس الطالبین/ ۷3 ۰ 

۲ ایضا/0 ۰۱۳ ۰۳۰۵ رشحات/۵۴. 

ائیس‌الطالبین/۲۰0 ۰۲۲ 

۴ ایضا/ ۰۷ نفحات/ ۳۸۱. 

۵- انیس‌الطالبین/۱9 0۰۷ ۰۴۲ نفحات/ ۰۳۸۲ رشحات/ ۵۴ - ۵ ۵. 

۴ عارف دیگ‌گرانی از خلفای سیدامیرگلال است . و دیکگ گران ددهی دوده است 
از قصبة هزاده بر کذاره رودگوهك در نه‌فی‌سنگی «خارا. مولانا عادف دمانند بهاءالدین 
عشند ذر جهر ر | مشک دوده است. امین اشرف بخاری و امیراختیارالدین دبگ 
گرانی از خلفای اویند. (رشحات/ ۰۵۰-۴۸ الحدائق الوردیه/ ۱۳۵-۱۲۴ الانواد 
ااقدسیه/ ۵ ۲ ۱) دداذیس‌الطالبین اذکرامات او و دواطش با بهاءالدین نقشبند درین 
مواضع ذگری هست: ۰۳۹۲ ۰۵۰0 ۰۵۱ ۵۲ ۰۱۵۳۵ ۰۶۷۵ ۰۶۸ ۰۷۲9 
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خحواجه‌احمد یسوی - بریاضات و مسجاهدات کپدانیدا. و زمانی دداژ- یعنی 
دوازده سال- نزد یکی دیگر از مشایخ ترله بنام خلیل آتا۲ بود. 

بهاءالدین جندی نیز «ملازمت علماء می‌نمود» و «احادیث می‌خواند» و 
رآ ثار صحابه رضی‌الله عنهم معلوم می کرد ". 

حواجةً نقشبند دوبار به سفر حج دفت. و دد یکی ازین سفرها چون به 
هرات رسید. ملك معزالدین حسین‌بن غیاث‌الدین؟ اودا کرامی داشت واز برایش 
مجلسی آر است وعلمای هرات را بدانجا خواند وخود از بهاءالدین سوالها کرد 
در باب طریقت وعرفان*. در سفر دومین حج نیز درهرات بدیداد ذین‌الدین ابو بکر 
تایب آبادی (متوفی ۱ ۷۹( عارف مشهور دفت و سه روز بااو صحیت داشت, 
کذشته از سف رحج» بهاء! لدین در طول حیا تش برای سبر وسلوك و دیداد مشایخ 
به شهر ها و دیههای بسیاری در خراسان و ماوراءاللهر سفر کردکه از آن جمله است: 
سمرقند» جوی مو لیان؛ ریورتون اینبکته» نسف. سمنان مرو» طوس, مشهد دضوی» 
تایباد» عذیوت کرمینه» قشلاق تجو اجه مبارك (دد نخشب)» قرشی» کو فین» فزیل 
رباط» کش"... 

خو اجه بهاءا(-دین سرانجام در شب دوشنبه سوم ر بیع‌الاول۸ سال ۱ ۷۹ 
حرقه تهی کرد. «سن شریف ایشان هفتاد وسه سال تمام شده بوده است و دد هفتاد 
وچهادم بوده‌اند»۹. و اورا درهمان موطن ومآوایش- قصرعادفان- بخاك سپردند"۱. 


1- آنیس‌الطالبین ورق ۰۷۲ رشحات/۰۵۵ نفحات/۸۳ ۰.۳ 

۲ انیس لطالبین/9 ۰۸9-۷ نفحات/ ۳۸۴-۳۸۲ رشحات/ ۱ ۰۱ 

۳- انیس‌الطالبین/ ۳ 1 

۴ ملكت معز‌الددن از امرای آل کرت نود که در ۷۳۲ بحکومت دسید ودر ۲۷۲۱ ۷ 
درگذشت برای شر ح دبیشتر رلک : روضات لحنات قی‌اوصاف هد‌یمة هرت ۷-۵/۲ ۲. 
۵- انیسالطالبین/0 ۰۵۳ رشحات/۵۵. الحداثق‌الوددیه/ ۱۳۶. 

۵۰۰-۹ ٩ تفحات/‎ -ٍ 

۷- آئیس الطالیین( بت رتیب نامها) ودق ۰۷5 ۰۶5 ۰۱۹39 ۲ ۰۱ ۰۱۳2 ۰۲۰۲۳2 ۴- 
۰۵۰5-۴٩2 ۵‏ 0 ۰۵۲ ۰۵۸ ۰۷۴۵-۰۷۳۱ ۰۷۸۵ ۱ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۴۸۱ 
۸- در ائیس‌الطالبین/2 ۲ دتر دید شب دوشنبه دوم با سوم ربیع‌الاول» آمده است. 
-٩‏ رشحات/ ۰۵۷ 

۰ در ماده تاز بیج وفانش گفعه‌اند, ت_ 


ومزارش هنوز برجاست و زیارتگاه معتقدان است. 

الوفسن مستشرق دانمار کی که در حلال سالهای ۱۸۹۹-۱۸۹۶ در بخارا 
بوده است وضعیت مزار بهاء! لدین دا حنن توصیف می کند: قبر بهاءالدین در کوشةٌ 
باغی است پر از درختان کهسن توت و زردآ لو. و در دو سوی آن مسجد است. 
لو ح قبر ۸ متردراذا دارد و ۱/۵ متر بلندی. در کنارآن «سنک مراد»‌ی است سیاه 
ریک و ساییده شده که دائران آن را می بو سند و بیشانی بر آن می‌سایند. و در وسط 
مقبر ۵ «چراغ خانه»یی ساخحتهاندا. 

از دیگر کسانی که در فرن نوردهم به بخارا سفر کر ده‌اند و مرار بهاء‌الدین 
را دیده‌اند و وصفی دربارة آن نوشته‌اند یکی آرمینیوس وامبری( ۸.72009 
۱۳-۲ ۱۹) مستشرق و سیاح مجارستانی است؟ و دیگر محمد معصوم نایب 
الصدر شیر ازی 2 ۳-۰۷ ۳۴ ۱ ف‌( است از عرفای نعمةا للهی ". توصیف این‌دو 
تن نیز کمابیش مانندالوفسن است. و افزوده‌اند که خلقی بسیار از همه بلاد حتی 
از اقصی نمقاط جین بزبادت بهاء‌الدین می آیند. رسم بخارایبان انست که عصر هر 
چهارشنبه بز یادت خو اجه نقشبند می‌رو ند و جمعی در جوار مزاد شب تا بصبح 
بدکر و عبادت می بر داز ند. قبر خحو اجه کنبدو بوششی ندارد. در جوار آن جر مسیجد» 
مدرسه وخانقاه و مسافرخانه هم هست. 

در بخارا خاندانی‌هستند که نسب خود دا به‌بهاءالدین می‌رسانند. ودر آانجا 


رفت شاه ذقشبته آن خواچه دسا و دین 
آ که دودی شاعسر اه دسن و دولت ملتش 
مسکن و مأوای او جون دود صر عارفان 
قصر عر وان» ددن سیت آمد حساب رحلتش 
([رشحات/ ۵۳). همین مادهٌ تاریخ در حبیب‌السیر ۵۴۴/۳۴ با اختلاف بیت اول نقل 
شده است. ۶ سرود لاهوری من در خر بنةا لاصفیاء ۱/۱ ۵ <ود دو ماده تار یخ 
سروده است. 
.0۱۵7۱۳ 1۱۶5 ۱0( ۵11۱۵۳۵ 0۵ ۶:۱۳ 7/76 :011385619 0۰ -1 
۰ .2 0۷,1911۰ :۲,07 
۲ سیاحت ددویشی دروغن در خانات آسیای میانه. ترجمه خواجه‌نودیان. (تهران 
6۷( ۶۲-۲ ۲. 
۳ طرائق‌الحقائق. تصحیح محمد‌جعفرمحجوب (تهران ۱۳۴۵) ۸۷/۳ ۶. 


0 « ۹۳ (9 


تا ۳[ 


به‌رعو اجکان» معروفند. اينان ازنسل دختر بهاءا لدین‌اندا. جه خواجه نقشبند فرزند 
پسری نداشته است. 

گذشته از رسالهٌ قدسیه که مجموعةٌ سخنان و کلمات بهاءالدین نقشبند است 
(و بعداً بتفصیل درباب آن سخن خواهیم گفت)» چند رساله به بهاء‌الدین نسبت 
داده‌اند که از بعض آنها نسخی در کتبخانه‌ها موجود است واز برعی فقط نامی 
در کتا بها هست. از انجمله است: 

الاور ادا لبها ثه» که کنته‌اند این اوداد را بهاءالدین در روّیا ازحضرت رسول 
آموحته ات۱ مربدان بهاءالدین بنام حمزه بن شمشاد مشکلات آن را 
شر ح کرده و بترتیب حروف تهجی مدون ساخته است. جز اين» شروح دیکری بر 
الاورادالبهائیه نوشته‌انده که یکی از آن شرحها منبم‌الاسراد فی‌بیان خواص 
الاورادالبهائیه است". و دیگر الفیوضات الاحسانية فی‌شر ح الاودادالبهائية است از 
عبدا لقادر بن محمدبن ابی‌النود بن ابیالسعودالکیالسی ( تا لیف ۲۸ )کسه در 
اسکندر یه بسال ۸٩‏ ۱۲ ق بطبع دسیده است۳. و دیکر شرح مأمون‌بن احمدین 
ابر اهیم الترو نجی الطر نوی است". 

دیکر از آثار بهاء‌الدین اوراد صغیر است؟. و دیکررسالهٌ الواردات است 
بفادسی که نسخه‌یی از آن در کتبخانهة ایاصوفیه موحود است*. و دیگ رکتاب دلیل 
العاشقین است در تصوف و حیات‌نامه در نصایح و مو اعظ *, 

کلم تقشبند . در بارهٌ معنی و وجه تسميةً کلمةٌ «نقشبند» - لب خحواجه 
بهاء‌الدین - مو لفان پیشن اغلب جنن نوشته‌اند که بهاء‌الدین از کثرت ذکر به 


1- طرائق الحفائق ۸۷/۳ ۶. 

۲ کشف‌الظنون, حاجی‌خلیفه (طهران ۱۹۶۷) ۳۲۰۰/۱. 

۳ اکتفاءالقنوع بما هو مطبوع /۴۹۹. ایضاحالمکنون فی‌الذیل علی 5شفالظنون 

۲ (. معجم [مطبوعات العر‌بیه و المعربة ۵۸۳/۲ ۰۱و :۵2۲ ٩۳004۳,‏ 0 

۰ ۰۰ 1949.۳۲ 1061۷ 1۱16۳۵۵۲۰ 06ع5 آرا4۵ 6۳ :62۵۶0/۱61 

203. 

4 - ۳00۸4:1۷۸۲. ۰ ۱ ۰ 

ات تن را نه اداصو فه (اتضادتو ل ۰۴و ) /۱۳۸ : 

۶ ریحانةالادب ۰۲۹۴/۱ 


سس 


درجه‌یی دسید که لفظ جلاله (الله) در دلش نقش بست؛ جنانکه شاعر نفشبندی 


هم کفته است: 
ای برادر در طریق نقشبند ذ کرحق دا دردل خودنقش بند 


شیخ محمد امن کردی در بارة این وجه تسمیه تسوضیح بیشتری می‌دهد: 
«فشند معناها ربط‌النقش. والاقش هوصورة الطابع اذا طبع به‌علی شمع و نجو ه» 
و ربطه: بقاوه من‌غیرمحوه. ای لان‌السید محمد بهاءالدین النقشبند کان‌ید کر الله 
با لعلب الی آنا نتقش وظهر لفظا لحلالة علی‌ظاهر قلبه»" . 

محمد بن سلیمانا لبغدادی و محمدالخانی نیز همین وجه تسمیه را با تفاو تی 
اندك ذ کر کرده‌ا:د۲. وباتوجه به‌همن وجه تسمیه بوده است که شیخ احمد ضاء- 
الدین کمشخانوی گفته‌است: «ان لکل‌من الاو لیاء حصو صيه و همة فی‌الحبوة والممات 
کنقش الحةمَة والالقاء فی‌بحرالوحدة والفناء والاستغراق لشاه نقشیندی محمد 
بهاء الدین» ۰۲ 

زین‌العا بدین شیروانی (متوفی ۵۳ ۱۲ق) از عرفای نعمةاللهعی» «نقشبند) 
را نام جابی پنداشته است: «گو بند نقشیند قعریه‌یی است از قرای بخادا. چون 
شیخ از آ نجا بوده لهذا بدین اسم مشهور شده مانند سلسلةً چشتیه که مرو ح آن 
سلسله نحو اجه احمد بوده و از قریةٌ چشت برخاسته و آن طریقه بنام ایشان شهرت 
بافته»۳. تایبا لصدر شیرازی نیز همین قول را نقل کرده است". 

این سخن سخت سست و بی‌بایه است. ذیرا اولا بهاء‌الدین چنانکه گفتیم 
از دیه قصر عارفان است. افیا قر به بی بنام («نفشندی در بخارا (و نیزدرماوراءالنهر) 
نبوده و هیچ کس نامی از جنان جایی تبرده است. ثا لیا لب بهاهالدین «نفشبند) 


۱- تنویرالقلوب فی‌معاملة علام‌الغیوب (قاهره ۰۵۳۹/۱۳۷۲ 

۷- «...فیصین من ذک رهم گذاك فی‌قلب‌المرید تأشر بلیغ هکان بقال لفلك‌التأثررنقش» 
و ذاك الذکن دندای ریط . والنتی هو صورةالطايم اذا طبع به علنسی شمع ونجوه. و 
ریطه «قاوه من غین محو» (الحديقة الندية / ۰۱۶ البهجة السنية /۱۱) در کتابه‌ای 
ااحدایق‌الوردبة /۹ و الانوارالقدسة 2 دهمن‌قول عیتا ازالمعحةااسنية نقل‌شده است. 
۳ جامم‌الاصول فی‌الاولیاء و انواعهم (استانبول ۱۳۷۶ 8) /۰۱1۹-۱۸ 

۴ بستان‌السیاحه (اصفهان 8۱۳۴۲) ۰۵٩۳‏ 

۵- طرائق‌الحقائق ۰۳۵۱/۲ 


سلسله و مشایخ ۳۷ 
است نه «نقشبندی» که منسوب باشد به‌نقشبند. و لذا قیاس آن با احمد چشتی‌فیاسی 
الفارق است. 

و اما قول نخستین ( کفتهةٌ صاحبا لحدیقه والبهجه و تنویرالقلوب و...) از 
گفته‌هایی است که غیر ایرانیان (و يا ایرانیان متأعر) ساخته‌اند بسبب ندانستن 
معنی نقشبند. و ازین وجه تسمیه جنین برمی آید که بهاءالدین پس‌از در آمدن به 
طریقت و دسیدن به‌مفقاماتنی» بدان لقّب ملقب شده است. وحال آنکه بقينا 
«نقشندی از آغاز لب او (و شاید خباندانش) بوده است. در دوره‌های اخیر که 
معنی اصلی نقشبند فراموش شده بود نو یسندگان بناچار چنان و جه تسمیه‌یی بافته‌اند. 
حتی ممکن است برخی از معاصران بهاء‌الدین (و یا نزدیکان بعصرش) هم با علم 
بمعنی اصلی نقشبند. جنن وجه تسمیه‌یی دا - بجهت مناست با مقامات او دد 
تصوف و سلوله - ساخته باشند. 

کلمة «نمشبند» صفت مر کب فاعلی است از مصدر فش بستن بمعنی 
تصویر کردن» نقاشی کردن» صودتگری و نکارگری؛ و نقشبند بمعنی نقاش و 
مصور و صورتکر است. که در اغلب متون نظم و نثر فادسی بکار رفته است!. 

گذشته از معنی لغوی» «نقشبندی» اصطلاحی هنری است. از استعمال این 
کلمه درمتنهای قرن ۱۰-۸ چنین برمی آیدکه نقشبندی هنر تصویر گری برپارچه 


بو ده است:- 


و این تصویرگری برپارچه از نوع باصمه‌یی و قالبی (قلمکار امروزی) نبوده 
است؛ ظاهر ا ششها یی چون کل و بو ته و گاه و شکار گاه و... بر بارحه می کشیده | ند 
و آن‌دا گاه زردوزی و گلدوزی می کر ده‌اند و گاه رنکت آمیزی. توصیی و شرح 
جامع مفیدی از کار غیاث‌الدین نقشبند یزدی نسبة توصیفی کٌویاست اذین هنر: 

(عند یب کسلستان فصاحت و خوش الحانی وطوطی شکرستان بلاغت و 
ضر یبن دبانی حواجه غیاث‌الدین فشند بزدی... مشهور است که زر بفت مشجری 
تمام کرده بودکه صورت حرسی نش شده بود» به‌عدمت حا فان کیتی ستاأن‌برد.... 


۳ 


۰ ۳ ۳ ۶ 
۱- درای شود من ء لف دربازه دعشسمءن و دهشممد دذ‌دن هعنی؛ رگ : لغی نامه دهخدا . 


۳- دروضات‌الجنات فی‌اوصاف مدينة هرات ۰۵۰۵/۱ 


۸ ۱ سلسله و مشایخ 


وقتی قبای زدبفتی تمام کر ده در حاشبه آن این دباعی را که زادة طبح اوست نقش 
نموده ... حو اجه غیاث الدین علی دد فن نقشبندی عدیل ونظیر نداشت و پیوسته 
به قلم اندیشه امور غریبه و صود عجبه بر صحایف روزکار می‌نکاشت. واقمشه 
نفیسه با تمام می‌رسانید.ودر آن روز گاد بمر تبه‌یی‌بلند آوازه کشت که‌پادشاهان‌عا لیشان 
ناقد فرمان هند و ترك وروم تحت وهدابا بجهت او ارسال فرموده » اقمشه‌یی که 
در کارخانه طبیعت او باتمام زسیده بود طلب می‌نمودند...)۱ 

در ربان تر کی نیز کلمةٌ ( نقشنل) بهمن صورت فادسی وارد شده است و 
از آن مصدر «نقشبندلیق» ساخته‌اند. صادقی کتا بدار (متو لد ۰ ۴( در بارة غباث 
تقشبند می نو بسد: « حو اجه غیاث نقشبند شیر از لییغ دود ... کوب حیئیات ببر له 
آراسته کیشی دور. اولا نقشبندلیق وشعر بافلیق فنیدا نادر دوران وفر ید زمان‌ديسانك 
بو لود...» ( ح- خواجه غیاث فشبند ار اهل شیراز است... هنرهای زیادی دارد. 
اولا در فن نقشبندی و شعر بافی می‌تو ان نادر دوران وفرید زمانش خواند)۲. ونیز 
می‌نویسد: « خو اجه عبدالعز یز ماش ... بی تکلف کیم ذوفنون کیشی ایردی»؛ 
نقشرند لیق هم بیلودایردی» ( < خحواجه عبدالعزیز نقاش بدون مبالغه ذوفنون بود 
ونفشندی نیز می‌دانست) ۲. 

در کتب تواریخ و تراجم عهد تیموری وصفوی کسانی دا می‌بینیم که پيشة 
نقشبندی داشته‌اند از آنجمله یکی همان غیاث‌الدین بزدی است که نصرآبادی 
در بارةٌ او می‌نو یسد: «تا بافندهٌ روز کار در لیل و نهار بتار شماع وپود شهاب در 
با فند کی است» مل آن تعشندی و با فنده‌یی صورت نسته» ؟. و دیگر محمد طاهر 
کاشی متخلص به نقاش‌است: «محمد طاهر نقاش تخلص کاشی حامه فکرش جهره 
عروسان معنی کشاید ودیبای زر بت سیخن را ؛ بی تأمل تششبندی نماید. طبعش‌نهایت 


(ب جامع مفیدی: محمد مفید مستوفی یزدی. تصحیم ایرح افشار (نتهران ۱۳۴۰) 
ج ۳ بخش ۱ ص۶ ۰۴۲۹-۴۲ 

۲- مجمی‌الخواص. تصحیح وترجمهة عبدالررسول خیامپود (تبریز ۱1۸۶/)۱۳۲۷- 
۱4۷ 

۳ ایضاً |۰۲۵۴ 

۴- تذکرة نصر آیادی. تصحیح وحرد دست‌گردی (تهران ۴۹/)۱۳۱۷. 


سلسله و مشایخ ۳۹ 


لطت ودقت دارد. بامر نقشبندی درکاشان مشغو لست»۱. دیگر ازنفشندان سعیدای 
یزدی؟ است ومیرسعید فغانی" وعواجه سیف‌الدین محمود نقشیند؟ و فطب‌الدین 
نقشبند یزدی۵. 


۱- نصر آبادی /۳۷۰. 

۲ ایضا /۳۳۴. 
۳ مجاس النفا ئس: امیر علیشی نوایی. نصحیح ع. حکمت (تهر ان ۳۳۳ ۰/1 ۸ 
۴ - جامم مفیدی ۲ (۴۹۴/)۱. 

۵ ایضاً ۲ (۱) /۵۰۰-۴۹۹. 


چون درین درسالهة قدسیه اشاداتی هست به بعضی مصطلحات طایفة نقشبندیه 
و اصول واساس این طر بقه» بناجار از بر ای ایضاح مطلب با ید شرحی در باره آن 
اصول نوشته شود. ودر اینجا پیش اذ توضیح اصول یازده‌گانهه به تعریف طريقة 
نقشبندی وذکر مبانی آن می‌پردازیم: 


۱) مر اف 

گونه‌یی است اذین طریقه. بعض از متسأخرین نةشبندیه نیز کوشیده‌اند براساس 
اقوال مشایخ واصول وسنن متبعه به‌تعریف این‌طریقه بپرداز ند. 

بدیهی است که «تعریف» دراینجا ازنو ع «تعادیف» دفیق‌علمی و«حدود» 
مصطلح منطتی ثیست. این تعریقات در حقیقت بیسانی است اد تجارب روحی و 
وصفی از مشاهدات و مکاشفات و تصویری ار حبات درونی» و گاه ذکر غایت و 
غرض است. و گاهی شرح آنچه بر صوفی بایسته است از عبادات و مجاهدات 
وریاضات. 


اصول طريقة نقشبندی ۱ ۵۱ 


۱ بهاءالدین دقشند گو ید: «طر یقَة ما از نوادر است. عروءة‌الو ثقی است. 
چنگ در ذیل متابعمت سنت مصطفی" (صلعم) زده‌ایم و اقتدا به آثار صحابه کرام 
او (رض) نموده)۱. 

۲- حواجه علاءالدین عطار (متوفی ۸۰۲) گفته است: «طریق حضرت 
حواجه ما (قد) اعتبار فغر بود؛ و تر لك دنا وقطع تعلقات و تجرد کلی و فی‌ماسوی 
وهمواره انفاس قدسیة ایشان در اثات فقر ومحبت فثرا بود وفدا وایثار ایشان در 
حد کمال بود»۲. 

۳- عبدالرحمن جامی (۸۹۸-۸۱۷) گوید: «طريقهٌ ايشان (نقشبندیان) 
اعتقاد اهل سنت وجماعت است واطاعت احکام شریعت واتباع سنن سیدالمرسلن 


(ص).ودوام عبودیت که‌عبادت است از دوام آ گاهی به حق- سبحانه - بی‌مز احمت 
شعود بو جود غیری» . 

۴- خواجه حسن‌عطار (متوفی ۸۲۶) می‌گو ید که اين طریقه «اعلی‌اطو اد 

سلوك جمیم مشایخ است. واقرب سبیل است الی| لمطلب الاعلی و المقصدالاسنی» 

و هوالله - سبحانه و تعالی - فانه یرفع حجب التعینات من وجه‌الذات الاحدية 
السارية فی الکل بالمحو و الفناء فیالوحدة حتی تشرق سبحات جلاله فتحترق 
ماسو اء ۳). 

۵- شیخ عبدالله دملوی (ملقب به غلام علی. متوفی ۱۲۴۰ ق) گفته‌است: 
«حاصل این‌طر مَةٌ شر یفه» دوام حضور ودوام آگهی است به حضرت ذات الهی 
سحانه ات باالتزام عقیده صحیحه موافق‌اهل سنت وجماعت واتبا عشت نبو یه )۵, 

۶ محمدبن سلیمان بغدادی بنقل ازرسالهٌ شیخ محمد مراد از بکی تعریفی 
جامع آورده است که: «ان| لطر يقة اللفشندیق طر قة الصحابة الکر ام (دض) باقية 
علی اصلها مج یز یدو | و ام ینتقصوا. و هی عبارة عن دوام العبودية ظاهر أا و باطتأ 


1- انیس ا(طالبین ورق ۰.۲۸۵ نفحات/۸ ۰۳۷ 

۲- انیس‌الطالبین /۳۴3- 

۳ نفحات /۴۱۳. 

۴ ربالة خواجه حسنءطار. ازمجموعه کتایخانه ملی‌پاریس ۰968 ۰۳۴۵۲ 01 :1ه. 
ورق ۰۳۲۳۵ 

۵- ابضاحالطر بقه ( نسخه خطی ) ورق ۰۳۲ 


۵۲ او تفس 


بکمال الالتزام بالسنة والعزيمة و تمام اجتناب البدعة والرحصة فی‌جمیم‌الحر کات 
و السکنات من‌عادات و معاملات مع دوام الحضور مح‌الّه - تعالی - علی طریق 
الدهول والاستهلاله).۱ 

این تعر یف که جامع‌ترین تعریفات است در اکثر کتب متأخرین نقل شده 
است؟ . 

شر دعت وسنت آنجه ادین تعر بفات بر می | ید این است که همه 
مشایخ متفقاً گفته‌اندکه: درکن ر کین طسريقةً نقشبندی الترام شریعت است و اتبا ع 
سنت. در کلمات بهاءالدین نششبند ودیکر پیشوایان‌این‌طریقه. جای جای‌بدین معنی 
اشاداتی می با بیم. ار بهاء‌الدین پرسیدند «شما را بجه توان یافت؟ فرمودند به 
تشر _ع» ۲. و نیزهمو گفته است:«مسلما نی وا نقیاد احکام ورعایت نوی وعمل بعز یمت 
و دور بودن از دعصتها بقدر قوت» همه نور وصفا ور حمت است. وواسطهٌوصول 
به‌در جات ولا بت است» ؟. ودر شبی که بهاءا لدین دا ادنعود غیبتی‌افتاده‌بود. در و اقعه 
خحواجه عبدالخالق غجدوانی بدو کفته بودکه: «درهمهٌ احوال قدم برجادة شریعت 
و استقامت امر ونهی می‌باید نهاده و عمل بءزیمت و سنت می‌باید کرد و از 
رحصتها و بدعتها نيك دور می‌باید بوده و در همه احوال وافعال و اقوال احادیث 
مصطفی دا (ص) پبشوای خودمی‌باید داشتن» ودایساً متفحص ومتجسس از اخباد 
رسول (ص) واز آثار صحا بة کر ام او (دض) می‌باید بودن ودد عمل بموحب آن 
کوشیدن»۵. 


1 الحديفةالندية ۱۴ . 

۳ عبد! لمجیدالخانی در ااحدایق الوردبة و ی والسنهوتی درالا نو ارالقدسیه/۳ این 
تعر یف را وا انیا تعیبر‌ی نفل گر ده‌اند. محمده امین‌الکردی ان المواهبا لس مد نة و 
تغییرانتی در آن تعریف» طر یقه نقشبندی دا چنین می‌شناساند: «اآن طر دق‌السادة 
الذقشتدية هوالتمسك بمهعتد اهل‌السنة و الجماعة و دوام العبودية ظاه را و باطناً 
دالعن ام (سنة والاخف دالعن‌ائم و تجنب‌الر خص هم دو اما لحضور مع‌الله تعالی قن طردق 
الذدول و الاستهلاكگ» (خلاصة المواهب‌السرمدیه/ ۶) 

۳ انیس الطالبتن /۱ ۲۸ 

۴ قدسیه (متن همین کتاب) /۸. 


اس لاله / 19 1 


و نیز خحواجه بهاء‌الدین «می‌فره‌ودند: ما هرجه یافتیم بفضل به‌بر کت عمل 
کردن به آیات قر آن واحادیث نبویه وطلب کردن نتیجه از آن عمل ودعایت نقوی 
وحدود شرعیه وقدم زدن در عزیمت وعمل کردن به سنت و جماعت واجتناب از 
از بدعت بود». 

و خواجه عبدالخالق عجدوانی در وصایا می کو بد: «بر تو باد برسنت و 
حماعت ملارمت نمایی و برطر یقت سنت قدم ز نی. که هرجه نو بیرون آورده‌اند» 
آن مخالف سنت وجماعت است...۲۲. 

و شاید بسبب پیوستکگی استو ار این طر یقه باشر یعت است که بهاءالدین 
روی‌گردانیدن ازین طر یمه را حطری دینی بنداشته است: «هر که از طریقه ما روی 
گرداند حطر دین دادد)۳. 

در گفتاد اعلاف بهاءالدین نفقشبند نز ازین دست سخنان بسیاد هست؛ 
خحاصه در کلمات شیخ احمد فارو قی محدد الف نانی» کسه در تمسك به‌شریعت و 
اتباع سنت از اسلاف شود پیشتر رفته بود. 

اکثر صوفیان در هر عصر و دمان به ضرودت النتزام شرع و دین معتعد 
بوده‌اند؟. ولی با ددیافت و برداشتی که با نظر فقیهان تفاوت داشت.خود صوفیان 
نیز مشر بهای مختلت داشته‌اند» و «شریعت» دا بکونه‌گون درمسی‌یافته‌اند. گاه 
تفربق «شریعت» و«حقیقت» برخی‌دا بتساهل در واجبات و اباجیگری می کشانید. 
برعی از صو فیه به‌باطن شر بعت و حکمت تشر یحع بیشتر می‌اندیشیدند تا اعمال و 
افعال ظاهری که بنظر آنان وسیله‌یی‌است برای تصفیة قلب و وصول بقرب حق. 
برعی نیز ملامتی می‌شدند و بظاهر خحلاف شرع می‌نمودند» و ملمت و ملامت 


| رساله انسیه: یعقون چرخی. نسخه کتابخانه بودلیان شماره 37 0 (میکروفیلم 
دانشگاه طهران) ورق ۴2. 

۲- وصایای خواجه عبدالخالق غجدوانی. نسخه خطی دادالکتب المصر به شماره ۲۰ 
تصوف فادسی. ورق ۱۳۱ . 

۳ انیس‌الطالبین ٩/‏ ۰۲ ننحات /۳۸۷. 

۴ برای نموه می‌توان رجوع کرد ده اقوال مشایخ سلف در هو الر‌سالةا لقشیر به #۹« 
۰ ۱۷۸ ۰۱۳۴ ۰۸۱۳۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۳۳... وطبقاتالصوفية 
سلمی/ ۰۵۲ ۱۰۱... و عوارفالمعادف ۰۵۱-۴۵ 


۴ اصول طريقة نقشبندی . 


مردمان دا می‌خر یدند تا از ریا و سمعه دور باشند» جه بران بودند که دین‌دابطه‌یی 
است مان حدا و حلق و دازی است که کس بران تباید آگاه شود. برحی اد 
صوفان نیز ملارم اعمال شر یعت می‌بودند و فرائض و سئن دابجا می آوردند ‏ 
ولی برای هريك از آن اعمال و افعال باطنی و معنایی قایل بودند تقریباً همانند 
آنچه باطنیان می کفتند. اما بیشتر صوفیان با لتزام سنت و اتباع سلف کردن نهاده 
بو دند» خحاصه آنان که برمکتب قشیری و غزالی بودند. 

و نمشندیان ار صو فیان کروه اعبراند و طریفتشان جون طریقة سنتی و 
معتدل قشیری و مشایخ سلتف است. ومی‌بینید که این گفتةً ابو الّاسم ابراهیم بن‌محمد 
نصر آبادی (متوفی ۳۸۹) که می کوید: «اصلالتصوف ملازمةا لکتاب والسنة و 
تر لكالاهو اء و البد ع و تعظیم حرمات لمشایخ و دوبة اعذار الخلق والمداومة 
علی‌الاوراد و تره‌ارتکاب الرخعص والتأویلات»۱ تقریاً همانست که نقشبندیان ود 
تعریف طریقهً خود گفته‌اند و در آغاز مقال (رك: تعریف شمادهٌ ۶) نقل کردیم. 

چنانکه پیشتر اشاره ک‌ردیم. بسبب همین اعتدال و اتباع سنتها و اجتناب 
بدعتهاست که بسیاری از علمسای دین بدین طریقه در آمده‌اند و با آنکه آنسوا 
سئو ده‌اند. و کسی جون ابن‌حجر هیتمی (۰۹ )٩۱۷۲-۹‏ کفته است: «الطر بقة 
العلیةا لسالمة من کدورات جهلةا لصو فية هیا لطر یقةا لمشبندیه»۲. 


۳) اصول بازده گانه 
بنای طریقهٌ نقشبندی بریازده کلمه است. این یازده کلمةٌ فادسی - که بهمن 
هیأت و صودت در متون عربی و تر کی نیز بکار دفته است - عبادتست اذ؛ هوش 
در دم نظر بر قدم سفر در وطن؛ عاوت درانجمن یادکرد» باز گشت» نگاهداشت. 
یادداشت؛ وقوف عددی وقوف رمانی و وقوف قلبی. 
هشت کلمهٌ نخستن نهاده خحواحه عبدالخالق غجدوانی است. و سه کلمة 
آخحرین (وتوف عددی و رمانی وقلبی) را حواجه بهاءالدین نفشبند افزوده است. 
و اينك با استفاده از آثار نقشبندیه و اقوال مشایخ این طریقه» مختصراً به‌شر ح آن 


1- الررسالة القشیریه ۲۲۳/۱ 
۲ الحديقة‌الندية /۱۳. 


اصول طریقَه نقشبندی ۵2۵ 
کلمات می‌پر دایم : 

۱ هوش در دم» عبارتست از «حفظالنفس عن‌الغفلة عنددخو له وحروجه 
و بسهما؛ لیکون فله حاضر اً مع‌الله فی‌جمیع الاتفاس»۲. یعنی ک-4 «هر نفسی که از 
درون بر آید؛ با رد که از سر حضور و آکاهی باشد و غفلت به‌آن راه نبا ید۲ 

از کلمات بهاءالدین است که «بنای کار سالك را برساعت کرده‌اند تا 
دریا بنده نفس شودکه بحضود می گنرد یا به غفلت». و نیز : « بنای کار دا ددین 
درمستفبل مشغول گرداندو هس را رگذارد ۳ ضایح گذرد»؟۴. 

سعدا لدین کاشغر ی کُفته است: «هسوش در دم یعنی استقال از نفسی به نفسی 
می‌باید که از سر غفات نباشد و ار سرحضور باشد. و هر نفسی که مي‌زند از حق 
حالی و غافل نباشد».۵ 

علاءالدین آپیزی (متوفی )۸٩۲‏ - از اصحاب سعدالدین کاشغری و 
عبدالرحمن جامی - گوید: «در طریَهة خواجگان موش در دم اصل اعظم است. 
اگر دمی بغقلت کذرد؛ آن راکاه بو رک دانند؛ تاحدی که بعضی کفر شمر ند» ۲. 

۲ نظر برقدم. سعدالدین کاشغری درمعنی آن گفته است که «نظر بر قدم 
یعنی که سا لك در دفتن و آمدن نظر آو بر بشت‌یای او می با ید» ۳ نظر او برا کنده 
نشود و به‌جایی که نمی باید نیفتد»۲. زیراکه مبتدی چون نظرش به‌نقوش و الوان 
اطراف خود افتد. جالش ازخودمی گردد و تباه می‌شود و از دسیدن به‌مقصود باز 


1 در شرح و بیان این کلمات. از رای اختصار به‌نقل اقوال نقشبنددان سنده 
کردم. و ار مقارنه و تطییق ین کلمات ۳ اقوال مشایخ سلف ونقل سخنان آنان در 
این ابواب دیده پوشيديم. 

ت- تنویرالقلون فی‌معاملة عالام| لغیوب : محمدآمین‌الکر دی (قاحر ۳۷۲ ۱) /2 ۵ 
۳ رشحات /۱ ۲. ۱ 

۴ ائیس‌الطالبین /۳۱۵. 

۵- رشحات /۱ ۰.۲ 

۶ رشحات/ ۰.۱۸۲ 

۷ اصول نقشبندیه: فخرالدین علی‌دن حسین کشفی. (نسخه کتایخانه ملی پاریس - 
8 ۳۵۲89۰ 51001۰) ودق ۰.۵5 


می‌ماند. بو4ه سالك متدی توانایی حوظ قلب را ندازد» و جون نظرش برمیصر ات 
افتد» دلش از جمعیت بیرون می‌شود و خاطرش دا پرا کندگی میر بایدا. 
و بکَفتهٌ فخرالدین کاشفی «می‌شاید که نظر بر قدم اشادت به‌سرعت سیر 
سالك بود در فطع مقامات هستی و طی عقبات خحودیرستی»۲. 
براحوال و لطا ثف‌خود نظر داشته باشد که برقدم کدام ثبی اد انبیا( ع) روان‌است". 
دانسته‌اند» و دومن را شايستة منتهبان» و سومن را درعور متو سطان". 
عبدالرحمن جامی در منقبت بهاء‌الدین نقشبند به دو اصطلاح هوش دردم 
ونظر بر قدم اشاره کرده است: 


کم زده بی همدمی هوش دم در نگذشته ت-ظرش از قدم 
بس که‌زخود کرده بسرعت سفر باز نمانده قدمش از نظر؟۴ 


۳ سفر دروطن؛ «انست که سالك در طبیعت بشری سفر کند. یعنی 
ازصفات بشری به صفات ملکی: وازصفات ذمیمه به‌صتات حمبده انتقال‌فرمایدي۵. 
و بعبادت دیگر: «سفر السالك من عالم الخلق الی جنابالحق. ومن‌حال الی‌حال 
آحسن منه» اومن مقام الی مقأم اعلی‌منه» ۲. 

شیخ احمد سرهندی گو ید:اين کلمةٌ مبار که (سفر دروطن) عبار تست ازسیر 
انفسی. ومنشاء حصول اندراج تهایت در بدایت است که ار حصایص طر یقّه علية 
نقشبندیه است. واین سیر اکرجه در دیگر طرق نیز هست. ولیکن آنان دا جز در 
نها یت و بعداز سیر آفاقی حاصل نشود. واما سالك این داه آغازش ازین سیراست 
ودر ضمن آن مر آفاقی دا نیزطی کند". 


(- نویر القاون ۵2۰۶ 

۲ رشحات /۳۳. 

۳- مناهج‌السیر: ادوالحسن رید مجددی فادوقی (دهلی ۵۷ ۱۹( /۳۴. 
۳ تحفةا لاحر ار ؛ هفت اودنگک/ ۰.۳۸۳ 

۵- رشحات /۲۲. 

۶ الحدائقالوردية /۱۴ ۱. الانوارالقدسية /۱۵ ۰۱ 

۷ الحدائقالوردية /۱۵ [. 


نقشبندیان به سبر آفاقی که داهی دور و دراز است نمی‌پردازند. بل‌که در 
ضمن سیر انفسی آن ۳ قطع می نما بند! . 

عبیدالله احر از کته است: «در سفر مبتدی دا جز پریشانی دل هیچ حاصل 
نیست... سفر وقتی مباركه اس ت که صفت تمکین حاصل شده باشد... مبتدی‌راسفر 
مناسب نیست. ویرا در و شه‌یی می‌باید نشست وصفت تمکن حاصل کرد. کسی 
را که بدین طریقه مشغول است هم درشهر وولایت خود بودن او لیژاست. ذیرا که 
تشنیع وملامت شحو یشان و آشنایان و ناموس از مردمان وی را مانع آید از آیکه 
بخلاف شریعت‌کاریکند وم‌رتکب فعلی نامرضی شود. بعضی از مشایخ برحلاف 
این رفته‌اند و کَفته که مبتدی را سفر می با ید کرد تا بسیب مهاجرت اوطانومفارقت 
احو ان از عادات زسمی وماً لوفات طبیعی حلاص شود و بو اسطهةً زیاضات و 
مجاهدات که از لوازم سفرست وی دا فی‌الجمله تصفیه و ت زکیه حاصل گردد. اما 
آنچه معتقد خحانوادهٌ خواجگان است (قد) در باب سفرواقامت» آنس تکه مبتدی‌را 
جندان سفر می‌باید کردکه خودرا به صحبت عزیزی ازین طایفه رساند. بعد از آن 
ترك سفر کرده» خحدمت وملازست وی را لازم گیرد و بر کار بیجد تا وقتی که ملک 
سبت این عزبزان حاصل کند واين نست ملك وی شود ۲. 

۴- خلوت در آلجمن. حعلوت بر دو نو ع است؛ یکی علوت ظاهری. 
که سالك دور از مردم در زاویه‌یی خحاوت بتنها می‌نشیند» تا او را اطلا ع بر عالم 
ملکوت حاصل شود. زیرا حواس ظاهره از کار بازداشته‌شود وحو اس باطنه‌بمطا لعة 
آیات ملکوت می بر دازد. نو ع دوم‌حلوت باطنی است؛ یعنی آنکه باطن سالك در 
مشاهده اسرار حق باشد وخود بظاهر با حلق با شد". 

وخلوت در انجمن يا خلوت درجلوت, همین نو ع دوم از حلوت است. و 
در معتی آن گفته‌اند: «ان یکون قلب السالك حاضراً مع‌الحق فی الاحوال کلها؛ 
غائباً عن‌ا لخلق مع کو نه بین‌الناس»۳ یعنی که «در محل تفرقه ودد بزم وانجمن» 


۱- مناهج‌السیر /۳۴. 

۲ رشحات /۷۴ ۰۲ 

۳ الحدائق لوددية /۰۱۱۵ الانوادالقدسية /۱۱۶. البهجةا لسنية /۵۳ 
۴- تنویرالقلوب/ ۰۵۰۶ 


د و نا یت اس وان یت و سید سپس لد س رت . سس متس تست سک :تست مس سات . عست سای ی سس سس 


غفلت و پرا کندگی به‌علو تخانهةٌ دل راه نیا بد. بظاهر با خلق و باطن با حق باشد. 
که مضمون‌الصوفی هوالکائن‌البائن‌است»". 

و اجه او بای کبیر-- ار علفای عبدا لخالق غجدوانی -- در شر ح حلوت در 
انجمن کته است: «رحلوت درانجمن آاست که اشتغال و استغراق وذ کر به‌مر تبه یی 
رسد که ار به باز از در آ بد» هیچ سخن و آواز شنود؛ سب استبلاء ذکر برحشقت 
دل»۲. 

این سخن معروف از حو اجه عبد| [ینا لق عجدواآنی است 4-5 «در شیبخی 
در بند ودر یاری کشای» در حلوت را در بند ودر صحبت راکشای»۳. 

وخو اجه بهاءالدین کفته است: «طریقَهٌ ما صحبت است. در حلوت شهرت 
است. ودر شهرت آفت. خیریت در جمعیت است وجمعیت درصحت؟ بشرط نقی 
بودن دريك دیکر»۴. 

بهنکامی که بهاءالدین درراه سفر حج به هر ات دسید وامیرمعزالدین‌حسن 
مجلسی از برای او آراست در آن مجلس امیر از خو اجه برسید: «چون حضرت 
شما دا ذکر جهر و حسلوت و سماع دیست» طریقه شما حیست؟ فرمودند: سخن 
حانواده خو اجه عبدا لخالق عجدوانی است قدس سره که حلوت در انجمن؛ و ما 
متابح ایشانیم. پرسید‌ند: حلوت در انجمن جه باشد؟ فرمودند: بظاهر با نعلق بودن 
و بباظن با حق بودن.ملك تعجب کرد و کفت: این‌محنی میسر شود؟!. حضرت خو اجه 
(قد) فررمو دند : حق تباراه و تعا لی‌در کلام مجید می فر ما بد: رحال لا تلهیهم تحارة و 
لابیع عن ذ کر الله»۵. 

محددا لاف ثانی کو ید: حلوت در اتجمن متفر ع از سفر در و طن است. حه 
ار سفر در وطن میسر شد» حلوت در جلوت نیز داست آید. و سالك در تفر قه 
جلوت؛ دروطن خحلوت سفر می کند. و تفر قة آفاق را درحجرة انفس داهی ثیست*. 


|- متاهج‌السیر ۰۳۵ 
۲ دشحات /۰۳۳ ۰.۲۹ 
۳ قدسیه ۰۵۴ رشحات /۰۱۴۴ ۰۲۵۲ 
۴ نفحات ۰.۳۸۷ 
انیس لطالبین /۳۵ ۴۵-۵ ۰۵ 
الحدائق‌الوردیه /۶ ۰۱۱ الانوادالقدسیه /۱۱۶. 


اصول طریقة تقشبندی ...... . . ۵٩  .‏ 


«واين دولت در ابتدا بتکلف حاصل می‌شود؛ و درانتها بی‌تکلف. وددین 
طریقه نصیب مبتدیان است ودرطرق دیگر نصیب منتهیان. چه اين دولت دد سیر 
انفسی دست می‌دهد که ابتدای این طریق از آن است. و سیر آفاقی در ضمن آن 
طی می‌شود. بخلافدیکر سلاس که ابتدا به سیر آفافی کنند وانتها به‌سیرانفسی»۱. 

۵ یاه کرد . یادکرد بمعنی ذکر است. و ذکر در طرائی مختلف تصوف 
مهمترین اعمال است. وغرض از آن حصول ملک حمعیت است. 

ذکر بردو و ع است: سانی و قلیی. ذدکسر سانی بلفظ است؛ و مر کب 
است از اصوات و حروف. و ذا کر فقط در برخی اوقات می‌تواند بدان پردازد. 
ولی ذکر قلبی بملاحظة مسمای لفظ است مجرد از حرف وصوت. و در همه وقت 
می‌تو اند تحقق یا بد. 

در بعضی طرائق صو فیه. ذکر جهر (لسانی) دسم است. و در بعض دیگر 
ذکر قلبی. در طریقةٌ نقشبندی ذکر جهر نیست. ذکرء ذکر قلبی‌است. و تقشبندیان 
در اثبات افضلیت ذکر قلبی ادلهٌ چندی از کتاب وسنت آوردهاند. 

در طر یقه خو اجان از زمان عبدالخالق غجدوانی ذکر خفیه رسم شد. 
ولی پس از عبدا لخالق - از عهد خحواجه محمود انجیر فغتوی - ذکرجهر نیز 
شایع گشت؟. وصوفیان حواجگانی تا زمان بهاءالدین نقشبند کر جهرهم می گفتند. 
بهاءالدین این دوش را دسخ کرد و ذکر دا ذکر خفیه دانست. وتاامروز نقشبندیان 
همچنان معتقد به ذکر قلبی‌اند» وذکر جهر دا منکر ند. 

ذکر قلبی در نزد نقشبندیان دو کو نه است: ذکر به اسم ذات» وذکر به‌نفی 
وائیات. اسم دات همان اسم حلا له «الله» است. و نفی و اثبات کلم «لاالله الاالله) 


است.. 

طریقه و کیفیت ذ کر و تلقین آن» آدات وشرایط حاصی دارد که بباادش در 
این مختصر نمی کنجد. در کتب تقشبندیه ابواب مفصل در باب ذکر هست. وحتی 
رسالاتی مفرد دربادهٌ آن نوشته شده است. و برای اطلاع بیشتر می‌تو آن بدانها 


رجو ع کرد". 


۲- زشحات /۰۳۳ ۰۳۵ 


۳ اصول‌نقشیندره ورق ۴۵ ۲۸-۶ رساله خواجچه‌حسن عطار ورق ۳۵2-۳۴.-+ 


۶۰ اصول طريقة نقشبندی 

ء. باز گشت » یعنی اينکه سا لك پس از هرذکر» این عبارت را بر زبان 
آرد با پردل گذران دکه: «حداو ندا مقصود من تویی و رضای تو» (و بعر بی: الهی 
انت مفعصودی ورضااء مطلو بی ). 

و این کلمه برای نفی کردن هر خحاطر نيك و بدی است ار درون سالك 
تا آنکه ذکرش از شائبةٌ غیر حالص ماند و دلش از ماسوی فاد غ شود و بجز او 
به چیزی و به کسی نیندیشد!. 

اگر سالك ذکر لسانی می‌گوید» باید این کلمه را نیز بزبان گوید» واگر 
ذکر قلبی می گو بد» باید این کلمه را بردل گذراند و بز بان دل‌کو ید" . 

و کفته‌اند که باز کشت کنابه است از دجوع ذا کر به سوی تحداو ند به‌هنگام 
ذکر» برای اظهاد عجز و تقصیر. جه توفیق ذکر و حضور در آن و کشف اسر ار 
ذکر و... همه بباری حق‌است". 

۷ نگاه‌داشت. تعر یفاتی که از نگاء‌داشت در آثار نقشبندیه دیده می‌شود» 
برخحی مطلق است و نگاه‌داشت را فقط حفظ قلب از دخحول خحواطر دانسته‌اند۴. 
جنانکه سعدا لدین کاشغری گفته است که: سالك «باید يك‌ساعت و دوساعت و زیاده 
از دوساعت آن مقدار که میسر شود خحاطر ود را نگاه دارد که غیری به‌خاطر 
وی نکذرد». و يا این تعریف که در مناهج| لسیر آمده است: «محافظت کشت 


-مرساله انسیه ورق ۰۱۳2-۸1 رساله تور یه جامی ورق ۰1۹2-۱۸ دسالدراهتم‌ای 
عقده گشای (جلال هروی» تصحیح موله. فرهنگک ایران ذمین ج ۰۶ ۰۳۸۶/۱۳۳۷ 
تنویرالقلوب ۰۵۱۶-۵۱۰ نورالهداية والعی‌فان فی سر اار ابطة و التوجه وختم 
الخواجکان : محمد اسعد صاحب‌زاده. (قاهره ۱۳۱۱ ق) /۷۶ ۰۸۱۰ الفیوضات 
الخالدیه/ ۱۷-۴ 9دسیه (متن همن کتات) /۸ ۴۶-۲ الحدائقا لوردیه/ ۰ ٩ ۵-۳ ٩‏ ۰.۳ 
هدایةالطالبین (؛ شیخ ادوسعید دهلوی. نسخه خطی راقم) ۰۵-۴2 الحديقةالندية 
فی ]دابا لطر یقةالنقشبندیه /۸ ۰۹۰-۸ البهجقالسنیه /۵۳۰۳۹-۳۸. 

۱- اصول نقشبندیه /۰۵۹. رشحات/ ۰۲۴ تتویرالقلوت / ۰۵۰۷ 

۲ مناهج‌السیر/ ۰.۳۶ 

۳ الحدائقالوردیه/ ۷ ۱" الا توارالعدسیه/ ۱۷ . 

۴- تذویر القلوب/ ۱۵۰۷ ان‌یحفظالمرید قلیه من دخولالخواطر ولو لحظة. 

۵- رشحات /۰۲۵ 


اصول طريقة نقشبندی ۶۱ 


آگاهی و حضور که به ذکر شریف حاصل شده است بنوعی که خحطر ه‌یی از غیر 
حق به‌دل راه نیا بد)۱. 

ولی برعی دیگر» «نگاه‌داشت» را مقید بوقت اشتغال به‌ذکر دانسته‌اند و 
گفته‌اند: نگاه‌داشت آنست که سالك بهنگام ذکر دل حود دا برملاحظةً معنی نفی 
و اثبات (لااله‌الااله) نگاه دارد تا حاطری به‌قلب درنیاید» جه اکر خاطری حطور 
کند نتيجهٌ ذکر که عبارت از حضود قلب است حاصل نمی‌شود۲ . و نیز گفته‌اند: 
«نگاه‌داشت عبارت از محافظت‌خحطور خحواطر است در وقت‌اشتغال بکلمة طبه) ۰۳ 

حضور و جمعیت و حفظ قلب از دول حواطر؟ » از اهم اموری است که 
همو ازه صو فیان بدان توحه داشته‌اند و یکی از ار کان تصوف است . و در آثار 
عرفانی» اقوال بسیاری از مشایخ درین باب می‌توان یافت. 

با آنکه حفظ قلب از حطور خحواطر و تخیلات امری بغایت دشواد است» 
برعی ار صوفیان در اثر ممادست و دیاضات می‌توانستند دمانی دراد دل را از 
حاطره‌ها نگهدارند و قوهٌ متخیله دا بی‌اثر گردانند. 

عبدا لمجید الخانی می گو ید مراد از حفظ قلب ازخواطر عدم ثبات آنهاست 
(المراد من‌حفظ القلب من‌الخواطر عدم ثباتها عندمرورماعنه)۵. و دد همین معنتی 
عبیداللّه احراد می گو ید: معنی حفظ خاطر آن نیس ت که اصلا سالك را خاطری به 
دل نیاید؛ بل که مرادا نست که حاطره حضور دا مانع و مزاحم نباشد. آن‌سان که 


1- متاهج‌السیر ۰۳۷ 

۲ الحدائق‌الوردیه/ ۰۱۱۷ 

۳ مناهج‌السیر ۰۳۷ 

۴ «خاطر» در اصطلاح تصوف عبارنست از «واردی که بردل کذرده. خواطر را 
به‌انواعی تقسیم کرده‌اند که مشهور چهار قسم است؛: دبانی» ملکی, نفسانی و شیطانی. 
شرح حر يك اذین خواطر را و کیفیت تمییز بین خواطر حقانی و هواجس شیطانی 
را در منایع و مصادر تصوف می‌توان یأفت؛ الرسالة القغیر به/ ۹۸ ۰-۲ ۰ ۳. عوارف 
المء‌ارف/ ۰۴۶۷-۴۵۹٩‏ مصیاح‌الهدایه/ ۰۱۰۷-۱۰۳ 

در اینیجا مراد از خواطر که سالك موظف است دل را از آنها نگاه دارد؛ سه خاط 
ملکی و نفسانی و شیطانی است. 

۵- الحدائق‌الوردیه /۷ ۰۱۱ 


ار سس سس سس سس سس دس سوت مس سس دوس ۳ سس مت . 


۶۲ اصول طريقة نقشبندی 


حسی بر آبی جاری افتاده است و آب را از جریان بازنمی‌دارد. و نیز علاء‌الدین 
غعدوانبی (ار اصحاب و خلفای بهاءالدین نقشبند) گفته است که: حنان نیست که 
هر کز حاطری بردل نکذرذ؛ بل که گاه مي آ بد و گاه نمی آید. و موید این سخن 
کلام علاءالدین عطار است که می گو بد: انتفاه حسواطر متعسر بل‌متعذر است» و 
من بیست سال قلبم را از خو اطر حفظ کردم» و لی سیس خواطر ردان در آمد ‏ اما 
قراری نیافت". 

۰۸ دادداشت » عباد تست از دو ام آگاهی به حق برسبیل ذوق؟. و بعبارت 
دیکر: «التوجه الصرف المجرد عن‌الالفاظ الی مشاهدة انو ار الذات الاحدیة۳». 
«مشاهده» را که استیلاه شهودحق است بر دل بتوسط حب ذاتی کنایه از حصول 
«یادداشت» دانستهاند". 

عبیدالله احر ار دربارة «یادداشت» حند تعریف دارده می کُو بد: و«یادداشت 
عبارت ار دو ام آ کاهی است به‌جناب حق سبحانه» و «یادداشت عبارت از استیلاهء 
شهود حق است سبحانه بتوسط حب ذاتی» و نیز «یادداشت عبارت از حضور 
بی‌غیب ۰5 

برعی یادداشت را مقد به‌هنگام ذکر دانسته‌اند و گفته‌اند: «یادداشت آنست 
که ذا کر بهنگام ذکر نفی و اثبات دل را درحضور مذکور نگاه دارد۶. 

در تعر بفی دیکّ عببدالله احرار یادداشت رارسو خ باز گت و نگاه‌داشت 
دانسته است: «یاد کرد عبادت از تکلف است درذکر. و باز کشت عبادت از دجوع 
است به‌حق سبحانه براین وجه که هر بار کلمةٌ طببه دا کویند از عقب آن به دل 
اندیش دکه حداوندا مقصود من توبی. و نگاه‌داشت عبارت از محافظت این دجو ع 
است بی کفت: بان. و یادداشت عبارت از رسو خ است درنگاهداشت»۲. 


| الحدایقالورودیه/ ۷ | 

۲ رشعات /۲۵. 

۳ تنویرالقلوب /۵۰۷. 

۴ رشحات ۰۲۵ 

۵- اصول نفشنندبه ۵ ۰ ۶. 

۶ الحدایق لوردیه/ ۰۱۱۷ الانوارالقدسیه/ ۰.۱۱۸ 
۷ دشحات /۵ ۰.۲ مناهج‌السیر/۳۷. 


اه لا 12 نقشن ثكثٍِِ نك زا ۶۲ 


9 وقوف ذمانی» بعنی آنکه سالك همه وقت براحسوال خحودوقوف و 
آکامی داشته باشد. بهاءالدین نمشبند درشر ح این کامه گفته است: «وقوف زمانی 
که کار کر ار ند رونده راه است» آنست که بنده واقف احوال خود باشد که دد هر 
زمانی صفت و حال او حست. و تشگ است يا موجب عذد۱». و نز کفته 
است: «بنای کار سالك دا در وقوف زمانی برساعت نهاده‌اند» که دریا بندة نفس 
شودکه برحضور می کذرد یا به‌غفلت)۱. 

مولانا قوب جرخی دد شر ح اسماء الّه گوید: « حضرت خو اجه قدس‌الله 
سره در قیض استغفاد امر می کردند» و در بسط جر می‌فررمودند؛ کِ۹ رعایت این 
دوحال وقوف دمانی است»۲. 

وقوف زمانی در طربهة نمشندیه مسادل است با اصطلا ح و«محاسیه» نزد 
صوفیان دیگر. جامی دررسالةً نوریه می‌گوید: «وقوف زمانی عبادت از محاسبة 
اوقاتست که بتفرقه می گذرد یا بجمعیت»۳. 

۰ وفوف عددی» عبار تست از رعایت عدد فرد در ذکر. تاکز در 
يك نفس سه یاپنج یاهفت یا بيست‌و يك بار ذکر گسوید. و بتع‌ریف جامی وقوف 
عددی «ملاحظةً عدد ذ کر است که نتیجه می‌دهد یانه) ۳. 

یکفته بهاءالدین نقشبند «رعایت عدد در ذکر قلبی برای جمع خحواطر 
متفر قه است»*. 

علاءا لدین عطاد 4 و یل «در ذ کر شبار کقدن شرط نیست» باید که هر جه 
کوید از سر وقوف و حضور باشد تا فایده بر آن مترتب شود»*. 

رو در ذکر قلبی جون عدد از بست و يك بگذرد و ار ظاهر شود دلیل 

باشد بر بی‌حاصل آن عمل. و اثرآن ذکر آن بودکه: در زمان نفی» وجود بشریت 


۱ رشحات /۶ ۰۲ 

۲- اصول نقشبندیه/۶۰0. 

۳رسالة توریه. نسخه دارالکتب المصر یه پنشانه (۱۴ مجامیم فارسی طلعت» ورق 
۱۱۹9 

۴ ایضا /۱۱۹۵. 

.۲ ٩/ قدسیه‎ -۵ 

۶ رشحات/ ۶ ۲. 


2 تقشبندیان در عصر تیموری 


منفی شود؛ و در مان اثبات» انری از آثاد تصرفات جذبات الوهیت مطا لعه 
افتد) . 

۱" وقوف قلبی ۰ وقوف قلبی دا به‌دو معنی گرفته‌اند: یکی آنسکه دل 
ذا کر در عين ذکر واقف و آگاه باشد به حق. و درین معنی عبیداللّه احرار گفته است: 
«وقوف قلبی عبارت از آکاهی و حاضر بودن دل است به جناب حق سبحانه بان 
وجه که دل دا هیچ بایستی غیر از حسق سبحانه نباشد»۲. این معنی از مقولة 
«یادداشت» است. 

معنی دیکر آنست که از دل واقف باشند. یعنی اینکه: ذاکر بهنگام ذکر 
متوجه باشد به قلب صنو بری که «حقیعت جامعه و مقر لطبفه قلب» است؛ ونکدارد 
که قلب از ذکرغافل گرد و آن‌دا گویا به ذکر گرداند". 

خواجه بهاء‌الدین نقشبند در ذکر بازداشتن نفس (: حبس نفس) دا - 
آنچنان که در طسرایق دیگر رسم است - لازم نمی‌شمردند» اکر جه آن را مفید 
می‌دانستند؟. همچنن وفوف زمانی و عددی دا ضرودی نمی‌دانستند» ولی «رعایت 
وقوف قلبی را مهم‌تر می‌داشتند و لازم می‌شمر د بد. زیرا که حلاصهٌ آنچه مقصود 
است از ذکر وقوف قلبی است)۵. 


.۲ ٩ قدسیه/‎ -۱ 

۲ رشحات/ ۰۲۷ اصول نقشبندیه /۶۰۱. 

۳ اصول نقشبندیه /۶۱-۶۰0. مناهج‌السیر /۳۹. و نیز رك, ص ۱۵۵ دشحات 
دربارةٌ تملیم جامی وقوف قلبی دا بیکی از طالبان. 

۴- قدسیه/ ۰۳۴ 

۵- قنسیه/ ۰.۳۵ دساله نودیه ٩/‏ ۰.۱۱ 


خو اجه مج2مب پارسا 


نام ونسیش بضبط جمیع کتب تاریخ و ترجمه و نیز آنچنانکه خود او در 
آغاز آ ثارش وپایان مکاتیب و اجاذزاتش۱ نوشته» محمدبن محمد بن محمودا لحا فنظی 
الیخادری است؛ و کینه‌اش ابوالفتح؟. 

بر خی نوشته‌اند نسبش به عبدالله‌بن جعفرطیاد می‌رسد". جد اعلایش مولانا 


از جمله مقدمه رساله قدسیه و کتات صلالخطاب. ونین اجازه‌نامة خواچه پارسا 
به سلٌیمان‌:ناحمد فرکتی منقول در دشحات /۳۵۷. ولی در پایان فتوائیه‌یی _ که ازو 
در روضات‌الجنان نقل شده ‏ چمین دشم‌زده است: «العید محمدین محمودالحافظی 
البخاری» (روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ۳۰/۱( و نام در را از میانه افکنده 
است. حاجی خلیفه نیز در جایی از کعف‌الظنون ۴۴۳۷/۱ نام و سب خواچه را 
(محجمدین محمود6 ضبط کرده است. و این دا نباید از سهو و خطا دانست. از آنکه 
افکندن نام پدر وانتساتب به جد. - و بمبارت دیگن + حذف وسائط - در قدیم معمول 
دوده است: و ذظاین و امعال آن در کتب تراجم و طیقات د-یار هسب .۰ 

۲ دنه « روالفعح» راور مدمه تقسیرس ذگرکگرده است: «همی گوید دنده صفف. .۰ 
ابو امتح محمدین محمدین محمودالحافظی‌الباری» (تر‌جمه و تقسیر فاتحةالکتاب. 
تسده کتاو‌خانه ملك. ورق ظ۲) 

یس ۳ حبیب‌السیر ۰۴/۴ 


انجیر فغنوی (متوفی ۷۱۰ با ۷۱۵) و شمس الائمةٌ حلوائی۱. و نسبت «حافظی» 
مأحوذ از همین حافظالدین است. 

عم حو اجه پادساء خحواجه حسامال-دین یوسف حافظی بخادی نیز از علما 
و مدرسان بو د؛ که سرادجام به سلك مریدان بهاء | لدین تال پیوست؟ . درمعامات 
نقشبند دربارة این خواجه حسام‌الدین حکایاتی نقل شده است". و ظاهر آً این همان 
حواجه حسامالدین یوسفی است که در زمان خو اجه نقشبند قصد داشته است کتابی 
در مقامات شبن بنو یسد» و «رحضرت خو اجه ایشان‌ را فرمودند: این رمان اجارت 
تیست یعد ازین اختیار تراست»؟. 

تحو اجه محمد بارسا حدود سال ۷۴۹ در بخارا متو لد شد. ارمیادی احو ال 
او اطلاع بسیادی نداریم. و لی پیداست آغاز عمر را به طالب علمی گذرانیده و از 
علوم شرعی خحاصه تقسیر وحدیث و عرفان مايةٌ بسیار اندوخته بوده است. 

در وجه تسمية او به «پادسا» فخرالدین کاشفی جنین نوشته است: «در مبادی 
احوال که حضرت خواحه محمد پارسا آغاز ملازمت حضرت خواجه (نقشبند) 
کرده‌اند» روزی در اثنای مجاهدات و ریاضات به در حخانه حضرت خحواحه آمده 
بوده‌اند. و بیرون منتظر ایستاده. اتفاقاً کنیزی از خادمان حضرت خواجه از بیرون 
در آمده. حضرت خواجه ازوی پرسیده‌اند که‌بر بیرون کیست؟. وی گفته: جو انی‌است 
پادسا که بر در منتظر ایستاده. حضرت خواجه برون آمده‌اند و خو اجه محمد را 
دیده‌انده فرموده‌اند که شما «پادسا» بوده‌اید؟. ازان روز باز که اين لفظ بر زبان 


1- رشحات/ ۳۳. اف تشه ال فنه حلوائی ( با حلوانی) در اواخرقرن هفتم هید دسته 
۳ او را ما دد داآن تین | لا اجه حلوانی بخاری متوفای ٩‏ ۶ ۴۶ ( که ۳-9 دراللیات 
فی‌تحر یر الا نساب ۰/۱ ۸ آمده) و 

۳۲ رشحات /۵ ۰.۷۶۷ 

۳ آنییالطالبین /۰۳۹5 ۰۴۶5۰۴۵۲ ۰۷۸۵ 

۴ ایضا /۱ . 

۵- تاریخ دقیق تولد اورا نز ضبط نکرده است.وای چون دهنگام فون (مال۸۲۳۲) 
ممو شته رذیحات /۳ِّ"« «سن ممار لك ایشان ۷۳ سال نوده انیت ها ۱0 [_دا داید 
تولدش «کمابیش» حدود ۷۴۹ بوده باشد. 


خواجه محمد پارسا ۶۷ 


مبارك ایشان گذشته» در السنه و افواه افتاده؛ و عدمت خحواجه محمد بدین لقب 
مشهور شده‌اندع ۱ . 

برو کلمان در تاد یخ ادبیات عربت نام و سب و لب شحو اجه پارسا را 
«محمدبن محمدین محمودالحافظی البخاری خواجه پاشا محمد پارساالنقشیندی» 
ضبط کرده است۲. ظاهراٌ برو کلمان در اینجا نام اورا با دیگری خحلط کرده است؛ 
چه در هیج مأعذی «حو اجه باشا» بعئو آن لب محمل بارسا ذ کر نشده است. سا لها 
پیش با بینگر متوجه این خحطا شده بوده و مقاله‌یی در توضیح وتصحیح آن نوشته 
است ". 

حواجهة بارسا در زمان بهاء‌الدین نقشبند از اصحاب نزديك او بود. در 
سفر دومن خحواجه بهاءالدین به مکه» محمد پارسا با جمعی دیکر از یاران همراه 
و یار بهاءالدین بودا. 

از وقایع حیات خواجة پادسا بحث اوست با محدث معروف شمس‌الدین 
محمدبن محمدبن محمد الجزری (۸۳۳-۷۵۱). و شر ح قصه ( که قبلا" باجمال 
اشاده‌یی بدان کردیم) چنانست که بعهد میرذا الخْ برك تیمودی (۸۵۳-۸۵۰) 
شمس‌الدین جزری به سمر قند می آ ید. حافظان و محدنان ماوراء‌النهر در نزد او به 
تحقیق و تصحیح سندهای خود می‌پردازند. برخحی «ار باب حسد وغرض» می گو یند 
که خحو اجه پارسا احادیث بسیاد نةل‌میکند که صحت سندآ نها معلوم شست» والغ 
يك‌را بر آن می‌دارند تا قاصدی به‌بخارا فرستد و خواجه را به سمر قند بخواند. 
خحو اجه به سمر قند می آید. مجلسی‌می آرایند با حضور جزری وحواجه عصام الدین 
شیخالاسلام سمرفند وجمعی از اکابر و علما. و حواجهة پارسا حدیتی جند باسناد 
خود روایت می‌کند. اسانید برای جزری نامعلوم و نامعروف بود مرجع و مأحذ 
آنها را می و اهد. خو اجه بار سا کتات مسندی آورده که نیز بر حجزری تاشناحته 


۱- رشحات /۰۵۷. 
6۰( ۰ 081۳۰ ۱۳۵01۶291 -2 
۰ .۰ ,(1925) 14 ,6/۵ ۲۵۳ :روعط ۲991 ۳۳۵92 -8 


مساوات درای دمده از آلمانی دفارسی‌تر جمه گر دند. 


۶۰۸ خواجه محمد پارسا 


و و دم آن ا<ادیتث را بآن اسناد دران بافتند. و شهرت وضع حدیث وضعب 
سلسلة اسناد پارسا از میان رفت!. 

شاهر خ تیمودی به حواجه پارسا توجهی داشت و ادادتی می‌نمود. 
وخحو اجه با او روابط ومکاتبات داشت. و همین روابط سیب کدورت و نقاد میرژا 
حلیل تیموری از خواجه شد؟. 

در محرم سال ۲ ۸۲ خواجة پادسا با تنی جند ار جمله فررندش ابو نصر 
پادسا از بخادا بیرون آمدند بقصد زیارت حرمین از داه نسف‌و چغانیان و بلخ و 
ترمذ و هرات. در اواعر جمادی الاو لی به شهر جام رسیدند. عبدا لرحمن جامی 
می و ید: «بدر اين فقیر با جمعی کثیر از نیازمندان ومخلصان بقتصد زیارت ایشان 
بیرون آمده بودند. وهنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود. بدر من یکی‌از متعلقان 
راگفت که مرا بردوش گرفته پیش محفه محفوف بانو اد ایشان داشت. ایشان التفات 
نمودند» و يك سیر نبات کرمانی عنایت فرمو دند. وامروز که‌از آن شنت اسان اشری 
که هنوز صفای طلعت منود ایشان درد چشم من است و لذت دبدار مبارك ايشان در 
دل قر 6 

بنوشتهة جامی وقتی به نیشابور رسیدند» بسیب شدت‌گرمای هوا فتوری دد 
عزم بعض همراهان افتاد. دیوان مولانا جلالالدین دا بتفأل گشودنداین ابیات آمد: 

روید ای عاشفان حق بافبال ابد ملحق 
روان باشید همچون مه بسوی بر ح مسعودی 
مبارك بادتان اين ده بتوفیق و امان النه 
بهر ذهری و هر جایی بهر دشتی که‌پیمودی 

سرانجام به مکه رسیدند و مناسك حح دا بتمام بگزاردند. در انجام بر 
حواجة پارسا مرضی عارض شده بود. بروژچهارشنبه ۲۳ ذیحجه خواجه واصحاب 
به مدینه رسیدند. و بیمادی خواجه فزونتر شده بود. وسرانجام برور پنجشنبه ۲۳۴ 
ذیحجهٌ ۲ ۸۲ (مطابق ۱۱ ژانویةٌ ۱۴۷۲۰ میلادی) خرقه تهی کرد. وشمس‌الدین 


.۶ ۱-۶ دشحات/۰‎ ٩ 
ات رگ هدن مدمه‎ 


۳۹٩۳/تاحقن‎ -۱ 


خواچه محمد پارسا ۶٩‏ 


محمد فناری دومی (۸۳۴-۷۵۱) و اهل قافله و جمعی از مردم مدینه برو نماد 
گز اردند. ودر جوار قبهً عباس (دض) بخا کش سپردند. و شیخ زین‌الدین حوافی 
(متوفی ۸۰۳۸ از مصر سنکی سفید وتراشیده آورد و لوح قبر او ساعت!. تادیخ 
فوت او را در عبارت «فصل خحطابی» (- ۲ ۸۲) یافته‌اند که تلمیحی داردبا کتاب 
معروفش فصل‌الخطاب". 
# 

خو اجه پارسا درطر بقة نقشبندی مقامی شامخ دارد. دومن" خلیفة‌بهاءالدین 
نقشبند است» و از سابقین و متربن اصحاب اوست. خواجه بهاءالدین بدو عنایت 
بسیار داشته است. واز گفته‌های اودر حق خحواجهٌ پارسا این معنی‌نيك آشکارمی کردد. 
وقتی در سفر حجار بهاءا لدین پیمار می‌شو ده باران را وصینها می کند» ودر جمع 
اصحاب به خو اجه پادسا می‌ گوید: «حقی وامانتی که از حلفای حاندان خواجکان 
باین فقیر رسیده است و آنجه ددین راه کسب کرده است. آن امانت را به شما 
سپرده‌ایم. جنانکه برادد دینی مولانا عادف بما سبرد. قبول می‌باید کرد. و آن 
امانت دا بخاق حق سبحانه می‌باید رسانید ؟. 


1 نفحات /۳۹۵۳۹۳. رشحات/ ۲ ۶۳-۶. 
۲ قطعه‌ای در رشحات 2۸ ذقل شده است ٩ه:‏ 

اذا سالت لتاریخ فقوته منه فقال: «فصل خطابی» اشارة فیه 
وشیخ عبدالمجیدالخانی (۶۲ ۱۳۱۸-۱۲ ق) همان عبارت دا در قطعه‌یی بدین‌گو نه 
نظم آورده است: 


ابه] الراجی جوابی حیتما راد الحوی سی 
عنثد ط-4 المستطاب آد خو ۱ قصل خطانی ؛ 


(الحدائق‌الوردیه/ ۴۳ | وذین الا نوارالقدسیه/ ۴۴ ِ). صاحب خن بنةا لاصقیاء ۱ /۳ ( ۵ 
سقل از روضةالسلام شرف‌الدین دغمیری وقاتن خواچه پارسا را چم‌ارشنبه ۳ یه 
۲ یط کرده. و این ماده تار بخ را از همان ماخف نقل کرده است: 

چون محمد رفت هاتف گفته است سال وصلش « بدر برج عادفین » 
۳- تخستین خلیفه ده‌اعالدین خواجه علاعالدین عطار «خحاری دوده است . 

۴ نفحات /۳۹۳۲. رشحات/ ۵۲. 


۷۰ خواچه محمد پارسا 


سس تسس تست بو سس سنا بت سید 


و نیز خو اجه نقشبند در آخر حبات در حق او کفته بوده است که «مقتصوداد 
ظهودما وجود اوست. او دابهر دو طریق جذبه و سلوك تربیت کرده‌ایم! اگرمشنول 
می‌شود جهانی اژو منور می‌گردد»۱. ودد همان‌حال بیکی از مریدان گفته‌بود: «هر 
که را آرزوی ما آبد» درخحو اجه محمد پارسا نظر کند»۲. 

حو اجه پارسا نزد عارف دیک کرانی ( ار مشایخ بهاءا لدین نقشبندکه‌قبلا 
ذکرش گذشت) نیز تعلیم و تربیت بافته بود. و آن‌شیخ درحق بارسا اعتقادی استو اد 
داشت. درمرض موت. بهاءالدین نقشیند دا طلسند و بدو گفت: «در اصحات خود و 
اصحاب شما نظر کردم قا بلیت این‌داه وصفت نیستی در خدمت خواجه محمدپارسا 
بیشتر از دیگران می بینم . هر نظری که درین دراه یافته بودم و هر معنی که به کسب 
حاصل کرده‌ام همه را تثار وقت او کردم و باو سپردم و اصحاب خود دا بمتابعت 
او امر می کنم. شما نیز درباب او هر آینه ددین معنی تقصیر نخواهید کرد؛ که او 
از اصحاب شماست» ". 

حواجهٌ پادسا تا لیفات بسیار دارد. وحوشبختانه از اغلب‌آنها نسخی خطی 
در کتبخانه‌های عالم موجود است. پاده‌یی از آنها هم بطبع دسیده است. و اينك 
شمار آنها ومعرفیی باجمال: 

1 فصلالخطاب- مهمترین ومعروفترین اثر حواجة پادسا «فصل الخطاب 
لوصل الاحباب فی| لمحاضرات» است» درتصوف. دری نکتاب گذشته از احادیث و 
آثار وشر ح مقامات واحوال عرفانی ودفایق ورموز تصوف. مناقب و کلمات بسیاری 
از او لیا از جمله ائمةٌ انا عشر دا نیز می‌توان یافت. خواندمیر می‌نویسد: «دران 
نسخه (فصلا لخطاب) بسیادی از مناقب و مفاخر امه انا عشر... اندراج یافته. 
اما جون سخنانی که مخا لف مذهب شیعه است نیز در فصل الخطاب مکتوب گشته 
علمای شیعه آن کتاب دا منظود نظر التفات نکر ده‌اند»۴. 

در فصلالخطاب. منابع وماخذ اغلب ذکر شده است. گذشته ازصحاح سته؛ 


۱- نفحات/ ۰۳۹۲ دشحات/۹ ۵. 
۲ رشحات/ ۶ ۰۵ 
۳۳ ایض 2۰ 


۴- حبیب‌السیر ۰۵/۴ 


نام آثاری از حکیم ترمذی چجون نواددالاصول وختم الولایه بسیار دیده می‌شود 
ونیز نام کتا بهایی‌چون: المنقذمن الضلال غزالی» شر ح التأویلات نجم‌الدین عمر 
نسفی» حقایق التفسیر سلمی» معالم التنزیل بغوی» انوادالتتزیل بیضاوی» عوارف- 
المعارف سهروردی و ترجمه آن» الجام الوام ِ علم الکلام غزالی» المقصد 
الاسنی غرالی» کشف المحجوب هجوبری» حدائی الحفائق تاحالدین صدر راری» 


کشاف زمخشری و شر ح کشاف طربی۱.... 

فصل الخطاب بزبانهای ترکی و عربی ترحمه شده است. مترجم تر کی 
آن ابوالفضل موسی‌بن الحاح حسین الازنیقی است که باشارة امور يك‌بن تیمور 
تاش پاشا بتر جمهٌ کتاب برداخته است. و مترجم عر بی محمد مین بن محمود امیر 
بادشاه بخادایی است که تر جمهً آن را در ۷رجب ۷ در مکه بانجام رسانیده 
ارت 1 

از فصل الخطاب نسخ بسیاری کتابخانه‌های عالم موجود است و یکباد 
نیز بطبع دسیده است در تاشکند بسال ۳۳۲۱ ۱ق. 

۲ تفسیر این تفسیر فادسی بِکَفتةً حاجی خلیفه تفسیری است بر سوره‌های 
دو جزء ملك ونیاء. در کتیخانه‌های محمد مراد واسعد افندی نسخی از آن موحود 
است. نسخه کتابخانه محمد مراد (رقم ۷۲( بخط مولانا عبدا لرحمن جامی است 
مکتوب بسال ۸ ۳۸۴. 

ی لمانته‌ای این کنانت فسیر "هت سووه از گر ان اس استزری 
حدس زده است که این کتاب قسمتی از تفسیر فوق الدکر باشد ولی برخحی آن را 
اثری علی‌حده شمرده‌اند؟. 


| نسخه مورد مراجمه و استفادة این بنده. عکس نسخه کتبخانه سلیم آغا بوده است 
رقم ۲۸۱ مکتون سال ٩۷۲‏ در ۲۸۶ ورق؛ که ميکروفيلم آن بشمارة ۲۵۸ و 
شون دشماره | ۷۶۹-۷ ۲ در کتاشانه مور در دانشگاه طهر ان محفوظ 4 
۲ رك, کشف الظنون ۱۳۶۰/۲ ۰ و2889 ۴۰ ,11 5۰ 99۰ 30091 ومقاله 
بابینگ: 114 - 112 0.0 ,14 1819۳ 1(۵۲. 
۳ کعف‌الظدون 1 احمد منزوی ۰۱1۹/۱ 
۰ ,۷01۰11 (1927 1۵19001۲) وبدتابا و تون صوتوتوظ :۲و5 
۱ ۰ :11 510۲67 -4 


۴ ترجمه و تعسیر فا تحة الکتاب - دساله‌یی در کتابخانهة ملی ملك هست 
بشمارةٌ ۱۸۲ دد ۱۵ ودق با نام «ترچمه و تفسیر فاتحة الکتاب». در مقدمه چنن 
آمده: (... همی کُو ید پندة ضعیف... اپوالفتح محمدبن محمدین محمود الحافظی 
البخاری... که این ترجمه و تفسیر قر آن‌کریم و فرقان عظیم است ومستنبط ازمشارب 
صافیه است ومقتبس اد که ه کلما نش ودسیه علما وعضماء دین ی و کیرای 
امل ین است» (ودی ۲ )۰ کاب سخه اشرف‌بن محمد رها نش است و کتابت 
آثرا دد ۸ ر بیع لثانی ٩۰۱۷‏ درجوار مزارشیخاحمد زنده‌پیل ببایان رسانیده‌است. 

در منابع سر گذشت خواجهٌ پادسا و کتا بشناسیها؛ نامی ازین دساله نیست. 
آیا ممکن است که این دساله جزیی از تفسبر خو اجه پارسا باشد؟. کاتب نسخه در 
بایان‌رساله بدین معنی اشاده‌یی نکر ده است. و آن را اثری مستفل شمرده» و نام کتاب 
را «تفسیر سور فا تحة الکتاب» نوشته‌است. ولی آن عبارت خطةٌ کتاب که می کو ید: 
«اين ترجمه و تفسیر قر آن‌کریم وفرقان عظیم است»» حدس ما دا تقویت می کند؛ 
چه اکر قصد مو اف فقط تفسیر سوره فاتحه بود باید کلامش دا تخصیص می‌داد 
مثلا می‌نوشت «اين ترجمه و تسیر سوره فا تحةا لکتاب است». 

۵ شرح فصوصالحکم - فصوصالحکم شیخا کبر محبی‌الدین ابن العر بی 
(متوفی ۶۰۳۸( درافکار عرفای فرن هشتم و نهم بالاعص. تأثیری شکرف داشته 
است. مشایخ ششبندی فیز از افکار ابن‌العربی متاثر بوده‌اند» و فصوص را اد 
می‌نهاده‌اند. از سخنان و احهٌ پادساست که «فصوص جانست و فتوحات دل» و نیز 
گفته بوده‌است: «هر که فصوص‌الحکم رانيك می‌داند وی دا داعيةٌ متا بمت‌حضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم قوی می گردد»۱. 

فصوص الحکم از کتب بسیار شر ح و حاشیه است. و دد میان آثار عرفانی 
از نظر کثرت شروح و حواشی و تعلیفات بی‌مانند است. از شرو ح معروفی که 
تهشبندیان برین کتاب نوشته‌اند» یکی شر ح جامی است بنام «نقدا لتصوص فی شرا ح 
نقشا لفصوص» (نقشالفصوص مختصری است ازفصوص) ودیگر شرحی است 
بفارسی از خواجه محمد پازسا". 


۱- نقبعات / ۶ ۳۹ ۰ 
۲ ایضاح المکنون‌فی‌الذیل‌علی 5غف لظنون: اسماعیل‌پاشا(طهران ۹۶۷ ۱) ۲۲ 1۹۲ . 


خواجه محمد پارسا ۷۳ 


حواجهٌ پارسا در دیباچة این کتاب کفته است که کسانی بسیاد فصوص را 
شر ح کر ده‌انده و لی نك از عهده بر نیامده‌اند و بهوده سخن را بدرازا کشانده‌اند. 
من اکر جه پانعتصار و ایجار گر اییده‌ام» و لی مفتاح راز را بدست داده‌ام. شار ح 
پس ار دیباجه مقدمه‌یی در ببان سلسله موجودات نوشته و سپس بر سرشر ح متن 
قصورص شده‌است. از شر ح فصو ص دو سخه می‌شناٌسیم: یکی در کتا با نمر کزی 
دا نشگاه طهر ان و دیکّر در کتا بخانة مدرسه عا لی سیهسالارا. 

۶ الار بعون حدینا". 

۷ مناسكالحح". 

۸ رمزالاقطات؟. 

٩‏ محبو بیه -رساله‌یی است بفارسی در ۸ صفحه در مباحث عرفانی. 

۰ الصو ل‌الستة - درحدیت. سخی اران در کتبخانة شهید علی و قاهره 
و رامیور موجود است"*. 

۱ تحمقات - بفادسی در تصوف". دو سخه اذین رساله موجود است 
یکی در دارالکتبالمصریه و یکی در کتا بخانهٌ مشهد رضوی. نسخه مصر دساله‌یی 
حرد است در ۵ ودق» ولی نسخهً مشهد بسیاد افزونتر از آنست (۱۵۶ ودق). و 
در آن نسخه نوشته شده اس ت که کتاب ابواب و فصول وعتاوین نداشت. وخواجه 
محمد زاهدکابلی درد ۱۰۹۷ آنرا مبوب ساعت. 


۱ - فهرست کتادخانه اهدائی سید محمد مشکوة به‌دانشگاه طهران: محمدتقی‌دانش‌پو وه 
( تهران ۱۳۳۲) ج ۲ بخش ۱ ص ۶۸ ۴. فهرست نسخه‌ه‌ای خطی فارسی: احمد 
مذزوی (تهران ۱۳۴۹) ج۲ بخش ۱ ص۴۰ ۱۲ . 

۰ ,5۰11 ,۳1۲001201911۳1 -2 
۳ کشفالظنون ۰۱1۱۸۳۱/۲ 
۴ احمد مئزوی ۱(۲) /۱۱۷۸. 
۵- فهرست چند مجموعهٌ کتابخانه مجلس شورای ملی: احمد کلچین معانی ؛ نسخه‌های 


خطی ۰۱۷۷/۵ 

۰ ,]5.۰1 ,199۳1۳ 5۳001261 -8 
۷ اضاحالمکنون ۰۲۶۳/۱ هدیقالعادفین ۰۱۸۲/۲ 
۸- فهرس‌الهخطوطات الفادسيةء نصرالله الطرازی (قاهره ۱۹۶۶) ۰۷۰/۱ فهرست 
کتایخانه آستان قدس رضوی (مشهد ۱۳۴۴) ۰۳۹۸/۶ 


سس سح سس سس 


رساله‌یی دیگر با همین نام در کتا بخانه مجلس شورای ملی هست که احمد 
منزوی آنرا فهرست کرده و دساله‌یی علی‌حده - جز آن دو نسخه مصر و مشهد - 
شمرده است". 

۰۲ مسا حلق الا فعا ل۲ . 

۳ رسأله در تحقیق زمان و مکان - مقا لتی است بر گرفته از فصلالخطاب. 
ونسخه‌یی اژان در دارا لکتبا لمصریه است (بشمارة ۷۰۷ مجامیع تصوف) دد 
۶ ورق. که سخه‌یی است مذهب و مزین". 

۴ سخن راست - در تصوف. بمانند دساله پیشن برکٌزیده از فصل 
الخطابت است". 

۵ عفاید - این کتاب تحریری است تازه از السوادالاعظم تأ لیف حکیم 
ابوالقاسم سمرفندی (متوفی ۳۴۲)*. 

۶ رسالهً کشفیه - در تصوف بفارسی» نسخه‌بی‌ازان در کتا بخانةٌ ملك است 
بشمادة ۱۸۲. و سخه‌یی کهن‌تر ازان در جزء مخطوطات محمود شیرانی است 
محفو ظ در کتا بخانهٌ دانشگاه جات 7. ۱ 

۷ انیس‌الطا لبن وعدةا لسالکن - در مقامات بهاء‌الدین نقشند". در حند 
سخه از انیس‌الطالبین نام مو لف» خواجه محمد پارسا نوشته شده است* و در 


| احمد‌منزوی ۲ (۱۰۷۷/)۱. 

۰ ,5.11 ,۳09۳1۳ ۴۳001801 -2 
۳ الطرازی ۶۶/۱ ۲. 
۴ احمد منزوی 1۱1۸۹/)۱(۲. 
۵- درای سر دمشتر در دار ادن کتات ره : مقاله راقم این سطور در مبحله راهنمای 
کتاب سال ۱۴ (۱۳۵۰) شماره ۶-۴ /۳۸۸-۳۷۴. 
بّ- #هر ست مخطوطات شیر آنی: محمد دشیر حسین (لاهور ۹ ) ۳۳9/۲ ان 
نسخه جزء مجموعه‌یی است ار رسایل عرفانی. میک وفیلم این رساله و رساله قدسته 
دا آقای دکتر بشیرحسین رای دنده ارسال فر‌مودند. 
ٍ- در آثار نفشبند به کتاب دیگری دنام ائیس‌الطالبین «لاست که تألیف قاسم‌دن محمف 
شهرصفایی (مشهود به کاتب) است» و موضوعش تصوف و آداب سئوك نقشبندی. 
۸-مانند نسخهٌ کتابخانه شیرانی (فهررست ۲۰۳/۲) ونسخه آرشیو ملی هند که عکس 
آن مورد استفادةٌ من بود. 


خواچه محمد پاربیا....... 7ص« 7 "۷۵ 


چند نسخٌدیگر صلاح‌بن مبارلث بخادی۱. و ازین کتاب دو تحریردر دست‌است یکی 
تحریر مفصل و دیگری موجز۲. و لی مسلماً حواجة پادسا مو لفکتابی در مقامات 
نقشبند بوده است؛ د بر | فخر ا لدین کاشفی ددضمن سر گذشت علاءالدین عطار بخاری 
خلیفةٌ حواجه بهاءالسدین نوشته است: «بعضی از کلمات قدسیةً حضرت خحواجه 
علاء | لدین قدس‌سره که در مجالس صحبت می‌فسرموده‌اند» حدمت خو اجه محمد 
پارسا قدس‌سره در قید کتابت آورده بودند و می‌ندو استه که به معامات حضرت خو اجه 
بز رک الحاق کنند» لیکن میسر نشده است و بعضی ازان اینست که از خحط مباره 
خواجه محمد پادسا قدس‌سره نقل افتاده برسم نیمن و تبرك...»". وهمین مطلب- 
بعنی قصد کرد آوری کلمات خحواجه علاء‌الدین والحاق آن به مقامنات . در مقدمةه 
انیس الطا لبین آمده است: «امید واق است که آثاری و احوال ی که از حضرت مطلع 
ابو ار حلافت [ - علاءالدین عطاد ] نیز بظهور آمده است. از بر کات نظطری و 
لطف ی که حضرت خواجهة ما قدس‌الّه تعالسی روحه- بحکم ماصب‌الّه فی‌صدری 
الاوقدصیبته فی‌صدر ابی‌بکر - بایان فرموده‌اند آن مقدار که بنقل صحیح رسیده 
است و بتخصیص خود مشاهده افتاده است در ذیل مقامسات حضرت خواجه بت 
کرده آ ید آن‌شاء الله عزوجل»؟. و لهدا در انتساب انیس‌الطا لبین به حو اجه پارسا 
تباید شك کر د. 

۸ کلمات خو اجه بارسا - کلمات دساله‌يی است بفادسی در موضوعات 
مختلقه از عرفان و تصوف وحدیث و تفسیر. دو نسخه. ازان موجود است یکی در 
کتابخانه ملك و یکی در کتابخانة موه بریطانیاه. ازين دونسخه سخه کتابخانة 
ملك (مجموعه شمارء ۱۸۲) مود مراجعةٌ من بود. درنسخهة ملك رساله خود 


1 مانید نسخه کتایخسانه بودلیان (عکس شمارة ۲۸۶۷ دانشگاه تهران) و نسخه 
انجمن آسیایی بنکال (فهرست ایوانف ۰۸۷/۱ وفین فهرست مجموعه کرزن /۷۱) 
ونسخه ایندیا آفیسی (شماره ۱ ۱۸۵). 

۲- برای توضیح بیشتر در باب دو تحریر رك: مقالهةٌ موله در مجلهٌ مطالعات اسلامی 
(پاریس )۱۹۵٩‏ ص۰ ۱-۴ ۴. 

۳ رشحات /۸۱. 

۴ نسخهُ آرشیو ملی هند رقم ۳۴۲۹۱ (۱13۸) ورق۲. 

۵- احمد منزوی ۱/)۱(۲ ۱۳۲ . 


۷۶ تث_ِ_ِ خواجه محند پارسا 


عنوانی نداد و لی ما لك آن بخط حدیدی دام رساله را« کلمات مختلفه» نوشته 
است. این کتاب دا که مجموعهة یادداشتهای مختاف خواجه بارساست ظاهرا یکی 
از اصحاب و شا گردانش کرد آودی کرده است.. ولی تامی از کر دآورنده در میان 
یست. مقدمه رساله جنن است: «پاسمه سبحانه... تموده می‌شو د که اين کلمه‌یی 
جندست از انفاس قدسيه امناع طر بت و کیراء حقیقت که برحو اشی بعضی از کتب 
قدوةا لعلماء | لمحعتین و اسو | لکملاءا لعار فین... و اجه محمد بارساالیخاری... در 
مواضع متفرقه ثبت افتاده بود و مرقوم خامةٌ حقایق‌نگار معارف آثار ایشان‌گشته. 
بنابرحلوص اعتقاد و وفور اعتماد در قید کتابت آورده شد و درین صحیفهً شریفه 
جمع کرده شد...» (ورق حا ۱۵). 

قسمتی از کلمات خو اجه علاء| لدین عطار که محمد پارسا آنها را در مجا لس 
صحبت توشته بوده. ددین رساله نقل شده است (ودق 2 ۱۹ ). 

۰1۹ رساله در ذ کر ۷۲ فر قة اسلام ‌ بدین‌نام دسا له یی در کتا بخانه محمود 
شیرانی است" بشماره ۲۰۹/۱۱۵۷ ۴ 

باب اخی ر کتاب عقا یدحکیم سمرقندی که ذکرش گذشت(شماد ۱۵ )در بارة 
فرق اسلامی است. بکمان من ممکن است این دسالةٌ ۷۷ فرقةٌ اسلام باب آخحرین 
همان کتاب عقّاید باشد که بصودتی مشرد نوشته شده است. حصوصاً که در متابع 
مر بوط به خو اج پادسا نامی از جنن دساله‌یی نیست. 

۰ قدسیه که درفصل آینده بتفصیل اذان سخن خواهیم گفت. 


ابو نصر بازسا 

خحواجه محمد بارسا زا فردندی بوده است بنام برهان! لدین (یا: حایظٌ - 
الدین) ابو نصر پارساء کسه او یز از مشایخ نهشندی است. و ار علمای نامی 
ماوراءالنهر؛ مجلس درس داشته و حدیث مب ی گفته و محدثان را اجازت روایت 


حد یث می‌داده است ". 


1 - فهرست مخطوطات شیرانی ۰۲۸۵/۲ 
۲ مو لا ذا شاب لدین‌بی رجندی (درمجلس حضصرت خواجه درهات‌الدین ادوتصر پارسا 


قد س‌سر ه حاضن می‌شدهاند و استماع تب احادیث مذل مصابیح وءشغاری وصجیح سه 


چنانکه گفتیم درسال ۸۲۲ ابو نصر بهمراه پدر به‌سفر حج دفت. سایب 
الصدر شیر ای می‌نو یسد: «ابو نصر بارسا درمد رنه طسه بخدمت شاه تعمهةالله دای 
رسیده وصحبت نموده»۱. اکر این قول صحت داشته باشد. باید این ملاقات در 
همان سال ۲ ۸۲ اتفاق افتاده باشد. و ظاهرا در آن سال (۸۲۲) سیدنعمةاله و لی 
هم درمدینه بوده است. چه جامی می‌نو سد: «چون خبر ایشان (خبسر مرک محمد 
پادسا) که درمد بنة رسو ل‌الله نقل کردند به بعضصی ار اکابر عجم ز سید این عارت 
فرمودن دکه: آنجا بازیدکه از آنجا تازید»۲ و عبدالغفور لاری در مشکلات نفحات 
الاس"۲ نوشته است: مراد از بعضی اداکابر عجم سیدنعمة‌الله است. بنابرین شاه 
تعمهالله درسال ۲ ۸۲ درمدینه بوده و ابو نصرهم ممکن است درین‌سال با او ملاقات 
کر ده بااشد. 

وفات خواجه ابو نصر بارسا در ۸۶۵ اتقاق افتاده است و خا کش دد بلخ 
ات۴ . و «سرحدا» راماده تاریخ و فایه نش بافته‌اند۵. در مر 4 اوسید کمال کچجکو لی 
(یا: کجعل) ازشعرای بلخ قصیده‌یی گُفته بوده که از بسیاری مصراعها تادیخ فوت 
ابو نصر استخراح می‌شده است". 


قدسیه 


٩‏ بردسی 
رساله قدسیه مجموعه‌یی است از سخنان حو اجه بهاءا لدین تششبند که (ردر 
مجا لس صست)) از زبان او می کگذشته است» با بعول محمد بازسا (« بر ربان مبار له 


سه رخاری ومسلم ه مود وحضرت خواجه بجهت ابشان اجازت روایت حدسس نوشته 
اند» (رشحات /۱۷۴) 

1- طرائق‌الحفااق ۰۶۸/۳ 

۳ نفحات ۵ ۳۹ 

۳ نسخه قونیه شماره ۵۶۱۱ (میکروفیلم دانشگاه تهران ۱۴) ورق ۴۰2 

۴ نفحات / ۳۹۷ 

۵ دشحات /۶۴. حبیب‌السیر ۰۵/۴ 

- مج لس‌النفانس/ ۰۱۳۵ ۷ ۳. 


۷۸ خواجه محمد پارسا 


ایشان می گذدانیدند»۱؛ و عواجه محمد پارسا - مرید و یار بهاء‌الدین - آن 
« کلمات قدسیه» دا تحریر می کرد. و بعدها پس‌از مرک بهاءالدین «به‌امر واشارت 
اعزه دوستان» آن یادداشتها را کردآورد وتاأیث و تدو ین کرد. و جون آن کلمات 
در برحی جایها نیاز به توضیح داشت حو اجه پادسا بااستفاده از کتب و رسائل 
عرفانی» خود شر ح و توضیحی بدانها درافزود. و مشوق او ددین کار خسواجه 
علاء | لدین عطار - جانشین و حلیفة بهاء الدین نفشبندا - بود. 

نام این رساله قدسیه است. واین‌نام مأحون است از تر کیب« کلمات قدسیةي 
بهاءالدین. جامی در یکی از حواشی نوشته است: «توصیف « کلمات» به«قدسه» 
بو اسطهٌ آنست که از عا لم قدس وارد شده ووجود بشریت را در آن مدخحل نیست» ۳. 

در برنعی از فسخء کاتبان نامهای دیگری نیز بدین رساله داده‌اند» جون: 
«انفاس قدسیه». «رسالة [ کذا] القدسية النقشبندیه»» «مقسالات خو اجه بهاءالدین»» 


1 متن کدان ص ۲ . 

۲ خواجه علاءال_دین مجمدین محمد عطار باری, اصلش از خوارزم است. و در 
یکی از مدارس دخارا «تحصیل علوم مشغول دود تا آنکه به بهاءالدین نقشیته 
پیوست. و روی از علوم رسمی برتافت و به سلوك پرداخت. 

علاعالدین دخترخواجه بهاعالدین دا بزنی گرفت؛ و ثمرةٌ این پیوند خواجه حسن 
عطار شد, که او هم از مشایخ نقشنیدی است. 

چون ماع ادین ذغشیده در کذشت» علاءا(-دین عمزار دجارش دشست؛ و همه اصحاب 
از جمله خواچه محمد پارسا با او بیعت گر‌دند. از معاریف مریدان علاءالدین یکی 
هیر‌سید شر یف جرجانی (متوفی ۵ است ادیب و عالم معروف. 

علاعالدین در چغانیان می‌زیست و همانجا در گذشت در شب چهارشنبه ۲۰ رجب 
۲ لمات آورا محمد پارسا درد آورده دود و می‌خواسته است بدنبال مقامعات 
نقشبنه میفزاید. ولی توفیق نیافت وفخر ا(دین کاتفی قسمتی ازان کلمات دا نقل‌کرده 
است. از خواجه حسن عملاار (متوفی 0۳92 ور زند ۶(ع-دین رساله‌یی موجن باقی 
است در سلوكگ طریقه نشبندی» که این ده آن‌را تصحیع کرده است و امید است 
در آینده چاپ شود. (نفحات /۳۹۲-۳۸۹. رشحات /۹۰-۸۰. الحدائق السوردیه 
1۴۸-7 خزینةالاصفیاء ۰۵۵۳۵۵۱/۱ الانواد القدسیه /۴۵ 1۴۸-۱ 
خلاصةا(مو اهب السررمدیه/ ۱ ۶-۶ ۶). 

۳ همین کتاب /۷۴. 


و کلمات بهاءالدین نشیند». خحود و اجه بارسا در حایی از فصل الخطات از این 
رساله بعنوان «الرسالة القدسية البهائية» نام برده‌است". 

قدسیه» مقدمه‌یی دارد در سبب و کیفیت تا لیف کتاب» وشر ح آهمیت جمع و 
نشر سخنان او لیاء وار ج و اجر آن ونفل جند آیت و حدیث واثر و شعر وخبر ددین 
پاب. پس‌ازین مقدمه؛ سخنان بهاءالدین وشر ح آن آغاز می‌شود در ۱۲ فصل. 

فصو ل کتاب برابر ویکسان نیست. برعی مفصل‌است وپاده‌بی کو تاه. خود 
سخنان بهاءالدین اغلب کو تاه است؛ و گاه ارحند حمله افزون نیست» و لیکن شرحی 
که خو اجه بارسا بدنبال افزوده استء سبب ددازی برخحی فصول شده است. نصلها 
پیوند موضوعی نیز ندارد» هرفصل در باب موضوعی خاص است. 

در کفته‌های خو اجه پارسا آیات و احادیث نبوی و آثار و اقوال او لیاء و 
مشایخ بسیار آمده و گاه اشعاری ۳ بمناسبت نقل شده است. 

محمد پارسا در نوشتن شرح و توضیحات از کتب عرفانی بسیارمدد گر فته 
است. خود او نیز درمعدمه بدین معنی اشاره کر ده است: روا گر این کلمات قدسیه 
دا در بیض از مواضع احتیا ح به اندك شرحی افتد» اولی آن بود که آن شر ح به 
استعانت واستمداد از کلمات مشایخ وانفاس نفيسةٌ اهل‌الله باشد فان کلام المشایخ 
یفسر بعضه بعضاً»۲. 

متایع حو اجه پارسا گذشته از قر آن و صحاح احادیت» کتبی بوده است 
چون: طبقات الصوفیة ابوعبدالرحمن سلمی» قوت القلوب ابوطالب مکی؛ ختم 
الاو لباء حکیم ترمذی» تسد کرة الاو لباء عطاد مرصاد العباد نجم رازی» عو ارف 
المعارف سهر وردی» مصبا ح الهداية عز الدین کاشانبی... 

نام برعی اذین کتب (ویا نام مژ لفن آنها) در دسالهً قدسیه آمده است» 
ولی نام بمض دیگر نه. از میان اين منابع ظاهراً بیش از همه از مصبا ح‌الهدایه 
استفاده شده است)» اکرجه نامی هم ازان در مبان سست. ولی عبارات جندی درین 
رساله فدسیه هست که عیناً از مصبا حا لهدایه تنل شده است. بهمن گنه جند ففره 


۱ فعل‌ال(خطان؛ نسخه کتیخانة سلیم آغادقم ۲۸۱ (نسخه عکسی دانشگاه طهران) 
ورف ٩9‏ ۷ ۰۲ 
۲ قنسیه (متن کتاب) /«. 


نیز منقو لست از مرصاد العبادا بعین عبارت با انداء تغییر. وما در تعلیقات منبع و 
مأحذ بسیاری از اقوال وعبادات قدسیه را ذ کر کرده‌ايم. و اختصار دا دد اینجا از 
در ان مواضع ومعار نله آن عبارات با متون اصلی دبده می‌پو شیم. 

قدسیه در میانآ ثار نقشبندیه شأنی گران دادد» واز کتب بنیادی این طریقت 
است؛ از آنکه مجموعةً سخنان بهاء الدین نقشبند است پیشوای این طایفه» ومو لف 
وشادحش هم خواجهٌ پارساست از کبار مشایخ این طریقه. لهذا ازگاه تألیف باذ 
مورد توجه همه نقشبندیان بوده است. کثرت نسخ خحطی این کتاب‌در کنا بخانه‌های 
بلاد مختلف عالم خود دلیلی است آشکار بر اقبال صوفیان نقشبندی بدین دساله و 
دواج ان در حوده‌های تصوف. و بهمن نت اسسته که انا ۸ لز ی تر جمه 
کرده‌اندا . و تن ار دلایل اهمیت وارجمندی این رساله‌ایکه عبدالرحمن جامی‌بر آن 
حاشیه نوشته است. 

و کر وا له قنستة فز‌بساری, آر کت تععید نها مده است. و پاده پاره مطا لبی 


از آن نقّل شده است و مو لفان بدان استناد جسته‌اند". 


۲ بر خی از خصابص دستوری و لغوی 
سبك کتاب مانندةٌ بیشتر آثار عرفانی قرن هشتم ونهم است. اشعار فارسی 
وعربی و آیات و احادیث باستشهاد ومناسبت بسیار نقل شده. است. حملات طولانی 
وعبارات معترضه (مانند ص ۵۷ س )٩-۶‏ در آن بسیار اتدلء است. به تعییر ات. 
تشبیهی واستعاری کمتر برمی‌خودیم وانجه هست از تشبیهات متداول ودایج است. 
شمان تغانت: ق تر کیات غرش ستت. | بان صوفیانة ادواد قبل افزو نترست. والبته 
قسم اعظم آ نها اصطلاحات عرفانی است. لغات مهجور در آن نیست. افعال‌مر کب 


۱ ار حمله مقادسه 3 ص ۳۷-۳۴ قدسیه را با ص ۶۷ ۲۶۹-۲ مر‌صادالعباد. 

۳ متأسفانه‌من - داهمه‌جست و جو- ازتر جمه‌ترکی قدسیه نسخه‌یی ثیافتم و نز نه‌اطلای 
ازمتر‌جم ان وزمان تر‌جمه‌اش. فقط مقالة بابینگی (۰114.ظ 14۱ ,15129 «ویز) 
را دیده‌ام که بدین ترجمه آشاره‌یی مجمل وگذراگرده است. 

۳ از جمله: انیس الطالبین /۲۷ و ۰۷۷5 فصل‌الخطاب /۱۲۸۹۵ الحديقة الندية 
قی آداب الطر «قةا لنقشیددية / ۰۷ الفیوضاتلخالدية والمتاقب الصاحب۸/ ۰۴۲ رشحات 
۲ تقعات ۰ ۲+ 
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ی ارو 


وعبادات فعلی افزو نتر از افعال بسیط و پیشو ندی است. صیغه وجه وصفی در آن 
دیده نمی‌شود. برای وجه استمراری افعال همه حا از «می » استفاده شده است. 
اقعال مجهول بیشتر با «شدن» ساخته شده است. تکراد روابط و افعال کم دیده 
می‌شود و اغلب بقرینه. یکی حذف شده است؛ وحذف بیشتر در جمله‌های دومن 
است. 

ينك می‌پردادیم به شرح موادد وا ها 

( تشسهات. تعبیر ات مجادی بشتر بصورت اضافة نسیهی و استماری 
بیان شده است: بادیة هستی (۶۳۴) بحرنامتناهی اذ کر کم (۳۵) تخم ذکر (۳۲) 
حجر عنایت (۱۵) دریای فنا(۶ع) دمن دل (۳۲) ساحل تفرقه (۶۰) قدم 
صدق (۶۴) کمبةً وصال (۶۲) لباس حرف وصوت (۳۵) لجة فنا (۶۵) لوح‌دل 
(۵۳( ماهی فنا ([۰ )۰ 

ب( سجع. سجع ومو از نه پنشتر در مقدمهٌ کتاب بکار رفته است: 

«صدر مستد ارشاد وهدایت جامع نعوت وحصایص ولایت ملاذ زمان‌قطب 
اهل حقیقت وعرفان مظهر صفات دبانی مورد احلاق سبحانی» (۲) 

«حرفی جند ازان انفاس برای تبره و استیناس» (۲( 

«طا لبان صادق ومخلصان محق» (۲) 

«از ذوق وحال است نه از حفظ وقال» (۳) 

واز عالم ورائت وعبان است نه ار علم دراست و بیان» (۲) 

«کبرای دین ومقتدایان اهل یقن» (۱۰) 

‌( صفت. تطابق صفت وموصوف از بظر تأنیت در همه کتا‌دیده می‌شو د: 
آثار عجبه (۳( احوال عجسه )٩۹۰۲(‏ احو ال مخفیه (۲۰) ارواح طبه (۲۵) 
اشغال طاهره )۵٩(‏ اعمال باطنه )۵٩(‏ اعمال صالحه (۲۹) افعال حسنه (۲۹) 
الفاظ متبر که (۱) انفاس طببه(۵) انفاس نفیسه(۶۰۱) اوضاع بدنیه (۲۰) انواد 
حفیئیه (۲۵) حضرت علیه (۲) حیات حسیه (۲۰) حلاوت عطیمه (۳۵)دعوات 
صالحه (۷) سعادت عظمی (۳۰) صفت ذاتبه (۲۰) صفات متفا بله (۱۹) کرامات 
غریبه )٩(‏ کلمات قدسیه (۶۰۲) معانی حقیقیه (۳) مصانی ظاهره (۴) مقامات 
شرینه ( ۸۰۲)- 

د) افعال. 


۸۲ خواجه محمد پارسا 


۱ استعمال یاء شرطی: «هر گاه توجه به روحانیت... حکیم ترمذی نموده 
شدی» اثر آن توجه بی‌صفتی محض بودی» (۲۵). 

۲ جمعم آوردن صیغةٌ فعل برای احترام و تفخیم: «بعداز واقعه‌یی که‌حواجة 
امام... در ترمذ باو نموده بودند» (۴6۶) 

۳ استعمال فعل شروعی «گرفتن»: «ظاهر شدن‌گرفت» (۱۸)) «تخمذ کر 
درو باشیدن‌ گیرد» (۰)۳۲ «صورتهای یکو نمودن گبرد» (۴۰). 

۳ استعمال متمم بصورت مصدری: «نفی با ید کردن» (۰۲۹ «تواند روی 
کردانیدن» (۳۱) «باید کوشیدن» (۰)۳۲ «نباید مشغول شدن» (۰)۳۲ «خواهی 
رسیدن» (۰)۴6۶ «تن در می‌باید دادن» (۰)۵۶ «می باید ... تسلیم تصرفات غیب 
بودن» (۵۶). 

۵. فاصله افکندن در میانةٌ اجزاء فعل مر کب: «هر گاه توجه به‌روحاثیت 
قدوة الاو لیاء حواجه محمدعلی حکیم ترمذی قدس الل‌روحه نموده شدی» (۵ ۲). 

۶ بکار بردن «نمودن» در معنی «کردن» بصورت فعل‌معین: اقدام نمودن 
(۰)۷ اجتناب نمودن ۰)٩(‏ مشاهده نمسودن (۳۳۲۹) قصد نمودن ۰)٩(‏ توجه 
نمودن (۰)۱۷ ترقی نمودن (۰)۲۲ انتسال نمودن (۰)۲۷ سعی نمودن (۲۸)؛ 
التفات نمودن (۰)۲۰ تجلی نمودن (۳۵) اقتصار نمودن (۰)۴۲ اعتماد نمودن 
( ۵ ۰)۷... 

۷ «فرمودن» بمعنی گفتن بسیار بکار رفته است» از حمله ص ۵ 4 ۱۱ 
۸ ۰۳۷۲۷۵۸۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۵۷ ۸... 

گاه نیز «فرمودن» بصورت فعل معین استعمال شده است؛ رجو ع فرمودن 
(۵ ۶ ).۰۰ 

۸ «بود» (بضم اول وفتح انی) کمتر بکاد دفته است (از حمله ص ۰۴ 
۷ ۷۲۶ ۰۳۰ ۰۳۱ و بجای آن اکثراً «باشد» استعمال شده. افعال الترامی نیز 
همه حا با «باشده ساخته شده است. 

٩‏ جز جند موردکه «آمدن» درساحت افعال دیده می‌شود (جون:حاصل 
آمدن ۰۳۱ ۳۴۵۳۲) در همه جا (چه در افعال مر کب وچه دد صیغه‌های مجهول) 


«شدن» بکار دفته است: نموده شدی (۰)۲۵ دیده شد ٩(‏ ۰۲ ۰)۴۶ دانسته شد 


۰.۰) ۲۹ ( 


ات سس سس سس ی سرد تسس :سس( 
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ه ‏ استعمال باء زاید: بحاصل آمدن (۳۶) 

۱ در جملةً «وضوی باطن دا با وضوی ظاهر جمع کنید» (۰)۲۸ فعل 
«جمع کنید» در نسخه ۲ ورگ 8 ۴ بصوزت «جمع کنیت» نوشته شده است. و 
اگر این يك مورد خطای‌کاتب نباشد. از نو ع تطابق صورت مکتوب با ملفوظ است 
بتبع ز بان محاوده. که نمونه‌هایی ازان دد برخحعی متون کهن دیده می‌شود. 

ه) جمع. گاه کلمات عربی با تشانه‌های فارسی جمح بسته شده استها نند: 
عهدها (۰ ۱ )۰ دوده‌ها (ه ۱)» ذکرها(۴۲) تسبیحها (۴ ۴) و جز این موارد همه‌جا 
جمعهای مکسر همان کو نه یکار رفته است که درعر بی. 

و) ضمیر «او» در يك جای برای غیر ذوی العمّول استعسال شده است: 
«فی| لجمله هم امیدی هست که دیکر باره اورا آرد سازند وبا کلی‌دیگر یار کنند» 
(۲۱). 

ز) هر. استعمال «هر» با «یاء وحدت» وتکرار آن در اسم معطوف: «هر 
روزی وشبی» (۰)۴۴ «هر ساعتی و لحظتی» (۰)۴۴ «در هر حالی و در هر کادی» 
(۴۴). 

ح) حذف ,چنانکه پیشتر اشاره شد. حذف فعل یا رابط در جمله‌های آخرین 
است بقر ین جملةً نخستین: 

ر«حنان پودکه گو یا شرف مجلس صحبت ایشان را دریافته‌اند وازیشان‌سخن 


شنیدمی(۲) 
«نفع خلق در عمل بعزیمت بیشترست و ظهور در آن تمامتر و از حطر 
دور تر»(۴۸). 


«طر یقهٌ اهل باط نکم دیدن و کم‌زدن ونیستی و افتقادست ودیدن قصوداعمال 
ومشامدة نقصان احو ال» (۵۱). 

«باطن وی غرفهٌ لجهٌ فنا بود وظاهر وی حاضر» (۶۵). 

ط( تکر ار. تکر ار افعال ورابطهای همسان. باندك دیده می‌شود: 

«ایشان اهل معرفت‌اند یا امل‌معاملت‌اند یا اهل محبت‌اند يا اهل توحیدند» 
(۲۶). 

«او دا افنا می‌کند و آثار آورا دفع می کند. نورقر آن به‌نود دل مومن جمع 
شود نودانیت زیاده شوده (۴۳). 


۴ 5 خواجه محمد پادسا 


۳) لسخه‌های خطی 

۱ سخا من سخه کسخانه ایا صوفیه است رقم ۴۷۹۵ در مجموعه‌یی 
شامل ۸۵ ورق!. و رسالة قدسیه سی و دومین رساله این مجموعه است در ۱۸ 
ورق (از ودق ۲۶۸ تا ۲۸۳۴) ۱۸ سطری. در پایان رسالة قدسیه نامی از کاتب 
و تاریخ کتا بت نیست» ولی برعی ار رسائل این مجموعه تاریخ کتا بت دارد که 
جدید تر ین آنها ۸۵۵ است. و ظاهر اً کتابت رساله قدسیه نیز در قرن نهم انجام 
یافته است. 

این نسخه بخط نستعلیق متوسط است وعبادات عربی بخط نسخ. در میان 
هفت تسخه ما» این نسخه صحیحترین و کاملتر ین است» وحطا و سهوا لقلم دران اندله 
و انگشت‌شمار است. 

درین نسخه شیر و نثر در پی یکدیگر نوشته شده است» و برای تمییز نها 
کلمه «بیت» و «شعر » آورده شده است. مصراعها نیز دد پی یکدیکر ست؛ و کاب 
برای تنكيك هرمصراع, سه علامت همچون ویر گول () نبهاده است: سه ویر گول 
در میانة هر مصراع» مثلث‌و ار دو بر دبر و يلك بر دیر. گاه برای نفکيك فمر ات 
مختلف (پادا گرافها) فیز این سه ویر گول استفاده کر ده است. و کاهی در بایان 
جملات يك ویر گول (۰) نهاده است. 

جهار حرف حاص فارسی ددین سخه - برسم کتابت قدیم - شاه حاصی 
ندادد؟ ب چون ب و چ چون ج و ژ چون ز و ک جون 2 نوشته شده است. گاه 
در زیر حرف سین سه نمطه نهاده شده است؛ ودردیر باء مفرد(ی) دو نقطه ‏ ر«آنکه» 
و و آنچه» و «چنا نکه» غالبا بصورت «آنج» ورانك» ورجنايك» نوشته شده است» 
ولی «که» و «جه» بهمین صورت امروزین. کتابت «-یی» (< - ای) پس اد 
هاء غبرملفوظ همه جا بصورت همزه است مانند بنمودت کكَفتة. «می» جدا ارفعل 
نوشته شده است» و «به» همه‌جا (جه در اسم و جه در فعل) متصل بکلمه, 

میکرو فیلم این نسخه بشمارةٌ ۱۲۹ در کتابخانة مرکزی دانشگاه طهران 
موجود است". 


- دفعر فتبخانه ایاصوفیه (استانمول ۱۳۰۴ ق)( /۳"۹۸. 


۷۲ رلژه: #هر ست هیک وفلمع‌ای فتاخانه مردزی دانت‌گاه: مججددی دازش بروه 
(نهران ۱۳۴۸) ۰۴۱۳ 


۷۲ شخ رل سخه‌یی است که فعلا در کتا بخانهٌ داشگاه پنجاب (لاهور ) 
بشمادةٌ ۰ ۴۶۷۳/۱۶۲۳/۱ مضبوط است. این نسخه جزء مخطوطات پرفسور 
محمودخان شیرانی بوده است. 

این نسخهٌ قدسیه جزه مجموعه‌یی است از دسایل عرفانی. دکتر محمد 
بشیر حسین تادیخ کتا بت | ترا حدود ۸۴۷ و کاتیش را «عبدا لحی» لو شته‌است!. در 
بایان رساله قدسه رقم و تادیخی دیده نمی‌شود و ظامراً نام کا تب و تادیخ در بایان 
رساله‌یی دیگر از آن مجموعه نوشته شده است. 

ازین نسخه (و نیز رسالةٌ کشفه که بدنبال آن است) دوست دانشمند آقای 
دکترمحمد بشیرحسین بلطت و مکرمت میکرو فیلمی تهیه کردند و از برای این بنده 
ارسال فرمودند» که موجب امتنان بسیار شد. 

رسالهةٌ قدسیه شامل ۷ ورق است و هرصفحه ۵ ۲ سطرء ساده و بی‌جدول و 
یی نز دمن بخط نستعلیق متوسط. و نسبة صحیح و بی‌غلط. عیب عظیم این نسخه 
افتاد کی جندین ورق است از مبانةٌ آن (در متن چابی حاضر ار ص ۲۵ س ۵ تا 
ص ۶۰ س ۷). 

جهار حرف حاص فارسی نشانه‌یی مخصوص ندارد. (می» جدا لوشته شده 
و «به» همه‌جا متصل» و «-بی» بصورت همزی ورآنکه» بکونه «انك». و «که» 
گاه بشوة نحط شکسته نوشته شده است. اصولا شیوةکاتب ددین نسخه چنین بوده 
است که بسیاری حروف را بیکدیگر پیوسته است تقریاً بدان کو نه که درقلم شکسته 

۳ سخها ۳ سخه کتابضانه ملی پادیس است بنشانه 5.۳.968 در 
ضمن مجموعه‌یی شامل بازده رساله از آثار تقشبندیه. و قدسیه رسالهً دومین این 
مجموعه است» بقطع ۲۱ ۱۳ سم در ۲۷ ورق ۲۱ سطری» مجدول و دادای 
سر دو ح» بخط ستعلیق. و آن‌را اشرف قاضی‌زاده در ۱۰۰۹ دد دیهی از قراء 
احمدنگر بانجام دسانیده است". 


- وهرست مخعطوطات شیرانی: مجمل دشن میدن ( لاهور ادارهٌ تحقیقات پاکستان 

۰۲ ۲۴/۲ )۱۹۶۹-۷ 
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این نسخه صحیح و کم غلط است. وجون یکبار مقابله شده است۲. اغلاط 
متن را تصحیح کرده‌اند و احتلاف نسخ را در حاشية آن نوشته‌اند» از فوائد این 
نسخه اشتمال آن است برحاشیهٌ قدسیه که در هامش آن نوشته شده است. 

میکروفیلم این سخه بشمارهٌ ۷۲۳ در کتابخانهة مر کزی دانشگاه طهران 
موجود است؟. 

۴ لسخا ط نسخهٌ موه بریطانیاست بنشانه 26,294 ۸00۰ دد ضمن 
مجموعه‌یی مر کب از سیزده رساله عرفانی. و فدسه دومین رساله این محموعه 
است. در ۳۱ ورق (ودق )۵۰-۱٩‏ ۱۳ سطری» بخط نستعلیق خوش (ظاهرا 
مکتوب در قرن ۱ محجدول و سر لو حداد؛ و عناوین بشنگرف. 

این نسخه حالی از اغلاط و هفوات فیست. حاصه در عبارات عر بی. 

میکروفیام این مجموعه بشمادهٌ ۱۴۵۴ درکتابخانة مر کزی دانشگاه 
طهر ان موجود است". ۱ 

۵. لسخ؟ ۰1 نسخه کتا بخانة ملی ملك است بشمارة ۴۶۰۵۶ در مجموعه‌بی 
شامل رسائل عرفانی» و قدسیه نخستین آن رسائل است. 

رسالهٌ قدسه تادیخ و رقم ندارد ولی در پایان لمعات عراقی ( که یخط 
دیکگری است) تاریخ انجام کتا بت ۴ نوشته شده است. و ظاهراً تادیخ کتا بت 
قدسیه هم نباید ازفرن دهم فراتر باشد. 

قدسیه در ۲۵ ودق ۲۵ سطری است. و قطع رساله ۱۳۲۳ سم است 
وسطود ۱۷ ۸ سم. 

این رساله افتادگیهایی دارد. اغلاط کتابتی هم در آن دیده می‌شود. ویکی 
از ما لکانش که شیعیی متعصب بوده است» هرجا که نام ابو بکردا در دسالهٌ قدسبه 
دیده است؛ پاله کرده؛ و گاه بجای آن نام علی دا نوشته استآ. 


1 درحاشه صفحه آخر این نسخه نوشته شده‌است: «قودل [کذا] هذه الرسالةالشر يفة 

بقدرالوسع» . 

۲- فهرست میکروفیلمها /۵۳۲۴. 

0 18 فا ۳۵۳۱8۵0۳1 ۳۵۲۳۹181 86 01 0۵۲8108118 :۲۱۲۳,/۰ من 
۰ ,]701۰1 ,1881 1۵808 ب,صتاعفت1 ۱۳1۵18 

۴ فهرست هیکروفیلمها /۶۰۲. 


تسخلا 14, نیز از آن کتابخانة ملك است بشمارة ۱۸۲ در مجموعه‌یی 
شامل هفت دسالهً عرفانی. و قدسیه ششمین دسالهٌ این مجموعه است از ودق ۲۰۵ 
تا ۵۲۵. از آغاز رساله اندکی افتاده است. و با اين بیت آغاز می‌شودکه: «اين 
ستن را جون تو مبداً بوده‌یی.۰۰» (ص ۷ متن). قطم رساله ۱۸ ۱۳ سم است 
و سطور ۱۲ < ۸ سم. 

رساله قدسه خحود تاریخ زد‌از ده ولی رسالهةٌ تفسیر سورة فاتحه دد همین 
مجمو عه (ودق و ۱۵) دد ۸ دبیع‌الثانی ٩۰۷‏ کتابت شده است بدست اشرف‌بن 
محمد کرما نی‌در جوار مر قد احمد جام. و دسالهٌ کشفیه که آخرین دسالة این مجموعه 
است» بدست همان‌کاتب بسال ٩۰۵‏ در شهر هرات کتابت‌شده است. و همه دسائل 
این‌مجموعه بخط واحدی‌است. پس ‌کاتب دسالهً قدسیه نیز اشرف بن محمد کرمانی 
است» و تادیخ کتابتش بین‌سالهای ۰۵٩و‏ ۰۹۰۷ 

خحط این مجموعه نستعلیق متوسطی است. و نسخه ساده است و بی‌جدول 
و تزیین و عناو ین بشگرف است. گذشته از سمطات آغاز رساله. ازغلط نیزعاری 


ایس ۰ 


۷ سخلا تآ نسخهٌ چاب سنگی هند اس ت که در سال ۱ ق «حسب 
فرمایش تاجر ذیشان جنات حافظ محمد عدالستار خانصاحب» و باهتمام ضامن 
علی‌خان» بهمر اه پنج دسالة دیگر از آ ثار تقشندیه» با نام (رسبه ضروریه» در لکنو 
در «مطبع فیض‌رسان» بطبع دسیده است. قطم مجموعه ۲ سم است. و 
قدسیه جهارمین دساله است اذ ص ۳۸ تا ۰۷۸ 

این نسخه جاپی اغلاط و زلات بسیار دارد» خاصه در آیات و عبارات و 
اشعار عر بسی. در هامش چهارصفحةٌ فخستین دسالهة قدسیه» حواشی وتوضیحاتی 
نوشته شده است؛ ولی در صفحات دیکرحاشیه و توضیحی نیست. 

۷۴ 

کذشته اذین شش نسخهٌ حط ی که اساس تصحیح وطبع کتاب حاضر است؛ 
نسخ دیگری از دسا له فدسیه در کتا بخانه‌همای حهان موجود است که ما بدانها 
دسترسی‌نيافتيم. و اينك با استفاده از فهرستها باجمال آنها دا می‌شناسانيم. و مسلماً 
جز اینهاه نسخ دیکری نیز از قدسیه در جایهای دیگرهست. 

5 در دارا لکتب مصرسه سخه موجود است: 


۸۸ خواجه محمد پازسا 


ا) یکی بنشانة «۲۵ مجامیم فادسی طلعت» دد ضمن مجموعه‌یی بقطع 
۸ سم ددع ۲ ورق ۱۷ سطری» بدون تادیخ . 

ب) دو دیکر نشانه ۷ ۲مجامیع فارسی طلعت» ضمن مجموعه‌یی بلح 
۷ سم در ۲۷ ودق ۲۱ سطری؛ بخسط نسخ متوسط مکتوب بسال 
۵ هجری قمری". 

ج) سدیکر بنشانثدن مجامیع فادسی» ضمن مجموعه‌یی بقطح ۱۸/۵ ۱۳ 
سم در ۲۸ ورق ۱۷ سطری» بخط نستعلیق متوسط بدون تاریخ". 

من در سال کذشته نام‌هیی نوشتم به دوست دانشمند آقای نصر الله مبشر 
الطر ازی (استاد ادبیات تر کی دانشگاه قاهدره و دئیس بخش فادسی و تس رکی 
دارا لکتب)» و بسابقه الطافشان درحو استم که میکرو فیلم این سه نسخه را و يك 
دو رساله دیکر راب برایم بفرستند. مع‌الاسف بسب تغییر مکان دارالکتب و 
آشفتگی‌های آنجا موفق بیافتن آن نسخ نشدند. 

۲ نسخهٌ انجمن آسیایی بنکال مجموعةٌ کورژن ([[012۳20) بشمارة 
7 111 دد ۴۵ ودق بقطم ۷ »ز ۳/۵ سم بخط نستعلیق نوشتة قو امالدین محمدبن 
شهاب! لدینا لحسیتی| لبخاری بروز ۲۱ صفر ۱۱۶۹ در شهرجهانآباد» با حواشی 
. وتعلیتاتی در هامش؟. 

۳ در کتبخانةٌ ایا صو فبه سثنه دیکری (جزنسخهة 5 که اساس طبع‌ماست) 
هست در ضمن مجموعه‌یی بشمادة ۰۱۹۸۰ این مجموعه شامل نه رسالة عرفانی 
است بقارسی و بخط ستعلیق. و قدسه دومین آن رسائل است"۵. 


۱- فهرس اامخطوطات الفادسة التی تقتنیها دار لکتب حتی عام ۱۹۶۳ : نصر ال 

الطرازی (القاهره ۶ ۱۹۶۷-۱۹۶) ۶۳/۱ ۲. 

۲- ایضاً ۲۶۲/۱. 

۳ ایضاً ۶۳/۲. 
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۵- دس کعمخانه ایاصوفیه (استانیول ۱۳۰۴) /۰ ۳۵ 


۴. نسخةً کتا بخاانة عادف حکمت (دد مدینه) بشمادة «۵ ۷ ع»۱. 

۵. سخهٌ کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه طهران بشمارة ۳۳۶۸ درع ۲ ورق 
۵ سطری بقطع ۱۱/۵<۱۵/۵ سم بخط نسخ» مکتوب دد قسرن ۰۱۲-۱۱ 
وعناوین بشگرف". 

ع. در جزء مخطوطات محمود شیرانی‌سخهٌ دیگری (غیر از نسخه ,] که 
جزم نسخ اساس طبع ماست) از قدسیه هست که فعلا بشمادة ۳۴۵/۳۳۴۹/۵ 
در کتا بخانةٌ دانشگاه پنجاب لاهور محفوظ است. 

این نسخه در سال ۱۰۰۲ بدست «عبدالغفور» نامی‌وشته شده است". 

۷ سخه کتابخانه بادلیان بشمادة 1266 در ۲۲۷ ورق, بخط نستعلیق 
کتابت این سخه در سال ۱۰۵٩‏ در «عهد سعیدخان بهادر جنکت» در صو بة بتنه 
بانجام رسیده است ۲. 

۸. در کتابخانه ایندیا آفیس دو سیخه از قدسبه هست: 

۱) یکی درضمن مجموعً شمار؛ 1920 بقطعست٩‏ ۴ اینچ» بخط 
فستعلیق. واین مجمو عه شامل ۲ رساله است. وقدسه دخستین آنهاست از وری 
۵ تا ع ۰۳۱ 


س_ ۲ م ع ۳ ۱ ۱ 
ب) ودیکر در ضمن مجمو عه شمادة 1923 بقطع ۸ 2 سم اینج» بیخط 


1 کتایغانه‌های عراق و عرستان سعودی: محمدتقی دأنش‌پژوه؛ نسخه‌های خطی 

(تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۴۷) ۰۴۴۹/۵ 

۲- فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: محمدتقی داش پژوه (تهران ۱۳۴۰) 

(۲ ۱ 

۳ فهرست مخطوطات شیرانی ۲۴۲-۲۴۱/۲ 
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ه ۵ خواجه محمد پارسا 


4 در کتسابخانة آکادمی علوم جمهوری از بکستان (شوروی) هفت سخه 
موجود است. که در مبان آنها نسخ فدیمی ومعتبر واصیلی هست!. 

در کتابخابه موزه‌کابل (افغاستان) سخه‌یبی از قدسیه هست دد ضمن 
مجموعه‌یی مر کب از هفده رساله. وقدسیه دومین رساله است.» از ورق « ۰ ۲ تا 
۰۳۷ بخط نستعلیق شکسته. مکتوب ددقرن ۱۳ هجری". 


۴) دوش تصحیح 

برای تصحیح متن قدسیه» عکس چبهار نسخة 5, با, ,و و نسخ حطی 
7 وسخةٌ چاب سنگی 1[ در دسترس من بود. 

نسخةٌ 5 دا که صحیحترین و کاملترین بود» اساس قرار دادم؛ وازان‌سوادی 
بر گرفتم. وسیس آن را پا سه سخه ر[,۲,۳ مقابله کردم و مواضع حطای سخه 
٩‏ را با رآ و ۳ تصحیح کردم. جون سخه ر[ ظاهرا اقدم از نسخهة 8 است» هر جا 
که در میانة این دو نسخه احئلافی بود» دوایت ,را بر گزیدم و دد متن نهادم و 
روایت 6 را در سخه بدلها قراد دادم. واعتلاف سح ۲ تماما هی زر 
بدل ضبط کردم. سپس متن مصحح را با نسیخه حعطلی (۷ و »7 در کتابخانة ملی‌ملك 
مق بله کردم و احتلافات این دو نسخه را نیز در سخه بدل آوردم. حجندی بعد نسخه 
جایبی قدسیه (1[) پدستم رسید» وازین نسخه فقط الحتلافات اساسی را ضبط کردم 
ونه بدخوانی‌ها و بدنویسیهای کاتب راکه لاتعد ولاتحصی بود. 

در متن مصحح حملات دعائه را (جون صلی‌الله علیه و سلم قدس سره. 
رضی الله عنه ...) را آن‌گو نه نوشتم که در سخهةً 6 بود و اختلافات نسخ دا قافن 
مورد ضبط نکردم. کلماتی جون (و»۰ «چه)... دا نیز درد نسخه بدل نیاوردم 
همچننآیات دا و بعض احادیث واشعار را که کاتب بخطا نوشته بود. اشمادی که 
در متن قدسیه شل شده مأحذش ۳ آنجه یافتم - در تعلیقات نو شتم» وهم در 


۱ ره فهررست سخه‌های خطی شرقی در آکادمی علوم ازیکستان ج ۳ (تاشکند 

۵ )) شماره‌های 2394 تا 23990 و ح ۸ (تاشکند ۱۹۶۷) شمارةٌ ۰5968 

وفوظ و0 ۲ولعباهن( ۵.06 09۳7 ۰ ۸۶۶۳۳۵8191918 0۳ وا 1۷2۳015011 -2 
۰5 ,1964 2170 ۱216012611۰ 


خواجه محمد پارسا ۹۱ 


تعلیقات ضبط روایت دیوانها و مثئویهای چاپی دا نوشتم و نه در بخش نسخه بدلها. 

اعتلافات فسخ را در ذیل صفحات متن نیاوردم و آنها را بایان کتاب 
بردم در فصلی جداکانه. در بخش اعتلاف نسخ ار قام هندی (۳۰۲۰۱...) اشاره 
به صفحات متن است وارقام عربی (3,2,1...) نمايندة شمارهٌ سطود. شانه ودمز 
نسخه‌ها را هم بحرف لاتین نهادم تا با کلمات و حروف دیگکر ملتبس شود 
ونمایان‌تر باشد. 

در متن قدسیه بعللی سطرشماد چاب نشده است؛ و مسداشتن سطرشماد 
ممکن است درمراجعه سبب دشواری ودیریا بی شود. واین ترك اولی داخوانندگان 
بزر گو ار خواهند بخشود. 

چنانکه پیشتر گفتیم هر فصل رسالهة قدسیه شامل دو قسمت است: قسمت 
بخست ( کلمات قدسیة) بهاء الدین نقشبند است وقسمت دوم شر ح و توضیحی‌است 
که خو اجه بارسا در افزوده است. و مولثف آنجنانکه در مقدمة متن (ص۶) کَفته 
است در مبان این دو سخن (: شرح و مشرو ح) دایره‌یی کشیده بوده است برای 
تفکيك و تمییز هر دو بخش. و لی متأسفانه اغلب کاتبان نسخ قدسیه این دفیقه دا 
در نبافتها ند با آرکه تساهل کرده‌اند» ودایرهیی یا علامتی دیکر) در مبانة دو قسمت 
رسم نکر ده‌اند. کاتب نسخهٌ 5 در بعض ابواب میانهةٌ دو سخن سه علامت ویر گول 
مانند )۰( نهاده است. 

درمیان هفت نسخه اساس تصحیح ماء فقط درسخهةٌ 16 است که تفکيك دو 
بخش کاملا رعایت شده است. و درمیان سخن شر ح و مشروح دایره‌یی فرمز کشیده 
شده است. و ما درمتن خود از روی همین سخه 1 دوقسمت هرفصل را جدا 
کردیم و درمیانه دایره‌یی سیه‌رنگک نهادیم. 

هیچ يك از فصول و ابسواب کتات در اصل نام و عنوانی ندارد. فصل 
نخستن باعبادت «فمن‌تلكا لکلمات‌القدسیه» آغاز می‌شود و دیگر فصلها با جملة 
ومنها». وما بمناسبت برای هرفصلی عنوانی بر گزیدیم و آن عنوان دا در دوقلاب 
نهادیم. 

حواشی قدسیه. درمامش نسخهٌ و حواشی و توضیحاتی بر بعض مطالب 
قدسیه نوشته شده است» بی‌اشار تی بنام نو پسنده. ولی بسادی از حاشیه‌ها مختوم 


است به درمز «ج» یا «ح قدس‌سره». از فسخ قدسیه ( انچه در دسترس ما بود) 


هیچ‌يك دارای این حواشی نیست. فقط درهامش جهار صفحة نخستن نسخه چاپی 
7[ حواشی و توضیحاتی هست» یز بی‌نام نشان: ور کتا ناسا و فهازس نامی 
از جنن حاشیه‌یی برقدسیه یافت نشد. جز آنکه هرماناته نوشته استکه: جامی 
حلاصه‌بی از رساله قدسه را در کا تم بنام «رسخنان خعواجه پارسا» با «الحاشية 
القدسة» آورده است۱ و لی «سخنان حواجه پادسا» ار حاشة قدسبه است. و 
آن همان رساله‌یی است که شر ح ان زا ف ین اباز پارسا ( بشمارة ۱۸ باعنوان 
کلمات خواجةٌ پارسا) نوشتیم. 
 .‏ اه رآ نویسندة حواشی مکتوب درهامش نسخه و عبدالرحمن جامی است 
و رمز «ح» اشاره بدو است. 

متأسفانه ازین حواشی» نسخه‌یی دیگر یافت نشد. و حواشی نسخهج هم 
خحالی از عیب و فص نیست. باده‌یی صفحات در صحافی ار مان رفته است» و 
پاده‌یی وز کل محو و لایترء شده است. و همن منقصتها مرا از چاب حواشی 
باز می‌داشت . و لی سرانجام بر آن شدم این حواشی دا - ولو ناقص - بدنبال 
متن قدسیه بچاب دسانم. یکی*بدان سبب که شامل دقایق و نکاتی عرفانی است؛ 
که ممکن است در توضیح مطا لب قدسیه مفید افتد؛ و دیگر اينکه احیاء اثری است 
از تراث تصوف اسلامی؛ خحاصه که از رشحات قلم جامی است. 

حواشی قدسیه در صفحات ۷۱ تا ۸۸ کتاب حاضر چاب شده است. در 
تصحیح این حواشی بجای عبارات يا کلماتی که محو و ناحوانا بودیا درصحافی 
از میان رفته بود» جند نمّطه (..۰) نهادم. و کلماتی دا که از خود درافزوده‌ام» اه 
قلاب [ ]۲ نهادم. و آنجه را بحدس خوانده‌ام و تصحیح فیاسی کرده‌ام» دز متّن 
قر اد دادم و دوشتة اصل را ( با رمز «ص») در حاشیه نوشتم. بحند حاشیه‌یی را هم 
که در چهار صفحه سخه ] بوده بدان حواشی در آمیختم و برای تفکيك حواشی 
اه جابی را با تشانه (ج» مشخص کردم. 
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بٍ 
ند و نآمه؟ 1 ۱ نقسبد دی 


0 رسول الله (صلعم ) ۳9[ 
ابوبکر صدیق علی بی تلا 
۱ _- 
ملمان فارسی حسین بن علی حسن بصری 
علی‌بن حسین زین‌العابدین 
تاسم بن تجندین نکر سس محمدین ملی‌لباتر 
77 جعقرین محمدالصادق چبیب عجسی 
هب موسی الکاطسم 
بایزید بسطامی ره علی بن موسی الرضا داود طاشی 
: معروف کرخی 
2 سری سقطی 
: جنید بقدادی 
: ابوعلی رودباری 
ابوعلی کاتب 
ابوعئمان مفربي 
هوالحسن خرقانی ابوالقایم گرکانی 


۳۳| ابوعلی فارمدی ث"_« 


خواجه یوسف همدانی 
عبدالخالق غجدوانی 
عارف ریوگری 
۱ محمود انجیر فغنوی 
1 علی رامتینسی 
محمد بابای سماسی 
سید امیپر کلال 
بهاء الدین نقشبند 


* - خطوط نقطه چین نمایند هء نسبت روحانی و عدم معاصرت است . 


ردنماتع لول وه دعام وی حب تیاب 
آردد وکناها رن وه احبرزین سور وم ر نت 
که ردعا نازرا همه اسا لش با زلاي لمیر 
س لا ا شتا ن ادنا د و۱ نجوابی/ا 1 
دوللل ز را راودا عبزوح( جوز بات 
شام زرد یره رر مت لحاطدن وا تلو" 
و سللامستعل سول رو امه اعم را 
تمرم ضولی زره یبیل ا تفا اکتا بب 
شرییت و ضعیم دی مدجاطلی ونته 
باتجبه ر اما دمم کوج ز لب 
تتاباسه ررانمصیم ان نا زاره عر وح زد 


نمو ه خط محمد بار سا 
( اسخه رساله عفقّاید مکتوب در ۲٩۹‏ رجب ۷۹۵ , ملکی مرحوم مهدی 
پیای. نال از ارمنان علمی ص ۲۳۰) 


3 


. حرحح سسح< 
1 


سس 


۱ ای ری فرش ها للم اراس[ 
۱ ۱ کرد یسیون رصرتنم ۱ 

۱ ایک ارم روج ز دیداور ۳ 
/ )يو در تمس دز ارم ار مه | 
۱ ص 2 ماگ رالم شاه | 
۱ رم ۳ 
۱ ها رن ّ 1 رد 

سا سید نج اقا 

۹ وت سنا تا درد ۳ 7 روما 


تن رو و پآ رورا ۱ 
رن | ره ۳ 
مت ۱ شش کی ۱ 


رل زها نیج اجه احتَا» وعصرد ولوزری . ۳ رش 


م_ 
مت زک ان فرط مسب لالم ۱ يت وه وعت اش ن؛ 7 ان ار واه 


‌ وا ام ما ما ار 
رس راو مرادن رد ۲ منت مرن و اراس ۳ 
۹ ۳ و هه 
ات نزن لیا ان رذن شالف سم سمل 
عم _ّ مر 7 یی 


وعم نش 2 مرراک س ده دس ره دیعس ر ار دهم دوم ی 
ترا تست عا امن 2 , و 9 ر هک و یف 
طاترت دارم ی .م۰ معا ده اس سس ۰ کر کرو !ر سس 
۱ .. ۳ م مرکشتم برد +سب ۶ 
سشان سا ان ما م سس و ت ۳ سح دم درصت رال 
[توبوسمه رین ایوپ مدای سذ در ره در سب ارس 
ی کات ونر ینانز رم 
مر مهار رن را 9 2 
نمی یشان نون رم الان ی 
ماج شم نسم سستر و مر مر ك_ 
رامیت س ی ان مکی ۰ نمیا یت اوترتنع 


شویرنی مش دا ان پدر رام زر ۰ ور سامت 2 


2۹ رت برس رال یی مس بط 
اک واگر یره الوا هه میج ری هی 
صا و فص اند هکصت تن سس صبکن سه طسما سا کرد من 
(سرارو! دمص طیات رکب ارب اسوارمص تک م2 مت ارو برد 0 
انوس رن میرا: ربا تزور س ادها با ب راغ روال رت وت ء عا 
«عال‌ان نم ارکیع ده وان ج کین | ن مس ناد سارت ات۱ نکب 
فا کرد فاص : نمی ما له اعضس رم ریسا 
دز مت وا ماک مج عام ۰ ی 


6٩ نسخه‎ 


حمد وثنای بی‌حد ومنتها وشکر وسپاس بی‌اندازه وقیای حطّرت 
بادشاهی را - جل ذکره- که طالبان وصال و مشتاقان جمال او دا دلبل 
وحود او هم وجود اوست وبرهان شود اوهم شود او. 
(شعر) 
تو بدو بشناس آورا نی‌به خود راء آزو خیزد ازو نی از خرد 
تلطفت پاولائاک مود ولو نت بأعدائات نما جحدو3. 
وصلوات متعالیات و تسلیمات متوالیات حضرت‌سیدی‌راکه جمیع 
اثبیا را پیشوای بحق وهمه اصفیا را رهنمای مطلق است. 
(بست) 
خواجه‌کو نن وسلطان همه آ فتاب جان و ایمان همه 
وبر ال واصحاب و خلفا واحاب او. و برمحان ومتایعان اشان 
اجمعن الي بوم‌الدین. 
امایعد. این کلمه‌بی‌چندست از آنقای نفسه والفاظ متبر ک4حضرت 


۴ << ۵" ا قدسیه 
علبه صدر مستدارشاد وهدایت» جامع نعوتو خصایص ولاست ملاذزمان» 
قطب‌اهل‌حشقت وعرفان» مظیرصفات ربانی» مورداخلاق‌سبحانی؛| نکه 
(بیت) 
گشت بی کبر و دباو کین‌یی . نور قدسی دا دخش آیینه‌بی 
وان لقای او حوان هر سوّال مش کل ازوی حل‌شد» ی قمل وقال 
و ی تن واصفیه یه ینت آلّمانو فیو ما لوصف 
اردت له متا شام سل تام الاحل عتبام نت 
آعنی: حضرت قَدوّة العارفن|انسان عون المحَعَفن وارث الانساء 
والمسَلن میخناوسیّدنا الشیم‌بهاء الحوّوالتّنن محتدین محتدالبخاری 
المعروف ««تمّش‌ند» - دس‌آلن روحَه وت مشیکه ور ره وتقسَا 
بعحیته والاقتداء سیی‌تم - وشیّهبی است از لطایف معازف که درخلال 
قوال در مجااس صحبت - عَلیالدوام فیاللیالی والامام - برزبان‌باراه 
اشان می گذرا ندند. 

و شد ضعیف محمدین محمدالحافظی البخاری - وفقه‌النه سبحاند 
لمایحبه ویرضاه - بعضی از | ن‌کلمات‌قدسه را ازسر‌صدق وارادت به ثبت 
تیمن واسترشاد در قلم‌می‌آورد. و اکنون به امر واشارت اعز دوستان 
- متعناانده بلقائهم وادام بر کةبقاثپی_حرفی‌چند از آن انفای» برای تبر(* 
واستیناس, در قبدکتایت درآ ورد؛ تاچون طالبان صادق و مخلصان محق 
به‌استماع ادن کلمات انتفا ع گیر ند» چنان‌بودکه گویا شرف مجلس‌صحبت 
اسان را در دافته‌اند و از هشان سخن‌شنده. 


قنییه... « « « « 

ذکر احوال ومقامات شر بفه و کرامات و آ ثار عجسبه‌که از مدا تا 
منتها مر مشان گذشته‌است -واکشر من ان تعد و تحصی‌است- اگرچه‌درین 
وقت قوی درخورست وسسندیده است. تا از سمات رباص احوال عجسه 
ایشان شمه‌یی به مشام جان طالبان صادق برسد وداپا و جانها دا ازآن 
استرواحی باشد» و برموحب عند ذکر الصالحین تنزل‌الرحمة در ذکر 
آن امد وصول به‌فصل رحمت الپی وتزول فیض امتناهی باشد؛ آماددین 
وقت بربن مقدار اقتصار افتاد. 

وخود سخنان این طابفه‌که ازذوق و حال است نه ازحفظ وقال 
سقیقت چنانکه اهل بصیرت گفته‌اند فقه‌الٌ الاکبر ویرهانه الاظهر 
است وبقینی که اهل‌صیرت را از تأمل درسخنان این‌طایفه بحاصلآ بد 
اقوی و اعلی بوداز شنی که از مشاهده خوارق عادات باشده و از نحا 
گفته‌اند: 

(بیت) 

موجب ایمان شاشد معحزات وی جنست کند جذب صثات 
معحزات از پر قهر دشمنست بوی جنست یی دل بردئست 

وچون سخنان این طایفه از تجلی‌کلام الهی بود» صفت آن سحن 
راکمامی‌دریبان تتو ان[ ورد. ویکی از کترآمی گوید: الحمنینما لذزی حَعَل 
آلانسان الکلیل معلم الک رادار یف نویه پثفایه لك و بااین 
همه بعضی از منکران قرآن را «اساطش الاوّلنگ خواندند. نجل به 


د «اذ تلی علّه آیاتناقال اساطیر الاو لین»: سودةالقلم. (۰۱۵/)۶۸ 


۱ پس سخنان این طایفه کنیل م عقت ماه لا کدوتان و با عا. 
ات 
(شعر) 

هرکش افسانه بخواندافسانه است وانکه دیدش نقدخود مردانه‌است 
آب‌نیل‌است وبه قبطی‌خون نمود قفوم موسی را نه خون بد آب بود 
دشمن این ا مکمک نی ای مگ کت رن ات سر 
گر تو مرد راز جوی راز جوی جان فشان‌وخون‌گری وباز جوی 

بقدر تصفبهٌ دل ازعلایق وعوایق وشواغل و مقذار تامل سیاردر 
سخنان ایشان» فهم معانی ظاهره تخم‌معانی حقیقیه‌گردد وجمال‌حقیقت 
فهم روی‌نماید؛ باآنکه سخن این طایفه‌که ازعالم علم ورائت وعیان‌است 
نه ازعلم دراست وبیان» ازطوری است‌که هرچند از آن‌طود به‌لسان علم 
وعبارت با به لسان ذوق و اشارت سخن گفتند, بحقیقت و او با کی 
که بدان زا است تتو انستند. ما روا ۳ حق قدرها و مازاد یام 
عیرست ترفن ۷ راب عثه لیر و ار لغش داجدم, اخفاء. 

۳ تنسهی و تشو دقی بش نبود. ذیراکه این 
نوع سخن طلب طالبان را قوت دهد وهمت اشان راقوی‌گرداند. واگر 
کسی را در سرینداری بود درهم شکند تا فضل دیگران و افلای خود 


۶ سودةالبقره (۲۶/)۷۲ 
+ سورةالانعام (۶) ٩۱/‏ 


سید . سحن.: بعضی آزمشایخ است: رن لک بسبرایگ : و زن سک 
بمیزان الدقن سل سل و افلاسك. 

شمح شرد محدا لد ین شدادی - قدس ام روحه _ دعا می کر د 9 
می‌فر مو د: الهی کار و بعلت نسست » مرا از ین قوم‌گردان با از نظار گیان 
این قوم‌گردان؛ که قسمی دیگرطاقت ندازم. 

(شعر) 
گر تیم مرغان ده دا هیچ کس ذکر ایشان‌کرده‌ام. اینم‌نه بس؟ 
گر تیم زیشان, ازیشان کفته‌ام خوش‌دام کاینقصه‌ازجان گفته‌ام 

و شیخ امام عارف ربانی ابوبعقوب بوسف‌بن ایوب همدانی دا 
در سدند که چون این‌طاشه روی در نقاب | ر ند چه کنیم تاسلامت مانم؟ 
قرمو د: : هرروژد ز از سجن اشان بخواند . 

و یکی از صددقان می‌فرماید : کسی باید که سخن او گو ید تا من 
شموم» با من گویم و او می‌شنود. اگر درحنت گفتو گوی او نخو اهد دود 
مرا با جنت چه‌کار . اقتباس جذوات مواجبث از انفاس طسه ایشان توان 
کرد. وَمَنْ اس فولا ممَّنْ دعا الی‌آنم وَعمک صالحا *: 
(شعر) 


گر ندارم از شکر حز نام در ادن سسی دپس که اندر کام ره 
ا خرم زان کارو ان گردی رسد فسم من‌زان رفتگان دردی دسد 


#ٍ سورة فصلت (۳۳/۴۱ 


۶ قدسه 


نطقها دسبت‌به‌تو قشرست ليكك . . پیش دیگر فهمها مفزست نيك 
آسمان نسبت‌به‌عرشآمدفرود ورنه بس عالیست بش خاك تود 


واین کلمات قدسبه اگرچه قصرةالممانی است کشرةالمعانی است. 
والقلیل بدل علی‌الکثیر والجرعة تنبی عن‌البحرالغزیر. 

وقدوةالکبار شیخ بزرگوارشیخ ابوعبدالرحمن سلمی نیسابوری 
قدس‌الله سرمکه مصنف حقایق التفسیی وصاحبکتاب‌طبقات‌مشاءخ اند 
_قدس النه ارواحهم_در کتاب طبقات‌ازهر يك از آن‌کبارمقداریست سخن 
کمایش ایراد فررموده‌اند و همان مقدار را در نظر اولواالابسار واهل 
بینش واعتبار دال بر‌سیرت وطر یقت وعلم و حال آن‌بزر کی‌گردانیده و 
دران چندسخن بان بعضی ازعلوم ومعارف اشان‌که اسای سیر وسلوك 
بر آن‌است‌کرده ولنافیه آسوة‌حسنة فی‌تقلیل|لکلام مع الدلا لقعلی الم ام. 
وحاصل| فکه: 

(یت) 
در تیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه بابد والسلام 

واگر این کلمات قدسیه را در بعضی از مواضع احتاج به اندك 
شرحی افتد» اولی آن بود که آن شرح به استعانت و استمداد از 
کلمات مشایخ وانفاس نفیسهٌ اعل‌النه باشد. فان کلام المشایخ یفسر بعضه 
بعضاً . ودر میان دو سخن شرح ومشروح دایره‌بی در خط کشیده شودتا 


فعلبی باشد منبی از وصل. ذیر ا: 


(بیت) 
حمله معشوقشت وعاشق‌برده‌یی زنده معشوقست وعاشق مرده‌بی 
واین ضعیف در خود نمی‌دد که بردن معنی اقدام نماید اما به 

حکم اشارت شر بفهٌقدوة اهل له صفوة اصحاب‌الانتباه سیدار باب| لطر بقه 
موضح رموز اهل الحقيقة اسوة طلاب‌الیقن خدمت خواجه علاءالحق 
والدین محمدین محمد البخاری المشتیی : «عطار» - اطال ال مدة حیاته 
وافاص‌علیالمستر‌شدین انواریر کاته - درین فرصت در امللاء این‌مجموع 
شروع افتاد . اگر مدد همت ونظر قبول ایشان باشد» زیادت‌گردد. 

(بست) ۱ 
این‌سخن راچون تو مبداً بوده‌بی گر فزون گردد تواش افزوده‌بی 
دیدةٌ غسست چوغس است اوستاد کم می‌ادا در جپان این دید وداد 
شرح تو حیف است با اهل جهان همچو راز عشق باید در نهان 
ليك گفتم وصف تو تاده برند دش از انکزفوت آن‌حسرت خور ند 
باشدکه درین کلمات گفتن و نوشتن وجود این ضعیف در مان نباشد 
واین جمع وتالیف به‌برکت دعوات صالحهٌ صاحب‌نظر ان سبب مزید 
درحات قرت‌گردد. و به - سبحانه - الحولوالقوة. 


من لت الکلمات القد‌سبه 
[سلسله نقشبندی] 


مسلما نی وانقاد احکام ورعا دت تفو ی وعمل ب‌عز دمت ودور بودن 
از رخصتهاء, بقدر قوت» همه نور وصفا و رحمت است وواسطه وصول به 
درجات ولابت‌است. به‌منازل ومقامات شربفه» اولاءاله ازیرورش این 
صفات می‌رسند. 

۰0 

آنحة حصرت خواحد ما - قدس ارو حه_در ین کلمات فرموده‌اند 
اشارت به‌آن نفسی است‌که ایشان را از حضرت خواحه بزر کی خواجه 
عبدالخالق غجدوانی_قدس ال روحه - رسیده است درمشاهده وواقعه که 
حضرت خواحه مارا -قدس‌الله روحه وافع بو ده‌است درسادی حذیات 
و غلبات احوال ایشان. و زین و اوعه درآن شب بوده است که به سه مزار 
از مز ارات متس که رسدند در ان سین وحذبه. اول مزار مر که در 
تواحی بخاراست ومنسوب است به‌خواجه محمدین الواسم - رحمهاللب 


که‌از کار تسع تا بو | ندورسدن ادشان ده بالاد ماوراء! لنین به نفل‌صحیح 


قد سب ٩‏ 


نات شده است. و امر حضرت خواجه بزرگ مر حضرت خواجه ما را 
در آن واقعه این بوده است‌که قدم درعزیمت زئی واز رخصتها دور باشی 
ومتابعت سنتهاکنی وازبدعتپا اجتناب نمابی . ودمگررسخنان‌فرموده‌اند 
که به مبدا سلوك ووسط ونهات تعلق دارد. 

وحضرت خواحه ما - قدس له روحه - علی‌الدوام در سلوك ازسر 
تحقبق بهآن آمر‌هاووصتها عمل می‌کرده‌اند وبه عنات‌حق - سبحاثه و 
تعالی - فتحه عمل به هر وصستی ر در خود مطالعه می‌نموده‌اند. و بر 
موجب| نکه دران واقعه‌مآمور بودئد به عمل به‌عز دمت» بهذ‌کن علاشه 
عمل نکردند» بواسطةً عمل به آن وصیتپا ترقی در احوال باطنی خود 
مشاهده می ثمودند. 

وشرح فصهٌان واقعه وسایی احوال عجبه و کرامات غریبه اشان 
در مقامات ابشان مسطورست که بعضی‌از اعزة اصحاب وخلص احباب - 
متعناالنه بلقائهم وایدهم و آواهم - به‌جمع وتألیف آن قصدی نموده‌اند. 
ان‌شاءالنه -عزوجل - علی اکمل الوجوه و احملها تمام گردد؛ وبه ذکر 
ونشر آن مقامات» گوشها وزبانهای محبان ومخلصان منور ومعطر شود. 

وحضرت خواجهٌ مارا - قدس‌الله روحه - در طربقت نظرقبول 
به‌فرزندی از خدمت شیخ طر یقت خواجه‌محمد بابای سماسی است» که 
ابشان از خلفای حضرت عز یزان خواجه علی رامتنی‌اند» و اشان از 
خلفای حضرت خواجه محه‌ود ان فغنوی» و اشان از خلفای حضرت 


خواحه عارف ر یو گری» و اشان از خلفای حصرت خواجه عبدا لخا لق 


ه ۱ قد سیه 


غجدوانی قدس‌النه ارواحهم. و سبت ادادت وصحبت وتعلم آ داب سلوله 
و تلقن ذکن اشان به‌خدمت‌آمس‌سدکلال است - رحمه ال _کهاز خلفای 
خواجه محمد بابای مذ‌کورست. 

اما فست تریست‌حضرت خواجهٌ ما - قدس‌اله روحه - در سلو 4 
بحقیقت آزروحائیت حضرت‌خواجه بزر کی خواجه عبدالخالق غجدوانی 
است - قدس‌الله روحه - چنانکه شمه‌یی از آن در بیان آمد. و حضرت 
خواجه عبدالخالقعجدوانی ازخلفای امام ر بانی‌شخآبو قوب بوسف‌ین 
اتوت همدانی‌اند. وخواحه نوسف همدانی را درتصوف انتساب بدشمح 
طر یقت شیخ ابوعلی فقارمدی طومبی است» که از کبار مشایخ خر اسانند» 
و ححها لاسام امام محمد عزالی ۳ ثر ست درعلم باطن از مشان است. 

وشیخ ابوعلی فارمدی را درتصوف انتساب به‌دوطرفست: ,مکی به 
شمخ بزر گوارشیخ ابوالقاسم گر گانی طوسی است‌که تست سلسله مشایخ 
ایشان به سهواسطه - شیخ ابوعثمان مغربی و شیم ابوعلی کائب و شیخ 
ابوعلی رودبازی- به سندا لطایفه شمح جسد شدادی می‌دمو ندد. ودنگر 
شست شیخ ابوعلی فارمدی در تصوف به شخ بزر گوار شیج ابوالحسن 
خرقانی است که مشوای مشاعخ وقط زمان خوش بوده‌اند. 

وچون در آن عپدهای گذشته صاحب دو لتان حشقی که کاملان 
راه وسالکان طردق انساها ند مسیاز می‌دوده‌اند» ودر دوره‌های اخس کمش 
ت‌ سل اعز من‌الکس بت‌الاحمر- گسته‌اند» لاجرم وفت نودی که‌طالسان 


صادق بعد از آن درصحت ومتاهت یکی از کس‌ای دیدن و مقتدا بان‌اهل 


قد‌سه ۱۱ 


بقبن مر غ روحانیت ایشان از بیضه بشریت بواسطه تسلیم تصرفات آن 
مقتدایکلی سرونآمده بودی» ازسی کاملان مکمل دیگر نظر تر ست 
وقول بافتندی» و به‌شرف صحست وسعادت خدمت اشان رسدندی, و 
انوار علوم ومعارف واحوال ازشان اقتباس کردندی؛ و سمت انتساب 
ایشان درتصوف وعلم باطن متعدد ومتضاعف شدی. 

وشیخ شهیدشیخ مجدالدین بغدادی - قدس‌الله روحه - اشارت 
په‌این معنی فرموده‌اند که درسند علم باطن هرچند واسطه بیشتر. آن 
اسناد عالی‌تر» زیرا که مشایخ که مقتبسان انوار حقیقت‌اند از مشکوة 
نبوت» هرچند انوار بواطن اشانرا اجتماع بیشتر» دراه بررطالب بو اسطه 
آن روشن‌ترء که نور علی تور بهدی‌الله لنوره من بشاء#* است. 

وازینجاست که همه مشایخ را اتفاق است که معسروف کرخی را 
_قدس‌الله روحه - که سلسلة اکش مشایخ بدو می‌پبوندد انتساب در علم 
باطن به‌دو طرفست: یکی به‌داود طابی است - قدس‌الله روحه - که او 
را سبت درین معنی به‌حبیب عجمی است, واورا به‌حسن بصری است,و 
حسن بصری را رضی‌الله عنه به‌امی المومتین علی - کرمالله وحپه - 
واشان را به‌حضرت دسالت - صلی‌الله علیه‌وسلم. ودبثر معر وف کر خی 
را انتساب درعلم باطن به‌امام علی‌بن موسیالرضاست دضی‌الله عنهما. و 
اشان را به‌یدرخود موسی‌الکاطم. و اشان رابه‌یدر خود آمام‌حعفر‌صادق 
رضی‌الله عنه. و طریق ابشان طریق ائمةٌ اهل بت است اباعن جد 


# سودة‌النود (۴ ۳۵/۲ 


۱۳ قدسیه 


_رضوان‌الله علیپم اجمعین - چنانکه مشپورست. وسلسله اثمه‌اهل ست 
را - رضی‌الله عنهم_درعل‌ظاهر وعلم باطن علماء وکبرای امت_رضی‌الله 
عنهم - بیاناً لعزتها ونفاستها وتعظیماً لشانها «سلسلةالذهب» نامند. 

وشخ ابوالحسن خرفانی را انتساب درتصوف به سلطانالعادفین 
شیخ آبو یز بدیسطامی است- قدس‌الله روحهما - و تربست ایشاندرسلو 
از روحانیت شیخ ابویزیدست. و ولادت شیح ابو الحسن بعد ار وفات 
شیخ‌ابو یزید بمدتی است. وشیخ ابویزبد را انتساب در تصوف به‌امام 
حعفی صادق است دض‌الله عنه. وترست اشان هم از روحانت امام 
جعفرست. ویه نقل صحبح ثابت شده‌است که و لادت شیخ ابو یز ید بعد از 
وفات امام حعفررست 

وامام جعفر را اتساپ درعلم باطن به‌دوطرفست: یکی به‌پدرخود 
امام محمد باقرست رضی‌الله عنه, و امام محمد باقررا به‌پدر خود امام 
زین‌العایدین علی‌بن‌الحسن است رضی‌الله عنهم. وامام ز ین‌العا ندین را 
به‌پدر خود سیدالشم‌داءا لحسین‌ین علی‌است رضی‌الله‌عنمم. وسیدا لشهداء 
حسین بن‌علی را به‌یدرخود امیرالمومتین علي‌ین ابی‌طالب است کرم‌الله 
وحجپه. و امسر‌المومنین علی دا به‌حضرت رسالت سیدالمر‌سلین صلی‌الله 

علیه وسلم وعلی آ له و اصحابه اجمعین. ودیگر امام جعقر را اتتساب در 

علم باطن به‌پدر مادرخود قاسم بن محمدین ابی بکر | لصدیق‌است دضی‌اله 
عنم 


و فاسم بن محمد از کبار تایعین است و از فقپای سنعه که درمبان 


7 ۳ 
تابمین مشهورند و آراسته به‌عل ظاهر وباطن. وقاسم را -رضی‌الله عنف 
انتساب درعلم باطن به‌سلمان فارسی است رضی‌الله عنه. و سلمان فارسی 
دار هنووید ریاف فرصت سول سا لها 2 
وسلم - و تشر یف «سلمان منا اهل‌البیت» انتساب در علم باطن به امیر- 
دومن بویکرسدیق- دضی اه یبود یم از اماب مضه 

رسول ال‌صلیلعلیه وسلم. 

و همچنین اهل تحقیق بر آ ند که امیرالمومنین علی -کرماله 
وجپه - بعد از حضرت رسالت - صلی‌اله علیه وسلم - از آن خلفای 
رسول-علیه‌السلوة والسلام - که برامیررالمومین علی مقدم بودند هم 
به‌نسبت باطن تربیت بافته‌آند. 

و شیخلطر بقه شب ابوطالب مکی - قدس ال روحه - در کتاب 
قوت‌القلون فرموده است که قطب‌الزمان در هرعصری الی بوما لقبامه در 
مرتبه و مقام ایب مناب ابوبکر صدیق است رضی ال عنه. و آن سه 
وی از اوفاد کف قرف ارف ودره رها قای‌سان | نس 
خلیفهٌد یگ ند: امبرالمومنن عمروعثمان و علی دضی له عنهم اجمعن. 
و برمثئل شقن وصفت وحالت اشان‌اند. وان شش ی از ین صدیقان 
که صفتایشان اینست که بهم تقوم‌الارض‌وبهم یدفم‌البلاء عن‌اهل‌الارض 
وبهم برذقون و بهم بمطرون» در هرزمانی نایب مناب شش دیگر ند از 
عشر ۶ مبشره دضوان‌اله علیهم اجمعنن. 

و حضرت سالت - صلی‌اله علیه وسلم در اواخر حیات خطبه 


۱۳ قدسه 


فرمودند و در آن خطبه چنن گفتند: ۳ تعد تاه عَروَحَل ۳-9 
صاحسکم خُلبلا وَلوکنت متخذاً أَحَدا خللا تحت آبایکر خی . .و 
درحدیثیدمگر فرموده‌است:ان کر ول اتختا رامع لیا ومو 
۳۳ واتَحَدّنی حبساء تم قال: ری یس یل وی 
مضمون این‌دو حدیت آن است که اهل صبرت و اریاب تحقنق 
گفته‌اند: «خلت» عبارت است ازدو مقام: _مکی‌نهات مرتبهٌ محبیء واین 
معنی مرادست درحدیث دوم؛ ودیگر نپات درحات و مراب محنویی» 
و مراد این معنی است درحدیت اول. و هیچ‌کس دا با حضرت دسالت 
-صلی ال علیه وسلم - درین مر تبه شرکت‌نیست. ولفظ «مقام‌محمود» مشعر 
به‌این ثپات و به‌این درجه‌کمال است. 

و نکه فرمود: «اگرکسیرا درین مقام خاص با من شرکت بودی 
ابوبکر دا ؛ ودی» دلیل است بر آنکه ابوبکر- رضیالنه عبه ب پچسب 
ولابت و علم باطن که علم باه است اکمل و افضل واعظم و اعلم اولیای 
امت است.» بل‌که اکمل همه صدیقان است بعد اژ ببغامبران؛ و صدیق 
اکبرست. و کبرای اهل‌بصیرت‌دا -قدسالة ارواحهم- برین معنی‌اجماع 
است. واین معنی بکلی دفع خیال‌کسانی می‌کندکه بر خلاف این اعتقا 
دارند» وافضلیت اورا تأویل‌کرده‌اند و به وجپی دیکر گفته. 

و از ۲ نجه مذکورگشت از احوال حضرت خواحهٌ ما - قدس اند 
روحهوتور ضر بحه - درین محل» واز بیان سلسلهٌ مشایخ ابشان_قدس‌اله 
ارواحهم_معلوم می گرددکه ابشان‌را طر بقه او سان‌بوده‌است. و سباری 


قدسیه  ..‏ اا ا . . س سس ععح«ح«۱ 
ازمشایخ ابشان‌که درین سلسله مذکورند «اوسی» بوده‌اند. 

ومعنی‌اویس ی آن است که حضرت شیخ طر یقت شیخ عطار_قدس ال 
روحه _گفته‌اند که قومی از اولیاءاله باشندکه ابشان را مشایخ طر یقت 
و کنر ای‌حققت «او سبان» نامند واشان‌را درظاهر حاحت به‌سری نبود» 
زبراکه اشان‌را حضرت نبوت -علیهالسلام_درححرعنات خود پرورش 
می‌دهد بی‌واسطهٌ غیری» چنانکه اویس‌را داد دضیال عنه. و این عظیم 
مقامی بودوس عالی» تاکرااننجا رسانند واین دولت دوی به‌که نماید 
ذلك فضل‌النه یو تیه من بشاء وال ذوالفضلالعظیم * . 

وبسیاری از مشایخ طر یقت را در اول سلوك توجه به‌این‌مقام بوده 
است؛چنانکه شیخ‌بزر گوارابوالقاسم گر گانی طوسیرا-کهسلسلهُ مشایخ 
حضرت ابوالجناب نجم‌الکبرا - به ابشان می‌پیوندد» و از طبقهٌ شیخ 
ابوسعید ایوالخیر وشیخ ابوالحسن خرفانیاند - قدس له ارواحهم - در 
انتدا ذکر این بودکه علی‌الدوام گفتی: اوس اوس. 

ودر طریق سلوك ارواح مقدسه وسابطاند در وصول فیضردبانی 
وتجلیات رحمانی» اما در طریق جذبه کهطریق وحه خاص است هیچ 
واسطه در مبان نبود. و مقصود از ذکر «لالهالال» توجه بوجه خاص 
است‌که ضروری همه موحودات است و النجا واعتصام به سفت شومی 
است چنانکه شیخ فر بدالدین عطار می‌فر‌ماید: 


#۶ سودةالجمعه (۴/)۶۲. 


پادشاها دل به خون آغشتهام 
گفته‌ای من باشمایم رور و شب 

مك نس فارغ مباشد از طلب 
چون که با لطف چنین همسابه‌ايم 

لطف توخورشید و ماچون سایه‌ایم 
چه بود ای‌جان‌بخش بی‌سرمایگان 

گر نگهداری حسق هسایگان 
زرم شو زان‌که کمراه امدم 

دولتم ده گر چه نگاه امدم 
هر که در کوی تو دولشار شد 

در تو گم گشت وزخود زار شد 
مبتلای خویش و حیران توام 

گر بدم ورنيك هم زان توام 
تیستم نومید و هستم بی‌قراد 

بوکه در گبرد یکی از صد هزار 


و منها 
[جلال و جمال] 

چون سالك را به‌هردو صفت حمال و حلال بروزش دهند» حلال 
اورا جمال بود و جمال اورا حلال باشد. دراستبلای خوف, رجا بود و 
در غلبهٌ رجاء خوف باشد. و در عنان زمان‌که مظپر صفات جلال‌گردد 
ب‌صفت جمال تواند توجه نمود. 

آن نظر سلطان‌العارفن ابویزید بسطامي - قدش‌الله سره - بر 
مررید ابوتراب تسفی نظر جلال بود به‌نست تحلی ذات. وان مرید به 
صفت جمال پرورش بافته بود. و اگر به‌هردو صفت برورش بافته‌بودی» 
اورا قوت‌کشدن ن‌نظررساطان‌العارفن بودی» ووحود شر دت اومتلاشی 
گشتی, 

وقتی با محمد ژاهد که درویشی صادق بود» درصحرایی بودیم 
به‌کاری بسرون آمده و تشه‌ها باما بود. حالتی یدید مد» تیشه‌ها را 
گذاشتيم و روی در ان بایان آوردیم. بآهمدیگر از هر نو ع سخن 
می‌گفتيم. تاسخن بدانجا رسید که سخن در عبودت و فدا می‌رفت. او 


سیم دس 1۳ 


۱۸ گد‌سه 


گفت؛: فدا تاچه عات باشد؟ گفتم: تاغایتی که اگر درو ش را گوند ترا 
می‌بابد مردن» فی‌الحال میرد. 

و درین زمان گفتن صفتی درمن بدید | مد که روی‌به‌محمد زاهد 
کردم و گفتم: (یمسر». درحال محمد زاهد سفتاد وروح از بدن وی بکلی 
مفارقت کرد. ومدتی بر دن صفت بگذشت. تن او بعد مفارقت رو ح‌سفتاده 
بود» و بشت بر دمن و روی در آسمان و بای سوی قله از چاشت تا 
نسمرود. 

و آن‌روز بغایت هوا گرم بودو آفتاب دربرح مبزان بود. از آن 
صفت قوی مضطرب شدم و نيك متحیر گشتم. در نزديث | تسا سادهدی 
بود» زمانی درآن سایه در ان حیرت اشستم. و باژ از نها نزد وی 
آمدم. و در وی نگاه کر دم» رنگی روی او از تأثبر گرمی هوا به‌سیاهی 
می‌زد. حسرت من ذیادت شد. ناگاه در ان حبرت‌الهامی به‌دل من رسد 
که بگوی: محمد! ز نده‌شو . سدبار ادن کلمه را گفتم. اثر حات دروظاهر 
شدن‌گرفت» و در اعضای‌وی حرکتی بیدا آمد؛ و در همان ساعت زنده 
شد» و به‌حال اصلی باز آمد. 

و به‌خدمت امس سبد کال رفتم و ادن فصه را با اشان عرض 
می‌کر دم. چون دراثنای قصه گفتم که روح از بدن او مفارفت‌کرد» ومن 
متحصر شدم؛ آمبر فرمودند: ای فرزند چرا درآن حالت حبرت نگفتی 
زنده‌شو؟! گفتم: الهامی رسید تا چنین‌گفتم» و او به‌حال خودآمد. 
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قدسیه ۱۹ 


ال تحقیق گفته‌اند: پرورش به‌هردو صفت جللال و جمال سالك 
را وقتی بودکه به‌حقیقت محبت ذاتی دسد. و مکی از علامات رسیدن 
به‌حققت محبت ذاتی سالك را ان بودکه حپات صفات متقابلة مصوب 
همحون اعز از و اذلال و ضرو نفم تزديك سالك بکسان بود. 

و نیز اهل تحقمق گفته‌اند : بعطی الحَقَ دب سسخحاته - المَحّوت 
ی نیال آولماییال نف اجره دورو له «کنسکون» 
وتلك) لكلمة 2 صورَة آلارادةالکلية, 

و درصفت این مفام است > آ هگنت ند 

(بیت) 

چون چنن خواهی خداخواهد چنن 


نی‌دهد حسق آرزوی متئقن 


تا که کان ال پیش آمد جزا 
اماکمال معرفت و کمال ادب اقتضای آن‌کندکه آن ولی محبوب 
ارادت خود را تابع ارادت حق گرد ند» و ارادت حق ر تابع ارادت‌خود 
نساژد؛ و شناسدکه آن حصرت تبعست دا نشاید و اگر این صفت ازوی 
طهور کند بی‌اختیار وی باشد. 
(بیت) 
چون‌ولی را هست قدرت ازاله تس حسته باژ گرداند ز راه 
ونیز گفته‌اند: اولیاءالهٌ در وقت ظپور مثل این صفت» عیسوی ‏ 


۰ ۲ قد‌ سبه 


المشید باشند؛ بعنی آ نم تمهزنده‌گرداندن‌ایشان را بواسطهٌ دوحاثست 
عنسی باشد علبها لسللام. 

سلطان العارفین ابو یز ید بسطامی_قدس ال روحه- مورچه‌یی در 
قدم مبارك او سیرده شد. از کشته شدن آن مورچه متألم ومتأش گشت. 
الپامی به‌دل او رسد که: در ان مورچه دردم. دردسد مورچه ز نده شد. 
در آن حالت شیخ ابویزید عیسوی‌المشهد بود. 

و نیز گفته‌اند: کامالان‌او لبا رانصسی تام است از نور حبات‌حقشسه 
که صفت ذاته‌فطرت سلیمهُ انساننه‌است؛ اشانند که بر طپارت فطرتاتد 
و ازطلمات طسعت و صفات شر دت‌که تغسر کننده آن فطرت است 
خلاص افته‌اند. و چون اشان از تور حبات حشقی سرء تمام دارند» 
به‌آن نور بربواطن و استعدادات وخواطر ونبات واعمال واحوال مخفة 
خلق مطلم می‌شو ند به‌طر یق فر است. و از مطالعه هسأت و اوضاع بدثسه 
آن معانی مخفیه را ادراك می‌کنند. و دیگرهم به آآن نور حیات حقیقیه 
که نور الپی است - دلهای طالبان مستعد ۲ زنده می گردانند. وان 
زنده‌گردانیدن به‌حیات حقیقیه شر بف‌ترست از زنده‌گردانیدن به‌حیات 
حسیه. اما زنده‌گردانیدن به‌حیات حسیه و مظهپر احیای حسی شدن 
کمترست وفوع وی درمبان اولیاء ال وعظیم‌ترست در نفوس‌خلق بدان 
الفات نمودن. 


و منیا 
[ قرب و بعد] 

همه دور افتادگهای خلق از آن است‌که خود را دور می‌انداز ند 
ویاختار بار بر خود زیادت می‌کنند؛ واگر نه قصور درفیض الپی‌ست. 

خدمت اسر سد کللال تمشل‌می نمودند ومی‌فر‌مو دند: تا نم تعلقات 
دور نشود کوزء وجود شاسته آن نگرددکه او را در خمدان تصرف 
درآرند. و باژ چون کوژه‌ها را در خمدان در آورند» بعضی از خمدان 
درست رون هی آ ید بعضی شکسته؛ وین به دسبت طپور ارادت از لی 
است» با این‌همهآن راکه شکسته‌بیرونآ مده‌است» فی‌الجمله هم‌امیدی 
هست‌که دیگر باره او را آرد سازندویاگلی دیگر بارکنند وباد دیگر 
به‌خمدان بر ند؛ تا باشدکه این‌بار درست سرون آ بد. 

وفرمودند: امیر در خرحیات سه شبانروز روی به قبله متوجه 
تشسته بودند و باکس سخن نمی گفتند. بعداز آن سخن باز [ مدندوشکر 
گنتند وفررمودند: مقصود ازین توجه آن بودکه شناخته شودکه این در 
را به‌قبول باژمی‌کنند با به رد. 


سس رسد 
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اولیاءالة را بحکمآ بت لهم‌البشری فی‌الحیوةالدنیا وفی‌الاخرة 3 
هم در دنبا در وقت رفتن ازحق - سبحانه و تعالی - شارت می‌بودشول 
وغفر ان . ۱ 
ودیگر ‏ نجه فرمودند.«همه دورافتاد گا ۳ الی | خره» نابران 
است که هر چند بنده وا صفت اختیار وخواستهای طبیمی کمتیمی‌گردد 
وجود بشریت بیشتر نفی‌می‌شود؛ واز آن نفی»قر بت‌بنده به‌حق- سبحانه 
وتعالی - زیادت می گر دد» زیراکه‌گفته‌اند: 
(ست) 
قرب حق دوری تست‌آزبودخویش بی زیان خود نیابی سود خویش 

وبه مقدار نفی اختار ده دا با حضرتالوهست موافقت‌درتدس 
وتقدیر او سشترمی‌شود و به مقام رضاوسعادت رضی اه عنهم و رضواعنه1 
نزدیکتر می‌گردد, وهمواره بنده بواسطهُ ترك اختبارها و خواستمای 
گو نا گون‌طسعی ومحوکردن‌آن صفات وهیأت مشر ت‌از خود» در درحات 
قربت ترفی می‌نماد؛ تاچون به‌درحهُ اعلای بی‌اختباری برسدکه او را 
بحقیقت هیچ خواستی ثماند. ۲ نگاه از حضیض بشر بت بهذروه عبودت 
تواند ترفی‌نمود» وشاستهان تو اند کشت که به‌تصر فات حذیبات الوهت 
او را به مریٌ القناء فی‌الله و البقاءبه رسانند» که اول درجات ولابت 
خاصه است ومنتهای سس الی اه است ومنداء سس فی اه ان 


۴ سورة یونس (۶۴/)۱6. 
سودهة المائده (۱۲۲/)۵ 


قد‌سبه ۳۳ 


و عجایبت این‌طور را نپات نست و سلول که سیر الی ال است» 
غالباً به حکم سنت الهی شرط ادن جذبه است که در سیر فی ال است » 
نها نکه علی‌القطم هر که طلب‌کند اند با هر که سلو 2 کند به مقصد 


بر سل 


(بیت) 

نهءهر صدف که فروخورد قطرء بارآن 

درون سننه او گشت جای دردانه 
صدف باید و بازان و بحروچندین سال 

هنوز نیست مقرد که می‌شود یا نه 
یل فطاع التّسافی الی آلجمی 

که و آا الواصلوت قلیل 
غواصان دا اگر چه بیمی نبود 

در هس صدفی در سیمی ود 
در عم بنادر انجنانی افئد 

وین دولت هر سیه گلیمی نبود 


است به‌معشوق؛ ودر سس فی ال سبر معشوقشت درعاشق: واین سعادت 
دعد از فقنای صقات دشر بت و بی‌اختاری حقعی مسر گردد؛ جنا نکه‌در 
هر دو عالم او را همج مرادی وخواستی حز او نباشد واین ی‌اختاری 
حققی بو اسطه بی‌اختاری در تسلیم ولایت شیخ بو د. تسلیم ارادت‌شیخ 


۳۳ قدسیه 


فردبان تسلیم احکام فص و قدرست. جون ایحا از عیده تسلیم روت[ بد» 
۳ تسلیم تواند بود. جون ازعیده تسلیم در تصرف ولا مت‌شمخ سرون 
آید» تمق عرت از بش حمال حقفت بگشایند وقاصد به مقصود ومر دد 


به مر اد زسد. 


و مدها 
[صفات] 


اثر توجه به روحائیت اویس قرنی - دضی‌الد عنه - انقطاع تام 
وتجردکلی ازعلائق ظاهری وباطنی‌بود. وهر گاه توجه به‌روحا نیت‌قدوم- 
الاو لباء خواجه محمد علی‌حکیم ترمذی - قدس الرو حه - نموده‌شدی» 
اثر آن‌توجه ظپود بی‌صفتی محض بودی» وهر چنددر آن‌توجه‌سیر افتادی 
هیچ اثری و گردی وصفتی مطالعه نمی‌افتاد . 
چون وجود روحانیت در انوار حقیقیه بی‌نهایت محو شود »هر 
چندا دمی از خود وحودی طلبد و انجه سرمابه ادرالك است‌از خوشتن 
بجوید» جز بی‌صفتی و بی‌نهایتی چیزی دیگر نبیند. 
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این سخنان را وقتی می‌فرمودندکه از مبادی سلو له واحوال‌خود 
حکایت می‌کردند و توجپات خودرا به ارواح طیبهٌ مشایخ کبار_رضی‌اله 
عنهم وظپور اثر هر توجپی در بان می آورده‌اند. 

گفته‌اند: او لیاءلنه مختلف‌اند : بعضی پی‌صفتاندوبی نشان» و بعضی 


۲۶ فلت 


بصفت‌اند» و بعضی از بشان‌از صفات نشانمند گشته‌اند. مثلا گونند: اشان 
اهل معر فت‌اند» با اهل معاملت‌اند با اهل محبت‌اند» با اهل تو حندند. 
وکمال حال و بات درحات اولبا را دربی‌صفتی و بی نشانی گفته‌اند. 
بی صفتی اشارت به کشف ذاتی است. که مقامی بس بلندست ودرجه‌ی بس 
شر دف است + وعبارت و اشارت از کنه ان هر تبه قاصراست. 
(شعر) 

برتر از علم است و بیرون آذعیان ذاتش اندر هستی خود بی نشان 
زونشان جز بی نشانی کس نیافت چاده‌یی جز جان‌فشانی کس نیافت 
گر عیان جوبی نهان آنگه بود ورنهان جوبی عیان آنگه بود 
وزیهم جویی چو بیجون است او آن زمان از هر دو بسرون است‌او 
صد هزاران‌طور از جان برترست هرچه خواهم گفتاوزان‌برتراست 
عجز از ان همراه شد با معرفت که نه در شرح اید ونی در صفت 

وکمال این مرتبةٌ بی‌صفتی حضرت سیدالمرسلین داست - صلی ال 
علیه وسلم - وهمه انبیاواو لیا - علی‌حسب مرآتبهم_خوشه‌چینان خرمن 
سعادت او ند وبه استمداد از باطن‌مقدس او در درحاتآن مرتبه ترقی 
هی‌نمانند؛ ومقام محمود که‌مخصوص به حضرت‌اوست اشارت به‌کمالاین 
مررتبه است. 

واز خواص مرتبةٌ بی‌صفتی آن است‌که صاحب این مرتبه از ال 
تمکین بود» واز صحبت قلب به صحبت مقلب قلب پیوسته باشد» و به 


قد‌سیه ۳۷ 


و ابر ین اورا ابوالوقت‌گو ند واز صفتی به صفتی باخشار خود تواند 
انتقال نمودن, و از بقابای وجود بشریت بکلی صافی شده باشد و از آن 
معنی گفتها ند: 

(شعر) 
صوفی ابن اوقت باشد در مثال ليك صافی فارغست از وقت وحال 


حالپا موقوف عزم و رای او سته بر رای جپان آرای او 


ومنها 
[ذ کر ] 
حدیث «احمَعُوا ون من کتک اشارت است بها نکه 
آ بد. و استقامت‌باطن ۰ آن| ست که درحنب کلم تو حید همه ات ر سار 
وجسمانی منفی‌گردد؛ ونفی این‌همه تعلقات استقامتاحوالاست. ودلیل 
بر استقامت احوال, استقامت افعال است. که امتثال امر ونپی خداو ندی 
است و تعظیم فرمائبای حضرت او حل ذکره . وحز به استقامت افعال 
استقامت احوال معلوم ٍ نمی گر دد. 
رو نده راه را هر | ننه روش وکوه شش می داد تاکار او بحایی زسد. 
«روش» بعنیرعادت ادت با احل ارم ۰ «کوشش» یعنی سعی نمو دن‌در کارهای 
حق سیحانه وتعالی- وعمل‌کردن به[ نجه آورا معلوم شده‌است. هر چه 
می گوبیم از لوازم است‌که به‌ ان عمل‌کنيم م تقولوتٌ‌مالا تفعلونّ* کاری 
مشکل است 


۶+ سورهة‌الصف (۲/)۶۱ 


فاذکرونی اذکر کم*» ذکرحق -سبحانه وتعالی- توفیق یادکردن 
است‌بر آن مراتبی که ذکرر است. وهرچه دیده‌شد ودانسته شدهمه‌غیررست 
وحجان . به حققت کلم «لا»ان را تفی بایدکردن. ‏ 

ونفی خواطر که شرط اعظم سلوك است» بی تصرف عدم در وجود 
سالك_که‌ان تصرف عدم؛ اثر و نشحهٌ جذیهً الپی‌است - مکمال میسن 
نگردد. ووقوف‌قلبی برای آن است‌که تا اثر آن جذبه مطالعه‌کرده شود 
وان ار دردل قرارگنرد. ورعایت عدد درذکن قلبی برای جمع خواطر 
متفررقه است. 

ودر ذکر قلبی چون‌عدد از بست‌ويك بگذرد واثر ظاهر نشود 
دلبل باشد بربی‌حاصلی آن عمل واثر آن ذکر آن‌بودکه: در زمان نفی » 
وحود بشربت منفی‌شود؛ ودر زمان‌ابات, اثری از | ثار تصرفات حذبات 
الوهست مطالعه افتد. 

| نکه فرموده است‌خداوند - جلذکره - درکلام مجید: ماعندکم 
نفد و ما عنداله باق1» در معنی این بت چنان باید دانستن که اعمال 
صالحه وافعال حسنه‌که از اهل ایمان در وجود میآ بد» وقتی «عندالن» 
می‌گرددکه درمحل قبول حضرت او -جل ذکره - افتد؛ و علامت قبول 
عمل نفی شدن وجود شرت است در آن‌عمل, وظاهر شدن‌اثر تصرفات 
حذبه الپی است. 

۵ 


۶« سورهةالبقره (۱۵۲/)۲ 
مد سورةالنحل ٩۶/)۱۶(‏ 


۳۰ قدسیه 


بدان - وفقك ال - که در تتمهٌ بعضی‌ازین فوائدکه اهل صیرت 
- روح‌اله ارواحپم -گفته‌اند. مقصود و سر همه عبادات ذکر خداوندست 
عزوجل . و به سعادت عظمی کسی رسد که از ین عالم برود واس‌ومحت 
حق - تعالی- بروی غالب‌بود؛ و غلبه انس و محبت او جز به دوام ذکن 
او - عزوجل - نبود. 

اصل مسلمانی کلم لااله‌الالهٌ است. و وی عن ذکرست. وهمه 
عبادات ۳ تا کید این ذ کرست. روح نماز» تازه کردن ذدکر حق 
سبحانه وتعالی - است فردل برسسیل هنت و تعظیم. ومقصود از روزه 
کسرشروات‌است. تاچون دل از مزاحمت‌شهوات خلاص ابید صافی گردد 
وقرارگاه ذکر شود. ومقصود ازحج ذکر خداو ند خانه است و تهپسج شوق 
به‌لقای وی. وترك دنا وشپوات ومعاصی برای فر اغت ذکرست. 

بس مقصود از امرونپی» ذکرست. وحشقت ذکر آن بود که از 
همه کسسته شود و ازمحست حضرت الو هیت به‌هیج‌چبزی ۳ التفات 
تنماید. واو را هیچ معنودی نماند که طاعت وی دارد جز حق تعالی. 
ژ هوی معبود وی نود. 

وعلامت حشقت ذکر آن بودکه دروقت‌امر ونپی» فررمان‌خداو ند 
را -عزوجل فراموش نکند وامتثال فررمان بحای‌آرد. و اگرنه نفان 
آن بود 45 ذکر اوحدیث نفس بش نوده است. 

پس باید که اساس مواظبت برذکر» برتوبهُ نصوح باشد از جملة 
معاصی ظاهری وباطنی به‌سبت‌خلق وبهنسبت‌حق سبحانه وتعلی. که‌ذکر 


قدسیه ۳۱ 


را باوجود مخالفت مذ‌کور اثرحققی نبود. 

ودیگر از شراعط ذکر ان است ت که درطلب صادق سود و درد 
طلب وداعیهٌ سلوك دراه اورا حاصل باشد؛ تا ازهرچه اورا از سلوا راء 
مانع آ ید ومشغول گرداند. از ان مستوحش گردد و نفور شود وازوجود 
خود نیز گریزان باشد تا از همه تواند دوی‌گردانیدن, و مستفرق ذکر 
حق -سبحانه وتعالی- تواند گشت. 

(رباعی) 
سیر آمده‌بی زخویشتن می‌باید برخاسته‌بی زجان و تن می‌باید 
درهر گامی هزار بند افزونست زین گرم دوی بندشکن می‌بابد 
شیخ عطار 5 قدس ال روحه ‏ فرماید: 
(بیت) 

باد او مغز همه سرمایه‌هاست ذکر او ارواح دا پیرابه‌هاست 
توزتنگه خویش نندیشی دمی بر تپور نام او گویی همی 

وفایدم کلی از ذکر | نگاه حاصل شود» که از شبخی کامل صاحب 
تصرف تلقمن گرفته باشد. تا از ان تخم ذکر حقیقی که درزمین مستعد ۱ 
دل طالب» به تلقبن وتصرف صاحب ولایت افتاده باشد. طالب‌را ثمرء 
ولایت بکمال حاصل آید. ثورانیت کلمه به‌قدر تشورانت دل است» 
و نوراتیت دل به‌قدر زوال هوی است. وشیخ کامل راهوای متبم‌نبود» و 
دل او را توراثبت تمام بود. 

و اول راه آن بود که صفات مذمومه را از باطن خوش به‌قدر 


ار 
وسم دفع کند» تا چون زمين دل از خار وخاشاك طبیعت خالی گردد» 
شایستهٌ ان شودکه تخم ذکر درو پاشیدن گیرد. واگر به‌بك صفت ذمیمه 
بیش مبتلا نبود» جهد دفع آن نی زکند. 

وی ات ی ی لش مرن 
اخلاق تباید مشغول شدن؛ ذیرا که چون توجه به‌شرط حاصل آید وبر 
مراقبه مداومت شود و تصفه دل دست دهد به‌امداد فعض حق - سبحانه 
وتعالی-چندانی تمدیل اخالاق نفس و تحصیل صفات دل مستن گرددکه‌به 
عمر‌ها به‌محاهده دست‌ندهد.وچون آین‌معنی به‌فیض‌فضصل حق_سبحانه. 
بحاصل آ ید» به‌حد اعتدال و طریق صواب باشد؛ وهرچه اورا ازرفتن 
راه مشغول دارد از پیش بر گیرد» زیرا که‌نتوان رفت الا ب‌دلی فارغ. 

وچون این همه کرد مثل او چون کسی بود که طهارت کرد. 
اکنون اورا به‌امام حاجت بود که به‌او اقتدا کند. وان پنن دراه و کامل 
صاحب تصرف است. در ! که دراه حق تب سبحانه و تعالی ب پوشده است» 
وراه شیطان بهراه حق ده فا ریت ۱ من 2 تا ی 
باطل هزار. ولا تتیئوا السبل فرّقَ بکم عن سل 8 


(بیت) 
نسست و درره عشق آی دسر رامق فل یقلت 3 زر خسن 
رو بجو بار خدایی را تو رود جون چنان کردی خدا بار توبود 
گر ز تنپایی تو نومیدی شوی زیس ظل بار خورشیدی شوی 


# سودةالانعام (۱۵۳/)۶ 


ده ِ۳ 


۹9 در خلوت نظر بر دوخنست آخر ۳ هم ر باز ی 


خلوت از اغبار ساید نی بار دوستن شس‌ر دی ان نی دپار 
بار | سسثه است جان‌را در حزن در رخ اس ای حان دم مژن 
۳ بو ش.د روی خود را آز دمت دم 3 خوردن ساید هردمت 


در کلام مجید فرموده است: اتقواالنه و کونوا مع‌الصادقین*. 
(بیت) 
گر نتوانی زخود بریدن در پپلوی پپلوان ما باش 
وهم درین معنبی گفتها ند: 
در بپلوی راستی نشن تا به‌دل دسی,» در بپلوی چیش نبابی اذ 
هی 
قصوان سا وت یی امد یاقب ص ت ودرا کنه: ق هر 
باطن اوهیج تصرفی نبود؛ کارخود حمله به او گذارد. وبداند که منفعت 
او در خطای مقتدا بش از ان است که در صواب اوء اگر چه‌وجه ان 
ز نت 
وی کر معا ی قوش ان سوه یه دنه هس کی ار 
فواید مشورت با اهل دل و مردم عزیز آن است که اگر درا خر امروجه 
صواب در آن کار ظاهر شود وجود تو درمیان نیست, واگر خلاف صواب 
طاهر شود هم وجود تو درمیان نیست. 
ومشایخ طر بقت - قدس‌النه ارواحهم - از جملةٌ اذکار ذکر «لااله 


سورهالتو به ۰۱۲۰/)٩(‏ 


۳۳ قد‌سیه 


الاالد» را اختبارکرده‌اند. وحدیت نبوی چنین واردست‌که: افضلالذکر 
لاالهالا اد 

و صورت این ذکن مرکب است ار نفی و اشات. و بحققت راه به 
حضرت عزت- سبحانه وتعالی- این کلمه تواند بود. حیحب روندگان 
شحه نسان است. وحققت ححاب, انتعاش صور کوشه است دردل. و 
درین انتعاش» نفی حق و اثبات غبررست. و به حکم «المعالحه بالاضداد» 
درکلمة توحبد نفی ماسوای حقء واثبات حق- سبحانه و تعالی - است. 
وخلاص از شرك خفی حز بهمداومت وملازمت برمعنی این کلمه‌حاصل 
ید 

دس ذاکر بایدکه درطرف نفی .و جود جمیع محدئات را به‌نظر فنا 
و ناخواستن مطالعه مي کند» و ازمعنی‌ذکر میا ندیشد» و نفی‌خواطر دیگر 
می‌کند. ودر طرف اثبات» وجودقدیم حضرت عزت دا - جل ذکره - به 
نظر بقا ومقصودی و مطلوبی و محبویی مشاهده می‌نماید. ودرهر ذکر 
به‌اول و آ خر حاضر می‌باشد. و هرچیز که دل دا بدو پبوندی می‌سنده» 
به‌نفی» آن بو ند را باطل می کند؛ و به‌اشات» محبت حق ر قادم‌مقام ان 
محبت می‌گر داند؛ تا بتدریج دل ازجملهٌ محبو بات و مألوفات فار غ شود. 
وهستی ذاکر درنور ذکر مضمحل گردد» وعلایق و عوایق وجود بشریت 
ازو برخزد. 

و گفته‌اند: باز داشتن نفس در وقت ذکر» سبب ظطپور | ثار لطف 


است» و مفید شرح صدر و اطمینان دل است, و باری دهت‌ده است در 


تسیه ۱۱1۱1۱1۱1 ۲۵ 


نفی خواطر. وعادت کردن بازداشت نفس سبب وجدان حللاوت عظمه 
است در ذکی وواسطه سیاری از فواید دیگر. 
وحضرت خواحه ما قدس‌النه روحه - درذکره» بازداشتن نفس را 
لازم نمی‌شمر د ند؛ جنانکه رعات عدد را لازم نمی‌شمر د ند. اما رعات 
«وقوف قلبی» دا مهم‌تر می‌داشتند و لازم می‌شمردند؛ زیراکه خلاصة 
نجه مقصودست از ذکرء» وقوف قلبی است 
و بو اسطه مطالعة جمیم مکو نات‌ومحدثات به‌نظر فناء و مشاهده 
وجود قدم - سبحانه و تعالی - به‌نظر بقاء و ملازمت برین‌معنی» صورت 
حققت توحند در دل ذاکن قر از گرد وچشم صیرت وی‌گشاده گردد؛ 
تا اورا میان شر ع وعقل و توحید هیچ تنافقض نماند. و درین مقام» ذکر 
صفت لازم دل گردد. و بعداژ آن به‌جایی رسد که حقبقت ذکر باجوهر 
دل یکی شود» و هیح اندیشه غر نماند. و ذاکر در ذکرء و ذکر در 
مذکور فانی گردد. 
وچون باز گاه دل اززرحمت اغار خالی گردد. و بهحکم لاسعنی 
ازضی وسمائی لکیس لب ییون الحدیت جمال سلطان 
دار تجلی نم‌اید برخم وعده ۶ «آذک کم مجرّد از لاس حرف 
دصوت» خاس تنوف( ون ً شکرا شود؛ ود 5 دج باذا تري 
رو ح و وحود او در حر نامتناه ی «آذک رکم» مستغرق و مستهلك گردد. 


«فاذ کرو نی اذ کر کم» سورةالبتره (۱۵۲/)۲ 


* سورة‌القصص (۸۸/)۲۸ 


(شعر) 
ذکر گو ذکر تا ترا حان است اکی دل ز ذکر مزدان است 


چون تو فانی شوی ژذکر بذکر کر خشه‌که گفته‌اندان است 


ریاد کرد و باژ کشت و نکه داشت و دادداشت. مقصود از ذکس 
لسانی و ذکر قلبی ونگه داشت - که مراقبهٌ خواطر است - بادداشت 
است» که مشاهده است ۲ فانی‌شدن. ۳ ذلر خفه است علی | لحشقه. 
و ذکر لسانی و ذکر قلبی بمئزله تعلم الف‌با است» تا ملکه 
خوانایی او را بحاصل آید. و اگر معلم حاذق بود» و در طالب صادق 
استعداد آن دستد» شاد که در قدم اول اور ا خو آننده گرداند» و به‌مر تمه 
بادداشت دساند بی‌زحمت تعلم الف‌وبا. اما اغلب طالبان | نندکه ایشان 
ر بر«یادداشت» دلالت کردن بش‌از ۳ لسانی و ذکسر قلبی» دمم له 
آ نست‌که یکی پروبال ندارد, او را تکلیف می‌کنند و می‌گوشد: بر بر 
2 بر‌یام بر 1. 
ساکنان فلك بخور کنند از صفات خوش معنر ما 
دلر ما شدست دل ۳ ما کل م2 ی‌حدست و شکر ما 
م همشه مان گلشکر سم ران دل ما فوی است در برما 
رهره دارد حوادث طبعی که بگردد به گرد لشکر ما 
زره‌های هو ا بد‌بر د روح از دم عشق روح برور م 
و گفته‌اند: حقَة لک باه تیه - سبحائه - لاه باه 


۳۷ ۱ 


فد سبه 


| 


من‌حیث الاشم المتکلم (ظهارا (اسفاتالكمالية و وضع بالتعوتالجمالية 
والجلالیه. 
ار و 
(ست) 

۲ ار را 

روح در ندادت فطرت ۳ جه حق را سبحانه ی 
5 و دام ۳ به‌یگا ۳ مت اخت. در ۱ ۳1 4 شماحجت از شود 
زد وشهود از وجود درست ناد که شود صد و حودست» جون‌وجود 
روح مدید آمد» عین وجود او دوگانگی تات 5 و سر ح ادن اطنابی 
دارد. مقصود | نست که اشارت شود به‌چسزی از معنی آ تحه حصرت 
خواحهُ ها سر روحه فرموده‌اند در معنی دز کر کم»: «ذ کر حق 
داش دعنی: ذکر بان و ذکردل و ۳ توح ود کی سر ون خفی. 

و مرتبهٌ س نزد طایفه‌یی از اهل‌الله برتر از مرتبه روح و قلب 
تا و نز د طایفه‌بی در ار از مررتبه قلب و فرو تر از مر تمه 0 ی 
و بحقبقت سرعن روح و دل است. در نپات مقام هربكث چون روح و 


#۲ سورة آل عمران (۱۸//۳ 


۸ ا قدسیه 
دل درنپایت مقام خود متجعلی گردلد یهوسفی ریب, و آن صفت‌غریب 
سر باشد» به‌نست کسی که به‌آن نپات روح و دل» که ذکر کرده شد؛ 
ترسده است . 

وخفی روحی است خاص حضرتی که خاصان حصرت را دهند 
وایدهم بروح منه * - تا واسطه‌گر دد مان عالم صفات خداو ندی‌ومیان 
سر تابواسطه او راه بابند به‌عالم صفاتالوهیت. که: رستم را هم رخش 
رستم کشد. لا تحمل عطاباالملك الامطاباالملك. 

و ذکر در مرتبهٌ خفی باحققت ذکر خشه و سر آن‌که خلفای 
خانوادةٌ حضرت‌خواجهٌ بزر که خواجه عبدالخالق - قس ال ارواحهم- 
اخارت ان قر‌موده‌آند؛ ۳ اش زا تا وجودروحانست باقی است 
و بهمرتبهٌ فنا نرسیده است» آن ذکر بحقیقت خفیه نیست. سخن کبرا 
۹ بطلم علبه ملك فسکتبه ولانفس فتعحب‌به» اشارت به‌این است. 

و چون به‌حقیقت فنا برسده اننحا بودکه باطن او ازنفی داستد 
ات واه ود کر اهامای وی تسیا سدع مهو 
مین ششک ر قاس تقرااحه مات فتشای فوکه رب در اسان آ سم 
سیارفرمودئدی: حقمقه‌الذ کر لخرو حعن‌مدانا لغفلهالی فضا ء لمشاهدة. 
ومشاهده در تجلی ذات بود» ومکاشفه درتجلی صفات, و محاضره در 
تجلی افعال. 

و مقصود از ذکر لسان توحه‌کلی است بهجمیع قوای روحانی و 


سورها لمجادلة (۲۲/)۵۸ 


قدسیه.... سح 
حسمائی؛ ۳ نفی‌خواطر شود به‌این توحه کلی؛ ۴۲ از مداومت بر ینذ کر 
به‌دل برسد و از زیان به‌دل منتقل شود. و در دوام ذکر قلبی نوری از 
انوارالهی متجلی گرردد و باطن نده را مستعد تحلمات صفاتی و اسمائی 
و باز تجلیات ذاتی گرداند. واله‌الموفق. 

و کمال درحات و مراب دلن آن است که مذ‌کور بردل مستو لی 
بو د. مذ‌کور مائد و س. وهمگی دل دوست گس د. و فر فست مبان آنکه 
همگی دل دوست گر د؛ و مىان آ نکه همگی دل دار دوست گسرد. و 
آ که همگی دل دوست گر د» نسیحه محست مفرط بو دکه آنرا عشق 
خوانند. عاشق گر مرو همگی اور ا معشوق گسردو دارد. و باشد 4٩‏ از 
غادت مشغو لی بدمعشوی نام معشوق را دز فر اموش کند. و جون چنن 
مستغرق گردده و خود را وهرچه هست‌جزحق تعالی فر آموش کنده» 
بحصفت آن معنی رسدکه کرد تست ٍ_ ی: أذاستَغبر ه 

یه رت 2 سم تن ساب بر ورن 
2 ریت تفس لاح الکو دشهوده بوجب نفی الغيربة و[نيتك یت 
آلفیر بت 

و چون به‌حقیقت آین معنی بر سد که خود را و هررچه هست حرز 
حق_-تعالی- قر آموش کند. وا بن حالن را قنا و ئسهٌ ی گو ند و ثهادت سس 
الی ان دو د. اکنون به‌اول راه تصوف ۳ اول عالم توحبد و2 وحدانت و 


مىدا درحات ولایت خاصه رسله باشد. و از ایتجا گفته| زد 


سورة الکهت (۲۴/)۱۸ 


(شعر) 
چیست معراج فلك این نیستی عاشقان را مذهب و دین نیستی 
هیچ کس دا تا ن‌گردد او فنا. نست ده در بارگاه کبربا 
واز اسجا بودکه صورت‌ملکوت بر وی روشن گردد» وارواح‌انبا 
وحواهر ملاکه علمپم | لصلوة و السالام_ به صورتبای سکو نمودن گر ند. 
و أ نحه خواص حضصرت الوهت است بدا آمدن کرد , و احوال عظیم 
بیدا | بد. واز مشاهده صور به درحاتیترقی‌کند» که عبارت از آن نتوان 
کرد. وهرکسی را چیزی دیگر مش[ دد. و درین گفتن فایده دست. که 
آن‌راه دفتن است ندراه‌گفش. اما مقصود اهل‌النه ازشرح این نو ع معانی 
تنبیپی و تشویقی بوده أست. 
وفنای فناآن بودکه چنانکه ازوجود حسمانست فانی گشته است؛ 
از وحودروحانت نز فانی گردده تا درروٌ ت حلال و کشف عظمتالوهت 
بر دل وغلبات این‌حال, دئبا وعقبی فراموش گر دد. واحوال ومقامات در 
نظر همت حقر نمابد. از عقل و نفس فانی‌گردد واز فنا نز فائی‌گردد. 
واندر عن فنا ذبانش به‌حق ناطق شود وتن خاشم وخاضع‌گردد. در عن 
این فنا حبرت وی ‌نشانی بود. 
(بیت) 
کس می‌ندهد ز تو شانی این است شان بی نشانی 
فیخشه فی‌کنه‌الا به . 


واگ کسی در ذکر به ین درحه درسده و این احوال و مکاشنات 


قدسیه ۴۱ 


ت 


وی را بدا نناید» لسکن ذکر بر وی مستولی گردد ودر دل متمکن‌شوده 
ومعنی کلمة توحصد -آن معنی که دردوحرف نود وعر بی ویارسی باشد 
بر دل غالب آید» ودل به ذکر و معنی او قرار گرد» چنانکه دل را 
سکلف به کار دگر باید برده آین‌فیز عظیم دود؛ که چون دل به نورذکر 


آراسته کشت کمال سعادت را مها باشد. هر‌چه درین‌جپان دبدا ثباأید» 


در آن جپان بیدا | بد. 

وچون دل از خار رساوس دنا خالی کرد وتخم ذکر درو ودیعت 
نهاد. اکنون هیج نماندکه به‌اختبار تعلق دارد.اختبار تا اینجا بود. پس 
از آن منتظر می‌باشد تا چه پیدا آ بد. وغالب آن بودکه‌آن تخم ضایم 
نماندکه: من‌کان‌بر بد حرث الا خرة نزد له فی‌حرثه ۴ وذکن بردوام» کلسد 
عجاب ملکوت است» وقرب حضرت الپست است و ذکر بر دوام همه نه 
آن است‌که به زبان با به دل بود» بل‌که| تست که هميشه ملاژم ومراقب 
دل باشد. ودل را بعد ازآن‌که صافی‌گرداننده باشد از عداوت خلق واز 
ذکر اشان واز ذکر ماضی ومستقبل واز مشغله محسوسات و از غ و 
اخلاق بد وشپوات دنیا وطلبآن» با حق-تعالی_-دارد. وهیجغافل‌نباشد» 
که حقیقت ذکر طرد غفات است؛ که‌گفتن دلهم حدیث نفس‌بود» وغلاف 
وپوست حقیقت ذکر باشد. 

ودوام مراقه دولتی بزر کهاست. وعلامت صحت مراقبه موافقت 
احکام الینت است. و نك دشوار بود همنشه دل خوش بی يكث صفت و 


سودة شودی (۲۰/)۴۲ 


۳۲ 7-7 
حالت داشتن,ومداومت بر مراقبه ظربقی است موصل به حقایق. ودوام 
دو لت مرراقبه بی‌مقدمٌ قطم علابق وعوایق وصبر برمخالفت نفس‌واحتراز 

از صحبت آغار» هسس نگردد. 

و شیخ بزرگوار شیخ شپاب‌الدین سپروردی - قدس ال روحه - 
فرموده‌اند: مستّدی برفراض وستن اقتصار نماند واوقات دیش به ذکر 
بسر برد . ومتوسط را مداومت برتلاوت قر آن بعداز ادای فرض وسنن 
اولی‌است» وهمان خاصتکه‌اهل بدایت را از مالازمت ذکرروی نماید» 
او را از تلاوت حاصل‌گردد» با ژواید دیگر چون تجلیات صفات‌مختلفه 
بو اسطه تلاوت بات مختلفة المعانی ودقابق فهوم وحقایق علوم. ومنتپی 
را که نور ذکی صفت ذاتی او گشته است» فاضل‌تر وردی و کاملتر عملی 
نمازست, که عادت نامه حامعه است. 


۰ 7 
۰ ۰ تًّ 0 ۰ 2 ۳ ۶ 
حصرت امام خو احه محمّدینعلی حکیم ترمذی_قدس ارو حهما. 


هر 1 
بل ۶ مه 2 


از سفانِ بُوری - ری الله عنه - تقل‌کر ده‌اند به اسناد خودکه : متا 
آن قراءء آلَر آن افسّل من الذٍکر. و آ نگاه‌درتقویت این‌سخ‌فرموده‌اند 
که: چه نك غو اصی کرده‌است گو ننده این سخن!. بررایآ نکه به کلام‌حت 
-تعالی- ذکی حقّ کردن,فاضلتر از آن‌باشدکه به‌کلام خود. فانّالقر تلم 


۶ 
2 ۵ , #مر 


مخلقْ منذترّل الي الصاد ولابخلق ولاتَدنلف عَلی طراوّته و طسه و 
وطپارّته وله‌کوة آی تور عَظیم لابق بجناب المتکلم و وله عرَوجَلَ. و 
الذٍکن الذوی بُذکره اعد میتیعا من تلقاء قلبه من عمله برابولاکسودله. 

واگرکسی معنی قر آن‌نداند» بایدکه دل‌حاضر دارد درخواندن. 


قدسیه ۳۳ 


ونگذاردکه حدیث نفس او را به‌هر جانبی برد. ودل را به‌نور تعظیم و 
توقر |راسته دارد, ودردل وی‌حاضر بود عظمت‌قر ان؛ که سخن خدای 
است - عزوجل - وصفت وی است, وقدیم است. ار حضقت معانی این 
حروف آعکارا شود , هفت آسمان وزمن طاقت تجلی آن شارد. 

امام احمد حثبل- رحمه‌اله - می‌گوید: خدای‌را - عزوجل - به 
خواب دیدم‌گفتم: یارب تقرب به توبه چه‌چیز فاضلترست؟ گفت: به‌کلام 
من قر آن. گفتم: معنی اگر فهم‌کند داگرنی؟گفت: اگی فهم‌کند واگر نی. 

دیکی از کر ا می گو بد که کسی‌دارو خورد و نداند که چه‌می خورد» 
اثر‌کند؛ قر آن‌نیز اثرکند. هر حرفی‌از قرآن بمنزله کوهی است‌که بر 
وجود بشربت واقع می‌شوده واو را افنامی‌کند و آ ثار اورا دفع‌می‌کند. 
نور قرآن به نور دل مومن جمع شود نورانیت ذباده شود و وجود 
دشر مت متلاشی گر دد. 

وخواحه امام‌محمدعلی‌حکیم آر مذی_قدس ال روحه_فر موده‌اند: 
حمله وضفه تلاوت قرآن در شب» «فاتحه» و «قل با ایها الکافرون» ۳ 
«قل‌هوالنة احد» ودقل اعوذ برب‌الفلة» ودقلاعوذ برب الناس» و خاتمة 
سوره «حشر » و خاتمه سوره «قره» است؛ وحمله وطفه تلاوت قر آن در 
روز سورء «سی» است. 

وحضرت عزیزان خواجه علي رامتنی_قدس له روحه_فر مودها ند: 
هررگاه سه دل جمع آ بد»کار پندة مومن بآ بد: دل قی آن ودل بندة مّمن 


و دل شب ۰ 


۴ قدسه 

وحضرت امام دباتی خواجه بوسف همدانی - قدس ال روحه - 
که سلسله مشایخ خواحه ما قدس ال ارواحهم-بدیشان می‌پیو ندد,چنین 
فرموده‌اند: طالب باید که شب و روز دا مستغرق «لااله الاالنه» گر داند . 
خوان ویداری بر گفت وی نفقه کند. دست از نوافل نمازها وذکر‌ها و 
تسببحپا بدارد» واقتصار بر دن‌کلمه‌کند. جایی که علم لدنی وحکمن‌الپی 
بو د»خدمن به‌نثل زحمت‌بود. هرروژی وشبی بل که هرساعتی و لحظتی 
چنان بندارد که در«لااله الا النه» نومسلمان است. ازهر چه جز «لالهالاالن» 
است - الا نماز فرض وسنت-تبراکند. بکلیجپان «لاله الاالنة» رالاید 
و ناچار داند, و مابقی را بلا ومحنت شناسد. تپی گردد از اندشه‌کل 
کاسات» و تعلق گرد یه گر دلاالها لا در همه حالات وساعات. درفعلع 
علابق مخلوقات» هیح آلتي از افعال و اذکار ظاهری و باطنی کاملتر و 


شافی‌تر از ول «لاا لها لا ار ست. 


5 ۶ 
ِ‌ سییر 


و شیخ شهید محدالددن البعدادی دسا روحه _گفتداند 
ات - تن داح علی نا ریت ما بسك از 
ار مدةّفر یه " ریعی ی سل لاصل [۵ حفقة 2 الا ید ». 

وحضرت خواجةٌ امام محمدعلی حکیم ترمذی- قدس ال روحه_ 


فرموده‌اند: کسی که دوامدولت| یمان‌طلسد» با ید که‌درهر حالی‌و درهر کاری 
عادت‌وی گفتن دلااله 9 بود. وظلمت شر كخفی را به‌ا ین کلمه‌همو ازه 
دور می‌کند از خود. وَظرور نورامان رایردل خود تاژه می‌دارد, چنانکه 
رسول -صلی اه علبه وسلم - فررمودکه: حددوا ایما نکم ر «لااله الا النی». 


و منها 


[تلوین و تمکین] 


اهل تلوین را مرتبه ندماست, تا | مشان‌رایی‌اخشار ایشان‌به‌حضرت 
سلطنت درثیارند بار نیایند» وال تمکین رامرتبهٌ وزراست که حضرت 
سلطنت ابشان را ثا یب مناب‌خو ش ساخته است» درتصرف مالك اختباد 
ومطلق العنان‌گرردانیده. پس‌اهل تمکین حال ایشان از ژوال ایمن بود 
و هر گاه خواهند باختاد از صفتی به صفتی وا حالتی به حالتی منتقل 
گردند. اهل تمکن دا نیز تلوبنات احوال هست؛ اما فرق آن است‌که 
ابشان براحوال باطنی خویش‌غالب‌اند ومتصرف» ومی‌توانند پوشید. 

آ زکه طایفه‌بی از احل الم گفته‌اند: مقصود از وعبد تخویف‌است» 
این سخن‌در وقت مطالعه الطاف د نو ست‌نوده باشد ودر زمان‌غلمه و تصرف 
آن حال برشان. ۱ 

اما طایفه‌بی از اهل ال که براحوال باطنی‌خویشتن‌متصرف‌باشند» 
آن احوال را به میزان شرع سنجند؛ اگر موافق قواعد شریعت بود 
بر آن اعتماد نماد و بظیورآرند» واگرنه برآن اعتماد نکنند. 


۴۳۶ قد‌سیه 


یکی از کبرا- قدس‌اله ارواحهم - می‌گوید: لا اقبل من قلبی الا 


آن شام که عبدال خجندی به ما پبوست, در آخر دوازده سال, 
بعداژ واقعه‌بی که خواحه امام محمد علی حکیم ترمذی - قدس‌النتروحه 
در ترمذ به او نموده بودند» واو را در ان واقعه فرموده که: خود را 
تشویش‌مده» ابن‌زمان وقت آ نچه می‌طلبی‌نیست این‌معنی در بخارا بعد 
از دوازده سال ترا خواهد بظرور آمدن, و به صحبت‌آن کس خواهی 
رسدن. وقصه و اقعهُ خود تمام بگزارد, واظپار طلب‌کرد. هم در آ نشب 
در وأقعه دیده شدکه مرا بر‌دند و به گنج خانه‌بی دساندند. در جهیی 
بر آن‌گنج‌خانه بدید | مد. وبرآن در دحه ز تحس و قفلی. کلیدآن ول ر | 
بیاوردند وبه‌من تسلیم کردند. مرا میلآن شدکه آن‌قفل‌رابگشایم»اندکی 
بکشادم. شعله‌یی بزر ک بیرونآمد. با خویشتن‌گفتم: اگر در دا حالیا 
تمام بگشایم»کسی دا قوت‌این شعله‌ها تتواندبود؛ وچون‌کلید بامن‌است» 
هروقت‌که اختاد باشد به مقدار مصلحت می‌توان کشود. 

6 

درصفت اهل‌تمکن‌گفته‌اند: از رق تصرف احوال آزاده شده‌اند؛ 
حجاب ازیش بصرت اشان‌بکلی بر خاستّه است» به‌هیج سببی ازاسباب 
تفیری و ضعفی به حال ایشان راه نیابد, و هیچ چیز از ممکنات» سر 
ایشان را از مشاهدة محبوب واشتغال به او مشغول نتواندکرد. اختلاط 
با خلق ومشاهده احوال ادشان در اشان اثر نکند» وصفت ایشانداتغسر 


قد‌سیه ۳۷ 


نو أندکر د. 

و چن‌انکه اعل تلوین و اهل تمکین را به ندما و وزرا تشبیه 
فرموده‌اند» ولی عزلت وولی عشرت را هم به ندیم ووز بر تشبیه کر ده| ند. 
ولی عزلت اشرف است» بنسبت حال؛ وولی عشرت افضل است» بحسب 
کمال.وهمحنین ملك‌مقرب اشرف است ازانسان‌کامل» وانسان‌کاملاکمل 
وافضل است از وی. 

و آانکه در صحیح واردست درحدث قدسی : وان دَکرّنی فی ماه 
که فی‌لا: خس مس ۳ همحنین | نحه ۲ اردست در آن حد دث قدسی 

دیگر در صفت ولیمُزلت‌که‌نران من آغبتل البائی ری وین حفیفك- 
لحان,و] چدر آنحدیت دیگر واردست که رسول - صلی اد علیدوسل- 
فرموده : ال عبادا نوا سا بطم یود وآاشیداء ری و 
کا زیم و وحل وه کت ای عم کت انم کانوا نمی 
و[ نحهو اردست دراحادیتی دیگ رکه مثل این احادیت| ست وموهم تفیل 
خواص ملک برخواص بشرست, وموهم تفضیل ولی برنبی است؛ دفم 
آن وهم وتحقیق جواب از آن شبهه, بنابراین معنی است‌که : فرق است 
بان شرف حال ومبان فلت و کمال. 


ومنها 
[ طلب ] 


طر بقة اهل له براتواع است: بعضی بهرخصت‌عمل‌ک ردند»وایشان 
و معصو د از رصن نفع‌خلق مود ند وحود خود. و بعصی به‌عز دمت‌عمل 
کر دند» و هم مقصو د اشان نفع خلق نو د نهوحجود جو د. اما تفع خلق 
در عمل به عز دمت سشترست؛ و طهور در آن تمامتر و از خطر دورتر. 
همه در کار ند. هرآ دمبی به‌منّال درختی‌است: درحت بی سجه‌یی و د» 8 
موه دشد بت اگر چه مبوه‌ها مختلف!ا لطع باشد بت 8 در سایه او بناسانشد؛ 
8 از حسن 2 طرأاوت او ده نظر اعشار بپره گنر ند. 
(ر) 
هر کس به درت در آرژوی دگر ند 
اندر تك‌و بوی وحست وجویدگر ند 
گی چه کس‌را هیچ کار و بار نیست 
حمله در کارند و کس بی‌ کار شست 


کمال وجود اهل‌الٌ ورای عقیدت خلق است, وذبادت‌از آن‌است. 
ازعقيدة خلق جز بار خاطر چیزی دیگر نبست. مقصود از آن عقیده و 
اظپارکمال اهل‌اله» ترببت وجود خلق است. بار هستی دا برای منفعت 
دیگران می باید کشید. ودر باطن آن هستی را ازخود نفی می‌بایدکرد 
سیب ثر ست. ومتفعت وحود اشان دراظم‌ار قصور و نقصان است در نظر 
ایشان, وازین معنی در دعا آمده است؛ لبم لاد لی عزا طاهرا ٩۱‏ 
دنت ی له باق رم ولا تزفی عتذالتاي کرَجه(۷ حمنی عند 

یی یلا 

داعیه طلب که در یکی پدید هي آید و صحبت اه ل‌ال را طالی 
می‌شود» محض فضل الپی است درحقآن‌کس ؛ زیر اکه : ۱ 

(مصراع) 
منشور عمش به هردل وحان ندهند 

باید که قدر که آن تعمت بزر کی را شناسد» واگ همه آن‌بودکه 
زمانی گوش دل به سین اهل‌النه دارده و توفیق آن بابد. و آن داعیه را 
تقو بت‌وتر بست‌کند. و نظر اهل‌النه بر آن‌داعيه طلب‌که بی‌اختبار امشان در 
بکی‌پدیدا بد» بیشترست؛ چه اگر باختیار ایشان دریکی آن داعیهٌ طلب 
طپورکند» آن اختبار از شان‌محل خطر بود و نفی آن اختار در باطن 
بر یشان لازم‌گردد » تا بی‌اختار امشان ازغسچه یدید آید. و منتدیان 
و اهل‌طلب را به تزديك حق ‏ سبحانه و تعالی - وبه نزديك احل ]له 
تعظیم ونفاذقول است: با داود اذا رایت لی‌طالباً فکن‌له خادما. 


هج.. . . . . .. .  .........‏ ا ا قدسیه 

ظپور داعبه طلب دولتی بزر کی است . ذیرا تا حق - سبحانه و 
تعالی به‌صفت ارادت بررو حننده تجلی نکند»عکس نود ارادت الپی‌در 
دل ده یدید نباید؛ وطالب حق تب سبحاثه وتعالی- وطالب‌صحبت‌دوستان 
وی نکر دد 

(بیت) 
جوننده از آن نه‌یی‌که جوبان تو ئست 
ور جوبانی دان که ترا حوبان است 

وتربیت وتقویت این صفت بحقیقت در آن بودکه تسلیم تصرفات 
ولات کامل مکمل‌گردد تا به عنات خداوند- عزوحل - مقصود زود 
بحصول بو ندد ؛ واگر نه خطر آن بودکه‌آان صفت طلب درو بقا تباید . 


و منها 


[ نهی‌وجود و در یت روحانی ] 


طریقهٌ اهل باطن‌کم دیدن و کم‌زدن ونیستی وافتقارست» و دیدن 
قصور اعمال ومشاهدة نقصان احوال. وجود بشریت به هیچ چیز چنان 
منتفی نگرددکه به دیدن قصور . یکی از حکمتهاکه شابر آن» زلت 
برائبیا - علیهمالسللام سگذرانندند» این‌بود. 

وحشیقت استغفار ان است که استغفار از وجود شرت بودکه 
اصل‌گناهان است» بعداز آن‌که وجود بشریت دا بشناسد» وال بقای‌آن 
را در خود درباید. و در آن الم و درماندگی از سر تسرع در حضرت 
صمدت - جلخ‌کره - نالد» تا حشقت استغفار بود. 
خلق تررسند از تو من‌ترسم زخود کز تو نیکی دیده‌ام وزخویش بد 
دولت درد مسلم‌انیم ده نستی نفس طلم‌انیم ده 

درگذرانیدن قسور بر اهل‌اله هم حکمت» نفی وجود بشربت ابشان 
است. واعتراض موسی بر خض -علیهماالسلام -که به جهتغیرت‌شر یعت 
بود» یکی ازحکمتها در آن» نفی وجود موسی‌بود. 


۵۳ قد‌سیه 


مرشد علی الحققه - جل ذکره - هر یکی از دوستان خود را 
سسبت حال او تررست می‌فرماید. چون اولبای امت را از فست ولات 
سیدالمررسلین -صلی‌النه علیه وسلم- بهره هست. هر آینه از نسبتولابت 
یغامبران دیگر علیهم | لسالام - ثبر بر یی بود. واولیای امت را بهره 
ازعلم لدنی پنسیت مشرب خضی است - علیه‌السلام - وبنسبت استمداد 
از روحانست او اگر چه اولنا بواسطة صورت حسمانت؛ وقت باشد که 
غافل باشند از ان استمداد. 

۰6 

اولبای امت را اقساس انوار از مشکوة روحانست بعضی از انسا 
واستمداد باطنی از روح آن نبی» منافی تبعبت حضرت دسالت- صلی‌اله 
علیه وسلم - نیست؛ زبرا همه انبیای گذشته متقبسان انوار حققت از 
مشکوة نبوت حضرت دسالت‌اند. ومستمداند از باطن مقدس او وارواح 
همه در تحت احاطت روحانت او داخل است. 

وعلم لدنی علمی بودکه اهل قرب را به تعلیم الهی دتفهیم دبانی 
بی و اسطه معلوم ومفپوم‌گردد. و آن علم را به‌معرقت ذأت وصفات‌حضرت 
عزت تعلق باشد. آن علم را حق- سبحانه - از عالم غیب در دل ایشان 
دراندازد. قل آن ربی بقذف بالحق علامالغیون*. ۱ 

واین علم به شپادت وجد وذوق بود. نه به‌دلالت عقل ونقل. ودر 
وقتی باشدکه نورحقیقت ظپورکند و مباشر دل گردد» بی حجاب صفات 


سورة سبا ( ۴۸/۲۳۴ 


قد‌سیه ۵۳ 


بشریت. ولوح دل انقوش علوم روحانی وعقلی وسمعی و حسی بکلی 
صافی شده باشد»وبنده از وجود بشرت‌بدر امده» وازلدن خویش به‌لدن 
حصرت‌حق - سبحاأنه وتعالی - زسنده؛ واز ان‌حضرت در معرفت ات و 
صفات او - جلذکره - ادرالك معانی وفپم کلمات تواسته. 
(همر) 

چون ملائك گو که لاعلم لنا . نا بگیرد دست تو علمتنا 
گر درین مکتب ندانی تو هجا همچواحمد پری از نور حجی 
دانشی با مد که‌اصلش زان سرست ژانکه هرفرعی باصلش دهبرست 


هر بری بر عرض دربا کی برد بالدن علم لدنی می بر د 


ومنها 
[ جمع وتفرفه | 
دسست باطنی در دن‌طر دقه چنان افتاده است که جمعست دل درملا 
وصورت تفرقه سشتی از آن بودکه در خلوت. وصورت جمعست بر مثال 
جوهری‌که هر چند پوشیده‌تر بود جوهربت وی صافی‌تر گردد. ددین 
معنی گفته اند: 
(یت) 
از درون‌سو آشنا واذ برون‌بسگانه باش 
این‌چنین زیباروش‌کم‌می‌بود آندر جهان 
سیخن خانواده خواحگان‌ما -قدس ال ارواحپم- است: در خلوت 
را در یند» ودرخدمت راکشای؛ ودر شحی را بر بند» ودر باری‌راگشای؛ 
ودر عزلت را بربند» ودر صحبت راگشای. 
حقیقت یت که بحقیقت در تحت اختیار نیست- درین طر بقه 
درین‌صورت افتاده است. روح‌صورت هرعملی. نت‌است. اگر ثشت ننود» 


چسم داشت نتسجه نباشد» وهسج عملی نسجدندهد؛ اگرچه در کسب|خلاص 


قد‌سبه ۵۵ 


خود را از نظر به‌تسجه نگاه می‌بابد داشت. 
۰0 

این که فرمودند:عمل بی‌چشم داشت نتیجه ندهد» معنی آن‌حدیث 
ست‌که وارد شده است» عن بعض الصحابة - دضی‌الة عنهم - وروی ایضا 
مرفوعا: لااجرلمن لاحسبة له. 

حسبت واحتساب چشم داشت ثواب ونتیجه باشد» و اجر ونتيجه 
عمل صالح هم در دنیابود وهم‌درعقبی. واز اینجا فرموده‌است ابوسلیمان 
دارانی - قدس‌النه روحه - کل عمل لسنله ثواب فی‌الدنیا لسن‌له جزاء 
فی‌الا خرة . 


و منها 
[حیرت] 
معلوم نست که درچه صفت می‌دار ند و ختم بر کدام صفت خواهد 
بود. گاهی ایمنی و گاهی اضطراب. کاری است بی‌تدیس وحبرتی است 
ضروری. هر کسی از کسب صفتی به کمال رسبدند, اماعاقت کار همه 
نحیر بود. 
تن درمی‌باید دادن و تسلیم تصرفات غیب بودن. و وجود خود را 
بکلی به‌حضرت واجب‌الوجود - جل‌ذکره - تفویض نمودن. ابتدا و 
وسط معلوم است» اما انتها معلوم نیست, که‌ختم برچه صفت است و 
برچه حالتست. همه بر دن بوده‌اند. عطار گو ید قدس آلیبروحه: 


(شعر) 


یشوایانی که ره دن آم‌دئد گاه و بسگاه از دی این آمد‌ند 
حان خودرا عن‌حسرت ساختند همر ه حان‌عحزوحصرت ساختند 
در تك این بح یی‌بایان سی غرقه گشتند و خر نی از کسی 


قسیه ...<< <<« «ع«ع«ط سس 


واله و حران شدم بکبار گی می ندانم چاره جز بیجادگی 
چندگویم جززحموشی راه ت نسست ۳ نکه‌کس را زهر نك اه نست 


اولبای خدای - عزوجل - وجود خود دا بکلی تسلیم تصرفات 
الپی گردانده‌اند» و دامن همت را از التفات به‌وجودی‌که طالب حظ 
جسمانی با روحانی بود» باكافشانیده. بنایرین حزن وخوف را سب 
ظهور ادن دوصفت» که طلب حظ روحانی با حسمانی است - زیراحزن 
به‌جرت فوات حظوظ بود درماضی با درحال» وخوف‌به‌جیت فوات آن 
در استقبال - ازشان برداشته‌اند. و این تشربف مرایشان را ارزانی 
داشته که: الاان‌او لباء له لاخوف‌عليم,ولاهم بحز نونعد. 

و بحقبقت درین زمان اسم ولایت بر یشان منطلق شده است » 
زیرا درجه ولابت‌که الفناء فی‌الله - عزوحل - والسقاء به‌است» بعد از 
فنای مطلق بود ازهمه حظوظ و تعلقات جسمانی و روحانی. و با این‌همه 
درمقام ولایت, اولبای خداو ند را - عز وجل ب خشنت و هییت عظمت 
و جلال آلوهیت به‌جای خوف وحزن نشسته است. و بحسب ترقی در 
درحات ولا بت ادای حق عظمت الپی لازم ذات شده و آزین معثی سد 
اولیا وسید انبیا - صلی‌اله علیه‌وسام - فرموده است: انااعلمکم باه و 
اخشا کم لنه. 

۳ خو اجه‌محمدعلی حکیم‌ترمذی _ قدس ابر روحه- فررموده‌آند: 


سوره یو نس (۲/)۱۰ ۶ 


یس سم 


۵۸ قد‌سیه 


مر و 


الاتتباء وال سل صلو اند وسلانیوم ی ام مواآلسکن ‏ بتدالشری. 
ولیّس‌المکن: دزی کتشلهالمامة. ای تمفله امه َو وف او بل 


نا نز مأمون. فاذا آومه وفت أَمن. الک ای لایخوز کب 


قاع‌کان 


و منها 
[ولایت] 


چون سالك را عداز بلو غ» تفرقه مان دل وزبان نشود» حعنی 
اشغال ظاهره ازاعمال باطنه‌ماتم نیاید» وعمل باطن اژ شغل ظاهرحجاب 
نگردد اجازت دعوت خلق بود به‌حق سبحانه وتعالی. و بلو غ سالك 
عبارتست اژ تصرف وحود فنا دروی» ورسدن به‌سین فی‌الله که مقام 
جذبه است. 

چون سالك تصر فات حذ‌بات الوهست را درخود مشاهده کرده 
باشد» و کیفیات | ثار جذبات را در خود دیده, ومظیرصفت جذبه الپی 
شده, لاجرم به‌صفت‌جذبه در باطن دیگری‌تصرف تواندکرد. و آن‌تصرف 
وی تصرف حق ب : الی - باشد. 

ب 

گفته‌اند: حققت ولادت که باطن شوت است تصرف است‌درخاق 

ب‌حق. و ولی بحقیفت مظهر تصرف نی است. و علامت صحت حالوی 


متایعت اوست مر ثبی را. ومتصرف بحف.عت <ر بکی سات. 


ع. < << << سا قسیه 


گفته‌اند: و اصلان و کاملان دو قسم| ند: حماعتی از مقر بان حضرت 
جلال‌اند, که بعد اژوصول به درحه کمال حواله تکمیل دیگر ان‌به‌اشان 
فرفت. غرفةٌ بحرجمع گشتند. ودر شکم ماهی فنا مستهلك شدند. سکان 
شاب غبرت وفقطان‌ددار حبرت‌اند. اشان را ازخودی خود | گاهی شود 
به‌دیگریکجا بر داز ند. ودر بشان‌گنجابی آن‌کی‌بود که دیگرانرا بدان 
جنان آشنا توانشد کرد. این طایفه را از اذواق طود نبوت بهره نبود. 

وقسم دوم از واصلان وکاملان آن‌اند, که چون ایشان دا ازیشان 
بر باشد» باز تصرف حمال اذل اشان را به‌ایشان دهد وخلعت نیابت 
بوشاند» وحکم اسان را در مملکت نافذ گرداند» و فصل عنات ازلی 
اشان دا بعد از استغراق درعن جمع و لجه توحید از شکم ماهی فنا 
به‌ساحل تفرقه ومیدان شا خلاصی ومناصی ارزانی دارده تا خلق را به 
تحات ودرحات دعوت کنند. 

این طایفه‌اند کاملان مکمل. بواسطةٌ متابعت رسول - صلی‌الله 
علیه وسلم مرتبهٌ وصول بافتند. ویعد از آن در رجوع بر آثر دعوت 
خلق به‌طر بق متابعت مأنون ومأمور شده. قل هذه سبیلی ادعوا الی‌الله 
علِی صبرة ی و من اتبعن ی. 

هر کحا فرو مانده‌بی در طلمت بیابان تحیر به‌طلب نور بقین 
بر خاست»حواله‌اودر اقتباسی‌جذبات مواجد به‌انفای طیبه ایشان‌فررمودند. 


مقام امشان‌آن نود که‌گو نند: 


و سورة یوسف (۰۱۰۸/)۱۲ 


عیسی منم ومعجز من این نفس است 
هردل که شنید ین نفسم ز نده شود 
و من احسن قولا ممن دعا الي‌الله و عمل صالحا وقال اننی من 
المسلمین*. و جعلنا منهم ائمة بپدون بامرنا لما صیروا و کانوا با بات 
بوقتون. در صفت این طایفه گفته‌اند: 
(ست) 
ای سا کوه احد کز راه دل بر کنده‌بی 
ای‌سا وصف احد کاندر نظر سموده‌ی 
دعوت معنی و معنی‌دان زدعوی سشتر 
0 وی دوصدچندان‌که دعوی کر ده‌بی بنموده‌بی 
ابشانند از اوای عشرت. و اشانر! از اذواق طود نموت نضنی 


هست در چسبت مراتب ودرحات اشان. 


سودة فصلت (۷۲۳/)۴۱. 
* سورةا لسجده (۴/)۳۲ ۰۲ 


و منها 
[خنا و بقا] 
وجود عدم شاید عود کند به وحود بشردت. اما وحود فنا هر گز 
به‌وجود عدم ووحود بشرست عود نکند. هیچ چبز از ممکنات وحود فنا 
را تغسر نتواندکرد. و مراد از وحود بشر دت وحود طسعی اصلی است» 
ن‌وحود طنیعی عارضی. وجود طنیعی عارضی حقنقت وا را بان ندارد» 
این صورت طبیعت بود نه حقیقت طبیعت. 


موسی اندر درحت آتش دید سبز تر می‌شد آن درحت از زار 

شهوت وحرص مرد صاحب‌دل همچنین‌دان و همچنین انگاد 
9 اس وب هر و ور ‌ِ 

حجد یت صحیح اسه وارد شده است انما انا دشر هب اغصْت کما 


َعْضَبٍالسشر و ارسُی‌کما ترَض اسر ناطق است به صحت این معنی. و 
اهل معرفت چون بعد از فنای فی‌اله به مر تبه بقأء با می‌رسند» | نحه 


هی ستند درجود هی دسمنثف» ۳ نجه می‌شناسند در خود می‌شناسند» وحصرت 


قدسیه ‏ سس« « ح(۶.۲ 


م ۳ مها مر 
اشان در وحود خودست. و شیک لک تنهزون* من > رف له 
هه سم مر همم ام 2 


فقد عرف ر. 


۰ 
ومراد از وحود عدم دوام این صفت‌است. و مراد از عدم آن صفتی 
است که گفته‌اند: 
(بیت) 
ز ذوق این عدم آمد جپان جان موجود 
زهی عدمکه چوآمد وجود از او بنزود 

۳ نیز گفتهاند: زین نه‌ ان نستی است که نرا محرومی نام است» 
بل که آن نستی است که همه هستمپا اورا غلام است. 

و اول کسی‌که عبارتازحال فنا و بقا بهاين دولفظ کرد و طریقت 
خود را درین دوعبارت مندرج گ‌داند» لسانا لصوف شیخ | بوسعید 
احمدین عیسی الخر از بود-قدس ال روحه-که از کبار ائمه واجلهةٌ مشایخ 
اهل تصو فست. از مشایخ مصر بود. و در کتان طبقات مد کورست. صحبت 
او به‌ژوالنون مصری و سری سقطی و بشرحافی و غین ایشان از مشایخ 
کبار_قدس ال ارواحهم - بود.وفات او درسنهٌ سبم و سبعین وماأتین است» 
بش ازوفات سبدالطاسشه چنند - قدس لاه روحه - به بسست و دوسال. در 
تجر بد وانقطاع شا نی‌عظیم داشت. ودر علم باطن تصاننف بزر کی و کلام 
و رموز عالی. 


#ٍ سورها لذادیات (۵۱) /۰۲۱ 


۶۴ قدسیه 


تست یسسسص سس سر ۳۳[ 


گفته‌اند: : نا عبارت است ث ار پات سیر ای ال و بقا عسارت است 


ازیدایت‌سیرفی ال سبرالی ال وقتی منتپی‌شود که سالك ازوطن مألوف 
وحظوظط دشر دت بکلی رون بد» و درراهطلت توچه راست ب‌حق سارد 
و بادبهٌ هستی‌را به‌قدم صدق بکبارگی قطع‌کند» تا بهکعبة وصال برسد. 


لك بایتي حبتیو شتتری . ادج قوم ای تزبر و آخجاد 

وسین فی‌الله آنگاه محقق شود که ننده را بعداز قنای مطلق 
که فنای صفات وذات است وحود حفانی ارذاثی دارند؛ تا بدان وود 
حقانی به عالم اتصاف باوصاف الیو تخلق باخالاق ربانی ترفی‌تواندکرد 
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و اینمر تبه «پی سمع‌وبی نعلق وبی بل ز دیش «بی‌نششی 
و یی تَمقل» است» که ذات وصفات فانه درین مقام در کشوت وجود باقی 
از قسر خفا در محشر ظپور انگخته شده باشد» و تصر‌قات حدیات حق- 
سبحانه و تعالی - برباطن بنده مسئولی شده و باطن اورا از جمیم وساوس 
وهواحی‌فانی گرردانده» و به‌صفات ذاتی‌خود در باطن ده متصررف گشته, 
و او را از انکه بخودی خود تصرفی کند بکلی عزل‌کرده» ودرین مقام 
هر‌ابنه‌نده محفوظ بود دررعا مت‌وظایف شر بعت واقامت امرو نپی؛ودلیل 
صحت‌حال فنا این بود. واگر محفوظ نبود دررعایت! نحه مرحق‌را-عز 
وجل - بروی است» دلیل عدم صحت حال قنا بود. و ابوسعید خر از 

دس اللَهرَوَحَه - درین معني فرموده | ست:کل باطن تخالفه حرف 

باطل. 


قدسبه ۶۵ 


وبقای وساوسی و هواحس بت با کسی که هنوز ازمقام فنا 
ننگذشته باشد) شر که خفی بود. و شست با کسی که به‌یقای بعدالفنازسنده 
باشد» شر کک نبود. و انکه هنوز در بدایت حال فنا بود» سکرش از 
احساس غاب‌گرداند. وچون درمقام مشاهده ذات وصفات تمکنن بافته 
نود؛ وازسکر حال فا به‌صحو ‏ مده غست از احساس در ین مقام تمکنن 
لازم نبود. وشابدکه بعضی‌را اتفاق‌افتد بعضی را نه؛ بل که باطن ویغرقه 
لح فنا بود» وظاهر وی حاضر. | نحه می‌رود از احوال و افعال باشد. 

واهل فنا وبقا بعد ار طلب ومحاهدت بطم نینت وحدان وسرود 
مشاهدت رسده باشند؛ و در عین مراد بی‌مراد گشته. مقامات و کر امات 
را حجان دانسته, و مشرب دل ازکل حظوظ حسمانی و روحانی ساقط 
کرده و رسیدن به مرتبه فنا نشان رسیدن به حقیقت محبت ذاتی بود. 
ومقام فنا موهست محض است. واختصاص الهی است. و سنت الپی بر ین 
رفته است که از عطای محض که بحقیقت موهصت باشد و صورت عطای 
عاریت نبود» هر آبنه رجوع نفرماید. ۱ 

و از اشحاست ت که گفته‌اند: الغانی لاتر وال اصافه. و توالتون 

مصر ی - فدی‌آنه رحه - ز فررموده: مارَجَم من رم الاین الطریق. 

و ما وَصل ال احَد فر جع < عَنه. 

انست معنی سخن حضرت خواجةٌ مسا - قدس‌النه روحه - که 
فر‌موده‌ا ند که «وحود فنا هر گز به‌وحود دشر بت عود نکند...» ال آخره. 
ومقام فنای‌مطلق اگرچه موهبت‌است, اماظهور این‌مقام بتدریجبه حصول 


و قد‌سه 


اف 


شرابط است. وشرط دسیدن به فنای مطلق توحه تام به‌جناب حق است. 
سبحانه وتعالی- بو اسطهٌ محبت ذاتی؛ و اجتناب از آ تحه مقتضای مت 
ذاتی نود. 

ومراد از فناءفنای جپت بشربت وخلقیت وانقهار این‌جهت است 
در ظهور سلطان جهت دبوبیت وحقیقت. و این معنی را قمثیل کرده‌آ ند 
با تکه هرچه اندر سلطان| تش‌افتد» به قپر وی صفت‌وی‌گردد. امااین 
تصرف آ تش مثلا اندر صفت هن است. عبن آ هن همان است هر گز | تش 
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لِ 
(بیت) 

تو او نشوی ولیکن ارجهد کنی جایی برسی کز تو توبی برخیزد 

راه علم وعقل تا ساحل دربای فنا پیش نیست. بعداز آن حبرت و 
بی‌نشانی است. وعجایب این‌طور دا تبایت نست. واحوال اوجز بسلوك 
ورسدن معلوم وک 

(مصراع) 
عاشقی جز رسیده رانبود 

واسحامبداء شود عا لمروحدت و و حدا نست بود. فالحق- سیحاأ له 
بتحد به‌الکل من‌حیث کون کل شیء موجوداً به ومعدوماً بنفسه‌لامن‌حیث 
کف فشندا اما ا نع ها تال 

و بعداز رسیدن به‌درچهٌ فنا فی‌الله وبقاء باله کم تعین‌و تقیدمللقً 


از بنده مر تفع نشود» ودر مر تمه شا ب و اتتافت به‌صفات ربانی او را 


قد‌سه ۳۷ 


‌‌ 


تعینات حقانی باشد. 

ابراهیم بن شیبان که از مشایخ. طبقات است - قَتَسَل روحَه_ 
می گو دد: لم الا والمقاء یدورعلی با خلاص‌ال و خدانته وصحهة لمودیة. 
ما سوي خذلکه ۳ ورَندقة. 

وقتای فنا که درمنان احل له متعارف است» آن‌بودکه چنانکه از 
وجود جسمانست فانی گشته از وجود روحانت شنز فانی گردد؛ تا در 
روّت حلال و کشف عظمت الپست بردل وغلبات آن حال» دئبی دعقبی 
فر اموش گردد. واحوال ومقامات در نظر همت او حقر نمادد . از عقل 
و نفس فانی گردد. واز نا نز فائی گر دد. اتدرعین فا ژزبانش به‌حق ناطق 
شود و تن‌خاشع وخاضم‌گردد . درعین این فنا همه حبرت‌ویی‌نشانی بود. 

(بیت) 
اس می ندهد زر تو نشانی اشست ‏ شان بی نشانی 

فیخشه فی‌کندالا بة 

وحضرت خو اجه ما را - قدس ال روحه -سوّال کردندکه فنابر چند 
وجه است؟ جواب فرمودند : ردو وحه است. اگرچه ز بادت گفته باشند» 
اما باز گشت همه به‌این دو وحه است: یکی قنا از وحود طلمانی طسعی» 
ودیگر فنا از وجود نورانی روحانی. وحدیث نوی باین دو وحهناطق 
است که: ان و سَعن لت ججاب وم ن لور وطلمة 


د بعصی ازکتر !- قد سا واه بت در ببان‌این دو وحه فنا چمن 
فرمودها ذب: خَطو تان وق وصات ۰ 


سس یعس 


۶۸ قن‌سشتنه 


و وم اه حصرت خو اجه ما 0 روحه - در بیان این طریق 
ی ای هه شنک از هنوراو ورف مود 9و اسان 
وجود تو بیش‌نست. دع نفسك و تعال . 

خود را به درش مان 0 در رو 
(بیت) 
از تو تا دوست ره دسی‌نست توبی 
درراه‌تو خاشاك و خسی ثست توبی 

واز ایشجاست‌که بعضی از کبر | - قدس‌النه ارواحهم - فرموده‌اند: 

لاححاب الاوحودك. 


ن 
و 
۰ 


ومی‌ف رمو دند: در حد ث نبوی کهدرصحیح و آردست: أمط الا عن 
آلطر یت » (ماطت ما اشارت به‌نفی و جودست. 

۱ ردول محب به‌عحبوب که نهایت جمیع احو ال شر بفه است» بعد 
ازفتا وهای مذ‌کور صورت شدد؛ قبل‌الفناء امکان وصول ئست. | نجاکه 
سطوات انواز قدم تاختن آرد طلمات حدثان را چه‌مجال ماند. وهمحشن 
درحال فنا وصول متصور نشود. اما بعداز بقا وجود میحت را به میحبوب 
وصول تواند بود. وحود محب که بقا بافته است به محبوب» از سطوات 
نور تحلی مضمحل وناچز ند بل‌که قوت گرد. 
(بیت) 


در توکحا رسدکسی تا نرود به‌ بای تو 


مر غ تو چون‌شود دلی‌تا نبرد به بال تو 


قد‌سبر4 ۶۹ 


بنایراین اهل وصول را در مشاهدات قوای اشان از تلاشی 

محفوظ بود. 
(شعر) 
دورد ً ور و مه هه ر 
بحرق پالنار من بحس به ."وم هو النارکیف بشتری 
و «نمچنین ایشان از تغیر بسسب مخالطت با خلق محفوظ باشند. 

هیچ‌چیز ازمسکنات سر واصلرا ازمشاهدةٌ محبوب واشتغال‌باو مشغول 
تتواندکرد. چه رجو عراصل درهمه احوال‌به محبوب خودبود . نه‌شهود 
حق - سبحانه - او را حجاب خلق گردد» چنانکه صاحب فنا را؛ و نه 
مخالطت خلق او را حجاب حق - سبحانه -گردد, چنانکه نا دسدگان 
به‌منزل فنا دا . بل‌که هربك را در مقام خود بی آنکه حجاب دیگری 
گردد؛ مشاهده‌کند. وفنا وبقا دروی باهم مجموع بود. درفنا باقی‌بودودر 
بقا فانی. الاآ نکه درحال ظهور بقاء فنا بطریق علم در وی مندرج بود. 
و مراتب وصول را که مراتب سین فی ال است نرات نست. ذبراکمال 
اوصاف محبوب راغات تست وهرچه در دنا بدان بر‌سند از مراتب 
وصول هنوز اول مربه باشد از ان مراب شسبت | نجه مانده است. و 
به عم آبدی دراخرت به ثهات ان مراب تتوان رسد. واز سحا شمخ 
طر بقت شیخ فر بدا لدین عطار - قدس ال روحه - می‌فرماید: 
اندر ره حق جمله ادب تاید نود تاحان بافست در طلب باید نود 
در بيث دم اگر هز ار درا بکشی کم تباید کرد وخشك لب باید نود 


وسیر باه مقام بقا بعدازفناست. وسیر عن‌اله باه مقام تنزل است 


7 قدسیه 
به‌مبالغه عقول خلق برای دعوت اشان‌به‌حق. واین مقام خاص بیغمبران 
مر سل است‌صلوات ال وسللامه‌علیپم اجمعین. و مارمیت‌آذزمیت و لکن اه 
رمی*. و درین مقام تنزل در هر امری ایشان را رجوع بهحق و دوام 
استغفار لام بود. و اولیا را ازین مقام به تبعیت اثبیا - علیهم الصلوة 
و السلام - بپره بود. چنانکه فرمود: قل هذه سبیلی ادعوا الیل علی 
صبرة انا ومن اتبعنی وسبحان ال وما انا من‌المشرکین+ وال الپادی . 


# سورة الاشال (۱۷/)۸ 
۲ سورة یوسف (۱۰۸/)۱۲ 


جوز اشی وال سره 


ص ۱ س ۴. «دلیل وجود.... هم شهود او»: یعنی یافت او بطریق ذوق و 
وجدان میسر بیست؛ مک آیکه۱ حق ‏ سبحانه و تعا لی - بنده را بمحض عنایت 
به‌حود راه دما ید و برو تجلی کند, (ج). 

ص ۱ س . «جمیع انبیاء را.... رهنمای مطلق است»: هر يك از انبیا 
حاچب امت خودست وپیامبرما - صلی‌الله علیه وسلم حاجبالحجات؛ وافاضة 
معارف و حقایق برجمیع او لیا و انبیا۲ بواسطهً روحانیت آن حضرت صلی‌الته علیه 
وسلم. (ج)- 

ص ٩‏ س ۰۱۱ « کو نین»: مراد [ اد ] کون عا لسم غیب وشهادت است. و 
غیب ماسو ای عالم شهادت را [گویند]. و گاه غیب می گو یند» ووجود علمی که 
مسمی به «اعبان تابته) است می -<و اهند. و ماسو ای وحو د علمی راء سجه۲ وحجود 
خارجی شهادت وچه وجود دوحانی را عالم شهادت می گو یند. (چ). 

ص ٩‏ سس ۰۱۱ «أفتاب جان...): 

ه‌نور طلعت تو یافتم وجود ترا بهآفتاب توان دید کافتاب کجاست 
مظهر این معنی درعا لم ظامر آفتاب دان. (ج). 


۳ ص: انییای او 
۳ ص: و<ه 


ص ۲ س ۰۶ «یفنی»: یفنی بفتح‌النون فی نسخةا لمخدومی بخطها لشریف!۱ 
قدس سره. (ج) 

ص ۲ سس ۸. «انسان عیون‌المحعن»: المراد بالعیون اقطاب وبالانسان 

ص ؟ س ۰.۱۵ « کلمات قدسیه»: و توصیف « کلمات» به «قدسیه» بواسطةٌ 
آنست که ارعا لم قدس وارد شده ووجود بشریت را در آن مدحل ست. واشارت 
[ بدین ] معنی آ رکه: «برربان ابشان می کذرا نیدند). (ج) 

ص ۱۳ س ۰۱۸ «التنویه»: بلند آواز گردانیدن. 

ص ۳ س ۰۱۱-۱۵ «و یقینی که اهل ترا وه . حو ارق عادات باشد): 
و ارق عادات مشترله است میان مومن ومشرل. واما یقینی که ازسخنان این طاینه 
پیدا شود که اهل استقامت‌اند» درآ نها هیچ اشتر ال فیست. (ج) 

ص ۴ س ۰ «علایق و عوایق»: مراد بعلایی موانع ظاهریست و مراد 
بعوایق موانع باطنی» جون خیالات و اومام فاسده۲, 

هي ۴ س .٩۱‏ «علم ورائت»: مراد بعلم ودائت علمی‌است که نتیجةعمل 
است. واشادت باین علم است آنجه حضرت رسول- صلی‌الله علیه وسلم - فرموده 
که: من عمل بما علم ورئه‌الله علم ما لم یعلم. 

ص ۴ س ۰۱۳-۱۳ «از طوری است.... نتو انستند»: آنجه طریق دریافت 
آن بغیر ذوق ممکن نیست. اک کسی آن دا از الفاظ وعبارات فراگیرد و گمان برد 
که آن جیزرا دریافته است» جون درحثیقت غیر آن را دريافته است؛ جهل مر کب 
خو اهد بود. ( 

ص ۴ س ۰۱۴-۱۳ «بحقیقت شرح او .۰... نتوانستند»: یعنی اندیسدن و 
دریافتن نه از گفت و گو وشنیدن. پس به گفت و کو وعبادت حقیفتش نیاید معلوم؛ 
ليك تنبیهی و تشویقی گردد ظاهر ومعلوم. 

ص ۴ سس 9۶. مشایخ ت-رك - قدس‌الله تمالی اسرارهم - گفتند: پادچه 


بخشی بریمان پادجه بغدادی نپرسمان (۲). 


۱ ص؛ بط شر یف 
نج جون... فقاسده6 از (ج) افز وده سب 


ص ۵ س ۰۴ «کار تو بعلت نیست» : یعنی بمحض فضل و عنایت است . 
با آنکه کار او بعلت نیست؛ یعنی همه افعال هستشان! پاوست نه باسیاب. هرجند 
ظهور افعال او از پس برده؟ اسبا یست. 


حاشا که کند غیر سب کاری لیکن دپس پردة‌اسباب کند(ج) 


ص ۵ سی ۴. «کارتو بعلت ئبست»: علت رابه‌حداوندی کارنباید که‌باشد. 
چه درعلت مقهوری ومغلو بی دخ می‌کشاید. این وصف ناقص دا پیش می‌آید» 
و کامل حهیقی را نشاید. 

ص ۵ سس ۰۱۵ «آين طابقه دوي درنقابت آرندع: یعنی از نظر مردم مخفی 
شو ند؛ والا نظام این عالم ببر کت این طایفه است. 

یعنی به‌صفات بشری از نظارةٌ بی‌خبر ان وظاهر بینان مخفی شوند؛ نه آنکه 
تمانند چه عالم به‌وجود ایشان فایم است. 

ص ۵ سس ۱۴-۱۳. گنت وگوی این علم باید. ليك باید که خورسند باین 
نباشد. واین آنرا بمثابهٌ بوی است که اثر آن‌کل روی است. بس ازبوی به‌دیدن 
روی می‌باید شتافت. و باين وسیله آن دولت دا یافت» که بحقیعت متصود اذین 
آنست نزد اهل شناعت. 

ص ۵ سس ۰۱۸-۱۷ ددین بیت اشارتست به آنکه فهم علمی از سخنان اهل 
ذوق ووجدان اگر چه بنسبت با دریافت حقیقت و کشت آن در درجة اعتبار نیست؛ 
ليك نسبت به‌مادون کشف آن بغایت معتبرست. چه مورث اقبال به مقصود حفیقی 
می‌آید. و ادین در به آن دو لت خانه درمی آ ید. ۱ 

ص ۶ س ۰۱۸ جون به سخن شر ح مشروح می گردد» پس بحقیقت هردو 
یکی بود؛ اکرچه درصورت دو می‌نماید. 

جمله معشوقست و عاشق پرده‌یی زنده معشو قست و عاشق مرده‌یی 

ص ۸ سس ۰۴ «همه تور وصفا ورحمت است»: حق ب سیحانه ‏ بیحکمت 

در مسلمانی و رعایت احکام و تقوی و احتیاط نور وصفا و جلای باطن نهاده؛ ودد 


۱ ص: هظس:ند 
۲ ص: ۲ عس 


۷۶ حواشی قدسیه 
غیر مسلمانی و عدم رعایت احکام و تقوی» کدورت وظلمت نهاده. پس عمل به آن 
هراینه مورث صودت نور وصفا» وعمل به‌این واسطةً حصول ظلمت [و] کدورت 
است. بپس امر و تهی - بحقیقت - ازحق مر بندگان راء آازعین رحمت است. وهمه 
کس دا دریافت صفا ونور از طاعات» وظلمت و کدورت ازمعاصی ظاهرست. 

ص ٩‏ س ۰.4۸ هريك از مشایخ طریفت - قدس‌الله ارواحهم - دعوی 
کمال عمل درد طریق خود کرده‌اند. بنا بر آن فضل طریق خود بر طرق دیکر 
نهاده‌اند. و این دعوی بنا بر آنست که بحکم استعداد وست هريك دا علمی بنموده 
باسست. پس تأثیر آن دفع حجاب و ظهود غیب شود. پس بدین سب يك عمل 
یکی را حکم رحصت گرفته و دیگر دا حکم عزیمت بکند ودیگری نهان. با آنکه 
هردو هستند یک ۰ ی» ونگران اعتلاف درصورت نه درمعنی دوستان. 

ص ٩۱‏ س ۰۸-۷ در ین سخن اشار تست .... از هستی پندادی صودی. 
پیوسته اورا شیخ باید و يك طریق. و که مشایخ طر یت فرمو ده‌اند که طالب 
را توسید مطلب شرط معظم سلو کست؛ اشارت به‌این است. و نیز آنکه کفته‌اند: 
يك‌جا همه‌جا همه‌جا هیچ‌جا اشارت به‌این است. پس شیخ سلو ( یکی با ید» تا کار 
سلوك زودتر بر آید. اما جون طالب از خسود به تربیت شیخی دست. تقید از وی 
پرحاست. تر یت به‌صحیت هر چند از مشایخ بیشتر می‌یابد» کمالش زودترمی کردد 
و کارش نور علی‌نود می‌شود. 

ص ٩٩‏ س 1۰-۸ مراد به «واسطه» اینجا واسطة طو لی است نه عرضی. 
اگر نه تخصیص ر | به‌باطن فایده نمی باشد. حه بهو اسطهٌ عرضی۱ عالم ظاهر و باطن 
را... حال است» ليك واسطة طولی در علم ظاهر که مراد علم حد یشست هر حند 
پیشتر است. محل تردید زیاده‌ترست [و ] از اعتماد دودتر. بخلاف علم باطن که 
هر جند و اسطه ددو پیش بوده اعتماد بروبیش بود. 

ص ٩۳‏ س ۰۱۲ نا بهم در حبات بوده‌اند» حال جنین بوده. و اما بعد از 
فوت هريك دیگری دا قایمقام گشته و برمسند قطبیت نشسته. تأمل حتی ظهر اك. 

ص ٩۴‏ س ۲. اگر معنی حدیث را اژ ظاهر حرف بنمایند؟ ومعضی چنان 


۱- ص» عرص 
۲ ص: ننمایند. 


گویند که: حق - تعالی - مرا دوست گرفت؛ و ار بودی که من یکی را دوست 
گرفتمی» ابوبکر دا گرفتمی. یعنی: من غیر حق را دوست نمی‌گیرم؛؟ که اسر 
گرفتمی» سزاوار دوستی او بودی. ددین» توهم فضل او بر انیاست؛ و بر او لا 
خود ظاهرست. ۱ 

و می تو اند مراد آن بود که: اکر من کسی را بنوعی که حق - سبحاأنه- 
مرا دوست کرفته دوست گرفتمی ابا بکر را دوست کرفتمی. چه به‌معام من از 
همه نزدیکتر ست. اما حون او همجون من سست. او را چنان دوست گرفتم. پس 


درین ادا فردیت خود دا در کمال محبوبی و قرب ابابکر [دا] به کمال خود باز 
دمو ده. 

ص ۱۴ س ۰۱۰-۵ حون بحکم «مارمیت اذرست و لکن‌الله دبی» فعل 
حضرت رسول - صلی‌الله علیه وسلم بحقیات مضاف به‌حق - سبحانه- است؛ 
و حفیقت کار را بر حضرت وی - صلی‌الله علیه و سلم - ظاهر کّردانیده‌اند» و به 
او ح و کمال عر فانش رسانیده‌اند و استعداد ویر ا... به‌وی۱ نموده‌اند» پس محیت 
او محبت حق - سبحانه- بود. و بنابرین معنی حدیث اول این بودکه اکر کسی را 
در دوستی حق - سیحانه - با من شر کت بودی» | با پکر را بودی. یعنی غایت 
محبوبی حاصل است‌و بس, و با من شريك نیست کس. 

ص ۱۴ س ۰1۴ درین معنی توهم فضل صدیق اکبر - دضی‌الله عنه - بر 
انبیای ما تدم لازم می‌آید. حضرت خواجه - قدس سره - دفع آن توهم فرموده» 
گفتند که این دلیل | کملیت اوست بر همه اولیای اين امت» بل‌که اکمل هم 
صدیقانست بعد از انبیا علیهم السلام. پس‌معتی آن بود که از اولیا اکر کسی را 
دد ین متام با من شر کت دادی» ابو بکر را دادی. پس همیجنا نکه هیسچ بی ددین 
مقام حاص با وی شريك نیست. هیچ و لی کامل از [ او ایاء ] امت نی با وی شريك 
یست؟؛ و آنکه فرموده: «بل| کمل همه صدیقان است». ددین می‌نکرد . صدیفت 
ورای ولایت امر بود. واسطه میان | نبو ات و ولایت و آنجه مسنای عارفست در 
میان اهل‌الّه آنست که صدیقیت رتبهةً کمال ولایتست. و دتبهً قرب خاص حضرت 


در نبوت و ولایت است... هريك ار ثبوت و ولایت را درجات بی‌غایت اوست. 


(- ص: استهداد ودرانی ۳ را ده ری 


۷۸ ۱ حواشی قدسیه 
غایت صدیقیت قر بت است که متصل به ولایت [است ]. 

ص ٩۵‏ سس ۲. از مشایخ طر یقت هر کسی راکه رو ح کاملی تر بیت کرده؛ او 
را داحل او یسان داشته «او یسی» کَفته‌اند سب مناست او با اویس قدس سره. 

ص ۱۵ س ۰۱۶-۴ غالا غرض نه آنس تکه فضیلت ثابت شود مررطریق 
بی‌و اسطه دا برطر یق بو اسطه. جه نزد همه ار باب تحقیق مقرر و محثق است که 
طریق بواسطه اکمل و افضل است و در تحفق تمام‌ترست. پس غرض آنس ت که 
شرف آن بیدا شود. و فرقست میان شرف و فضل؛ و جمح هردو افضل بود. پس 
همت برجمع هر دو باید کماشت و مس رکب همت را در میدان هسر دو طر یق باید 
تانعت. 

ص ۱۷ سس ۰۲-۳ معنی کلام نه‌این مبی‌نما ید که باتك به‌هر دو صفت جلال 
و جمال تربیت یابد و پرورده کردد. در تلهور هردو در قبلةً ذات متخلف نکردد 
و در هردو بريك حال بود» و بحکم این از حکم آن تحود را تهی نیابد. و در يك 
آن به | ثار هردو محمفق بود نه ]رکه حمال عن حلال شود با عکس. 

ص ۱۸ س محمد زاهد نیز جون مرید ابو تراب تخشبی تر بست 
بصفت جمال یافته بود و از جلال اثری در وی پدید نيامده بود. از آن جهت دد 
آن حالت حضرت خواجه و امر ایشان‌که از حکم جلال بود» ودیعت حیات سپرد 
و از حال رفت. و حضرت خواجه بعداز آن بصفت جمال غالبان موصوف شده 
تر بست! وافر بخشده‌اند و به‌حال باز آورده. و تحو اجه را در وقت رنده گردانیدن 
او روحانیت بر جسمایت جون وجود اخروی غالب بوده. و این وص ددیسن 
موطن بر حضرت عیسی - علی‌نبینا وعلیه‌السلام -غا لب بوده از آن جهت معحجزة وی 
احیاء اموات بوده. پس حضرت خحواجه را حصول این‌معنی بسبب مناسیت به‌حال 
عیسی بوده ؛ و در آن عالم بو اسطهٌ غلبه بر روحانت بنده را اقتدار بر حصول هر 
حیز بی کسب او حاصل آ ید و ددین عا لم کاهی او لا را دست دهد. واین بحقعت 
بو اسطهٌ اتصافست به‌صفت اراد کلةٌ حق - سبحانه وتعالی - واین‌اتصاف به‌شرط 
غلبهٌ روحاست است. 


ص ۳۰ س یه ه رکس راکه ازجانب روحانیت و احکام او برجسما نیت 


| - ص؛ بت بیت 


غالب کردند» بحکم «و نهخت‌فبه‌من روحی» او را از ور حبات حقیقی بهر ه تمام 
بود. بنابر آن از ظو اهر به‌تفرس بواطن دا دریا بند. و هم بدان نور شخت دلهای 
مرده امل غفلت را به‌زند کی آگاهی زنده می‌سارند. و احبا و امانه در آن صوزرت 
نیز ازین نورست. ليك دل زنده کردن اشر فست ار بدن زنده کردن. و این معنی 
ظهود بیش دارد از زنده کردن بدن» و آنکم واقعه می‌شود. چه او لیا دا در آن نود 
غالست تمام باید تا آن بظهور آید. و این عا لم بر نمی تا بد. تا فهم. 

ص ۲۱ س ۳. دور افتادن عبادتست از نسبت تقید و تعین و تعلق که‌حجاب 
جمال مقصودست. پرتو فیض الهی مدام تابانست ار اهمل تقد و تعن و تعلق 
پسپب حجاب ایشان نهانست. 

ص ۲۱ س #سه. مرید در استعداد تأثر از معنی وجه باطن پیرا.. بترله 
تعلقات است. حون؟ مرید از مراد تعود منقطم گردد» شايستة تصرف بر شود. 
جون پیر در وی به قوت ولایت تصرف کند» بحکم ارادهٌ از ی بعض از آن مریدان 
کامل کردند و بعیضی تافص نماننل۲, و یا حجود این می تو اند بود که بطر بق دکر 
بتصرف کال دیکّر کامل کر دند. 

ص ۲۵ س ۰9۵ بی‌صفتی اشارت به‌تجلی ذاتست. و بصفت بودن کنایت 
از تجلی صفت است. و از صفب شانمند کته عسارت از تجلی اعال است. از 
این عبارات مد کود؛ آن منهوم می کردد که بدایت ولایت تجلی افعال باشد. اما 
از بیض سخنان دیگر آن معلوم می کر د د که بدایت ولایت خاصه تجلی ذات بود. 
و غالبا این اختلاف از اختلاف مشایخ است. 

ص ۶؟ س ۰0 حه تا سالك نرسیده. بحکم تباین صفات مختلف احوال 
بسودو صاحب تلو ین است. حون به ذات رسد و در ذات تباین دست صاحب 
تجلی ر۴۱ تمکن لاذم بود و قرار و تمکن صفت او کرد و غفلت بتمام از 
روز کارش بر حبر د» متخلق به لو ارم جمیم صنات ! ید, ۴ برحال و لو ارم صفات 
متصرف بود و غالب به‌مغلوب و ابوالوقت شو د. 
[- ص: پن 
۲ ص. چون اد 
۳- : از اسقصی دمأذد 
۴- ص: آدر 


حواشی قدسیه 
ص ۲۸ س ۴. مراد از وضوی باطن؛ تطهیر دل است... و دجو ع از اغباد 
به‌بار که لارم اوست پا کی از صفات ذمیمه. 

ص ۲۸ س ۴. استفامت باطن عبار تست از خلودل از ماسوی و توجه به 
حضرت مو لی که دو ام مراقبه است. [و ] استقامت احوال است. و شان و علامت 
این حال آنست که احوال همه به‌صغات استقامت موصوف گردد در رعایت احکام 
الهی از اوامر و تواهی. 

ص ۲٩‏ س . مراد از ذکر» ذکر زبان است و ذکر نفس است و ذکر 
دل است و ذکر دوح است و ذکر سرست و ذکر حفی است. 

ص ۲۹ س ۰۲ یعنی آنجه شنید گوش؛ و آنجه دید بصر در عالم مللك و 
آنحه بصبرت دیده در عالم ملکوت همه ححاست از همه باید گذشت از بهر 
مقصو د. 

ص ۲۵ س ۴. عدم عبار تست از مقلمة فنا که ار جدبه است که ذهو لست از 
حصووصیات اشیاء نه از اصل اشیا و ملك این به‌فنا حاصل است. 

ص ۲4 س 4. تعیین این عدد در تأثیر ذکرقلبی کشفی است نه نقلی. 

ص ۳۰ س ۵-۲. ازین سخن آن مفهوم می کُردد که هر عمل از طاعات و 
عبادات و ذکر که اژو انجذاب دل بوصف محبت حق - سیحانه - حاصل نیاید؛ 
به حلیةٌ قبول محلی‌نیست. قا لبیست بی‌جان» هیچ درد دا نياید درمان» حجلت با بد 
مرد اران؛ آخعر آن به غرور و عجبت است که هست ماب قهر آن. 

ص ۳۰ س ۰۱۱ نی ذکر الله نه انست که به ذبان با به ال اللّه گو ید 
بل حقیقت ذکر آن بودکه باطن از انديشةهً غیر پاك آید و به حقآ گاه کردد. 

ص ۲۰ س ۲۰. معاصی باطنی تعلق دل است به غیر باصا لت. یعنی غیر از 
غیر دمی‌داند. 

ص ۳۱ س ۲. بدان که طر یه سلوله مشایخ - قدس‌الله ادواحهم- بسیب 
سعادت استعداد مختلف افتاده. بعضی اصل در سلوله در بدایت. تز کیه را دانسته‌اند؛ 
ادْرجه ایشان دد تصفیه هم کو شیدهاند. و بعضی در بدایت تصفیه را اصل داشته‌اند؛ 
اکرجه در نز کیه هسم جد نمو ده‌ا| ند طر یمه حواجکان - علیهما بر حمة وا لرضوان - 
طر یفهٌ اخیر ست. 


ص ۳۲ س ۸-۴ این ابیات مثنوی حضرت مو وی دومی - قدس سره - 


ددین معنی ظاهر ست. 
شادباش ایعشق عوش سودای ما ای طبیب جمسله علتهای ما 
ای دوای نخوت و تاموس ما ای‌تو افلاطون و جالینوس ها 

بحقیقت بقول اهل بصیرت هر جند به سلولد و جد تبدیل اعلاق حاصل آید» 
ليك چون جذبه دخ نماید. تبدیل چنان که باید پیش آید. ولی جذبه کجا بیا بد. 

ص ۳۳۲ س ۰۱9 حتانجه حمال صوری را| تصرف و حکم است بر امل 
محبت» همچنن حال معئوی را که لطافت اعلاق و اوصافست که اثر جذبه است؛ 
در دلهای ال ارادت تأثیر است. و تصرف بر کمال را تصرف لارم بود. هر که را 
تصرف نبود» ناقص بود. ليك تصرف را درخور کمال مراتت بود. 

ض‌ ۳ س ۰۱۳-۱۲ کامل [ دا] در حملا ۳ برحق است سبحأنف و تافص 
را در صواب نظر برخود. پس باعتبار اثرحطای‌کامل به بود از صو اب ناقص. 

ص ۴۳۴ سس #. شرله حفی اثبات وجود وفعل است مرغیرحق زاب سیحدانه - 
به اصالت۱. جه نزد امل حقیقت و کاملان" با بصیرت همه موجودات بمثابة 
ظلال‌اند» و وحجود از خود ندارند. 

ص ۳۴ س ۰۱۱-۱۰ بطریق غالب؛ ا رنه بنادد این معنی حاصل می | ید 
در اهل جدذبه. و غر ایشان را به ملازمت کلمه. نه‌امرد گر . 

ص ۳۵ س ۰۵ وقوف قلبی عبار تست از آ کامی دل در ذ کر به مد کور» 
بقّدر استعداد. و آنکه از بعض بزرگان نکه‌داشت گوشت بارةٌ صنو بری را - که 
دل صوری است و محلای دل معنوی - وقوف قلبی کَفته‌اند» برای آنست که ابن 
نکه داشت او آ کاهی به مذ کور لازم دارد. 

ص ۳۵ س ۰۵ صورت توحید عبار تست از معنیی که در ادرالء در می آ ید 
از کفتن النه سالکان را» که مدلول ذکرست. و 8-رار و غالست اورا یکت شدن دل 
از اند شه لارم است. و ددین حال نوری در باطنن در می‌آید که تتانض دا از 
میان شر ع وعنل و توحید برمی‌دارد. و ار عبادت اشارت در می‌بابد و احتلاف 


عبارت اورا! ار نهم حفیفت باز نمی‌دارد. 


9- صي : ره صالت 
۲ْ- صي : کاسبان 


ص ۳۶ سس ۴. و بادداشت آنس تکه سبت آ کاهی ملکه شود و ذاتی کردد؛ 
که به هیچ عارضه خلل در وی راه نیاید. و این حال قبل از فنا میسرنیست. و فنا 
اثر جذب تمام است سالك را به آن دولت وصول بکام است. 

ص ۳۷ س ۰.۱۴ ذ کر ربان ظاهر است؛ احتیاج به‌ببان ندارد و ذکر دل 
بحشقت آاست که جانب ] کاهی به حق - سبحانه مس و آگاهی به کون مساری بود؛ 
یسی باهم جمع آ ید و برابر بود. و ذکر دوح آنست که آگاهی به حق -. سبحانه - 
بر آ کاهی به کون غالب بود. و ذ کر سر آنست که جز آکاهی به‌حق - سبحانه ‏ تبودا 
و از کون اورا خبر نبود. و ذکر خفی آنس تکه وجود روح چون خحفای کون که در 
سر داشت مخقی کردد؛ و جز مد کورنماند. حاصل که غیر بتمام‌رو در خنا نهد. 

ص ۳۷ س ۰۱۹-۱۷ حاصل این سخن آست که «سر» بقول آن جماعت 
که اورا در وسط دل وروح_ اعتبار کرده‌اند» وبمقول بعضی که «سره» را میان 
روح وعفی کفتداند بحفیشت «سر» عبن دل است؛ چون [نحت] دوح دادی. 
واکر «سره دا توق دوح و تحت خفی دادی» عین [دو ح] است؛ در :هایت متام 
دل وردوح و.... حون در نها یت دل ودو ح بو اسطه... [ رکه به‌مقام حو د نز ديك| ند 
و واسطه ندارند. وصئی دارند که قل از [ آن] نداشته‌انده آنرا («سن» کفته | دد 
[بسیت] کسی که نهایت بی‌دل ورو ح... و آنکه رسیده سرنمانده ليك [سر/ 
گو یند باعتبار ما کان. 

ص ۲۸ س .۰ جه شهود فا و اضمحلال سالك آرد؛ که ول حاء الحق 
و دهقالباطل با وجود حکونه جمح گردد. 

ص ۳۸ س ۸. یعنی آدجه بنهان ومخفی نمانده ‏ اشارت کرده‌اند همان 
ذکر خفیه است» که آن اشارت پنهان ومخفی است؛ که جون توفانی شوی. واگر 
بذک ذکر خحفبه گفته‌اند۲ اینست. 

ص ۳۹ س . یعنی ذکر خفیه که درو بنهانست ذ کر و ذا کر . 

ص ۳۹ س عر. باین فول ولابت حاصه تجلی ذانست » که تهایت سیر 
الی‌الله است» وذ کر حفیه است. 

ص ۴۰ س ۸. این که فرموده‌اند که درین گفتن فایده نیست. مراد فایده 


1 -. | د شود 


۷۲ ص: که دفته‌انن 


تست سس و ات۳ سس سس تست موی تست سس سس سس سس وی سس سس ار سس ۳ سس تست تس وس و 


معتدبه است . و اگر نه حصول تنبیه و تشویق بی‌مهمی و فایده‌سی نیست.و این 
ظاهر ست. وحکمتی دیکر آنست که طالبان با ندلگ فایده ومهم علمی و رسند نباشند» 
حه ح ۱ علمی حو زسندی دهد وشهود مي آرد. 

ص ۴۵ سس ۵-۴. این درو یش ارصاحب دلی شنیده که می‌فرمود که ارواح 
انسا بعد از دول در درجه ولایت ظاهر می گر دند. و آنچه پیش از ولایت سالکان 
ظاهر می گردد» لطا بف ایشان | است ]. واين سخن حضرت خواجه - قدس‌سره بت 
دران می‌نگرد. 

ص ۴۱ سس 4. یعنی فوق این کسب را مدخحل نیست. کسب تا اینجاست 
و بس» دیگر وهب است. پس کار بنده تا اینجا می کرد تما دیکر کار حق است 
سبحانه و السلام. 

ص ۳۳ س ؟. و بحشتت قطع علایق که تعلقات ظاهری‌ست. و قطع عوایق 
که تعلقات باطنی است. بی‌ظهور مقدمة جدبه که حلاوت است در ذکر بمذ کورد- 
میسر نیست. پس تا این مقدمه حاصل نیاید» سالك را ذکر باید گفت که طریق 
او ذ کر ست. 

ص ۴۲ سس ۰.۲ و ! نجه‌حضرت‌ولایت منقبت خو اجه احر ازحو اجه‌ناصر الدین 
عبیدالاه - قدس‌سره - فرموده‌اند که مراقبه نباید از کسی که يك بار به ذوق عدم 
ترسیده باشد» موید قول این درو یش است. 

ص ۴۳ س 14. آیا ذکرحکم قر آن ندارد؟. چه اونیز از تلقاء نفس‌نیست. 
وددین قید دغدغه می‌رود. 

ص ۴۴ س ۰-۷ ازین سخن ظاهرست که طریقهٌ حواجکان در دوش‌ایشان 
دوام ذ کرست ومرأقبه تانهایت و تر له وافل طاعت. حضرت خو اجه قدس سره - 
آنکه سخنان و روش طرایق؟ دیکر نیز آورده‌اند. آن می‌نماید که مفهوم کُرداند 
طالبان این طریق دا که طرق ارباب حق حق است و عمل بر آن مودث حصول 
قفرب. غایتش آنکه هر يك ازین طایثه را بحکم استعداد طر یی است که آن طریق 
سبت به‌حال او بهترست. و اخحتلاف از اینجاست. 


[- ص: < وله 
۳ ص: طر بق 


ص ۴۵ س ۳ اکرجه ندیم را کستاخحی هست» لیکن وز یر را تصرفی در 
ملات‌ون»هسنت.. ۵3 فدیم دا نیست. پس ود یر را بر ندیم افضلیت است... 

ص ۴۵ س ۰۱۲-۱۰ طایفهٌ اول اهل تلو ین‌اند و طايفة دوم اهل تمکن. 

ص ۴۶ س ۳. حضرت خواجه - قدس سره - در گفتن این واقعه اثادت 
فرموده است در حق خود. 

ص ۴۶ س ۰۱۷ مراد از برخاستن حجاب بکلی آنست که هريك ازار باب 
تمکین را مناسب تحال او عمال حاصل شود. وحجابی [ که ] ازو دایل می تو انست 
شد برخحاسته نه‌آنکه فی‌ شس‌الامر حجاب نمانده بود. 

ص ۴۶ س ۰۲۰-۱۹ یعنی آثار احتلاط خحلق ایشان‌دا به‌غفلت ازحق‌نمی تو اند 
بر د. و اکر ده در روز کار ایشان نیز ضعف وقوت درست حضور م‌الله می‌رود. 

ص ۴۷ س . مراد از و لی عزلت مجدو بست و مستهلك و مراد اژولی 
عشرت صاحب فرق بعدا لجمع است که از بی‌شعوری به شعور آمده و از مستی 
حال به‌هشاری علم ار کت 

ص ۴۷ س ۶۴ حاصل کلام حضرت خواجه - قدس‌سره - آنست که 
در کاملی که در تحت کاملی باشده حالی می نو اند بو د که اورا باعتار آن حال‌شرفی 
بود» که آن‌کامل فوق اورا بود. جناایکه ملك را پاعتبار ترامت وقدس خلفت شرفی 
تخت راهان کامل را نیست. واین ظاهرست. 

ص ۴۸ س ۰۴-۳ رحصت امری است که درو صفت عباد مرعی است. و 
جه تفت ایکا مرعی نباشد. 

ص ۳۸ س ۰.۷ غرض اذ تمثیل آن می نما ید که در کارخا نهٌ عبودیت و با غ کمال 
هم روصت در کارست و هم عزیمت. هردو طایفه را از اهل‌الله از حق - سبحانه - 
برعمل افر ینست. 

هر کس به‌ترانه‌یی ددین کوی دستان تو می‌زنند هسر سوی 

ص ۴۹ س ۰۱ جون احوال اهل‌الله در طوریست که آن‌طود فوق حس و 
وعفل است. پس اعتقاد عامه به کمال ایشان درسد. و ایشان [رادد] اعتقاد ایشان... 
نهع ایشان امرست. پس ایشان را باری بود عامه. 

ص ۵۱۷ س ۳. حه ایشان را دیدءٌ بصیرت به شهود حلال احدیت است. 
پس هر جن ککمال در عبودیت بوده طِ به آن <)رل و عطمت بی‌فدر و بی‌اعتبار 


و سس سا و تن رس ۸ 


است. و با کمال حون تباقصان عارف دل افکار است. بخلاف زاهد که نظر او بر 
مود و خلق است. به‌امتبار عمل ار حلق مغرور و معحب است. و به حودیسندی 
در کارست. و بدین سبب بحقیعت در کسب ادبار است. 

ص ۵۲ س ۰۲-۱ بنابراین سخنان» در دلت دوستان و اهمل‌الله به چشم 
حقّارت نباید نگریست و آن‌دا نعل باژ گونه باید دید. چه اکر بصورت و ظاهر 
بل می نما ید» یمعنی و حفیعت راه می کشاید. و تر فی می‌دهد. جه درد ونبارمندی 
و دجوع می آرد. 
جرمی که دحت ما به حر یم فتا کشد [ بهترز ]| طاعتی که به‌عجب و ربا کشد 

ص ۵۲ س ۰۴-۲ بواسطهً آنکه آن حضرت - صلی‌اللّه‌علیه وسلم ‌ جامح 
جمیح حقایق اساست. 

ص ۵۲ س ۰۶-۴ پس ولی این نسبت هرچه از مشكوة روحانیت انبیاء... 
گیرد؛ بحقیقت [از] آن حضرت - صلی‌الّه علیه وسلم گر فته باشد. چه همه بحقیقت 
هرجه دار ند [اد ] حشفت او دارند [ که ] کت سا و آدم بن‌الماء وا لطن. 

ص ۵۶ سس ۳. یعنی حضور مع‌الّه در طريقة ما برعکس طریق دیگران 
افتاده است. در طرق دیکران در حاوت و جدایی ار حلق» نت حضور مع ال 
ار مان حلق افزون است. و در ظاهر این پسندیده و میمون و موروست. و ددین 
طریق درمیان خحلق بشرط نادر آو یختن به‌ایشان سست حضور مع‌الله اقز و ست. و 
این‌معنی بو اسطة فیت است. که بی‌اعتیار ایشان درایشان ظاهر کر ده‌اند؛ که حقیقت 
ثیت - که بحقیقت درتحت اختارنیست - درین طربقه ددین صورت افتاده است. 
وت خحاطرربابی والمقاء ملکی است. وصاحب نیت کسی است که از باطن وی نفی 
شده خواطرشیطانی و وساوس نفسانی؛ چه نفس مقهور احکام دل گشته. پس هراینه 
عمل به‌عاطرر با نی والماج ملکی نتیجه صو اب دهد. و تفاوت میان طرق اهسل حق 
باعتباد اهل نیت است. هر يك ازین طایثه را بحکم استعداد فطری نیت نوعی افتاد. 
پس همه خو بست. ونیت عمل را بمثابهٌ جانست؛ که بی آن؛ عمل بمعنی ناتوان 
است . 

ص ۵۴ س ۰۱۵ نتیجه در دنیا عبارنست از ظهور جذب الهی وذوق حب 
او [در ] دل که لارم نفی شدن وجود بشریت است. 


ص ۵۵ س ۰۷ یعنی عمل باید که در اصل اد برای عبودیت بود له از 


اب رورت سس تس سر عسع 


۸۶ حواشی قد سیه 


سس وت سس 


برای [حصول] نتیجه. اکرجه از قصد عبودیت نتیجه‌یی راهم چشم باید داشت. 
فضل حسق دا طالب باید [بود نه‌آنکه مطلقاً عبودیت [دا] ملحوظ ناداشته 
[همتش] ناظر فایده و نتیجه بود. 

ص ۵۶ س ۴. یعنی معلوم سالکان نیست و نمی‌شودکه در چه صفت از 
صفاتی که سالکان دا می‌دار ند در آن- مثل توحید ومعرفت‌و معا ندت ومحبت وغیره - 
خواهند داشت» ختم ب رکدام صفت خواهد بود. پس‌گاهی در سکون ایمن باشند 
از کٌردش و کاهی از قلق در اضطراب. و بجز اپتدا و وسط معلوم ثیست۱. وغالباً 
مراد از وسط نه وسط حقیقی است... 

ص ۵۷ س ۶. مراد از حعوف وحزن» حوف وحزنی است که در مراتب 
دنیا و آخحرت بود. جه شهود حمال و جلال حضرت احدیت؛ عظم راحت ومحنت 
دنیوی و اخعروی دا ست سادد. ودر نظر اعتار نمی گذارد. پس وف در مستقیل از 
ظهور محنت» وحزن در ماضی وحال ایشان را نباشد. خحو اجه انصاد یت قدس‌سره- 
درین معنی فرموده: الهی اکرخحواهی نواعت بهشت دیگر بایدآسایش اورا؛ وا کر 
حواهی گداخت. دوز خ دیگر باید آلایش او دا. و با آنکه نظر ایشان از غیرحق 
برحاسته"» بو اسطة شهود عظمت الهی فایم‌مقام حزن وخحوف آمده... بمر تبه‌یی که 
آثار حوف و حزن ایشان بکمال ظاهر گشته. 

ص ۵۸ س ۰۲-۱ ازین سخن ظامرمی کردد که حوف خاصه جون خحوف 
عامه یست. خوف عامه از تحویل و گردش است از ایمان به کفر و از سعادت به 
شماوت. وف خاصه از شهود و قدرت و بی‌علتی و دریافت عظمت الهیت است. 
شاهدان در خحشیت است بی‌نظیر در ماضی و مستقبل. و این در ادای حقوق عبودیت 
تمامتر است. و مکر در حق خاصه ابعای احوال است با ترله ادت ؟؛ و ازین مکر 
ایمن نمی‌توان بود. و مکر درحق عامه. ارداف نعم است. با ما لفت و بشارت 
غفران امن ازین مکر حاصل می‌آید. 

ص ۵٩‏ س ۰.۱۳ جه نبی و ولی قوت تصرف در بواطن طالبان [را از ] 
جذبت (قدرت؟) حق - سیبحانه - دار ند و در پرتو تور او دلها میربایند. او بود 
و بس؛ و با وی [دد] اينمعنی‌شريك نیست کس. 


1- ص 1 ات 
۳ ! در خواسته 


حواشی قد‌سیه ((ظ(ظطظطظح«۱ 


ص ۶۲ س ۳. عدم عبار تست از ذهول از حصوصیات اشیا بسب تصرف 
ذکر وحضور بهحق - سبحائه-. و وحود عدم اشیاء است بکفیت وصفت عاص 
که به‌وهب الهی برعدم متر تب شود. به قرینه آنکه فره‌وده هیچ چیز از ممکنات 
وجود | فنا ] را تغیر نتواندکرد. جه اکرمراد ازوجود فنا نفس بی<و دی و بی‌شعو دی 
بودی» بایستی که در فنای آن بی‌شعور هر گز دایل نگشتی. فافهم. 

ص ۶۲ سس ۳. فنا عبار تست از ذهول مطلق از اشیا بسبب تحلی‌حق سبحانه. 
وجود فنا عبارتست ازحالت موهوب- وبعکس مطلوب که برفنا مترتب می گردد. 
و این دا ظهور حق- سبحانه- جون اصلی بودند» بوجود بشریت اصلی در وجود 
عدم تغییر حاصل نمی‌شود. بعد ازو نابود بشریت اصلی که همانست خود نمی- 
گردد. وجود بشر بت اصلی | نست که او [را | مستقل بوجود داند ووجود بشریت 
عارضی آنکه اورا بخود موجود داند» و ظل‌واد پس آن جات آید و این نباید. 
فافهم . 

ص ۶۳ س ۰۴ «مراد از وجود عدم دوام ایسن صفت است»: یعنی دوام 
صفت عدم که ذمول است از حصوصیات اشیاء... بسبب تصرف ذکر با مقدمةٌ جدبه. 
غاللاً حضرت حو اجه - قدس‌سره - درین شر ح از ذ کرملزوم! لارم حواسته که علم 
وتعن فی‌ا لجمله است بنست اشا که در عدم شسست. و آن متعین فی‌الجمله حون 
کامل نیست می‌شاید که عود کند به وجود بشریت اصلی که حجابست. چه درو . 
اضافةٌ وجود و افعال باصالت اسماست. اما غالب آنست که وجود عدم برخود 
فنا کشد و در عدم عود واقع است. اما در نا دو ام لازم سست و در اول حال فنا 
تعین کامل حاصل است. بنابران درو عود نیست که الفانی" لایرد الی اوصافه. اما 
عود به وجود بشریت عارضی که درو اشیا فانی‌واد می‌نماید که هر جچه دارند از 
دیگر یست۲ در حور استعداد ایشان در ايشان ظاهر فنا دا زیانی ندارد چه بحقیعت 
همجن نجه در حالت بی‌شعوری فانی است در حالت شعور نیز فانی است. فا فهم. 

ص ۶۴ سس ۰۱٩‏ یعنی هر باطنی که دافع حکمی از احکام ظاهر بود» باطن 
بود؛ نه که همحجو او نبود. 


۱ ص, که از ذدر که ملز وم 
۲ ضص۱ ین جمله مکرر امده است. 
۳ ! القناو 


ص ۶۵ س .۵٩‏ جه هر کس که به بقاء بعد القناء دسید» در وساوس و 
هو اجس همه آثار تجلیات جلال حق سبحانه [را] شاهدست. در مظاهر هدایت آ ثار 
اسم الهادی می‌بیند و در مظاهرضلالت | ثار اسم المضل مشاهده می‌نماید و در همه 
ناظرحق است حق سبحانه ليك... متابعت آثاد تجلی اسم‌المضل نمي‌نماید و ارو 
درو می‌گریزد وفرمودهٌ اعوذبك [منك] نظر [بدین دارد]. 

ص ۶۵ س ۰۱۱-۱۵ چه مادون جمال محبوب نزد محبتی که بکمال بود 
قدر ندازد. 


میس 


گرنشان یا بی اران» کاری بود ورنه بی‌او دیستن» عاری بود 

ص ۶۵ س ۰۲۵-۱۸ و این که وجود فنا عود به وجود بشریت نمی کنده 
نه انس ت که معدور سست؛ معدورست. لیکن سسشت الهی بر ین رفته که عود کند. جه 
[ا کر ] صو آت علم درین دیدی۱» غیر این دا سنت نهادی. پس در سنتی که نهاده» 
نه محتاح بوده و نه بی‌اختیاد. 

من ۶۷ س ۵. و این فناء فنا همان فنای تام مطلق است که درو از غر و 
غیرت نشان نیست. در فناء غیر تام علم به فنا هست. و اين نیز عیرست ليك در فناء 
تام علم به‌فنا تیست. 

ص ۶۷ س ۰۱۷-۱۶ جه وجود ظلمانی به وحود [ نودانی ] مترتب است 
جون وحود طلما تیش نما ند هردو نماند. 

ص ۶۷ س ۰۲۰ پس فنا را بزرکان به‌اين وحه توصیف نموده‌اند که وا 
آست که بو اسطه طهودحق سیحانه شعور به ماسوی نماند. مراد مو حودات عالم 
ظطلمانی است و شهادت آن. وفنای غنا آنکه شعور بهفیا هسم نماند. مرادانست که 
به وجود روحانی شعور نماند. لازم آید که وجود روحانی نماند. واين که در فنا 
کته اند که شعور به‌ماسوی نماند ودر فنای فنا ایکه شعور به شعوز نماند ونداند 
که فانی است. اشارت است به آ نکه در فناماسوی هست ودر فنای فنا شعور هست. 
اما شعور به آن ندارد. واین فنا در علم است نه در واقع. 

ص ۶٩‏ س ۰.۴ وجون شعور از صفات روحانی است ولارم [ است] پس 
حون شعور به شعورنماند لارم آر د که وجود روحانی‌نماند. 


- : د یده 


اسعتلاف شستخ 
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,111 || افتاد: + حدیث معجز تبریز شمس دین کم گو * که نیست که در حسود 
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4[ ا| 16 سخنان: سخن ,31 || سخن: --۳ || 17 در بیان نتوان آورد: بیان نتوان 
کرد 1۲ در ربان نتوان آودد 11 | 18 تشریفاً : تشو یا ۳0 . 


ص ۴. 9 عوایق: ۳۲5 ۱ بر ؛ 8 | 10 تخم معانی حمیقیه: تخم فهم 
معانی خفیه رل[ تحم معانیی حفیفه 3[ تنم هر معانی حقیقت ۳ ۱ گر دد: می‌گٌ-ر دد 
بل || 10 - 11 حقیقت فهم: فهم حقیقت 11 || 11 سخن: سخنان ب[ || 13 او: آن 
۱1 4 تنتوانستند: -د گفت ۲1 | 6 نبود: تست | زیرا که: زیرا ([. 

ص ۰۵ 1 ببیند: بیند را11] || 3 شیخ شهیسد: + شیسخ ,13 || بغسدادی: 
| لبغدادی ,[ ۱ 4 می‌فرمود: می‌گفتند ط || 5 قسمی: قسم ۷/1 | 9 ابو یعقوب 
یوسف بن ایوب: آبو یوسف ين ایوب 5؛ ابو یععوب بن سوسف بن ایسوب 
,1 ۱ 10 که: 118/۳ ۱ دوی در نقات آر ند: دوی در معام نات آرند 1۳۴[ 
روی در ناب کنند ۲ ۱ سلامت: سلامت رز ۱ 1 سخن: سخنان ,]11 ۱ بخوانید: 
4 بقددسی پاره ۳ || 12 که سخن او گوید: که گوید 3 که ازو گوبد 11 || 13 
می‌شنو د: شنو د [۷]]. 

ص ۰۶ 4 الغزیر: الغدیر یآ القدیر 3[ || 5 ابو عبدا لرحمن: عبدالرحمن 
11 || سلمی نیسابودی: السلمی النیسابودی ۳.سلمی نشابودی 3[» سلمی نیشاپوری 
17 || ۵ حقایی| لتفسیر: حقایق تفسیر 18 || 6 7 مشایسخ‌اند ... در کتاب 
طبقات : - 8 || 7 اذان کباد: از مشایخ کبار دل اذان مشایخ کباد 4[ || 9 بزرگ: 
بزدگواد ۲15 || گردانیده: گردانیده‌اند ۲1 ]| 5 و اگر: بدادکه 11 | 16 شرحی: 
شرح 3 | او لی: او لی‌ترین ۳ | افتد , . . که: - 9 || که آن شرح: که شرح 
۸ || 18 خحط: - ۳ || و19 فصلی: فصل ۳ || از وصل: بروصل ۳ از وصول 7 | 
زیرا: دیرا که /]۳. 

ص ۰۷ 4 ار باب الطر بقه: اربات طریقت ۳۲ ۱ 5 اهل الحتیقه: اهل حقیقت 
| عدمت: ب ,6 ۱ 6 | امشتهر : المشهور 3 | 6 - 7اطال . . . برکاته: اطال 
الله علبه ٩‏ ۱ 7 مجمو ع: مجموعه ۲1 ۱ 8 دریادت: زباده ]113 ۱ 4 ددین 
علمات گُفتن : در کنتن 3[ ددین کفتن ر[۳ ۱ 15 مزید: -- ]]. 

ص ۰۸ 5 است: ]| پرودشن: ودزش ۳ ۱ 10 - 11 در مشاهده و 
واقعه . .. واقشع بو ده است: -- ۲ ۱ 2 - 13 آن شب بسوده است ... اول: 
1,8 ۱ 3 رسیدند: رسیده‌اند ۴ || مزار متبرک: مزاد متبرکه ٩‏ ۱ 4 منسوت 
است: منسوت آ] ۱ محمد بن الو اسح: محمدا لو اسح ۳۷ ۱ 15 تقل: تقلی 5 


ص ۰4 1 حضرت: سب[ || 2 بسوده است : بوده 5 || 3 سنتها: سنت 


اختلاف نس "7" «ِّ" 
8 || 4 کسه: راو | نهایت: - ۲1| 7 عسسل: + دا || را: 
- 11181 || می‌نموده‌اند: می‌نموده 5 || 8 بودند: بوده‌اند 1۳ || و عمل 
نکردند: عمل نکرده‌اند ۳16 || 10 مشاهده می‌نمودند: مشاهده می‌نموده ([» مشاهده 
می‌کرده‌اند >[ » مشاهده کسرده‌اند با ۱ 1 شر ح قصه4: قدص شر ح ]۲ ۱ عجبه: 
]۳ ۱ 9 نموده‌اند: نمودند 5 می‌نمو دهاند مود ]۰۷ نموده ]۲ ۱ 14 علی : 
که علی 10 ۱ 15 شود: گر دد ۳ ۱ 17 بفرزندی ار : بفر د دی ار فردرسدان ۳ ۱ 
طر یقت: طر یه ٩‏ ۱ است: يافته ٩‏ ۱ 19 انجیر فغنتوی: انجیر و غنوی ,[ افچیر 
فغنوی‌اند ۲۲ || خلفای حضرت: خلفای 1[ || 20 خو اجه عبدا لخالق: خواجة بزرگ 
خو اجه عبدا لخالق 16/۲ 

ص ۰۱۵ 1 سبت ارادت: سبت و ارادت ر1 ۱ تعلم: تعلیم 1 ۱ 2 ابشان: 
لد را 1۳ امیر سید: سید امیر با | ا.ست: 1 | 9 مدکورست: مدکورند 
1 5 بحشفت: را ۱ حضرت خحواجه بزرگ: خواحه بزدک ]۲ ۱ 8 حواجه 
یو سیت: امام ابو یوسف ۲ | و طرشت: طر یقه ٩‏ ۱ 0 تریست: در تسربست: 
:۷ 1 به دو طر فست یکی: ۲ | 2 شیخ بزرگواد شیخ: شییخ بزرگوار 
بل[ || 13 - 14 شیخ ابو عثمان ... دودباری: -- 5[ شیخ ابو عثمان مخربی و 
شیخ ابو علی کاتب ظ | ابر عل : فارمدی: ابوالقاسم گ رگانی ۲ || 17 
عهدهای: عهدها و دودهای ۴ || 18 اخیر: آخر ب[ || 19 گشته‌اند: گشتند: ۳۲ | 
وفت: وفتی 1 ۱ 0 معتدابان: معتدیان 5 معتدای ]۰3۸ 

ص ۰۱۱ 2 بکلی: بکل نب[ ا| از بسی: بسی از 11 || 3 ایشان: با || 4 
انواد: انواع 5 || 4 - 5 نسبت انتساب ایشان: نسبت این انتساب رآ بسب این 
انتساب 7[ || 6 اشارت به: اشادت بر رل اشاره به 1 || 8 ذیرا که: ذیرا ظ || 10 
که: ۳ || 12 بدو: باو ]3[ || انتساب: + او ۴ || 14 و او دا: و او دا بت 
ددین معی ر[ ۱ 5 و حسن بصری را: و او دا ۲1 ۱ 7 دا انتسات: ‏ ر[ ۱ در 
علم باطن: درین علم 32/1 || 17 - 18 الرضا ... موسی: - ]| 8 موسی - 
الکاظم: امام موسی لکاظم موسی کاظم و | 19 دضی الله عنه: دضی الله 
عنهم در علم ظاهر 5 || طریق: طریقه 11. 

ص ۰۱۲ 1 ائمه: --1۷1 ۱ 2 و علم باطن: و در علم باطن رآ ۱ 3 تعظیما: 
لعظم ۳ 19 | 7 بمدنی است: بمدنی بوده است ][» لد بعضی گفته‌اند نود و 


۹۳ اختلاف نسخ 
بعضی گفته‌اند سی سال ۴ || دد تصوف: - 11 || 12 باقرست: باقسر رآ || 13 
علی بن| لحسین‌است: علی بن| لحسین‌بن علی ]۲ || 15 علی بن ابی‌طالب است: علی 
است ,آ؛ علی بن ابی طالب ۲۲ || 10 علی دا: علی 5 || دسالت: - ب] || 
سیدالمرسلین: 11 || 18 الصدیق: صدیق 1۳35[. 

ص ۰۱۳ 1 مشهورند: مشهور است ۲1 || 2 و سلمان ف-ارسی: و سلمان 
۳ دریافتن: دریافت 110/۳۴ || 4 سلمان منا: السلمان منا ,1 || 5 امیرالمومنین 
ابو بکر صدیق: ابو بکر صدیق است 9 بود: بووه 611 رسولا لله: رسالت ,]8۱ 
از آن: --1] || و بودند: بوده‌اند 11 || 12 قطب‌الزمان: قطب زمان 25 || در هر 
عصری: در هر وقتی و عصری ,[ ۱ الیی یوم لقیامه: الی‌قیام لقيامه 0 الی‌قیام! لقیام 
الی قيامه 3 || 14 فروتر: فرودتر ]۲ || 15 امیرالمومنین: حضرت امیرالمژمنین 
11 || 16 مثل: مثال ۲1 || و آن: --۳ | 18 شش دیگرند: آن شش دیکرند || 20 
اواحر: آخحر ,[. 

ص ۰1۴ 1 فرمودند: فرمود 3 کرد 1 ۱ ومتخذاً احدآ: احداً معخذاً ۱ 
ابا بکر خلیلا": ابا بکر ر || 3 حدیثی: حدیث ۷1۲6۳ | 4 و عزتی: و عزتی و 
جلالی ۲1 || 10 به اين نهایت: + است ,[ به آن نهایت ۳ || 13 اکمل: کمل 
11 || 14 اکمل: افضل ۲1 || 15 برین: بدین || اجماع: اجتماعی ]۲ || 16 خیال: 
خیا لی ۲ ۱ 7 تاویل .۰.۰ . گفته: تاویل می‌کنند بر وجهی دیگر ,[ تاویل بر وجهی 
دیکر می‌کنند ۲1 || 9 ابشان: - | 0 معلوم می‌گردد: معلوم می‌کر دند 3[ معلوم 
گر دد [[. 

ص ۰٩۵‏ 2 حضرت شیخ طریقت: شبخ طریقه 5 || 3 طریقت: - 3 || 5 
نبوت: دسالت ,]۲1۳ || پرودش: تربیت و پرودش ۳ || 7 مقامی: مقام ۲3 || اینجا: 
انجا بآ || و طریقت: طریق 1[ || اول: اوان ۰8 ان ظ || 11 نجما لکبر ا: نجما لدین 
الکبری 124 نجما لدینا لکبرا ۷1( نجم‌الدین کبری ۲ ۱ 2 ابوالضر: د است 
0 ۱ عرقانی‌اند: الخرقانی‌اند ,آ حرقانی دا ۲ ۱ 17-5 هیچ واسطه. . . حاص 
است: - 3 || 18 فریدالدین: -- ۳9۳8][. 

ص ۰۱۷ 3 سالکث دا: سالک داه را بآ | 3 - 4۸ حجلال او را ... حجمال 
او راء -- 1۱ ۱ 5 زمان: زمانی 1۳ ۱ صفات 6: صنت ,]۲1۳۳۲ ۱ ۵ نمود: نمودن 
9 || 7 ابویزید بسطامی: -- 1 ابویزید ۲18۳ || 8 نسفی: نخشبی با || 10 


کشیدن: کشش ۰16۷/8 + باد 11 |13 تیشه‌ها: تشها ۲ || 14 اذ: ‏ ظ || 15 تا 
سخن؛ تا ۷/1۲. 

ص ۰۱۸ 1 غایت: ]| 2 می‌باید مردن: می‌باید مرد 1۳ || میرد: 
بمیرد 1 || 3 ددین: ددان 13 ا| 4 در حال: فی‌الحال ب]۲ | ب تست ۲ || 5 
برین: بدین 5 || و گشتم: - و | نزدیک: نزدیکی ۳8 || 10 ددان حیرت: در 
تحیر ]۲ || نزدوی: بزودی 11۴85 || 11 دروی: در روی او رز در دوی وی 
۸ || دوی: -با؟۲ | تأثیر: اثر ۲3 || 12 ذیادت: زیاده ۲1۳5 | حیرت: 
حالت ]|| دلمن: دل بر[ || 13 محمد: محمد زاهد 14||11۳ حرکتی: حرکت ۲1 | 
بیدا آمد: پدید امد 1۲]۳ ۱ 5 حال: حالت ۲ ۱ اصلی: اصل با | 16 این: آن 
رال || با: بر 1۷1۳ || 18 حیرت: -- 1 || 19 الهامی: + به دل من آ[. 

ص ۰۱۵ 3 صفات: --1 ۱ متفا بله: مقا بله 72[ ۱ 4 همحون ر]: همجو 
8 | ضر: ضرد ]۲ || نزدیکك: نزد ۳85 || بود: نماید ل» شود 1/5 || 5 
بعطی: ینظر « ۱ 8 این: آن 5 || 14 اقتضای آن کند: آن اقتضا می‌کند ۲ ۱ 15 
ارادت خود را: ارادة ود درا "ر[ ۱ 6 این صمت از وی: آن صفت از او ر] ۱ 17 
بی اختیاد: بی اختیادی 9 || باشد: + یعنی از خحواست امتناع نماید 1[. 

ص ۲۰. 1 عبسوی| لمشهد: عیسی | لمشهد 1۲ ۱ 3 بسطامی : ۳۲۳5 ۱ در: 
در یر ۲ ۱ 4 تاه شا[ ۱ 5 دردم: دم در دم ۲۳ ۱ در دمید: دم در دمید ۲ او 
در دمید ]7[ أُ 6 شیخ: 11| 7 گفته‌اند: + که بط او لبا: او لاءالله ر]11 ۱ تام: تمام 
8 || حثییه: حقیفه ۳ || 8 ذاتیه: + جناب احدیت است و عکسی اذان بر ۲1 | 
فطرت: فطره ,]3 || ایشانند: 5 || 10 حقیشی: حقیقیه ر11[ حقیفه 3 حقیقت 
| 11 به آن: باين ب1 || 13 آن: این بآ || 16 اما زنده گردانیدن به حیات حسیه: 
یه ۱ 7 - 18 بدان التشات تمودن 5:- 16۳۷۳ بدان التفات نمودند 
,111 

ص ۳۱. 2 ریادت: زیاده 5 أُ فصو ر: تصودی ]۷ ۱ فیض: فضل ۲ ۱ 6 
نگردد: نشود 11 ۱ تصرف: درست ]7[ ۱ 7 ی او تاه ور آهز نت۴۰ ۱ در خمدان : 
+ تصرف ]1 || در آورند: در آوردهاند در آوددند 8 || 8 بسرون می‌آید: 
بدر می‌آید ر111 |10 دیگر باده: دیگر باد 2 || یادکنند: + و کوزه سازند 
11۳ | 12 فرمودند: فرموده‌اند ۰۳ می‌فرمودند که ][» +4 که ]۷ || شبانسروز: 


۶ اثتلاف نسم 
شبانه‌روز ر[۲ شبادوز ۷۳۴ || 13 باز آمدند: آمدند 11۳85 

ص ۲۲. 2 می بود: بود 5 || 4 فرمودند: فرموده‌اند 3۳ 6 بشریت 
+ او ,۳۸/1 || قربت: قرب ۲1 || 7 زیادت: زیاده 11 || 9 بی‌زیان: بی‌زیانی 
| 3 محوکردن: محوگردانیدن ۲۲ | هیات: تعینات 1۳[ ۱ 4 قربت: - و | 
برسد. رسد ٩5‏ ۱ 6 تواند ترفی‌نمود: ترقی‌تو اند نمود ,]۷۲۳۲۳۳۲ ۱ تصر فات: 
تصرف ۳ ۱ 8 سیرالی‌الله است: - است ۳... ایست ,[. 

ص ۲۴۳. 1 و سلوک که: و سلوکی که عبارت از ,11۳1 || 2 اين: - 5 | 
در: -ر1 || 3 مقصد: مقصود /(۳۳۲1 || 9 مقرد: محقق 17 || 14 - 15 در 
عمر ... نبود: م11 ۱ 6 در: و ۳۲ ۱ 9 جر او نباشد: نباشد جر او ر]. 

ص ۰.۲۴ 1 عهدة تسلیم: سل درد تصرف ولایت شیخ ر) لب تصر فات‌ولایت 
شیخ ۴ ||2 شیخ: - ۲ || 4 دسد: + قالا لجنید رض‌الاتصال بالحق بقدر 
الانفصال عنا لخلق ]۳. 

ص ۰۲۵ 3 تام: تمام ,۲۳ ۱ 5 قدس‌الله‌روحه: از اینجا ببعداز سخه 
ر[ افتاده است || 6 بودی: بود 18 | 7 انری: اثر ۴ || 8 حقیقیه: حقیقه ۳ 
حقیقت ]۲ ۱ 2 سخنان: سخنها 3 سخن 1[ || 14 هر:- ۲ ۱ در بیان می آوردند: 
در ده بیان 8 || 15 گفته‌اند: - > || بی‌نشان: بی‌نشان‌تر 5 || بعضی بی‌صفت‌اند 
وبی‌شان: سب لآ[ 

ص ۰۲۶ 1 و بعضی: بعضی ۷۲۳ || ازیشان: - ۲1۳1 || نشانمند: 
تشامنك ۲۳ ۱ 2 معاملت: معامله 7] ۱ 4 بلندست: -- است ۱۷/۲۲۳ ۱ فاصر ست: .- 
و این سخنان نست به متوسطان است که ادراکک بی‌صفتی توانند کرد نه سست به 
مبتدیان که‌از ادراک قاصر ند ۲۲۳ || 15 آن: این ۲۷5 | 6 این: --8 |20 
ومتصرف: +4 بود ۰11۷۲۳۴ 

ص ۰۳۷ 2 ازآن: اذ اين ۲1۷۳ || و اد وقت وحال: ازسر حال ظ. 

ص ۰۳۸ 2 بحاصل آید: حاصل شود ۲ || 4 جمع کنید: جمع کثیت 
8 ۱ 7 استقامت احوال: --8ظ ۱ جداو ندی: خحداوند 17 ۱ 0 می‌باید: + کرد 
۳ أ 1 دوش: دوشن ۷۳ ۱ 13 می‌گو بیم: می‌گو یم 1 

ص ۰۲۹ 1 یاد کردن : یادکرد 18 || 2 بر آن: بدان 17 || ذکر: مذکور 
7[ || 3 حجاب: + است 111۷1۳۳8 || 6 تا: - ۷۲ || 8 متفرقه: + معتاده 


اختلاف نسخ ۱ ۹۱ 


5 || 10 آن ذکر: ذکر 111۳8 || بود: باشد ۳ || 11 نمان : -- ۲1 || 13 
فرموده است: -- 7[ || کلام مجید: + می‌فرماید 1[ | 7 تصرفات: -- 1 
تصرف [1۷]۳. 


ص ۰.۳۰ 1 که در: در 311۳8 دسد: دفتند 7[ || برود: - ۲1 || و حلاص 
یابد: خلاصی بیابد ۳ || 10 خانه: - 3[ || تهیی‌ج: تهیج ۰8 - ]1[ || 11 
شهوات: ترک شهوات ۳11/۳8 | معاصی: ترک معاصی ۳ || 13 همه: غیر 
۳ ۱ الوهیت: الی ]۲ ۱ جبزی: حیز ۲۷۲۲۳۳8 ۱ 4 دارد: آرد ۳ برد 
[1 ||16 فرمان: -- 1 || 19 باید: می‌باید ][. 

ص ۰۳۱ 2 ذکر: - ۲۲ | 3 راه او را: + کمال ۲1 || 4 ستوحش: 
متوحش ۳[ | 5 باشد: شود 7[ | تواند دوی گردانیدن: روی تواند گردانید کل 
تواند روی گردانید >۳1 || مستغرق: مشغول 11 || 8 - 9 سیر امده‌یی.. بند شکن 
می‌باید: -- 1 || و در هرگامی... بندشکن می‌باید: -- 11۳5 || 10 شیخ .. 
فرماید: --1 || فرماید: می‌فرماید ۷۳5 || 14 شیخی: شیخ 1۳8 || 15 - 16 
در زمیسن مستعد دل طا لب: در طالب مستعد [» در ذمین دل طالب مستعد ۳ در 
زمین مستعد طالب ]۱ || 16 طالب دا: 7[ | 8 را هوای: هوا را ][. 

ص ۰.۳۲ 1 دل: - 8 || 4 به تبدیل: در تبدیل 13 || 15 نباید مشنول 
شدن: مشغول نباید شدن ۲1 || 6 مر اقبه: مراقبت 1۳ || 7 تحصیل: بتحصیل 
0 || 8 مجاهده : مجاهدت 1[ || 9 بحاصل آید: حاصل آید ۴ | 0 دارد: گرداند 
| برگرد: بردارد 1 | زیرا که: زیسرا ]127 ۱ رفت: دفتن ۲۲ | 1 کسی: 
آنکس (. مثل کسی ۲11 || 13 زیرا که: بسب آنکه 17 زیرا 318 || 14 دراه 
شیطان: راههای شیطان ]۳۸ || آمیخته: + است ۳ || 16 بیت: مثنوی ۴. 

ص ۳۳. و در پهلوی راستی: بر... 9 | نیایی : تیابی ۲1 | 0 بردسی 
5: برسی ۰1۳ پرسی ]۳ ۱ 1 وجون... کند: وجون دریافت صحبت و سعادت 
تصرف او دا دریا بد ودر باقی شود ۴ || 13 بیش از آن است که: بیشتر است 
از آنکه ۲ ۱ 6 با اهل دل: باهل‌الله ۲ ۱ امر: کار ۲ ۱ 7 تو: -11 ۱ شست: 
نباشد ]۲ || 18 نیست: نباشد 1[ . 

ص ۳۴. 3 راه: راهبر ۲ || 4 عزت: حق ۴ | بود: برد ۲1 || 6: نتیجه: - 
8 ۱ 7 درکلم؛ تو حید: در ین کلمه ۳ ۱ و اثبات... است: ‏ ]| 8 به مداومت: 


۹۸ [ ختاق شم 
از مداومت ۲۲ ۱ 10 وجود: _- آ۲ ۱ 1 ار: در ۳۲ ۱ در ۲ أ 13 
می‌نماید: می‌فرماید ۲1 ۱ در هر ذکر: در ذکر ۲7 در هر ذکری ۲ ۱ 4 به اول: 
در اول ۲۲ || 16 می‌گرداند: گرداند ۴ || 17 ذاکر: + که 3 || 19 لطت: لطیفه 
( || 20 صدد: صلور ۲. 

ص ۰.۳۵ 1 عظمه است: عظیمست ۳1 ۱ 3 بازداشتن: بازداشت ۳۴ | 
نمی‌شمردند: نمی‌شمرده‌اند ۳ عدد: اعداد 171 ۱ 5 مهم‌تر: مهم ]11۷1 ۱ در که 
حلاصه: -- ۲ || 6 ذکر: 4 در ۸/16 || 7 محدثات: -- 1۳8 || 8 و ملانمت 
برین: بملاژمت بدین ( || 10 شر ع: -- ۲1 || نماند: ننماید 11/1۳13 || مقسام: 
+ حقیقت ۲1۳۴ || 12 شود: گردد ]۲ || غیر: + حق ۳11/1 || 14 زحمت: 
مزاحمت ۳۳ ۱ 15 ت: س گل[۷( ۱ 7 شود: گردد 1 || ذاکری: ذاکر ‏ با 
با دوح ذاکر >[ || 18 روح ووجود او: وجود ۲۲ | ستهلک ... تاص ۳۶ آخر 
س 19 از نسخه 1 افتاده است ۱ درف ونر مقام سالک را رفتن تماند 


برون شود 
من دست و با انداعتم ور حست و جو پرداختم 
ای مرده جست و جوی‌ من دد پیش جست‌وجوی نو ]۰1۷ 


ص ۰۳۶ 1 شعر: موی ۲ | 2 کو: کن ۲1 || 3 فانبی: فاد غ 11 || 5 که: 
در ۳۲ ۱ 6 خادداشت: اشتت:. بجد. اشتتا ۲ |و خی هک ۱۳ ۱ 7 تعلم: تعلیم 1۳[ ۱ 
الف با: ال وبا ۳۲ ۱ و استعداد: قابلیت استعداد 1۲ ۱ بند: یابد 1 ۱ 0 الف 
وبا: الف وبی ۲11 || آنند: آنانند 111۳ || 12 آانست: است ٩‏ || می‌گو یند: 
تکلیف کنند و گویند که ۲ || 13 بریام: ببام ظ. 

ص ۰.۲۷ 1[ الاسم: اسم ۲ || 3 سر: وسر 1 سرکلمه 1[ || 8 دانست... 
یا تخد سل 10 ۱ شناحت: شناختن 1۳ | و که: زیرا که ۲ ۱ 0 حاست: بات 
17 ۱ 0 - 11 اطنابی... حضرت: - ۲ ۱ 9 باد کر دست: یاد کرو داده است ۳ ۱ 
مراتبی که ذکر: مراتب که هر ذکر ۲ || 14 ذکر دل: - 5 || 15 جسمانی و 


روحانی: جسمانیت و روحایت ظ | 17 و مرتبه: -- ۲ ۱ از مر قنهء ارمراتس 
|| 18 فروتر: خوددتر ۴ || 19 سر: نیز ۲ || هر یک : هر یکی ۲ || هر یک... 
مقام حود: س ج[. 


ص ۰.۳۸ 1 نهایت: -- ۴ || وصفی: وصف ۳ | صفت: وصف ۳ || 7-6 


اعتلاق شم ۲ 5 5 ۹۹ 
که دستم دا... کشد: که دستم دا کشد هم دش رستم ۳ که روستم دا هم رعش 
رستم‌کشد ۲ | 8 که: چپ[ جنانکه 11 | 9 حضرت‌خواجه: -- ۲ ۱ عدالخالق: 
+ غجدوانی ]1 | 13 برسد: برسید ۴ || 15 وسر: + او 11۳13 || 19 کلی: 
اش ۱ 

ص ۰.۳۹ 1- 2 توجه کلی... برسد: توجه کلی دازنده او از مسداوست و 
ملازمت برین بدل اوبرسد ۴ || 3 وباطن: - 3 || 4 باد: قابل 1 || باز تجلیات 
ذاتی: - ۴ || 5 بردل: بدل 11۳ | 8 بود: شود 11۳۳ 8۱ آن: او ۲ ۱ 9 گیرد و: 
- 11۳8 || 10 دا: - ۳ || 11 وخودرا: وجود خوددا 11۳ || هست: + همه را 
۳ ۱ 2 رسد: برسد ۲ ۱ 6 حق تعالی: 1 همه دا ۲ ۱ 7 اول عالم: عا لم 
7[ || 18 گفته‌اند: + لواحد من‌الاکا بر۳. 

ص ۴۰. 4 واز اینحا: واینجا ۲ | 6 الوهیت است: الهیست ۲ ا| عظیم: 
عظیمه 11۳ || 7 پیدا آید: پدیدآید ۲1۳13 || ددجاتی: درجات ۴ || که عبادت‌از 
0 نتوان‌کر د:که عبارت ننواند اداء آن کرد ۴ || 9 ات نوع معانی: این نو ع 3[ 
این سخنان ۰۳ این نو ع سخان ۲[ ۱ 0 تنببهی... است: ترغیب طالبان بوده‌است 
1 19-1 و فنای فنا... کنه‌آلایه: - 19 ۱ 1 هفاضا این است :بت 1[ ۱ وفنای 
فنا: وداه فنای فنا۳۲ ۱ جسمانیت: جسمانی ۳» جسمانبه ٩‏ أُ فانی گشته‌است: فانی 
گرد ۴ | 12 دوحانیت: دوحانی ۴ || الهیت: الهیت ۴ || 13 بر دل: - ۴ | 
فراموش‌گر دد: فراموش‌کند ۴ | 15 شود: گردد 11 | 6 این: - ۳ || بی نشانی بو د: 
بی نشانی بر وی غالب شود ۲ ۱ 8 شان: طریسق ۴ | 19 ذیخنیه فی کنه آ لا به: 
|| 20 کسی: -۲۰. 

ص ۰۴۱ 1 بدا ناید: نبود 7[ || 2 در: در آن ۲1 || 4 کار دگر: کاد دیگر 
۲ جای دیکر 7 ۱ ات توا ‌دان ۳۳ ۱ عظیم : اعظم ۳ ۱ وزرا دا ۳۴ ۱ ناهد : 
شد 1 || 7 دل: ذمین دل 11 || وساوس: وسواس ۲3 || 9 آن تخم: ایسن تخم 
9 || 11 الهیت است: الهیست ۴ || همه: - 11۳ || 14 واز ذکر:و ذکر ظ || 16 
طرد: نزد بعضی ][ ۱ که: که آن ۲ | 17-10 حدیث نفس... پوست: حدیث 
انس غلاف دیو است ۳ ۱ 7 ات نت۳ ۱ 8 ودوام مراقبه دو لتی پروکه اشت : 


دوام مراقبه است که دو لت بزرگ ۳ و دوام مسراقبه دولت بزرگ است 1[ ۱ لام 
الهیت: الهی 11۳13 || حویش: خود ۳[3» خویش دا 1۲ | ی هب۳۰ : 


۱۰ اختلاف نسح 

ص ۰۴۳ 1 حالت: یک حالت 8 بیک حالت ۲1۳ || طریقسی: طریق 
11۳ ۱ 2 دولت: -- 11 ۱ 4 شهابا لدین‌سهروددی: شهابا لحق والدینا لسهروردی 
17 || ۵ دا: - 8 || فرض: فرایض ]۲ || 7 از ملازمت ذکر: از ذکر و ملانمت ذکر 
۳ ۱ و حاصل گردد: حاصل آ ید ۳ |9 تزلاوت: ملارمت ۳۳ ۱ 10 وددی: ۳۲ ۱ 
عملی: عمل (۳ ۱ 2 امام عواجه: خواجه امام ظ ۱ 9 خود که: د فرمود 
1۳ ۱ 4 قرموده‌اند: فرمودند 5 فرمود ۰۳ فرمسوده ]] ۱ 15 که حه... سخن: 
۲ ۱ پرای آنکه: ذیرا که ۲ ۱ 6 فاضلتر... که: فاضلتراست از آن‌که ۲ ۱ 17 
مند: فد ۲ ۱ 8 ای‌نور... جل: - ۳8 || 19 من‌عمله برایه: من علمه بریه 3 
من عمل‌برایه ۳. 

ص ۴۳. 1 که: تا 3 || حدیث نفس: حدیث‌الفس ۳ || جانبی: جانب 
ا ۱ 4 دمین: هفت دمین ۳۳۳ ۱ فاضلتر ست: فاضلتر : 11۳۳ ۱ 7معنی اسر 
فهم کند: اگر معنی تهم‌کنند 8 ۱ اگر نی‌گفت: با نه گفت ۲ واگر نه کفت ۲۴| 
اگر فهم کند: اگر فهم کنند ۰1113 اگر معنی فهم‌کنند ظ || و اکسر نی: و ار نه 
۲ || 8 ویکی: و دیگری ۴ || که کسی: کسی‌که 118 || و اثرکند: در وی اثرکند 
۲ || 10 افنا: فنا 11۳ || 11 زیاده: زیادت ۳3 || 12 بشریت: + بیشتر 13۱/11۳13 
محمد: + ین 17 || 17-16 وظيفةٌ تلاوت قر آن در دوز: تلاوت قر آن در دوز ۳ 
وظیفهٌ قر آن در دوز 8 وظفه 11 || 17 است: ۴ | 18 عزیزان: - ۴ || 19 
بنده: بسته 7[. 

ص ۴۴. 1 یوست: 4 بن‌ایوب 11 || 2 خواجه: ۳ || بدیشان: بایشان 
۳۳ ۱ و طالب: لد دا ۲۲ ۱ 4 ففت: - 1۲ ۱ 5 برین: بدان ظ ۱ علم لدنی...بود: 
علم لدنی و حکمتالهی ۲ ‌ ۵ لحظتی: لحظه ۲15 ۱ 7جنان: - ][[ ۱ لا| له۱ ۱۷ لله: 
+ است ۳ || 8 بکلی: + از 13۳ || لابدو: --۲ || و مابفشی: باقی ۴ || کل: 
کلی 1 || 16 حواجة امام: امام خواجه ۲ || محمد: + بن 1[ || 17 کادی: + و 
در مرحالتی ۴ | 9 دود می‌کند: دور توان کرد ۴ || 0 فرمود که: فرموده است 
7۳[ فرموده ظ. 

ص ۵, 5 اینان به: اینال ر/ به 15 ) 4 در با رانک باربا شد: داز ند 
نيایند ۲ || و مالک: ممالک 3 ملک ۳1۲ || اختیاد: صاحب اختیار ۲ || 6 


گردانیده: لد است ۲ ۱ اهل تمکین: + را ۲ ُ ایشان: -- ۲ ۱ 7 باعتبار: 


۳ || و باطنی: باطن 13 |11 این سخن: + ایشان [۰1 - ۳]|ر بو بیت: الوهیت۳|| 15 
اعتماد نمایند: اعتقاد نمایند ۲ ا| و بظهور ... ترا بح ۱ و بظهور آرند: --۲. 

ص ۴۶. 2 بشاهدین: شاهدین ۲ || 3 احر: + آن 118 || 6 زم‌ان: 
۳0 ۱ آنحه: + تو 3 || 7 خواهد بظهور آم‌دن: بظهور خواهد آمد ۲ ۱ 8 
رسیدن: دسید ۳٩‏ || خود: + دا 11۳5[ | بکزارو؛ گذاردند ۴ | و مرا: + هم 
8 || و10 رسانیدند... گنج‌عانه: 8 || 10 بر آن: در آن 17 || زنجیر: زنجیری 
۳۲ | کلید: کلیدی ۲ || 12 بزرگ: بزدگی ۴ || خویشتن: خود ۳ || 13 نتواند 
بود: نتواند کرد ۲ || و چون: - 11۳8 || 14 می‌توان: می‌توانم ۴ || 16 دق: 
رمن ۴ | آزاده: آداد 118 || 20 درایشان: - ۴. 

صی ۴۷. 1 نتواند کرد: نتواند ۲ ۱ 93 فرموده‌اند: فرمودند ۲ | 4 بسه 
سبت حال: سبت بحال ظ ۱ 5 اشرف استت: اشرف 5 ۱ اکمل: - 1[ ۱ 6-5 
واسان... وی: ۲۲۰ ۱ 7 درصحیح واردست: - ۲ ۱ 8 آن: 11۳ ۱ و دیگر: 
۳ || صفت: وصف ۲1۳8 || 10 الحاذ: ۴ || آن: - ۳ || 13 احادیثی: 
احادیتث 0۳ ۱ فک بو اش ۲ ۱ اشتت ۶ بت 1[ ۱ 4 بر خو اص بشرست: 
ربشر || دع: دفع || 15 این: همین 98 

ص ۰۴۳۸ 3 کر دند: کر ده‌اند ۲ ۱ 5-4 و بعضی به عز یمت... وجود حود: 
]7 به مثال: برمثال ۳. مثال 87 مختلف! لطعم باشد: مختلف طعم باشد۳ 
مختلف طعام باشند [[. 

ص ۰.۴۵ 1 عقیدت: عفیده ۳ 71[ ۱ زیادت: زیاده ۲1۳ ۱ اهتینی :تن زر | 
که ۴ || 2 خاطر: - ۲ || 3 الله: + است ۳ || خلق: + غرض ایشان ۴ || 5 
بسب: وسبب ۴ || نظر: + باطن ظ | و عزاً ظاهرآ: عن اظهاد ۲ || 7 احدئت: 
تحلث ۲۳ ۱ لا تر فعنی: لایری‌یعنی ۲ ۱ درجه‌الاحططتنی: الا درجة فططنی ۲ ۱ 13 
بشناسد: شناسد ۳13 || بود: نبود ۴ || 14 توفیق آن: توفیق این 3 || 15 تقویت 
که ۳ ۱ 6 باختیاد: بی‌اختیاد ۲ ۱ دز دک پدید... ایشان: -- 1 ۱ 190 بسه 
نزدیک اهل| لله: به نزد اهلا لله ([. 

ص ۰۵۰ 2 پر دوح: بروح 118 || 5 بیت: + لواحد من‌الاکابر ۴ || 10 


آن صفت: صفت ۲ 


ص ۰۵۱ 3 طریقه: دیگر طریقه ۲ || و دیدن: و دید 118۳ || 5 منتفشی 


۱۰1 ۱ اختلاف نسخ 


نگردد: منفی‌نمی‌گردد 13 || به دیدن: به دید 11۳19 || حکمتها: حکمتهای الهی ط| آن: 
-0 ۱ 7 آن این ۲ | 9 دریا بد: با بد: ۱۳ درماندگی: 1 که 5 | 19 هم: ‏ . 

ص ۰۵۲ 1 مرشد: --۳ || 2 دا از سبت: را دد ۳|| 5-4 بودواو لیای 
امت... لدنی: او لیاء امت دا خواهد بود از علسم لدنی ۳ || 6 جسمانیت وقت: 
جسمانی وقتی || باشد: باشند ۳ || 14 تفهیم: تلهم ۲ || 16 باشد: دارد 
۳ | 19 باشد: بود ۳. 

ص ۰۵۲ 5 شعر: لواحد من‌الاکابر ۲. 

ص ۰۵۴ 4 جمعیت: + دل ۴|| 12-10 سخن خانواده ... صحبت 
راکشای: - ۲18 || 13 طریفه: طریق 8 || 14 عملی: علمی ۳5 || 15 چشم‌راشت: 
چشم ۲ || نباشد: نبود ۳۲۷. 

ص ۰۵۵ 3 فرمسودند : فرموده‌اند 1۳| 6 باشد: | 7صالسح: 
صالحه 3 || عقبی: اخحرت ۴. 

ص ۰۵۶ 3 در: بر دد ظ | 5 ضروری: - | 10 حا لتست: حال است 
:۳ عطار ...: شیخ‌عطار قدس | لله‌روحه می فر ماید (۲. 

ص ۵۷. 5 طالب: طلب ۴ || 6 جسمانی یا: - 3 || بود... خحوف:-۲] 
ا| 7 ذیرا: ذیرا که ۲ || 8 فوات: قرابت ۴ || 15 دد: - ۳8| 17 انا اعلمکم...: 
انما اعما لکم‌با لله و انسبکم با لله ۳|| 19 محمد: + بن 110 

ص ۰.۵۸ 1 لم یأمنو ا: یأمنه 0 ۱ و فذاک: فذلک ۳ امن فالمکر: 
افامن‌مکر 5 ۱ 4 شانا: شأنه ۲. 

ص ۰۵٩‏ 3 نشود: شود ۳1 می‌شود ]|| 9 باشد: بود 3 || دیده: دید 
۲ || 10 شده لاجرم: شد فلاجرم ۴ || دیگری: دیکران ۲ ۱ 14-93 تصرف... به 
حق: تصرف است درحق ۳۲ 14 صیحت حال وی: صحت ولایت‌و لی 014[ صحت 
حال ولی ۲1 ا| 15 نبی: + خود ۲]۳۲. 

ص ۶۰. 2 جلال‌اند: حلال آیند ۰۲ حلال آنانند 3 ۱ 3 لرفت: سرفته و 
ایشان ۳ نرفته است ]1 ۱ گشتند: گشته‌انسد ۳۲ ۱ شد‌ند: شده‌ا ند ۲۳ ۱ 4 حیرت : 
حسرت ۲ || از خودی خود: از وجود خود ۲1۳ | آگاهمی: آگهی ۲۲ || 5 آن: 
اين ۲ | 6 اذ: -- 9 || 2 از واصلان: واصلان ۲ | کاملان آن‌اند که: کاملان 
ابشانند که ۳ کاملان‌اند که ۳ کاملان آنانند که 17 ۱ 8 باذ... : بایان افتادگی 


اختلاف نسح ۳« ۱ 


سخه با | تبابت: نیا بد ب | و پوشاند: پوشانند ر1 ۱ گر دا ند: گردانند ر] | 10 
لجه: بحر ب ا| 11 به ساحبل: + کنار ط | تاز + بحق ۳ | 9 بو اسطه: 4 
کمال 31,1 | 14 یافتند: یافته‌اند 111,79 || 18 حواله: حوالت ,]13 || اقتباس: 
ِِ_ ۳ حدبات: جذوات 1۳[ ۱ به انفاس: در انفاس . 

ص ۰.۶۱ 9 پیموده‌یی: بنموده‌یی 5 ۱ 10 دعویت معنی... : آی همه 
دعویت معنی وی ز دعسوی بیشتر با[ || 12 ایشانند از: ایشانند 3 ا| 13 نصیبی 
هست: نصیب است ۰۳ نصیت هست ۱1۳ بر حسب: بحسب | ایشان: -- ۳۲ 

ص ۶۲. 3 شاید: + که ]11 ۱ اما: زمان ۲ || 4 وجود فنا: اصل‌وجود 
فنا ط | 5 اصلی: ۳ || وجود طبیعی اصلی نه: 18| 6 نه وجود طبیعی 
عارضی: نه وجود عارضی عودی ۰۳ + عود 11 || 7 اين: آن ,۲۳۳1 || 10 
شهو ت ... انکار: سس ,1 || همچنین: این حنین ۳ همچنان 17 | 1 وازرد شده 
است: وارد است ب1 مثلکم: ۳( ۱ 9 بعد از: بعدآن ۳۲۳. 

ص ۰۶۴ 1 تبصرون: + چنین میفرماید ۴ || 4 وجود عدم: وجود و عدم 
۱۲ این: + دو و | از عدم: ۲ | صفتی : معنی ٩‏ | 8 از او بفزود: او بفزود 
و | و آن: | 1 عبارت: بعبادت ما را ۳ | بقا... کرد: بقا تلفظ کرد ۴ | 
طریقت: طریق ۴ || 12 عبادت: + لفظ مضمر و بآ || 14 صحبت: - ی || 16 
کار: --ر[. 

ص ۶۴ 1 بفا... الی‌الله: -- 1 ۱ 2 مألوف: مألوفات :۳ ۱ 9 به حق: 
به حضرت حق "۳۳ ۱ 4 دا: س با | پر سد: رسد :۳ 8 فنای... ذات: و فنای ذات3 | 
باوصاف: ۲ ۱ تواند کرد: تواند نمود ,۲1۳۳ ۱ 5 تصر فی کند: تصرف کند: 
۳ || 1 بنده: - و | دلیل: + بر بآ || 17 مر: -- ۴ || 19 است: -ر[. 

ص ۰۶۵ 1کسی: + است ۳ || مقام: - ی[ || 3-1 هنسوز از... شرک 
بود: - ۳۲ ۱ 2 بکذشته باشد: نگذشته است ۲ | بسوده باشد ۲ ۱ و بنست: و 
نسبت ۳ | 4 گرداند: نگرداند 5 ۱ مقام: ٩‏ ۱ 5 غیبت از احساس: غیبت را 
احساس کند ۴ || 6 نه: نی ۷۰ 7 حاضر: د بود ۲ | باشد: بود ۲ | 8 فنا و -: 
]| میداهدت: مجاهده و || و مشاهدت: مشاهده 5 || ددعین مراد بی مراد: 
درعین مراد از مراد ۳1| 2 الهی است: الهیت است 5 ۱ 9 که از: که آن 
۳ ۱ 4 عاریت: عاربه ۳۲5 ۱ 15 واز اینحاست که کفته‌اند: اراینجاگفتهاند ۳۳۱ ۱ 


۴ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ اختلاف نسخ 


القانی: الفنا 3 || 18 حضرت: - 5 | 20 موهبت: موهبتی ۰11 + محض ۳. 
ص ۶۶. 1 حق است: حق ٩‏ ۱ 2 ذاتی: د بود ,1 5 کردها ند: کرده 
و || 6 به آنکه: ۲ | انلر: در ۲ || 7 عين آهن همان است هرگز: عین آهن 
والا آهن هرگز عین آهن همانست آهن هرگز 1:۲ | 9 بت: د 
چندان برو اين ده که دویی برخیزد. مایی‌و تویی هم از دویی برخیزد 
|| 11 ساحل: بساحل ۳8 || 12 است:  -‏ || طور: ظهود 71 || 17 یتحدبه: 
یتحد ۲ || موجوداً به: موجوداً بداته ‏ | 8 کو نه: آن‌له ۲ | 20-9 تشد... از 
بنده: تقید ازمطلق بنده ۳. 

ص ۶۷. 1 باشد: شود با || 2 ابراهیم‌بن شبان: ابر اهیم شیبا نی ۲[ که 
از: 4 کباد ب[ || و دد: - ی[ || 6 جسمانیت: جسمانیه‌8. جسمانی ]۲ || 7 وغلبات: 
واز غلبات ۲ | 8 او: - || 9 عین‌فنا: عين اين 5 || 10 شود: گردد بآ || بی 
شانی: بی‌شان ۳1| 19 کنه4: کسنه 11 | 4 وحضرت: از حضرت ,3 ۱ را 
با[ ا| 15 دو: سه ۲ || 16 همه: اين همه 317 آن همه بآ || به اینن: برین 
ب || 17 دوحانی: روحانیت ,191 + است 11 || 19 ددبیان این: هم دد بیان اين 
8 در بیان ب1[|| فنا: با || 20 فرموده‌اند: + که 7» فرمودند که ظ. 

ص ۰۶۸ 1 این: -13 || 2 حجب: حجاب ]| حجاب: + تو 11 || 3 
پیش: - [[» + تو ۲ ۱ تعال: تعالی ط 4 به ددش: -- ر[؛ بردر 1[ | حو در]... 
در رو: حودرا بمان ودر آی ۲ ۱ 6 ارتو تادوست...: تادوست زتو داه بسی تیست 
تویی ۳ || 12 شریفه: شریف ۲1۳ || 14 آدد: کیرد ب] || 15 نشود: شود ۲ | 
اما بعد اژ: وفنا بعد از ۲ || 16 تواند بود: تواند ر1. 

ص ۰۶٩۹‏ 1 بنابرین: + معنی 11| دا: ۳۰ || 2-1 از تلاشی محفوظ 
ماند: محفوظ ماند ار تلاشی 1 5 ایشان... بسب: ایشان را سیب ۳ ۱ ۵ باو: 
او 5 || و اودا: --ظ || 11 در فنا باقی بود: درفنا باقی رل وفنا... ۳ || 13 زیرا: 
زیرا که ۲ ۱ 4 بدان برسند: بران برسد ۴ || 15 بنست: - 19| است: - با || 
6 مر اتب: - ۴ || نتوان: نتواند 5 ||وازینجا: وازینجاست که ۳ از آنجا 5ا| 17 
فریدا لدین: - 38| می‌فرماید: می‌فرمایند ۴ || 19 بکشی: بخودی . 

ص ۰۷۰ 1 مبالغه: مانم 3 || 3 امری: ادمی ۴ || دجو ع: دجوعی || 4 
ازین: ددین ۳۲. 


ص ٩‏ س ۰۳-۳ دلیل وجود... شهود او 

این عبارت ماود است از مصبا حا لهدایه از فصل دوم (در توحید ذات و 
تنزیه صفات) که می‌گوید: «فی‌الجمله هرچه در عقل و فهم و وهم وحواس و قیاس 
کنحدء ذات خداوند سحانه ازآن منزه و مقدس است. حه این همه محدئات‌اند و 
محدث حز ادزاله محدث نتو اند کر د. دلیل وجود او هم وجود اوست و برهان 
شهود او هم شهود او» (مصبا حا لهدایه و مفتا حالکفایه: عزالدین محمود کاشانی؛ 
تصحیح استاد جلال| لدین همایی. طهر ان ۲۳۲۵ ص ۱۸( 

ص ؟ س ۵. وان‌لمای... قیل و قال - 

مثنوی مولوی ۱ (دفتر اول) /۰۸ ضبط بیت در مثنوی چنین است: 
ی لقای تو جواب هسر سوال مشکل از تو حل شود بی‌قیل‌وقال 

ص ۳ سس 7 وعلی تهنن... 

از ابن القادض است (دیوان. بیروت دار صادد؛ ۰۱۹۶۲ ص ۱۵۴) دد 
تصیده‌یی بمطلع 

قلبی یحدثنی بانك متلفی روحی ندال عرفت ام لم تعرف 

ص ۳ س ۳. قوی - 

در اینجا «قوی» قید است. استعمال «قوی» بصورت قید و صفت درمتون 
دیکر فرن نهم و دهم نیز دیده می‌شود: 

«حال من دیکر شد و فوی امیدو ار شدم» (انیس‌الطالبن ورف ۷5) 


«اندكك اندل برف می آمد و هوا قوی سرد بود» (ایضاً انیس‌الطالبن ورق 
۰0 ۲. و یر رل اوراق : ۰۸۵ ۰۱۶۵ ۰۴۱۵ ۰۴۲۵ ۰۱۴۶5۵ ۰۵۰5 ۶۲5 ۸۵ج 
۳۷۰۵3( 

«اين مصراع دا قوی با هیبت‌خواندند» (رشحات عین‌الحیات / ۲۸۴). 

«در صحبت شر یف آن حضرت ایشان را شوق عظیم و دبودگی قوی دست 
داده است» (ایضاً /۱۳۶) 

«ابشان را جدیه‌یی عظیم روی موده و کیفیتی فسوی دست داده است» 
(ایضأً | ۰۱۳۷ و نیز دلك: ص ۰۳۵۷ ۳۵۸) 

ص ا س ۶. تو بدو بشناس... جرد 

منطق لطیر عطاد. تصحیح سید صادق گوهرین. طهران ۰۱۳۴۸ ص ۰۱۰ 
ضبط بیت در منطق‌الطیر جنن است: 

۰ دراه ارو خیزد بدو نه ار رد 

ص ۱ س ۰۱۱ حو اجه کو نن... ایمان همه - 

منطق! لطیر / ۱۵ 

ص ۲ س 5 گشت بی کیر... آیبنه‌یی - 

مثنوی‌مو لوی. تصحیح نیکلسن (افست) طهران ۰۱۳۳۴ ج۳ (دفترششم) 
ص ۰۲۸۵ ضبط مثنوی: 

۰ حسن سلطان دا دخش آیینه‌یی 

ص ۴ س ۵. عندذ کرالصالحین تنزل الرحمة - 

«حدینی است که صو فیان بدان استناد می کنند و بعضی درصحت آن اشکال 
کرده‌اند. جع: اللو لژ المرصو ع طبم مصر ص ۵۲» (تعلیقات استاد فرودانفر 
بر معارف بهاء و لد ۲۶۰/۲) 

این حدیث در معارف بهاء و لد چنین آمده است: «عند ذکرالصا لحین تنزل 
الرحمة و عند ذکرالطا لحین تنزل البلیة». و لی در ماد دیگر (جون ند کرة- 
الاو لیاه ۰۷ طبقات الصوفيهٌ سلمی /۱۰۹) آن زیادتی (عند ذکر الطالحین...) 
وحود ندازد. 

ابن‌صلا ح شهرزودی در علو‌الح.دیث (تصحیح نودالسدین عتر. مدینه 
۲ ص ۲۲۲) این عبادت را بعنوان حدیثی صحیح ذکر کرده و بدان استناد 


تعلیة ات ۱۰۹ 


حسته است. 

ابو الفر ج ابنالجوزی آن دا از ابن‌عبینه روایت کرده است (صفة الصفوة. 
حبدر آباد دکن ۰۱۳۵۵ ج ۱ ص۱۱). 

محمد بن منود آن زر از گفته‌های بزرگان شمر ده است به حخد یت «نیز کته 
بزرگان است عند ذکر...» (اسرار التوحید فی‌مقاماتا لشیخ اببی‌سعید. تصحیح 
ذبیحالله صفا . تهران ۰۱۳۴۸ ص ۴). 

ص ۳ س ۵. فقه‌الله الا کبر و برهانه الاظهر - 

مولانا حلالالدین رومی در باره مثنوی در مقدمةٌ دفتر اول کو ید: (...وهو 
فقه‌اللّه الا کر و شر خالله الازهر و برهان الله الاظهر...» (مثنوی ۱/۱) 

ص ۳ س ۰۱۸-۱۷ الحمدلله... بانفاسها لفلك. 

این جمله از حطبهً رسالة نسخة الحق است اد شیخ اکبر محیی‌الدین ابن 
العر بی. سرد حیدر آملی در جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار ( تصحیح کر بین وعثمان 
یحبی. طهر ان ۰.۱۳۴۷ ص ۱۰) بدان اشاره کرده است: 

«قدتقرر عندا لمحتفین انا لعا لم کله قایم بحمیقة الا نسانا لکامل و الافلاله تدور 
بانفاسه کمااشار الیه | لشیخ الا کبر- قدس الله سره - فی‌رساألنته المسماة «النسخهة‌الحق» 
فی‌اول عطبته. وقال: | لحمدلته الذی جعل‌الانسان الکامل معلم| لملك و اداد - سببحا نه 
و تعالی - تشریفاً وتنبیهاً بانفاسه‌الفلك. الی آخره. و لیس هن‌الا کمل من‌هوّلاء 
المذ کودین عقلا و نقلا و کشفاً بالاتفاق». 
: رسالهٌ نسخةا لحق ابن لعر بی ظاهراً تا کنون بطبع نرسیده‌است. بنا بنوشته 
استاد عتمان یحبی ( در تعلیقات جامع‌الاسرار ۸ جملهٌ فوق در ودق ۲ ۱۳۹ 
سخة الحق از نسخهٌ خحطی کتابخانه با يزید استانبول رقم ۰ ۷۷۸۵ آمده است. 

ص ۳ س ۱۵-۱۴. موجب ایمان نباشد... دل بردنست.- 

مثئوی مو وی ۳ (دفتر ششم) ‏ ۰۳۴۱ 

ص ۴ س ۳ کنیل مصر ماء للمحو بین... - 

مولانا جلال‌الدین دومی در باره مثنوی کسو ید: «روه‌و کنیل مصر شر اب 
للصابرین و حسرة علی آل فرعون و الکافرین» (مثنوی ۱/۱( 

ص ۴ س ۷-۵. هر کش افسانه بخواند... اندرستر- 

مثنوی مو وی ۲ (دفتر چهادم) /۲۷۹ 


ص ۴ س . گرتو مرد داذجوئی... -- 

منطق| لطیر /۲ ۰۲۵ 

ص ۵ س ۰۸-۷ گرنیم مرغان... گفته‌ام- 

منطقا لطیر /۱ ۲۵ 

ص ۵ س ۰۱۸-۱۷ گر ندارم از شکر ... دردی رسد - 

منطقا لطیر /۲۵۱ 

ضبط مصراع دوم در منطق! لطیر : 

این بسی به‌زان که اندر کام زهر 

ص ۶ س ۳-۱. نطقها... خالك تود- 

مثنوی مو لوی ۳ (دفتر پنجم) /۴ 

ضرط مصراع چهارم در مثنوی: 

ورنه بس عالیست سوی خالة تود 

ص ۶ س ۰۶ حمائقلتفسیر 

حقائقالتفسیر تفسیری است عرفانی بعربی» و تاکنون بطبع تر سیده 
است. ولی سخی حند از آن در دارالکتب المصر به و کتابخاهه‌های الازهر و 
استانبول و موزةٌ بریطانیا موجود است. و اينك دانشمند محترم آقای دکتر علی 
نقی منزوی به‌تصحیح و طبع آن اشتغال دارند. 

ص ۶ س ۰۶ کتاب طبقات مشایخ - 

معصو د «رطقّات الصو فشه» است که تالف آن دراو آحر فرن چهارم بانجام 
رسیده است و مشایخ صوفیه برحسب زمان به‌پنج طبقه تفسیم شده‌اند؛ و در هرطته 
ترجمهً بیست تن آمده است. 

این کتاب يك بار دد ۱۹۵۳ به‌تصحیح نودالدین شریبه در مصر بطبع 
رسیده است و يك بار هم در ۱۹۶۰ توسط ۳۵06۲5۵۲ فصصهطمل در لیدن. 

ص ۶ سس ۰.۱۴ درناید حال... - 

مثئوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۳ 

ص ۶ س ۰۱۷ فان کلاما لمشایخ یفسر بعضه بعضاً 

این کلام مأحوذ است از قاعدة معروف مفسری نکه: ان القر آن یفسر بعضه 
بعضا؛ که مو لوی دراشارة بدان می گو بد: 


معنی قرآن ز قرآن پرس و بس وز کسی کاتش زده است اندرهوس 
مثنوی ۳ (دفتر پنجم) ۲۰۰ 

ص ۷ س ۲. جمله معشو قشت... ‏ 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۴ 

ص ۷ س ۵. مت -- 

خحدمت بصورت مضاف عنوانی است احترامی. مرادف «حضرت» و 
«جناب». و این استعمال در دودةٌ تیمودی دایج بوده است: 

«بس از آن خحدمت امیر مراسیق گفتند» (انیس! لطا لبین ورق 0 ۳( 

«من خواستم که خدمت شما دا بیازمایم» (ایضاً / ۵ ۵۸) 

«جون این حال بسمع حدمت امیر سید کلال رسیده است از حدمت‌خو اجه 
شکایت کرده‌اند» (ایضاً | 0 ۶۳) 

«خدمت شیخ علاءالدو له طر یه محیی‌الدین العربی دا در تسوحید 
دمی پسندد» (نفحات‌الانس /۳۸۳) 

«حدمت مولانا همان عشقبازی که با شیخ شمس‌الدین داشت با وی پیش 
گرفت» (ایضاً /۲۸۶) 

«نعدست‌مو لاناعلاء | لدین‌علی که دص اراصیحات حضرت‌مخدوم بو ده ند...) 
(تکملةً نفحات الانس عبدالغفور لادی /۳۳) 

«شیوة حدمت مو لوی مکتب‌داری می بوده» (رشحات عین‌الحیات /۷۶ ۱( 

«در آن وقت که عدمت والد من وت می‌شد‌ند بر سر بالین ایشان اضر 
نبودم» (ایضاً ۶۲۸ ۰ ونیز دل: ۰۵۷ ۵٩‏ ۰۱۷۳۰۱۲۷۰۶۷ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 
۰-۰۳۱۵ 

رعدمت امیر می کفته که مرا موسی کلیم کاسة شنت واد انش کیونا ن مر | 
از آن پیدا شد» (روضاتا لجنات فی‌اوصاف مدینة هرات ۲۰۸/۱) 

«التماس از حدمت مولوی آنکه جون حضرت اعلسی دا نسبت بدیشان 
کمال ارادت و اعتتقاد حاصل است اهتمام فرمایند... و حون حدمت مولانارا نست 
بچناب حواجه صدق اعلاص و حسن اعتفاد درحه اعلا داشت» (ایضا ۳۷۲"<__ 
۳۳۷ 

ص ۷ س ۰۱۰ این سخن... ادزوده‌یی - 


مثنوی مو لوی ۲ (دفتر چهادم) /۲۷۸ 

بط مشنوی: 

مثنوی دا چون تو مبداً بوده‌یی... 

ص ۷ س ۰1۱ دیدة غیست... داد - 

مثنوی مو لوی ۲ (دفتر چهادم) ۲۸۰ 

ص ۷ س ۰۱۲ شرح تو... در نهان - 

مثنوی ۳ (دفتر پنجم) /۳. 

ضبط مئنوی: 

مد ح تو غینست با اهمل حهان همجو راز عشق دارم در نهان 

ص ۷ سس ۰۱۳ لك گفتم... حسرت خورند . 

مثنوی مو لوی ۳ (دفتر پنجم) /۴. 

ضرط متنوی: 

من بگویم وصف بو زا 18 در موه 

ص ۸ س ۰۳-۲ عزیمست زرحعصت - 

رنعصت و عزیمت از اصطلاحات علم اصول 9 است. و در تعر یف و 
تفسیم بندی و فروعات آنها باعتلاف اقوال کونا گونی از فقهای شافعی و حنفی 
رسیده است. 

رعصت در لغت بمعنی سهولت و آسانی است. و در اصطلاح عبار تست 
از «صرف‌الامر - ای‌تغییره - من عسر السی بسر بو اسطة عذد من| لمکلف». بدیسن 
شر ح که دد برخی از موارد بعللی‌حاص حکم شرعی‌تغییر می‌یا بد. واين تغییر اگر 
از حکم مشکال تری به حکم آسان‌تری باشد» رحصت نامیده می‌شو د. مانند روره 
رمضان که حکم اصلی آن وجوب است ولی بسب عذدهایی چون بیمادی و سفر 
وجوب آن برداشته می‌شود و به حکمی آسان‌تر- یعنی افطار - تغییر می‌با رد. زنعحصت 
یا واجب‌است چون اکل‌میته برای مضطر و یا مندوب‌است چون قصر نماز مسافر. 
و یا مباح است جون تر لك روزه در سفر. 

و اما عز یمت که لو بمعتئی فصد است در اصطلاح عکس زنعصت اتفرت 
یهنی تغییر حکمی آسان به حکمی دشواد بعللی. مانند شکار که حکم اصلی آن اباحت 


است ولی درهنکام احرام حج این حکم مباح حرام می گردد. عریمت برعدم تخییر 


5 ۱ تک ۳۱۲ 


احکام اصلی شرعی نیز اطلاق می‌شود («اصل المشروعات غیرمتعلق با لعوادض» 
و بعبادت دیگر «ماشر ع من‌الاحکام | لعامة ابتداء غیرمبنی علی اعذارا لعباد» )» مانند 
وجوب‌روزهٌ دمضان یا نمازهای پنجگانه. و بدین گونه عزیمت متّسم «وجوب» و 
«حرمت» ور کراهت» و ... است. و به پنج نوع (یاهفت نو ع بقول حنفیه) تقسیم 
می‌شود: و اجب مندوب» حر ام مکروه مباح. (شر ح جلالا لدینالمحلی ۳ 
الجوامع تاج ادینالسیکی ۰۱۲۳-۱7 اصول الفقه‌الاسلامی لشاکرالحنبلی 
۰ ۳۴۷۳ کشاف اصطلاحات الفنون ۰۵۶۳-۵۶۰ شر حالمنادابن ملك/ ۱۹۴ 
۳ تعریفات الجرجانی /۰۴۸ ۶۳). 

محمدامینا لکر دی در شر ح «تباعدعن الرخحص» (دودی‌ گزیدن ازرخصتها) 
که از مبانی طریقةٌ نقشبندیه است می گو ید که مراد از رنحصت در اینجا جیزهایی 
است که سالك باید از آنها دوری گز یند جون استغراق در لدات میاح و عنده و 
شوخی بسیار کردن و بنفلت بودن و برخوددن. و مقصود از دحصت ددین مقام 
مصطلح ففها نیست( تنو یرالتلوب/۵۰۳). 

صو فیه هماره سالکان را به اجتناب از رتعحصت دستور می‌داده‌اند جنات‌که 
ابر اهیم‌بن محمد نصر آبادی (متوفی ۳۶۹) کفته است: «اصل‌التصوی ملارمة 
الکتاب وا لسنة... وا لمداومة علی‌الاوراد و تر لد ار تکابالر تحص والتأو یلات» (الرسا لو - 
القشیر یه (۲۲۳) و عمل به رخصت را شانة نقص و نارسایی سالك می‌شمردند. 
ابوطا لب مکی گوید: «ا لعرائم من‌الدین للاقویاء الحاملین و الرحص من‌الدنیا 
للضعتا ء المحمو لین» (قوتالقلوب ۳۲ و یوسی‌بن حسین رازی گفته است: 
« اذا زان ز میت یشتغل با لر حص» فاعلم انه لایجیء منه شی» (الرسالة القشیر یه 
/۸)- 

و لی عمل به ز تعصست بحکم « و الله یحب ان بو حد بر حصته کما بحب آن 
نو تی عزائمه» (قوتا لوب ۳۳۲( به نطر بیرداهبر بوده است جنانکه از 
بهاءالدین نقشبند پرسیدند «عمل به رعصت ازجهت اصلاح حاق رواست؟ فرمودند: 
بعضی را رواست و بعخضسی فا ها تا و ان بعضی درا که رواست در بعضی 
اوقات رواست و در بعضی روا نیست تا محل حیست و طر بقَة 1 عمل کننده در 
حه درحه افتاده است» (انیسالطا لبن ورق 2 ۳۸( 


در همین رساله قدسیه (رص ۴۸) نیز خو اجه بهاء‌الدین در بارة عزیمت و 


سب سیسات ات سس تست تست وتو تست یت تا وا 


رل ۱ تعلیقات 


رحصت سخنی بهمان کُو نه دارد: «طر يقة اهل‌الله بر انواع است: بعضی به رنعصت 
عمل کردند و ایشان دا متصود از دحصت نشع حلق بود نه وجود خود. و بعضی 
به عز یمت عمل کردند؛ و هم مقصو د ایشان نفع خلق بود نه وحود حود. اسا نفع 
حلق در عمل به عزیمت بیشترست و ظهور در آن تمامتر و از عطر دود تر». 

ص ۸ س ۰۱۵ خواجه عبدالخالق غجدوانی - 

برای اطلاع از شر ح حالش به ممقدمه او ات مر احعه شو د. 

ص ۸ س ۰.۱۳ محمدبن| لو اسم - 

ابو بکر محمد بن واسح‌بن جابرالازدی‌البصری از عباد و زهاد و فتهاء و 
قراء بصره است و از طقة تبع تایعین. هر چند اند دوایت است. ولی از نقات 
اهل حدیث بشمار است. در فتوحات اسلامی نیز شر کت داشته. وفاتش درس ۱۲ 
(یا ۰ ۱۲) اتفاق افتاده است. برای ترجمه احوالش رل: الا علام زر کلی ۳۵۸/۷ 
و ما عذ آن. ونیز التادیخ) لکبیر امام بخادی ۰۲۵۵/۱ میز آن الاعتدال فی‌نقدا لرجال 
۴ تد کرةالاو لباء /۶ ۰۵۷-۵ شذراتالذهب ۲-۱۶۱/۱ ۰۱۶ ترجمةه تأریخ 
نیشابور /۱۳۴. صفةالصفوة ۰/۳ ۰۱۹۵-۱۹ 
دیس سس 

محمد بن واسح‌همراه ۳ اسلام به‌عحر اسان وماوراءالنهررفته است. مو بد 
سجن مو لک آنکه: امام بخاری روایبت می کند که ز بیع لیحمدی اورا در بازاز مر و » 
بگاه معاملةٌ حری دیده است (التادیخا لکبیر ۲۵۶/۱). و نرشخی (متوفی ۳۴۸) 
نو شته است که محمدبن و اسع در افشنه از مضافات بخار | مسحد‌يی نا کرده است» 
رو دعا در وی مستجات اشتن و مردمان از شهر آنجا رو دل و تبر له کنند» (تادیسخ 
بخارا /۲ ۲ ). 

برخی از کتب مزارات» قبر محمدبن واسع را درسمرقند نوشته‌اند جنانکه 
در سمر به (ص ۰ ۳) آمده است: «مز ار فیض آژارحضرت محمد بن واسح ب‌درون 
شهر در شرقی داه عام که مردم به دروازةٌ آهنن که آن‌ دا دروازهٌ حضرت شاه 
می گو یند - می‌رو ند در نه دیو ار قلعة شهر وافع است. کو یند که اشتان ار اصحاب 
حضرت شاه [یعنی قثم‌بن عباس‌بن عبدالمطلب] بوده‌اند. مسجدی که در یلی مزا 
ایشان است محل اجابت دعاست». 


در قند به (رص ۱( وم ذکر «رصو معه محمد بن و اسع» است 4-5 به نزديك 
همان درو ازه آهنین سمر قنل وافع است. 

احمد بن محجمود معین اقفر اء (قرن ۹( بکل منکر وحود مزادی اد صیحا به 
و تا بعین در بخار است ومی گو بد: «ا کر جه قح ریخارا دررمان صحاأ به و را بعین دص 
بوده است. اما مرقد مطهر هیچ يك از صحا به و تابعن بیقن و تعیین در بخارا مقرر 
است و بنفل صحیح تابت تشده است» ( تاد یخ ملاز اده /2 ۱ 

ص 4 س ۰۱ خواجة بزرکک - 

عنو ان «رحو احه» برای اکثر وا غلب مشایخ حواحکان و دهشندی بکار ر وه 
حواجه عبدا لخا لق غجدوانی» حواجه او لیاء کییر خو اجه عادف دیو گری حواجه 
محمود انجر فغنوی» خو اجه علی رامتینی» حو اجه محمد بابای سماسی» خحو اجه 
بهاءا لدین تقشنل) حو اجه محمد بارسا... 

«حواجةٌ بسزرگ» ابتدا عنوانی بود بسرای خواجه عبدالخالق غجدوانی 
(مانند همین موضع از رسالةً قدسیه و مقامات دیو کُری» فرهنگك اير آن‌زمین .)٩:۶/۲‏ 
ولی سیس عنوان «خو اجة بزر گک» دا برای خحو اجه بهاء‌الدین تقشبند بکار بردند. 
و بطور اطلاق «خواحه بزرک» عنوان او شد (ر : نفحات الانس/۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
۰۹ تعملة نفحات /۰۱۴ .۱٩‏ رشحات ۰۲۶۸ ۵۷ وه ای ای ۷ ۱۷۷ 
۵ ۰۲۸۰ ۰۳۲۸ انیسالطا لبین ودق ج ۸ ۴. مکتو بات امامد بانی ۳۸/۱). مگر 
آیکه قر ینه‌یی صار فه در کلام باشد (مانند متن ). 

و اجه عبدالخا لق دا حز «حو اجه بزر گت» باعنوان «خحواجه کلان» نیز 
می‌حو انده اند(مهمان‌نامةً بخارا /۱ع۶. مقامات دیو گری» فرهنگك ایرانزمین ۰)۷/۲ 

توضیحاً علاوه می کنم که «خحو اجه کلان» همین شهرت خحو اجه محمدا کبر 
فررند حو احه سعدا لدین کاشغری بو ده است. و اور | حو احه کلان می‌حو اندهاند 
در مقابل برادرش خو اجه محمداصغر که به عواجه حرد معروف بوده است. و این 
خو اجه کلان از مریدان عببدالله احراد بوده و در ۱۲ جمادی‌الاخرة ۱۴۳ در کذشته 
است (رله: رشحات /۱۳۲). 

حلاصه «خو اجه بزر گك» در آثار هشندی بسرای دو کس بکار رفته است: 


یکی خو اجه عبدا لخا لق غجدوانی و دیگر خحواجه بهاءالدین نقشبند. 


ِ۱ 5 تملیقات 


اصحاب خو اجه بهاءا لدین از او بعنوان «حواجة ما» نیز یاد کرده‌اند (رله: 
انیس الطالبین ودق ۰۳ ۰۵ ۰۲۶ نفحات /۳۹۵. رسالةً انسیة یعقوب جرخحی 
۷ ۲ ۰۲۳ و همین متن ما دسالهٌ قدسیه / ۰۹ ۰۱۰ ۰۳۳۰۱۴ ۰۳۵ ۳ 
۵ج ۶۷). 

ص ٩‏ س ۰۱۳-٩۱‏ و شرح فصةٌ آن واقعه وسایر احوال عجیبه و کر امات 
غریبه ایشان در مقامات ایشان مسطور است - 

شر ح آن واقعه در ائیس‌الطا لبین وعدهةا لسالکین (ورق 5 -٩‏ ۱۱2) بدین 
کو نه امده است: 

«نقل کر دند از حضرت خحواجه ما - قدس الله‌تعا لی روحه_ که ذر مو دند: در 
آن او ایل احوال و غلبات جدذبات و بی‌فر ادی» درتواحی بخارا شیها می گشتم. و 
به هرمز ادی می‌رفتم. شبی به سه مزار از مزارات متبرلث دسیدم. و به هر مزاری که 
می‌رسیدم» چراغی می‌دیدم افروخته. و در آن چراغ دان دوغن تمام و فتیله می‌بود. 
اما فشله را اندلگ حر کتی می با یست داد با از دوغن بیرون آید؛ و بتاز کی برافروزد 
وتمیرد. در اول شب به آن مزار متبرلد که منسوت به خو اجه محمد و اسع است 
رحمه‌الله علیه رحمة و اسعة مس زسیدم. اشارت شد که به مزار خحو اجه احمد انجیر 
فغنوی می‌باید دفت. چون به آن مزار رسیدم دو کس‌را دیدم که آمدند ودوشمشیر بر 
میان من بستند ومر ا برمر کبی‌نشاندند وعنان‌مر کب‌دا برطرف مراد مز داعن گر دانیدند» 
و روان کردند. در آخر آن شب چون به مزار مزداخن زسیدم فتبله وحر اغدان بهمان 
کیفیت بود. متوجه قبله فسشستم ودر آن تو جه غیبتی افتاد. ودر آن غیبت حنأن مشاهده 
شد که دیسوار از جانب قله شق گشت» و تخت بزرک» و برآن بزد گی شسته. و 
پرده‌یی سبز در پیش او کشده؛ کرد برگردآن تحت جماعتی ظاهر و حاضر. و 
حواجه محمدبابا را درآن جمم دیدم» دانستم که ایشان‌گذشتگان‌اند. اما برنعاطر 
من گذشت که آن بزرکک و آن جماعت کستند. از آن حماعت یکی مرا گفت که آن 
بزرک حضرت خواجه عبدالخالق‌اند قدس سرد. و آن حماعت خلفای ایشان. و 
اسامی خلفا را تعداد کرد و بهر يك اشارت کرد: خواجه احمد صدیق و خحو اجه 
او لبای کلان وخو اجه عارف ریو ری و حو اجه محمود انجیر فغنوی و خو اجه‌علی 
ر امتینی قدس اللهتعا نی ارو احهم. وجون به حو اجه محمدبا بای سماسی رسید» اشارت 


کرد و گفت: ایشان دا حود درحال حیات ایشان دریافته‌یی ودیده‌یی. ایشان شیخ 


۱۱  تاقیلمت‎ 


تواند» وترا کلاهی داده‌اند» ایشان دا می‌شناسی. گفتم: ایشان دا می‌شناسم» ازقصة 
کلااه مدتی کذشته است. مرا ازان خبر نیست. فرمو دند: آن کلاه در خانهٌ تست. و 
ترا این کرامت کردیم که بلای نازل شده از ب رک تو دفع شود. آنگاه آن جماعت 
کفتند: گوش‌داد و نيك‌شنو که حضرت حو اجه بزر ک - قدس الله روحه - سخنان 
خواهند فرمودکه در سلوكك داه حق - عزوجل وعلا - از آن جاره نباشد. بعد از 
آن حماعت درو استم که حواهم روی مبارك حواجه دا ببینم. آن پرده را اژ پیش 
بر گر فتند. بر.حضرت خو اجه سلام کردم و حضرت خواجه - قدس‌الله روحه - 
سخنانی که به میدا سلو ‏ و وسط ونهایت تعلق دارد بامن در مبان آوردند. ازان 
سخنان یکی آن بودکه گفتند: آن چراغعا که بان کیفیت با تو نمودند ترا بشارت 
و اشارت برآن بود که ترا استعداد و قا بلت این راه هست. اما فتبلة استعداد را در 
حسرکت می‌باید آورد تا دوشن شود و اسراد ظهور کند برموجب قابلیت عمل 
می‌با ید کرد تا مقصود بحاصل | ید. 

و دیگرحضرت خو اجه ما قدس سره فرمودند و درین مبا لغت نمودند که 
درهمه احو ال قدم برجادة شریعت و استفامت امرونهی می‌با ید نهاد. و عمل بعز یمت 
وسنئت می‌باید کرد و از رحصتها و بدعتها تيك دور می‌باید بود و در همه احو ال 
وافعال واقوال احادیث مصطفی‌دا -صلی الله‌علیه وسلم- پیشو ای‌خود مي باید داشتن 
و دایم متفحص و متجسس از انعبار رسول -صلی‌الله علیه و سلم- و از اثار صیحابةه 
کرام او - دضی‌الل‌عنهم - می‌باید بودن و در عمل بموجب آن کو شیدن». 

ص ٩4‏ س ۰۱۷-۱۶ وحضرت خو اجه ما دا... درطریمت نظرقبول به‌فرزندی 
از... خو اجه محمدبا بای سماسی است بت 

داستان پذیر فتن خو اجه سماسی خواجه بهاء‌الدین دا بفردندی در انیس 
الطالبین بدین شر ح آمده است: 

«نقل کردند حضرت خو اجه علاء الحق والدین از حضرت خحواجه بزرک 
سقدس ‌الله روحهما که ازجمله عنایتهای خداو ند عزوجل - درحق من‌آن بودکه 
در ابتداء ایام طفو لیت به‌نظر مبارك حضرت شیخ بزر کواد حو اجه محمد با بای 
سمأسی - قدس‌سره ب مشرف شدم» و مرا بفرزندی قبول کر دند. 

تنل کر دند از حد حضرت تدو اجه ما - قدس‌سره که گفت: سه روز 


کمابیش از ولادت فررندم بهاءا لدین گذشته بودکه حدمت شیخ بزر کو ار حو اجه 


۸ تكِِ اااآاآاآا آاآا ‏ تلیقات 


میحمد با بای سماسی ودس‌سره پجمعی ر سیدتط از اصحابت ایشان» ببه قصر 
هندوان نزول فرمودند. ومرا بحضرت ایشان ادادت ومحبت تمام بود و از محبان 
ایشان در آن موضح بسیار بودند. بر حاطرمن کٌدشت که فرزند دا به حدمت این 
صاحب دولت برم. معامله بر سینه گذاشتم و به نباز و تضر ع بسیار او درا بحضرت 
خحو اجه بردم. ایشان فرمودند: او فرزند ماست. ما اورا قبول کرده‌ایم. بس ازان 
روی به اصحاب کردند. و ددان جمع؛ حدمت سید امیر کلال بودند. خحواجه توجه 
با یشان نمو دند و فرمودند: حند کرت برین موضع گذر کردیم با شما کفته بودیم 
که ازین حاك بوی مردی می‌آید. و ددین کرت که از منزل شما به این طرف 
متو جه گشتيی جون نزديك این موضح رسیدیم با شما گفتی م که آن بوی زیادت 
شد؛ مگر آن مردمتو لد شده است که بوی او بیشترمی آید. اينك آن‌مرد این فرز ند 
است که امد است که مقتدای روز کار گردد.» (انیس‌الطالبن وعدةا سالکین ورق 
9 ۵3) 

ص 4 س ۰۲۰-۱۷ حو اجه محم‌دبا بای‌سماسی» خحو اجه علید امتینی» خحو اجه 
محمود انجر فغنوی» عارف دیوگری- 

بر ای شر ح حال این کسان به مقدمه کتاب مراجعه شود 

صي ٩۰‏ سس ۰۲ تلفین ذکر ایشان - 

یعنی خحواجه بهاءالدین محمد نقشبند. 

صي ٩۱۰‏ سس ۰۲ امر سید کلال .- 

برای آ گاهی ار شر ح حال او به مقدمةٌ کتاب رجو ع فر مایب 

ص ٩۵‏ سس ۴ ۰۱۲ ست - 

«نسبت» از اصطلاحانی است که در سخنان نقشبندیان بسیار بکاررفته است. 
فخرالدین صفی در شر ح آن ونیز اصطلاح «باد» سخنی دارد که نقلش بی‌مناسبت 
تیست . 

می کٌو بد: «بوشیده نماند که لفظ سبت و لفظ بار دو کلمه است که در 
عبار ات و اشارات خو اجکان - قد -- بسیار واقع شده است.گاهی نسبت‌گویند و 
اران طر یمه و کیفیت مخصوصه و معهوده این طایفه علیه و اهند, و کاهی صفت غالب 
وملکهة نشس کشی اراده کنند. و کاهی بار کو یند و کرانی سبتی <و آهنك. جنانکه کو یند 
فللان باری آورد با فلان ما را در بار ساعت» وقتی که به کسی ملاقات کنند که ره 


طریقة ابشان مناسبتی نداشته باشد و از نسیت او متاأثرشوند و اکر جه ان کنر از 
امل سلوله یا اهل عم و تقوی باشد. دیر! که ست این عزبزان فوق همه 
نسبتهاست و هرحه | ات بار حاطر ایشان انست. حاخسیع لفط بار گو یند و اران 
مرضی و عرضی اراده کنند» (رشحات /۱۱۶). 

اينك شو اهدی از متون نقشندی برای هردو معنی نست: 

۱- معنی اول: طریقه: 

«رمدت هفت سال متصل بوردش آن فسبت شر بفه تسام سی‌نموده‌اند) 
(رشحات /۳۳۲). 

ریا دم صبح روی به‌قبله مبی یتنا و باهتمام تمام سیتی را که از حضرت 
ایشان فراگرفته‌اند می‌ورز ند» (ایضاً 6 

«فرمودند که از دو پسرله ددنواحی تاش‌کنان این تسبت را یافتیم...» (ایضاً 
/۳۹)- 

«حضرت ایشان در تاشکند بشرف قبول یشرت هی کت تفا (ایضاً (۳۵۷) 

(«سیدفاسم درمبادی حال... باحضرت حخحو احه بز رک حو اجه بهاءالدین... 
ملاقات کر ده بوده‌اند و صحبت داشته و بعد ازان خو درا برطر یقه یت اسان 
می‌داشتها ند» (ایضاً ۳۵۳۵( 

«هرچند معلوم نیست که وی (حافظ ) دست ارادت پیری گر فته و در تصوف 
بکن از آن طایفه نست درست کرده باشد...» (نفحات /۶۱۴) 

«صورت آن شخص که این سیت ازاو بافته‌اند درخبال آورند» (ایضا/۳ ۴( 

۲- معنی دوم: صفت غالب با هملکد نفس کشی : 

«تا آن‌زمان که سبت مرید قوت نکر فته است و دران متمکن نشده باشد 
با وی مدارا... کنید» (رشحات /۲۷۸) 

«نسبت غیت و کیفیت استغراق و بیخودی برایشان الب بوده (ایضاً 
/۳(۳۹). 

رو ذکر جند با شرایطش گفتم تا اندك سبت حضوری حاصل شد» 
(ایضاً ۳۴۱۱) 

«دران مجلس به یمن التفات حضرت ایشان نسبتی بزرگک وجمعیتی قوی 
حاصل شد» (ایضأً (۳۵۷) 


سع رس و | 3 ٍِ_- اتب ۳ 1 نس سسست د. بت سر سس 


ه ۲ ۱ تعلیقات 


(درخرودح و دعول شس واقت باشد که درنسبت حضور مع‌الله فتو ری 
واقع نشود» (شحات /۴۰۸) 
و در متن ما ددین موضع معنی نخستین «نسبت» مراد است. یعنی «طریقه 
و کیفیت مخصوصه و معهودة» سلوك نقشبندی. 
ص ۱۰ س ۰.۱۵ امام محمد غزالی دا تر بیت در علم باطن از ایشان است ب 
برای اطلاع مفصل در بارة ارادت امام محمد غزالی به ابوعلی فضل‌بن 
محمد فارمدی( ۰۷ ۴۷۷-۴) و تصوف وطریقَةٌ غزالی ومشایخ دیگر او و نیز ترجمة 
احوال ابوعلی فارمدی رجوع شود به: غزالی نامةٌ استاد همایی (جاب دوم) 
صفحات: ۰۱۰۵-۱۰۳ ۰۲۸۱-۲۸۰ ۰۲-۰۳۹۹ ۴. 
ص ۱۱ سس ۱. مر غ روحانیت ایشان ار یه یا ند 
این تعبیر در آثار دیگر نقشبندیه نیز بکار رفته است: 
(... ستان برای تو حشك کرده‌ام و تر بیت بتمامی بجای آوردم تا مر غ 
روحانیت نو از بیضهّ بشریت بیرون آمد. اما مر غ همت تو بلندپرواز افتاده است». 
(انیس‌الطالبین وعدةالسا لکن ورق ۲0 ۰۴ وئیز ورق ۶۴۱ و ۷۱۵). 
۹ ومر غ روحاثیت شما از بیضهةهٌ بشر بت بیرون آمده...» (ررشحات/ ۵۵ )- 
«... و گفتند [امیر کلال]: پستان دا برای شما خشك کردم تا مر غ دوحانیت 
شما از بیضهٌ بشریت بیرون‌آمد» (نفحات /۳۸۲) 
ص ٩۲‏ س ۶. ولادت شیخ! بوالحسن بعدازوفات شیخ بو یزید بمدتی است- 
وفات بایزید بسطامی در ۲۶۱ اتفاق افتاده است (ر: تعلیقة بعد) و 
وفات ابوالحسن خرقانی در شب سه‌شنبه عاشودای سال۵ ۱۴۲ . 
ونست خرقة ابوالحسن خرقانی اگرچه به بایزید می‌پیو ندد» ولیکن این 
سبت روحانی است نه جسمانی, جه در ميانة وفات بايزید وتو لد حعرقانی مدتها 
فاصله است. مولانا جلال‌الدین نیز درجایی از مثنوی که قصه بایزید و ابوالحسن 
خحرفانی ر | آورده کو ید: 
از پس آن سالها آمد پدید بوالحسن بعد وفات بایز ید 
مثنوی ۲ (دفترچهادم) /۳۸۷ 


۱- نفحات الانس/۲۹۸ 


ِ ۱ ۳ ۳ ۳ 


ص ۱۳ س . و به نقل صحیح ثابت شده است که ولادت شیخ ابویزید 
بعد از وفات امام جعفر ست - 

تاک و توضیح موٌ لف بدین که «بنقل صحیح...» بمناسیت بحثی است که 
در آن رمان وادواد بعد در میان مورخان ورجا لیان دایر بوده است در بارة معاصرت 
یا عدم معاصرت با یز ید و امام صادق. 

ابويزید طیفودبن عیسی|لبسطامی عارف مشهور که شطحاتی بدو منسوب 
است. وفاتش دا مورحان و اصحاب طبقات سال ۲۶۱ (و بقولی ضعیت ۲۳۴) 
نوشته‌اند.۱ و حون بقول ابن‌الجوزی مدت عمرش ۷۲۳ سال بوده است» پس 
تولدش باید حدود ۱۸۸ بوده باشد. و چنین کسی که دد ۱۸۸ بدنیا آمده و در 
۱ در گذشته است» نمی‌تواند با امام جعفرصادق که بقول اکثرمورخان متو لد 
۰ ومتوفی ۱۴۸ است" معاصر بوده باشد. زیرا که بیست سال ددمیان وفات 
این وتو لدآن فاصله است. 

از مورخان متقدم یز کسی در باب معاصرت بایژید و جعفر صادق سخنی 
نکفته است. و اساسا چنین بحث ناموجهی در میان نبوده است. ظاهرأٌ دزفرن ششم 
وهفتم از زبان وقلم برحی گذشته است ک-4 بایز ید شا کرد وسمای امام جعفر بوده 
است. و این سخن بحث‌انکیز سبب تأویلات پسار شد. 

کسانی که معتقد به همزمانی بايزید و امام صادق بوده‌اند و در آثار خحود 
بدین موضو ع اشاره کرده‌اند عبار تند از: 

۱- محمدین منور صاحب اسرارا لتوحید ضمن ذکر گرایش مشایخ به‌مذهب 
امام شافعی (دض) می‌گوید: جمعی برانند که «شیخ کبیر بایزید بسطامی مذهب 


(1- طیقاتا لصو فیة سلمی/ ۶ ۶ . و قیات‌الاعیان ادن‌خلکان ( تصحیح اخسان عبأس. بیروت 
) ۰۵۳۱/۲ الانساب سمعانی (حیدر آباد ۱۹۷۲) ۰۲۳۰/۲ العیر فی‌خبن 
من غبرذهبی (کویت 1۹۶۱) ۰۳۳/۲ شذرات الذهب (قاهره ۱۹۳۱) ۱۴۳/۲ . 
صفةا لصفوه ادن‌جوزی (حیدر آباد ۱۳۵۵) ۰۹۴/۴ الر‌سالةالقشیریه (قاهره ۱۹۷۲) 
(/۰ ۰( 

۲ و فیات‌الاعیان ۳۲۶/۱. صفةالصفوة ۹۸۹۴/۲ الاثمةالائدا عشر این‌طولون 
(بیروت ۱۹۵۸) /۰۸۵ نودالابصار فی‌مناقب آلبیت‌الاطه‌ادشبلنجی (مصر ۱۳۱۳۲ق.) 
۳ : 


۱۳۱ ۱ تعلیقات 
امام بزر گوار ابوحنیفة کوفی داشته است ونسه حناست. نششت ۱ که بایز ید مر ید 
جعفر صادق رضی الله‌عنه بوده است وسفاع او. حعفر اورا بایز ید شها که ات2 
با یز ید مذهب جعفر داشته است که بیر او بوده است و امام حاندان مباراه مصطفی. 
وحود بهیچج صفت روا نباشد در طر یقت که مر ید حجز بر مذهب پبرنحو یش باشدع۱ 

۲- امام فخررازی ۴۳۴۸ ۶۰۶-۵) در کتاب‌الاد بعین کنته است: «...انافضل 
المشایخ و اعلاهم درجهة هوابو یزیدا لبسطامی قدس‌سره. و کان تشاء (ن ل- سقاء ) 
کی‌دار جعفر الصادق» ۲ . 

۳- ابن‌طاوس (سید دضی‌السدین علی بسن موسی ۶۶۴-۵۸۹) در کتاب 
الطرائف". 

۲- علامةٌ حلی (حسن بن یوسف ۷۲۶-۶۴۸) در شر ح تجر ید۲. 

۵- ابن‌دهرة اندلسی در تار یخ خحو د کفته است: «ا بو یز یدا لبسطامی تصدم 
| باعبدالّه جعفر پن‌محمدا لصادق‌سنین عديدة و کان بسمیه طبفورالسقاء لان‌کان سقاءداره. 
مد عص له فی‌الرجو ع من بسطام)۵. 

سل حیدر بن‌علی آملی عارف شیعی‌قفرن هشتم دز کتاست جامعم‌الاسر اد 
درضمن ذکرتر تیب اسناد مشایخ طر یقت نوشته است: «فمن‌جعفر | اصادق‌علیه| لسلام 
الی ابی یز بدا لبسطامی قدس‌سر ه» الذی‌کان تلمبده و سقاء‌داده و محرم‌اسراره» کما 
ذکره علماء الشيعة والسنة فی کتبهم الکلامیه»۶. 

4 ملانورالدین جعفر بدنعشی در کتابالاحباب کفته است: انا لسلطان 
طیفودا لمعروف با بی یزیدا لبسطامی قدس‌سره قدصحب کثی را من‌المشایخ. ثم جاء 
الی حضرة اماما لصادق و صحبه مستفیضاً منالصادق. فقال لو لم‌اصل السی‌الصادق 
لمت کافر | مع‌انه کان بین‌الاو لیاء کجبر ثیل بینا لملائکة» ۲. 


1 - اسر ارالتوحید فی‌مقامات الشیخ امی‌سعید (تهران ۰۲۰/۱۳۴۸ 

۲ الادمین فی‌اصول‌الدین (حیدر آباد ۱۳۵۳ 8) / ۷۶ ۴. 

الیکش کول نها 1۳۲/۱۳۷۷۵۵( 

کب اضا و۱۱۲ 

۵- ایضا /۱۱۲ 

8۶ چامم‌الاسرار ومنبع‌الانوار(تصحیع‌گی‌بین وعشمان یحیی.طهرآن ۲۴/۱۳۴۷ ۲. 
۷- مجالس المومنین قاضی‌:وراللّه شوشتری (طهران ۹۹ 8۱۳) /۲۶۴ 


تعلیقات ۰" *<*<_«  «‏ «طططحط(۲ 


۸- شمس‌ال-دین محمدین یحیی لاهیجی نودبخشی (متوفی ۸۶۹) دد 
شر ح گلشن داز بمناسبت گفت وگو از حقوق والدین» حکایتی از کودکی بایزید 
آورده و سیس می‌ کوید: «پس بایسزید از بسطام برفت و سی سال در غر بت 
بسلوله و دیاضت وخحدمت مشایخ طر یقت مشغول گشته» و صد وسیزده پیرزا حدمت 
کرد تا بخدمت امام جعفرصادق علیها لسلام رسید و در ملازمت آن حضرت آنچه 
مقصود وغرض آفر ینش ‌بود حاصل کرد" . 

4- قاضی نورالله شوشتری (متوفی ۱۰۱۹) در مجا لس المومنین پس‌از 
تقل اقو ال اسلافش قصة پیوستن و مصاحبت بایز ید و امام صادق را جنن نوشته 
است: «... بیس [بایزید| دست تمسك و اعتصام به عروةا لو ای متابعت اهل بیت 
زد و به اعانت راحلهٌ شوق و داد یقین متوحه کعبة آمال هرعاشقی صادق امام جعقر 
صادق شد. در متام خعلمت باستاد وحفی آن بو اجبی بک رکه تا رودی حضرت 
امام حعفر صادی به او کفت که با یز ید آن کتاب را ببار که برطاق صفه نهاده است. 
شیخ گفت: کدام طاق؟!. امام گفت: مدتی است‌که باها صحبت می‌دادی» طاق 
ندیده بی ؟1. شیخ گفت که من به نظارةٌ طاق و رواق نیامده ام مرا نظر به‌قبلة حق 
است» یعنی سنا وا امام حعفر دروی نطو جرد و کفت که من محاهدتی و مساعدنی 
نمی بینم» مجاهده سیر بنده است. و مساعده عنایت حق است. پس صاحب مجاهده 
سیار باشد و صاحب عنایت طاد. و اسی بدراه المرید السیارالعارف الطیاد 
طر بجنا ح الارتیاح السی بسطام وادع الی سبیلا لملك العلام... شیخ گفت: خلعتی 
فرمای ودفیقی. امام جعفر جبة حود دا در وی بوشانید وفررند صلبی و د امام میحمد 
را بااو دوان کرد. شیخ بااین امام به بسطام آ مد و هنور شیخ در حیات بود که امام 
محمد را وقات در رسید. شیخ اورا در مقامی که امروز قبه است دفن کرد»۲. 

دز باب نحستین بر حو زد با بر ید وصادق و آغاز صحصت آنان» قصه‌یی 
پرداخته‌اند که شیر ین و خواندنی است ؟. 

۰ س شیخ بهاءالدین محمد عاملی (۱۰۳۰-۹۵۳) در کتاب کشکول 
پس از ذکرقول ابن‌زهرةٌ اندلسی گوید: ان ملاقاة ابی یز بدا لبسطامی لا بیعبدالله 


|-شرح گلشن‌ران (با مقدمهٌ کیوان سمیعی طهران ۱۳۳۷) /۶۸۷. 
و ۲۳ حالس الموهنین /222 
۳ رك: نامه دانشوران (طبع قم) ۲۳-۱۳۲/۴ ۰۱ 


۱۳۳ ۲ تعلیقات 


جعفر بن محمدالصادق علیه! لسلام و کو نه سفاء فی‌دار ه» اوردها جماعة من‌اصحاب 
التاریخ و اوردها الفخرالسرازی فی کثیرمن کتبه الكلامية و اوردها السیدا لجلیل 
رضی‌الدین علی‌بن طاوس... و بعد شه.ادة امثال هوّلاء بذ لك لاعبرة بما فی بعضص 
الکتب کشر حالمو اقف من‌ان بایزید لمیلق الامام و لم یدرك زمانه. بل‌کان متاخراً 
عنه بمدة مدید۱)...۵. 

۱ محمدبن عیسی معروف به حاج موّمن خحراسانبی از عرفای متأنعر دز 
یکی از آثادش ضمن بیان اتصال سلاسل عرفا به‌ائمه» گفته که ابویزید ازامام 
صادق احذ طریقت کرده است و آن داستان کتاب خواستن امام اژو دا و باز گشت 
ابویزید بهمراه محمدبن جعفر به بسطام دا نیز نقل کرده است؟. 

۲- محمد اسعد صاحب‌زاده از نققبندیان قرن كَذشتة شام در الفیوضات 
الخا لد به فایل به معاصرت ومصاصت شیخ ابو یز بد وامام صادق شده است. و با 
ادلهةٌ چندی در اثبات این دعوی کوشیده است؛ تا مگر آن اتهام که برخی برسلسله 
نفشندی بسته‌اند و آن را کسسته شمرده‌اند از میان برود". 

جد جع 

اینان کُروهی‌اند که بنتحوی معتمد ند به همزمانی بایز ید و حعفر صادف. و 
جنانکه در آغاز مقال اشاره کردیم در میاه وفات امام صادق (۱۴۸-۸۰) و تو لد 
ابویزید (۲۶۱-۱۸۸) حدود ۲۰ سال فاصله است. ازین‌رو کسانی در همزمانی 
آن دو ردیل کر ده‌اند. و از آن بر عی بکل منکر همزمانی شده‌اند و بعضی 
فایل به‌تعدد ابويزید شده‌اند وباده‌یی به‌تأو بلات دیگری پرداخته‌ا ند که ذیلا شر ح 
همه اقو ال را می آودیم: 

اب مشایخ متقدم تقشندی (همچون تحو اجه پارسا در همن رسالهة قدسه 
و یعقوب چرخی در دسالهةً اسیه و فخرالدین علی‌کاشنی درد دشحات/۵) اکر چه 
تسیت تصوف بایز ید بسطامی را به‌امام صادق می‌ر سانند» ولی فایل به معاصرت و 
مصاحبت آن‌دو نیو ده‌انل ومعتتدند که بایز ید ازروحایت امام بهر یاب بوده است. 


ات التکشتولن / ۱۲ ۱۳ ۲ : 

۲ روضات الجنات فی‌احوال‌العلماء و السادات (طهران ۱۳۹۱) ۰۱۵۵/۴ طرائق 
الحقائق ۲۲/۲ ۴. 

۳ الفوضیات الخالدیه والمناقب الصاحبیه (قاهره ۳۸/)۵۱۳۱۱. 


تعلیقات ۱۳۵ 

میرسید شریف جرجانی (متوفی۸۱۶) که خود منتسب بطريقة نقشبندی 
است. در شرح مواقف معاصرت بایزید وامام را دد کرده وهمچون مشایخ نقشبندی 
معتقد شده است 4-5 «جون ابو یز ید استفادة حقایق و معارف از روحاتیت امام 
می‌تموده» لاجرم اشسات او به آن حضرت اشتهار بافته»۱ . 

مشایخ متأحر نقشیندی نیز اک برهمن عقیده‌اند و نسبت تصوف بایز ید 
را سبت روحانی شمرده‌اند همچون شیخ عبدا لمجیدبن محمدالخانی درالمواهب 
السرمدیه /۵ ۰ ۱ ویس بن ابراهیم السنهو تی در الانوارا لقدسیه ۱۰۵ و محمد امین 
الکردی در المواهب السرمدیه (خحلاصه) /۳۲. تنها محمد اسعد صاحب‌زاده است 
از نقشبندیان شام که در الفقیوضات الخالدیه ۳۸ چنا نکه گفتیم قایل به همزمانی 
شده وادله‌یی تراشیده است. وظاهراً انکیزةٌ او ددین امر ردقول‌کسانی بوده است 
که سلسلهٌ نقشندی را منقطع پنداشته‌اند. و در آنجا صاحب‌زاده حتی به مشایخ 
نفشیندی معاصرش (جون علامه محمدین سلیمان بغدادی صاحب الحدية الندبة 
و شیخ ابراهیم فصیح حیدری صاحب المجدالمَا لد و شیخ محمدا لخانی صاحب 
البهجةالسنية وعبدا لمجیدالخانی صاحبالحدائق الوردیه) نیز اعتراض کرده است 
که با کفته‌های خود (در بارة عدم معاصرت بایزید و امام صادق) سبب شده‌اند که 
بهانه بدست بدخحواهان ومعترضان بیفتد و کسانی جون واسطی در دوضة الناظرین 
سلسلهةً نقشبندی‌را گسسته بشمرند و گناه آن مسببان هم کم ازگناه واسطی نیست که 
«ا لمتسبب کالفایل»! 

۲ شیج نورالدین ابوالفتوح محدث گمان کر ده است که انتساب صحبت 
بایز بد به امام صادق از رلات کاتبان سر جشمه گر فته. و کفته است: «تواند بودکه 
[ با یز ید] بملادمت امام علی بن موسی بن‌جعفر الصادق رسیده باشد. و کاتبان از روی 
سهو نام نامی و اسم سامی اودا [یعنی «علی بن‌مو سی» را تنوشته باشند" . 

در اینجا لارم بتذ کر است که برخی نوشته‌اند ابویزید از ام‌ام علی بن 
موسی‌الرضا (۳ ۰۲-۱۵ ۲ - که با او همعصر بوده است - طریفت گر فته است. 
وعلاوه بر سیت روحانی که اور | به امام صادق می بیو سته نسبتی جسماأنی نیز باامام 
رضا داشته است. این سخن را شیخ محمد امین کردی هشبندی درا لمو اهب لسر مد به 


1- مجالس‌المومنین /۲۲۳۴. 
۲ ایضا |۲۳۶۴ 


۸ ۳ آورده است. 

۳- بعضی گفته‌اند ممکن است بایزید با محمدبن جعفرصادق فرزند امام» 
ملاقات ومصاحبت کرده باشد. و «چون محمدبن جعفرصادق پس ازآنکه به بسطام 
رفت در بدایت حال وی (: بایزید) به حدمتش تشریف یافت و استفاده معارف 
و طریقةً مات جعفری ازو کرد در حقیقت مثل این بودکه ذمان حضرت صادق را 
ادراك نموده و استفاده درنزد پسر که فاصله بیدا نکرده است مانند استفاده در نزد 
پدر است»۱. 

۳ آقا محمدعلی کرمانشاهی (متوفی ۱۲۱۶ ق) درشر ح مفاتیح شض.» 
احتمال داده است که بایزید با جعفر فرزند امام علی‌نقی (۱۳ ۲--۲۵۳) ( که نزد 
شیعه به جعفر کذات معروف است) ملافات کرده باشد نه با جعفر بن محمد صادق. 
و گفته است: (...و لعل لاه و سقابه داره کان قل ظهود فسته و کدبه فی‌دعوی 
الامامة بعداخیها لحسن فلاینافی حسن حاله. والله اعلم بحا له)۲ 

۵- بعضی احتمال داده‌اند که لفظ «حعفرصادق» باشتباه بجای «ابوجعفر 
محمدبن علی‌جواد» (۵ ٩‏ ۲۱۹-۱ امام دهم شیعه ) استعمال شده باشد!. و میرزا 
محمدباقر و انساری صاحب روضات این ول دا موجه شمرده است". 

تِ- قاضی نود الله شو شتری کُفْته است: «شاید که مراد اواز حهت توحه 
بخدمت امام جعفرصادق» التز ام مذهب حق حجعفری واعتصام به‌میحت‌خا ندان حعفری 
باشد که فیا لحقیته راهنما و پیرو وسیله و دستکیر همان تواند بود» ۴. 

۷- شاه عبدا لعزیز دهلوی بر آن بوده که آن جعفر که بایزید با او ملاقات 
کرده؛ امام صادق نبوده. بل که جعفر بن مو سی بن حعفر بوده از« کباد او لباء الله)۵. 

#۸- آخرین راه حاره قول به تعدد ابو یزید است. و این قو لی است که 
بسیاری آن را بسك رده | تل و بدان معتفد شده‌اید. 


1 - نامه دانشوران ۱۲۴/۴ 

۲ - روضات‌الجنات ۱۵۷/۴ 

۳ ایضا ۱۵۸/۴ 

۴ مجالس‌المومنین /۶۴ ۰.۳ و نیز نامه دانشوران ۱۲۴/۴ 

۵- الصلة بین‌التشیم والتصوف: کامل‌الشیبی (قاهره ۳۴۹/۱۹۶۹٩‏ دنقل از العحمة 
الاثنا عشریه آلوسی/۵۳. 


تعلیقات ۱۳۷ 


می کو یند: ابو یز بد دو تاست» یکی ابو یز ید | کب ر که نام ونسب کاملش 
ابويزید طیفورین عیسی بن سروشان است» و دیگر ابویزید اصغر طیفود بن‌عیسی‌بن 
آدم. و آن ابو یز بدی که معاصر امام صادق بوده است» ابو بزید اکیر است؛ و آن 
ابو یز یدی که در سال ۲۶2۱ در گذشته است ابو یزید اصغر ست. 

ظاهر أٌ بخستین کسی که این سخن را کفته و بدین وجه «حل اشکال» نموده 
است؛ قاضی نورالله شوشتری است. قاضی نورالله در معجما لبلدان یافوت دد ذیل 
ماده « بسطام» دیده است که دو کس ابو يزید نام بدان شهرمنسوب‌اند. وهمین خود 
دلبل راه او شده و او با ضر س قاطع و یفن کامل بدان معتفد شده است. 

پس از ونیز کسانی که اعتماد به مصاحبت و معاصرت بایز ید و امام داشته‌اند» 
همین نظر را بهترین و موجه‌ترین اقوال شمرده‌اند. مانند صاحب روضات! وشیخ 
محمداسعد صاحی‌راده ششندی۲ نایب لصدر شیر ازی ۲ و رضاقلی‌حان هدایت؟. 

ودر تا ید نظر خحود گفته‌اند: این اشتر ال اسمی که سیب جنان حلطی شده 
است. در دجال وتاریخ بی‌سابقه نیست» چنانکه ابن‌جریر طبری نسام دو کس 
است یکی محمدبن جریر بن دستم شیعی مذهب صاحب‌الایضاح المسترشد ودیگر 
امام محمدبن جریربن غالب صاحب تفسیر و تاریخ کبیر. ونیز خحالدین و لید نام 
دو تن ار صحابیان است. واین حجر که اقب دو تن است یکی عسقلانیی و دیگر 
هیتمی و ...۵ و بسبب همبن تشابه و اشتر اله در اسم و کنبه وسبت و ست» وقایع 
حبات و کلمات آن دو بهم در آمیخته است و تفکيك و تمییز آنها دا دشوار ساحته 
,است* 


را عل م2 
این خحبلاص4 کفته کسانی است که بتعدد ابو بر ید فایلاند. 


۱ «افول آن‌ هذا الجمع فیعایةالمتانه» (روضات اجنات فی‌احوال‌العلماء والسادات 
۴ ).- 

۲- الفیوضات الخالدیه ٩‏ ۰-۳ ۴. 

۳ ط‌ائق‌الحفایق ۰۴۳۷۴۲۹/۲ 

۴ ایضاً ۴۳۶/۲ بنقل اذ اصول الفصول هدایت. 

۵- الفیوضات الخالدیه/ ۰ ۴ 

۶ طر‌اثق‌الحقایق ۴۳۷-۴۳۶/۲ 


2 تملیقات 


در اينکه شخصی دیگر غیراز بایزید عادف مشهور بنام ابويزید طبفود بن 
عیسی‌البسطامی وجود داشته است» شك یست. در برعی منابع قدیمی نام چنین 
کسی‌رامی تو ان‌یافت. ابو نصرسراج اراو روایت کردهاست‌ومی گو بد:«سمعت‌طیفود 
البسطامی یقول سمعت موسی‌بن عیسی‌المعروف بعمی |[ بضم عین وفنح میم 2 
تشدیدیاء ] یقول‌سمعت ابی بول‌سمعت ابایزیدا لبسطامی...»۱. سلمی نیز بك و اسطه 
ازین طیفودبن عبسی روایت کرده ونام اورا با لب «الصغیر» آودده است" قشیری 
نیز دوایت ابونصرسراح را نمل کرده است با همان اسناد و بروایت از ابوحاتم 
سجستانی ۳. 

ازین دوایات مفهوم می‌شود که در میان بایزید و ابویزید طیفورصغیر. دو 
طبقه (یا دو نسل) فاصله بوده است. 

دیگر از متابع قدیمی که نام این ابو یز ید دوم در آنجا آمده است؛ الا تسات 
است اد عبدا لکریم سمعانی (متوفی ۷۲ )که در ذیل ماده «ا لبسطامی» نوشته 
است: «المشهور بهذه‌السية ابویزید البسطامی الا کبر المشهود اسمه طیفوربسن 
عبسی بن سروشان. و کان سروشان مجوسیً فاسلم و حسن اسلامه. له حدیت واحد 
لم یصح عنه غیره. یروی عن ابیعبدالرحمن‌السری عن عمربن فیس. دوی عنه 
علی‌بن حعفر ا لبغدادی. 

و ابویزیدا لبسطامی الز اهدالاصغر طیفود بن عیسی بن آدم‌بن عیسی‌بن عای 
الزاهد. یروی عن صالح‌بن یونس و علی بنالحسن الترمدی وعبداللهبن عبدا لوهاب 
وابی مصعب الزهری و محمدبن یوسف الفریابی و غیرهم وروی عنه ابویعموب 
یوسف بن محمدین بندادالولائی»۳. 

بیش ازین اطلاعی ازین ابویرید دوم ندادیم. وظاهرا هم او چندان نام 
و آوازه‌یی نداشته است. و بايزید عارف يك تن بیش نبوده و او همان طیفود ین 


۱ اللمع (لیدن ۱۰۳/۱۹۶۳ ونین ص۰۱۰۴ ۳۲۴. 

۲- «سمعت عبدالدن علی بقول: سمعت طیفودین عیسیا(صفیر . و یقول سمعت عم 
البسطامی یقول سمعت ابی‌یقول: مان ادویز ید سنة احدی و سعین و ماتین» طبقات 
الصو فیه /«ِ_«. 

الرسالة القشیربه ۱۰۱/۱ 

۴- الانسان (حیدر آباد دکن۱۹۶۳ ۲۳۰/)۲ 


تعلیقات ۱۳۹ 


عیسایی است که در ۲۶۱ در گذشته است. ار تادیخ و ات ابو یز ید دوم بی‌اطلاعیم . 
وعلیالظاهر باید يك قرن پس از بایزید | کبرمی‌زیسته بوده باشد. 

و اينکه قائلین به معاصرت ابو یزید و جعفر صادق کفته‌اند ۶۱ ۲ سال وفات 
ابویزید اصغرست خحطاست. جه دلیلی استوارتر از دوایت ابوعبدالرحمن سلمی 
که از عبدالله‌بن علی روایت کرده است از همان طبفودبن عیسی (بایزید دوم) اد 
عمی بسطامی از پدرش که بایزید در ۲۶۱ در گذشته است. پس وقتی خحودابویز ید 
دوم (یا اصغر ) با دو و اسطه روایت می کند که ابویزید بسطامی در ۲۶۱ در کذشته 
است. حود او نمی‌تواند در ۷۲۶۱ مرده باشدا 

بتابرین وفات ابویزید بسطامی اکبر پیش از ۲۶۱ نبوده است. و لدا 
جنن کسی نمی تو اند معاصر ومصاحب امام جهعفر صادق (۱۳۸-۸۰) بوده باشد. 

حلاصه تعدد ابویزید نیز چارةٌ راه نیست و دفع آن تنافض‌گویی‌ها را 
نمی کند. و برای ابات معاصرت با یز بد و امام: برمانی بی‌بنیان و دلیلی تااستو اد 
ایتک : 

کل ع 

راست آنست که در میان وفات امام صادی و تو لد با یز ید فاصله‌یی بوده 
ان اه ۲ تال و آن‌دو هیجکو نه همزمانی نداشته | ند. 

بعلاوه ابو یز یدی که صاحب جنان شطحاتی اسمت نمی تو اند همزمان امام 
صادق باشد. بدلیل همان شطحات. زبرا زمانهٌ آن‌کونه سخنان هنوذ فرانرسیده 
بود. تصوف در آن عصر تزهد بود و تر لك دنیا و مراقبت سنت و ملازمت شریعت. و 
تصوف زامهدانه هنوز با عرفان هندی و بودایی و..۰آشنا نشده بود. و خبری 
ازحلول و اتحاد ووحدت وجود و... نبود. پس بایز ید «سبحانی ما اعظم شأنی» گو 
دیا تا نف ار آ فلا باشد: 

در قرن نهم و دهم که صوفیان شیعی و شیعیان متصوف کو شش داشتند که 
هر يك از مشایخ قدیم دا بخدمت یکی از اثمه برسانند و بدین گو نه پیوند تشیع 
وتصوف دا استوار سازند» باین قضیه فرو چسییدند و بدان شاخ و بر گها دادند» 
رس این بحثها کردند. 

نقشینادیان اکثر آ معتقداند که تربیت بایزید از امام صادق تر بیت دوحانی 


بو ده است» و بیان هیچ معاصر تي ند اشته| ند. 


ص ۱۳ سس ۰.۳۰ فقهای سبعه - 

فقهای سبعه که در مدینه می‌بودند این هقت تن‌اند: ابومحمد قاسم‌بن 
محمدبن ابی بکرا لصدیق (۰)۱۰۷-۳۷ ابوبکربن عبدالرحمن‌بن الحادث‌بن 
هشام| لمخزومی (متوفی ۰٩۴‏ ابومحمد سعیدبن‌المسیب (۰)۹۴-۱۳ ابوایسوب 
سلیمان‌بن‌یساد (۰)۱۰۷-۳۴ ابوعبدالله عبیداللّه بن عبداله‌بن عتبها لهذلی (متوفی 
۸ ابوعبدالله عروةبن الز بیربن العوام (۲ ۰4۳-۲ خحارجةبن دیدین ثابت 
الاتصاری .)٩۹-۲ ٩(‏ 

اب خحلکان (وفیات الاعبان 0۳۸۳/۸ این دو بیت دا که سروده یکی از 
علماست و نام هفت فشه مدینه در آن کرد آمده نقل کرده است: 

الا کل من لایقتدی بسائمة نقسمته ضیزی عن‌الحق خارجه 
فخدهم عبیدالله عروه واسم سعید سلیمان ابو بکر خارجه 

ص ٩۳‏ ی ۴. سلمان منا اهلالبیت - 

سیرةابن هشام (چجاپ گو تنگن ۱۸۵۸) ۰۶۷۷/۲ طبقات ابن سعد (لیدن 
6۸ ح ۴ (۵۹//۱ دج ۷ (۲) /۶۵. صفة الصفوة ۰۲۱۵/۱ اسدالغابة فی 
معرفةا لصحابه (مصر 8۱۲۸۵) ۳۳۱/۲ 

ص ۱۳ س ۰۱۹-۱۱ شیخالطریقه... علیهم اجمعین ‏ 

نص‌کامل قول ابوطا لب مکی در قوتالقلوب بشرحی است که دد ذیل 
می‌آید. ضمناً ابوطا لب مکی ابدال سیصد وسیزده گانه را نایب مناب بدریان انصار 
و مهاحرین داسته: 

روا لمطب! لیوم الذی هو امام‌الا ثافی | لْلا نة والاو تادالسعة والابدال الاد بعن 
والسیعین‌الی ثلثمانة کلهم فی‌میزانه و ایمان حمیعهم کایمانه انما هو بدل من‌ابی بکر 
رضی‌الله تعا لی‌عنه. و الائافیالثلاثه بعده انما هم ابدال|لثلاثة الخلفاء بعده. والسعة 
هم بدال | لسیعة الي‌العشرة ثم الا بدال النلثمائة و ثلائة عشر انما هم ابدال البددیین 
من‌الا نصار والمهاجرین اهل الرحمهة والرضوان». قوت القلوت (مصر ۰ ۱۳۱ ف( 
2-۲ 

داود قیصری نیز در یکی از آژارعود (شر ح مقدمةالتاثية الکبری. مخطوط 
ایاصوفیا دقم ۱۸۹۸ ورق ۱۰۴-۱۰۳ منقول در تعلیقات ختم‌الاو لیاء /۴۹۵) 


در ضمن ذکرمرانب او لیا بدین معنی اشار تی دارد- 


تعلیقات ۱ ۱ ۱۳۱ 


«... لایصل الی القطبية الا الاو لون. و لهم مراتب. الاو لسی مرتبةالقطبية 
ولایکون فیها ابدالا واحد بعد واحد. ویسمی غوثا لکونه مغيثا للخلق فی‌احو الهم. 
ثم مرتبة الامامین و هما کالو تون للسطان. احد هما صاحب‌الیمین و هو المتصرف 
باذن لقطب فی‌عا لما لملکوت وا لغیب. و انیهما صاحب! لیسار وه وا لمتصرف فی‌عا لم 
الملکوت الی عالم| لماك وصاحبلیسار نزل‌الیه و کملت دایر ته فیالسیروا لو جود. 
ثم مر تبةالاد بعة کالاد بعة منالصحا به دضی‌الّه عنهم. ثم مر تبةالبدلاء|لسبعق الحافظین 
للاقا لیم لسبعة. و کل منهم قطب للاقليم الخاص‌به. ثم مراتب‌الاو لیاء العشرة کالعشرة 
المبشرة. ثم مراتب‌الاثنی‌عشرالحا کمین علی‌البرو ح الائنی‌عشر ومایتعلی بها ویلزمها 
من‌حو ادث!ا کو ان. ثمالعشر ین و الار بعین وا لسعة والتسعین مظاهر الاسماء الحسنی» 
الی‌الثلا تمانة والستین». 

ص ٩۴‏ س ۰۳-۱ اما بعد فان‌الله... ابا بکر تعلیلا- 

حدیئی است معروف که بطری مختلف و با تفاو تهایی اندله در اغلب کتب 
احادیث و اعبار و سیرومتاقب نقل شده است: 

صحیح بخاری (مصر ۱۳۱۳ ۵) ۰۱۷۵/۲ مسندابن‌حتیل (مصر8۱۳۱۳) 
۴ سنن‌ابن ماجه (قاهره ۱۹۵۳) ۰۳۶/۱ صحیح ترمدی (مضر ۱۹۳۴) 
۳ ۰۱۲۹۲ طبقات ابن‌سعد (لیدن ۱۹۱۷) ۱ (۴/)۱ ۵-۱۲ ۰۱۲ 
الجامع الصغیر (مصر ۱۹۵۴) ۱۳۱/۲ کنزالعمال فی‌ستن الافقوال والافعمال 
(حیدر ]باد دکن ۱۳۶۴) ۰-۱۴۹/۱۴ ۰۱۵ قوت القلوب ۰۱۵۴/۲ صفة الصفوة 
٩ ۲‏ الفتوحات المکية ۰۲۲/۲ 

ص ۱۴ سی ۰۴۲ ان‌اللها تخد... تحلیلی و نجیی -- 

قوت القلوب ۰۱۵۳/۲ الاتحافات السنية فی‌الاحادیث القدسية (حیدر آباد 
۰۱۰۸ 

ص ٩۴‏ سس ۰۱۰-۶ خلت عبارت... به‌این درحه کمال است .- 

ظاهر ا ماد کلام حو اجه بادسا دد این جاء قسمتی از تحقیقات مفصل 
| بوطا لب مکی‌است در باب مقام محبت وخلت. دله: قوت‌القلوب ۲/۲ ۰۱۵۴-۱۵ 

ص ٩۴‏ سس 4. مقأم محمود - 

اشاره است به ابتة «عسی آن‌يبعنك ربك مقاماأ محمودا) (سورةالاسر اء 
۹/۷ - 


۱۳۲ تک 5 تعلیقات 


حکیم ترمذی گو ید: روی لناعن ابی‌سعیدالخدری فی‌قو له «قدم صدق» قال: 
محمد یشفع لهم یوم‌القيامة. وقولالرسول علیها لصلوة والسلام: ان‌لی‌فی ذلكالیوم 
مقاماً محموداً یحتا جا لخلق فیه‌الی حتی ابراهیم خلیلالرحمن» (خنم‌الاو لیاء/۳۴۴). 

و در ادعبه وارد است که «وابعثها لمقام المحمود الدی وعدته» (مصبا ح 
الهدایه ۰ ۴). 

محبی‌الدین ابن‌العر بی در تعریف «ممام محمود) می کو ید: «هوالدذی 
یر جع الیه عو اقبالمقاما تکلها والیه تنظرجمیع‌الاسماء الا لهیةا لمختصة با لمقامات, 
وهو لرسول‌الله صلعم ویظهر ذلك لعموم‌الخلق بوم‌الميامة وبهذا صحت له لسيادة علی 
جمیعا لخلق یومالعرض» الفتوحات المکه (طبع بیروت‌دارصادد) ۰۸۶/۲ 

ص ۱۵ س ۳۴ شیخ طریقت شیخ عطار... اویس اویس - 

ایسن قسمت را جامی عیناً در مقدمةً نفحات الانس (ص ۰ ۲۱-۲) قل 
کرده است.. 

ص ۱۵ س ۸-۳. قومی از او لیا ء الله... ذوالفضلا لعظیم - 

این قسمت مأخوذ است از تد کر ةالاو لباء شیخ عطار با کم وبیشی‌هایی. 
نص کلام عطار جنین است: «بدان که تومی باشند که ابشان را اویسیان کو یند؛ که 
ایشان دا به‌پیری حاجت نبود که ایشان دا نبوت درحجر خود پرورش دهد بی‌و اسطهٌ 
غیری» چنان که اویس دا داد. ار چه بظاهرخو اجه انییا دا علیه‌ لصلوة والسلام 
ندید اما پرودش ار وی می‌یافت. ار سوت می برودد و با حقبفت هم نفس بود. و 
این مقام عظیم عالی است. تا که دا ایحا رساند و این دولت دوی به که نهد. 
ذلك فضل‌الله یو تیه من‌یشاء» ند کرةالاو لیا ( تصحیح استعلامی تهران ۱۳۴۶) 
۹٩-۲۷‏ ۰۲ 

ص ۱۵ س ۰۱۳-۱۰ شیخ بزد گواد... گفتی اویس اویس - 

«و در ابتدا شیخ ابوالقاسم گرگانی را رحمه‌الله ذکر این بودکه اویس 
او یس کفتی» (تذ کرةالاو لیا /۲۱۷) 

ص ۱۶ س ۰۱۷-۲ بادشاها... صد هزار - 

منطقا لطیر /۴ 

ص ۱۷ س ۰۱۱-۷ آن نظر سلطان‌العادفن... متلاشی نکشتی - 

این مطلب اشاره است به داستانی که در ند کر ةالاو لیا آمده است: «نقل است 


که ابوتراب دا مریدی بود عظیم گرم‌دو و صاحب وجد بود. ابوتراب پیوسته 
کَفت ی که جنن که تویی تو دا بایزید می‌باید دید. روزی مر ید گفت کسی که هر دوز 
صد بار خحدای بایز ید دا بیند بایزید را جچه کند؟ ابوترات گفت: حون تو خدا را 
بینی بعّدر خود بینی و جون پیش بایزید بینی بةدر بايزید بیتی. در دیده تفاوت 
است. نه صدیق را دضی‌الله عنه يك‌بار متجلی خحواهد شد و حملهةٌ خلق را يك بار؟ 
این سخن بردل مرید آمد و گفت بر حبز یا برویم. هردو پیامدند به بسطام. شیخ در 
حانه نبود. به آب رفته بود. ایشان بر فتند. شیخ را د ید ند که می آمد سبو یی آب در 
دست و پوستینی کهنه دد بر. چون چشم بایزید برمرید ابو تراب افتاد و چشم مرید 
ابوتراب برشيخ درحال بلرزیدو بفتاد و جان بداد. ابوتراب گفت شیخا يك‌نظر 
و مر کث؟ شیخ گفت: ابو تراب در نهاد این جوان کاری بود که هتور و وت کفت:, آن 
نبود» درمشاهدة بایزید آن معنی یکبار گی کشف شد. طافت نداشت فرو رفت. رنان 
مصر دا نیز جنن افتاد طاقت جمال یوسف نداشتند دستها دا بیکباد قطع کردند 
از آن که خبر نداشتند» (تذکرة الاو لیا ۱۶۹) 

ص ۱۷ س ۰.۱۲ محمد زاهد بت 

درو یش محمد زاهد اهل ریورتون بخارا بوده است و از مریدان قدیمی 
بهاءالدین نقشبند. دوسه حکایت ازوددانیس الطالبی (ودق 2 2۰۱۴ ۰۶۳ 2 ۶۷) 
فقل شده است. 

این داستان محمد زاهد که در قدسیه نقل شده است در انیس‌الطالبی نیامده» 
ولی ترجمةً عربی آن در آثار متأنعر چسون الحدائقالوردیه /۱۳۷ و الانواد 
القدسیه / ۱۳۷ و جامع کرامات الاولیا ۲۴۴/۱ نقل شده است. 

ص ۱۵ س ۰۱۳-۱۰ جون جنین خو اهی... جزا- 

مثنوی مو لوی ۲ (دفتر چهادم) / ۲۷۸ 

ص ۱۹ س ۰۱٩‏ جون و لی دا... - 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتر اول) /۱۰۲ ۰ ضبط مثنوی: 

او لبا دا هست قدرت از اله تیر جسته باز آرندش ز راه 

ص ۳۱ سس ۰۷ حمدان - 

«عمدان: داش و کوره عشت‌پزی و سفال‌پزی (برهان). «الاتون یستعار... 
الاجر و یقالله با لفارسبه حمدان .۰.۰۰» (المغرب للمطرزی) «فرمودنسد فرزنسد 


سب بت دس ن سس تا سس مس دا هت سوه چا اسان مس اد ساعتت 


۱۳۴ ۳ تعلیقات 


بهاءا لدین خحوش آمدی‌قوی محلاست مدتی است که بحجهت خمدان هیزم دروده‌شده 
است کس نیست که هیزم را نزديك خمدان آرد و حال آنکه هیزم سار مغیلان 
بود بر شت برهنه آن هیزم را بخمدان می‌آورم و دایم ی می گویم» (انیس - 
الطالبین. لغت‌نامه دهخدا) 

« در آن اوقات خو اجه در حجرةٌ حمدان مولانا عارف کلال در محلت 
گاو کشان بااصحاب صحبتها می‌داشتند» (انیس‌الطا لبین ودق ظ ۴۵) 

ص ۲۴ س .۰ تتق ‏ 

جادز و برده بزرگک (برمان قاطع) سراپرده (غیاثا للغات) این لفظ عر بی 
نیست و در هیچ کتاب لغت عربی ضبط نشده. تر کی هم نیست. و فارسی هم 
نمی تو اند باشد برای اینکه حرف قاف دارد که در فارسی نیست. پس باقی می‌ما ند 
این احتمال که اصل کلمه فازسی نتخ باغین بوده و اشتباهاً پاقاف نوشته می‌شود 
(لغت‌نامةٌ دمخدا. بنقل از فرهنک نظام) 

جملگی برزنده از دوی افق از برون برده کرده يك تتق 
(اشترنامه عطاد / ۱۸۱) 

«زیور منور روز از اطراف جهان فرو کشودند و تتق ظلام شب بسر دواق 
افق بستند» (مرر بان‌نامه. طبع لیدن / ۱ ۵) 

«ازپس تتق عزت چندین هزار حجاب نورانی واسطه بود» (مرصاد العباد 
۲۷ )«نتق عزت اد پیش جمال صمدیت براندازد» (ایضا / ۲۲۴). 
هزار نکهت کل در چمن تتق بندد 


افق ز عکس شفی رنگت گلستان گیرد 
(حافظ. طبع فزوینی ص فکز) 
خیمه برون زد ز حدود جهات بردهٌ او شد تتق نورد ذات 
(تحفةّالاحراد. هفت اودنگ / ۳۷۹) 
دو شکه جون نود يقین در گمان روز شد انسدر تستق شب نهان 
(ایضاً / ۳۸۹) 


ص ۳۵ س ۵. خواجه محمدعلی حکیم ترمذی - 
| بوعبداله محمدبن علی‌بن حسن (یا: حسین) بن‌بشر مصسروف به حکیسم 
ترمذی از عالمان و عادفان قرن سوم هجری است که دد اوائل آن فرن در ترمذ 


بدنیا آمد و درهمانجا در کذشت و خاکش هم در آ بجاست. تادیخ وفاتش بتحقق 
معلوم نیست باختلاف ۵۵ ۲ (فصل الخطاب خحواجة پادسا ودق 0 ۰۲۰ کشف - 
الظنون )٩۳۸/۱‏ و ۲۸۵ ( ماسینیون: دایرةالمعارف الاسلامیه ذیل‌الترمدی) و 
حجدود م۲۷۲۲ (الاعلام زد دایم ۷ ) ضبط کرده‌اند. 

حکیم ترمدی دراحو ال حود رسا له یی نوشته است بنام «بدوشان ۱ بی‌عبد الله» 
( که بهمراه ختم‌الاولیاء او ص ۳۲-۱۴ چاپ شده است) که هرچند از نظر سیر 
فکری و دوحی او مفید است‌ولی از سنوات و سوانح حیاتش چیز مهمی بدست 
دمی دهد . 

از مشایخ صوفیه صحبت ابو تراب نخشبی و احمد حضرویه و ابن جلاء 
و بحی‌بن معاذ را دریافته است (طبقات الصو فیهٌ سلمی / ۰۲۱۷ ند کرةالاو لیا / 
۲۴ ابو بکر وداق و ابوعلی جوزجانی بدیدار و صحبت او نایل آمده‌اند 
( ند کرةالاو لیا / ۰۵۳۴ ۰۵۳۵ ۰)۵۶۲ 

"حکیم ترمذی در باب ولایت عقّایدی حاص داشت و بهمان سبب چندی از 
ترمد رانده شد. او دخستین کسی است که در باب ح روف و اثر آنها سخن کفته 
است. ازو آثار بسیاری در تصوف وحدیث و کلام باقی مانده اس ت که مشهور ترین 
آنها خحتم‌الاو لباء و نوادرالاصول است (رل: مقدمة عثمان اسماعیل یحیی برختم 
الاو لیاء / .)٩۲-۳۹‏ که برخی از آنها بطبع رسیده است: نو ادرالاصو لفی‌معر فة 
اخبادا لررسول ( آستانه ۴ )۰ بیان| لفرق بینالصدر والقلب والفواآد واللب 
(قاهره ۱۹۵۸) و ختم‌الاولیاء ( بیروت ۱۹۶۵). 

افکار حکیم ترمذی در نقشبندیان اثر بسبار داشته است جنانکه در همین 
رساله قدسیه می‌بینیم (ونیز: ائیس‌الطالبین ودق ۲ ۱۵ و نفحات‌الانس /۱۱۸-- 
۹) خواجه بهاء الدین بروحانیت حکیم تسرمدی تسوحه داشته است. افو ال 
حکیم نیز در آثاد نقشبندیه بسیاد نقل شده. خحو اجه پارسا کذشته از قدسیه در فصل 
الخطاب نیز سخنان حکیم ترمذی دا از نوادرالاصول و ختم الاو لیاء فراوان نقل 
کرده تاه 

ص ۲۵ س ۶. اثر آن توجه ظهود بی‌صفتی محض بودی - 

از سخنان حکیم ترمذی است در باب بی‌صفتی که گو ید: «هر که را يك صفت 
مانده بود جون مکاتبی بود که ا يك درم بروی بافی بود او آزاد تبود و بنده 


لک 3 | تملیتات 


آن بك درم بود. اما آن‌را که آزاد کرده باشند بر وی هیچ تمانده باشد. این حنین 
کس مجدوب بود. که حق‌تعالی او دا از بند کی شس آزادکرده بود از آن وقت 
که اورا جذت کرده بود» (تذ کر ةالاو لیا / 0۵۳۱ 

ص ۲۵ س ۰۷-۶ اثر توجه... مطالمه نمي‌افتاد - 

این قسمت عینا در انیس‌الطا لبین وعدةا لسالکین (ودق ظ ۵) نمز آمده 


نیز فقرة «توحه بروحانیت... حکیم ترمذی» و فعر ه بعد ( گفتها ند او لبا ءالله 
مختلف‌اند بعضی بی‌صفت‌اند... آن مر تبه قاصر است) در نفحات‌الانس/۱۸ ۱۱۹-۱ 
عیناً نقل شده است. 

ص ۷۲۶ س ۰ شانمند بت 

تر کیب اصطلاحی «نشانمند» (یبا: نشانه‌مند) در دیگر متون نقشبندی 
نیز بکار رفته است: 

ذات با کش ز جونی و جندی هستی ساده از تشانمندی 
(سلسلةا لذهب جامی؛ هفت اودنکت/۵) 

«اشتغال بامری بحسب ظاسر ضرودیست تا این کس از سایر خحلق ممتاذ 
شود و نشانه‌مند نکردد» ( تکملة شحات‌الاس عبدالغلور لادی. کابل ۰۱۳۴۳ 
ص ۵ ۳. و نیز: رشحات /۱۶۴) 

یکی از بعد خبر دهد و آنرا وجهی بود و دیگری دا از قرب نشانمند 
گرداند و آنرا سبی باشد» (رسالةٌ نور وحدت: خواجه خرد. لکنو ۱۳۰۱ ق. 
ص ۷۹) ۰ 

ص ۳۶ س ۰۱۳-۷ برتر اد علم... نی در صفت - 

منطقا لطیر /۰ ۱ 

ص ۲۷ س ۰۶-۵ صوفی ابن‌الوقت... جهان آرای او - 

مثوی مو لوی ۲ (دفتر سوم) | ۸۰. 

ص ۳۸ س ۰۴ اجمعوا وضو کم جم‌الله شملکم - 

٩/۱ کنوزالحقائق‎ 

همین کفتَة بهاء الدین نقشبند را در بارةٌ «اجمعوا وضو کم...» یموب چرحی 
نیز بعبادتی دیگردر دسالهٌ انسیه نقل کرده است: 
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«می فر مودند که درحدیث است که اجمعو | وضو کم جم الله شملکم. یعنی 
جمع کنید وضو تانر انا حق‌تعا لی جمع کند پریشانی‌های شما دا مراد انجمع کردن 
وضو آنست که وضوی‌ظاهر و باطن حاصل آید تا تفر قه دورشود. وضوی باطن‌عباردت 
از بالك شدن دل از همه صفتهای بد حون حمد وحسد وعداوت و دوستی مرحیز که 
باشد حز محبت مولای تو. و دل به مت حق‌تعا لی قر ار بگیرد...» (انسیه سخةٌ 
کتابخانة بودلیان ورق 5 )٩‏ 

ص ۲٩‏ س ۶ وقوف قلبی - 

رله: مقدمه این کتاب. 


ص ۲۹ س ۰۷ رعایت عدد- 

معصود ازرعایت عدد همان «وقوف عددی» است. برای شر ح این اصطلاح 
ر: مقدمهة این کتاب. 

ص ۲۱ س ۰ سیر آمده‌یی ز خو یشتن... - 

این رباعی به بایا افضل کاشی نسبت داده شده است (دیوان حکیم افضل- 
الدین/۲٩).‏ ولی جچون نجما لدین راری در مرصادالعباد /۵ ۲۵ با لصر احه آنرا 
بخود سبت داده است (بعبارت «جنانکه این ضعیف گوید») مسلماً اين در باعی از 
ان نجم رادی است و انتسابش به بابا افضل خحطاست. 

ص ۳۳ س ۱۸- ص۳۳ س۴. زو پجو باز... هردمت. - 

مثنوی مو لوی ۱ (دفتردوم) /۲۴۸ 

ص ۳۳ س ۰۷ گرنتوانی... - 

دیوان عطاد /۳۱۹ 

ضبط دیوان: 

ره تتوانی بخود بریدن... 

ص ۳۳ س ۰1۰-4 دد پهلوی در استی‌نشن... - 

جنن است در جمیع لسخ. و ظاهر أ بت شعری بوده است( ؟۱) 

ص ۳۴ س ۰1 افضل‌الذ کر لاا لهالاالله - 

افضل‌الد کر لااله‌الاالله و افضل‌الدعاء الحمدلله: ابن‌ماجه ۱۲۴۹/۲. قوت. 
القلوت ۰۳۰۱۷۸۸۱ ۰۱۷ عو ارف‌المعارف الجامع لصغیر ۰۴۹/۱ 

ص ۳۴ س ۰.۱4 و گفته‌اند بازداشتن نفس... - 


این فتره و فترٌ بعد عیناً دد اصول نقشبندیه (ودق 2 ۵) نقل شده است. 

برای شر ح در بارة «بازداشت نفس» رله: مقدمةٌ این کتاب. 

ص ۳۵ س ۰۱۵-۴ لایسعنی ادضی و سمائی و لکن یسعنی قلب عبدی 
المومن - 

احادیث مثنوی /۰۲۶ قوت القلوب ۶۰/۱ ۰۲ مرصاد العباد ۰۲۰۸۷ ۰۲۷۴ 

ص ۳۶ س ۴. یاد کرد باز کشت. نکه داشت. یادداشت م 

برای شر ح این کلمات رله: مقدمةٌ این کتاب. 

ص ۲۷ س ۰۶ تازخود بشنود... - 

از حکیم سنایی است دد قصیده‌یی بمطلع: 

طلب ای عاشقان خحوش رفتاد وبا زا قیبین از 
(دیوان سنائی/۷٩۱)‏ 

و مصراع دوم اين بیت مأخوذ است از آية «... لمن الملكالبومللد الواحد 
القهاد» (سورهالمومن (۳۰) /۱۶) 

ص ۴۸ س ۶. که دستم را هم دخش رستم کشد - 

ضبط این مثل در سخة بادیس جنین‌است: که رستم دا کد هم دخش‌دستم. 
درچا پهای مختلف سوانح بصورتهای« که روستم‌را هم رعش دوستم کشدا»(چاب 
بیانی/٩)‏ و «که رت دستم را هم رحش دستم کشدا» (جاب حامد دبانی/۱۶۳) 
آمده است. و در مرصادالعباد (ص‌۳۱۴) بمانند متن‌ما «که دستم دا هسم دخش 
رستم کشد». 

برای شر ح بیشتر درباب این مثل دلد: تحقیق دکتر امین دیاحی درتعلیقات 
مرصادالعباد / ۰۶۳۲-۶۳۱ 

ص ۳۹ س ۰۱۳-۱۳ یعنی اذانسیت غیره... - 

«قالالامام: الذ کر هو التخلص من‌الْغفلة واللسیان. و آن سه درجه است: اول 
یاد ظاهرست بزبان از ثنا و دعا... درجة دوم ذکرخفی است بدل... و اما درجة 
سیم ذ کر حقیقی است. و آن شهود ذ کرحق است ترا. قال‌الله عزوجل: «واذ کرر بك 
اذا نسیت» ای: نسیت نفسك وغیره فی ذکركث ثم نسیت ذکرله فیذ کر ثم سیت 
فیذکرالحی. ایال کل‌ذکر» (طبقات الصو فية انصادی /۵۳-۵۲). 

ص ۴۳۰ سس ۲-۲. چیست معراحج... بار گاه یات 
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مثنوی مو لوی ۳ (دفترششم) /۲۸۴ 
ص ۳۳ س ۰۱۱-۴ شیخ بزر کواد... عبادت تامهً حامعه است -- 


این قسمت مأحود است از مصبا حالهدایه ۱۷۰-۱۶۹7 راعتصار وحذف 
بعض جملات. 

ص ۳۳ س ۰۱۶-۱۵ به کلام حق تعالی ذکر حق‌کردن فاضلتر از آن باشد 
که به کلام خحود بت 

شیخ اکبرمحیی‌الدین‌ابن العربی نیز گو ید که حمد وئنای بادری یکلام حق 
شایسته‌ترست: «... وهو (: التر آن) الجامع للمحامد کلها... و هو قو (4 | لحمدلله 
رب‌العا لمین الرحمن‌الر حیم ما لك‌یومالدین. وساانزلت علی احد فله ولاینبغی 
ان‌یحمد الا بماً یشر ع ان‌یحمد به من حیت ماشرعه. لامن‌حیث ماتطلبها لصفة | لحمد یه 
من لکمال؛ فذلك هوالثناء الالهی. ولو جمد بما تعطیهالصفة» لکان حمداً عسرفیاً 
عقلی ولاینبفی مثل هذا الحمد لجلاله». (المتوحات المکية ۸۸/۲) 

ص ۴۳ س ۰۷-۵ امام احمد حنیل... بکلام من فر آن اند 

احمد حنبل «کفت از حدای تعا لی درخو استم تا دری از وف بر من 
بکشاید تا چنان شدم که بیم آن بود که خرد از من زایسل شود. گفتم: الهی نترب 
به‌ تو به حیز فاضل‌تر ؟ گفت: به کلام من‌قر آن» ( تذ کرة او لیاء /۲۶۰) 

ص ۴۳۴ س ۰۴۳۰ حددوا ایمانکم بلاا له الا الله - 

الجامع الصغیر ۱۴۳/۱: جددوا ایمانکم اکثروا من‌قول لاله‌الااللد. 

ص ۳۵ س ۰۴-۳ تلوین» تمکین - 

تمکن عبار تست از دوام کشف حقیقت بسبب استقرار در محل قسرب. و 
تلوین اشارتست به‌تقلب قلب میان کشف و احتجاب بسب تناوب و تعاقب غیبت 
شس و ظهور آن (مصبا حالهدایه /۱۴۵). برای شر ح در باب تلوین و تمکین رله: 
الرسالة القشیریه /۸۶ ۲۹۰-۲ عوارف المعارف /۹ ۰۵۳۰-۵۲ مصبا حالهدایه 
9,۰۵" .۳ 

ص ۳۶ س ۰۳-۱ یکی از کبرا - قد - می‌گو ید: لااقبل من‌قلبی الابشاهدین 
عدلین لکتات والستة - 

این سدن از ا بوسلیمان دادانی (عبدا لرحمن بن عطیه متوفی ۱۵ ۲( است 
که ابوعبدالرحمن سلمی باسناد ود آن رادر طبقاتالصوفیه ۷۸ چنن نقل 


سپس سب __ _ _ "۳ 


۱۴۰ 


ِ 


کرده است: «ر بما بقع فی‌قلبی | لنکتة من نکتا لفوم ایام فلا اقبل منه الا بشاهدین 
عدلین: الکتاب والسنة». و امام قشیری این دا سماعاً اسلمی نقل کرده است 
(الرسالة القشیریه ۱۰۸/۱)- 

وخو اجه‌عبدالله انصاری قولابوسلیمان دارانی‌دا به‌عبادتی این‌جنن دوایت 
کرده است: «ربما ینکث الحقبقة فی‌قلبی اربعن یوم فلا اذن‌له [ن : لها] آن 
یدخل قلبی‌الا بشاهدین می‌الکتاب والسنة» (طبقات‌الصو فیةٌ انصادی/۴۰) 

عطار نیز ترجمهةٌ آنرا آورده است: «شیخ جنیل رح گفت که احتاط 
وی جنان بود که بسیار بود که گفتی: جیزی در دلم آ ید از کته این قوم به‌چند 
روز آن را نپذ یرم ۷ به‌دو و اه عدل از کتات و سنت» ( تذ کرة الاو لا 0۳۸۰۳ 

شبیه بدین معنی» سهل‌بن عبدالله تستری (متوفی ۲۸۳) نیز قولی دارد که 
خواجه عبدالله انصاری در طبقات الصوفیه / ۱۱۴ دوایت کرده است: کل وجد 
لايشهد له الکتاب والسنة فباطل. 

ص ۴۶ س ۳. آن شام که عبدا لله تعجندی به‌ما پیو ست......_ 

تفصیل فص شیخ عبدا لله هجندی در دشحات /۱۴ ۱۵۰ ذیل تسرجمة 
احوال اسحاق اتا - ازمشایخ ترله - آمده است بدین شر ح: 

«(شیخ عبدالله حچجندی ب علیها لرحمة که از اصحاب خو اجه بهاءال-دین 
- قدس‌سره - بوده می‌فرموده : پیش اد آنکه بهشر ف صحبت حضرت خو اجه 
مشرف‌شوم به حندین‌سال مرا جدبهٌ قوی‌رسبده بود به‌مز ارو اجه محمدبن علی‌حکیم 
ترمذی - قدس‌سره -رفتم. ازایشان اشارت رسیدکه باز گردکه مصود تو بعد از 
دوازده سال دیکر در بخارا حاصل حواهد شد. و آن موقوف به ظهور خحواجه 
بهاءالدین نقشبندست. خاطرمن فی‌الجمله آدام گسرفت. به‌جانب خحجند مراجعت 
کردم. روزی در بازار می گذشتم دو ترله دیدم که بر در مسجدی نشسته بودند با هم 
سخنان می گفتند ومی کر یستند. گوش فرا داشتم از ین طر یق می گفتند. مرا به‌صحیت 
ایشان میل حاطری شد. به‌ایشان نیازمندی کردم. ومقداری طعام و میوه پیش آوددم. 
با هم گفتند این درویش طا لب می‌نماید. لایق آنست که در حدمت ساطانزاده ما 
اسحاق حواجه باشد. چون اریشان این سخن شنیدم باز داعیهً من درطلب قوت 
گر فت. تفحص کردم. گفتند ایشان دراسی‌جاب می باشند. بصحیت ایشا ندفتم واظهاد 
طلب کردم. اما از واقعة ترمذ هیچ نگفتم. وجند رور درخحدمت ایشان بودم. وایشان 
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لطف بسیار می‌نمودند. فرزند ایشان که جوانی بود بغا یت دشید و آثارقبول از 
ناصیهً وی ظاهر بود به والد بزر گوار خودگفت این دردویش مسکن است می‌باید 
که درعدمت شما باشد. اسحاق خو اجه فرمود: ای‌فرزند این‌ددویش مربد خو اجه 
بهاءا لدین نقشبند خواهد بود ما دا در وی مجال تصرف نیست. چون ازیشان این 
سخن شنیدم یقن من به حضرت خواجه بیفزود. وار ایشان اجارت نو استم و به 
جحنل باز کُشتم ومنتظرظهور حضرت حواجه - قدس‌سره می‌بودم تا وفتی که 
در بخارا بشرف صحبت وقبول ایشان مشرف شدم) . 

در الحدائقالوردیه /۱۳۸ والانو ارا لقدسیه ۱۳۸ وجامع کرامات الاو لباء 
۲۴۷-۱ نیزترجمةً عربی این داستان را می‌توان یافت. 

ص ۴۷ س ۰۷ وان ذکرنی فی‌ملاء ذکرته فی‌ملاء خیرمنهم - 

بخادی ۰۱۶۹/۴ ابن‌حنبل ۰۲۵۱/۲ الاتحافات السنبه /۳۸. الفتوحات 
المکية ۰۱۲۰/۲ ۰۲۲۸ 

این حدیث قدسی بطرق و الفاظ مختلف وارد شده رله: الا تحافات السنیه 
۸ ۰ ۰ ۲ ۳۳۱ ۰۳۲ 

ص ۴۷ س ۰.4 آن من‌اغبط او لیا ئی‌عندی موّمن خفیف‌الحاذ -- 

ابن حنبل ۰۲۵۲/۵ ۰۲۵۵ ابن ماجه ۱۳۷۹/۷۲. ترمذی ۰۲۰۹/۹ ختم 

الاو لیاء /۳۶۳. حلية الاو لیاء ۰۲۵/۱ 

خفت‌الحاذ بمعنی کم عیال و اندله مال است. ابن‌الاثیر می‌نو بسد: «الحاذ 
والحال واحد. و اصل الحاذ: طریقة المتن. وهو مایفع علیه| للبد من ظهر الفرس؛ 
ای‌حفیت لظهرمن| لمیال» (النهایه فی‌غریبا لحدیث والاثر ۴۵۷/۱) 

ص ۴۷ س ۰۱۲-۱۱ ان‌لله عبادالسو | بانبیاء... انهم کانو | من‌امتی - 

ابن‌حنبل ۰۳۴۱/۵ ۰۳۴۳ سوت القلوب ۰۴۵۱/۱ ختم الاو لیاء /۳۹۴. 
حلية الاو لیاء (مصر ۱۳۵۱ 8) ۰۵/۱ 

ص ۴۵ س ۰.۲۰ با داود اذا دایت‌لی طالبافکن له حادما - 

قوتالقلوب ۰۲۸۸/۱ عو ارفا لمعارف /۰۹۱ مصبا حالهدایه /۰۱۱۹ 
اورادالاحباب وفصوص‌الاداب /۸ ۰۱۲ 

ص ۵۲ س ۰۱۳ علم لدنی‌علمی بود که اه قرب... س 

مشابه قول صاحب مصباحالهدایه است ددتعر یف علم لدنی؛ و شاید هنم 


۲ تشه بتیچت چتنست ما ِ 


مقتبس از آنجاست: «علم‌لدنی علمی است که اهل قرب دا به تعلیم الهعی و تفهیم 
ربانی معلوم ومتهوم شود له به‌دلاایل عملی وشو اهد قلی؛ چنانکه کلام قدیم دردحق 
حضرعلیه| لسلام گفت: وعلمناه من (دنا علما...» (مصبا حا لهدایه ۷۶) 

ص ۵۴۳ س عسه. چون ملايك گو... علم‌لدنی می‌برد - 

مثئوی مو لوی ۲ (دفتر سوم) /۶۳. 

ص ۵۴ س هبه. از درون سو آشنا... - 

محات /۳۸۶. رشحات ٩۶/‏ 

ص ۵۴ س ۰۱۳-۱۰ سخن خانوادهٌ خواجکان... - 

از کلمات خو اجه عبدا لخا لق غجدوانی است. رلد: رشحات /۲۰۱۴۴ ۲۵ 

ص ۵۵ س ۰۵ لااجر لمن لاحسبهله - 

حدیث ضعیفی است که مرسلا" روایت کرده است ابسن‌مبارلة از قأسم 
(الجامع الصغیر ۱۹۸/۲) و مناوی آن‌دا از التوادر حکیم ترمذی نقل کرده است 
( کنوزالحفایق ۱۵۰/۲) ۱ 

بهمین مضمون حدیث دیگری هست که: لااجر الاعن‌حسبة ولاعمل الابنية 
(الجامع! لصغیر ۱۹۸/۲) 

ص ۵۵ س ۰۸ کل عمل لیس له واب فی‌الدنیا لیس له جزاء فی‌الاخرة - 

این ول ابوسلیمان دابا شم راسلمی پاسناد خحود ار احمد بن ابی‌الحو اری 
مرید دادانی دوایت کرده است (طبقاتا لصو فیه/۷۸) 

عطار ترجمهٌ فادسی آنرا جنین آودده است: «هرعمل که آن را در دنیا به‌نقد 
تواب‌نیا بی» بدان که در آخحرت جزایی نخواهی یافت. یعنی راحت قبول‌آن طاعت 
باید که هم اینجا به‌تو دسد» (تد کرة الاو لیا /۲۸۱). 

ص ۵۶ س ۰۱۳-۱۳ پیشوایانی... حیرت ساختند - 

منطقالطیر /۲ 

ضبط منطق)لطیر: 

ص ۵۶ س ۰۱۴ در تك این بحر... خبرنی از کسی س 

منطق| لطیر / ۲ ۰۱ 


تملتات ثِ ۱۳۳ 


ضبط منطقا لطیر: 

دد بن این بحر بی‌پایان بسی غرقه گشتند و خبر نیست از کسی 
ص ۵۶ س ۱۵- ص ۵۷ سر ۰۱ تو جنان دانی... جز بیچادگی ‏ 
منطقا لطیر / ۳. 


ضبط مصر ع اول بیت‌دوم در منطق| لطیر : 

کشته حیرت شدم نار کزرننه 

ص ۵۷ س ۲. چند گویم... آه نیست - 

منطقا لطیر / ۱۲ 

ضبط منطق لطیر؛ 

چند گویی... 

ص ۵۷ س ۰۱۸-۱۷ آنا اعلمکم بالئه واحشا کم - 

ابن‌حنیل ۰۱۲۲/۶ ابی‌دادد ۰۵۵۷/۱ 

ص ۵۸ ۰ الا تبیاء والرسل... فاعم شاناً - 

این کفتة حکیم نمی :در کتانت خحتم الاو لیا / ۳۹۵ آمده است دد فصل 
هژدهم (منکرو احوال الاولیا). و در مقام پاسخ به منکرانی که به آيهةٌ «فلایمن 
مکر الله الاا موم الخاسرون» تمسكگ جسته بودند می گو بد: 

«فاماقو له [ -< المنکرلاحوال الاو لیاء] محتجاً بقو له تعالی فلایأمن مکرالله 
الاالموم! لخاسرون» فهل بدری قائل هذا القول ماالمکر» لیحتج به‌ههنا؟. و تفسیر 
المکراغمض من ان‌ینهمه صاحب هذا الکلام. فالانبیاء و الرسل لم یأمنوا المکر 
بعدالبشری. و لیس‌المکر عندنامایعقلها لعامه؛ (اعنیالمکرالذی) هوخوف لتحویل؛ 
فذ لك غیر حاصل (فانه) اذا آمن و بشر من من‌المکر. و اما لمکرالذی لایجوزآمنه 
فاعظم شاناً (من‌ان‌یفسر او یوضح هنا). 

ص ۶۲ ی ۱۰,۵ موسی اندردرشعت... - 

«در بیان این معنی که صفات بشری و مقتضیات طبیعی ار باب کمال و 
اصحاب نفوس قدسیه دا ار شهود آنچه معصود است مسانم و مزاحم نمی‌شود . 
| حو اجه عبیدالله احراد ]| این قطعه خو اندند که: موسی اندر درخت آتش :6 
(رشحات /۲۸۵). 

ص ۶۲ س ۰۱۱ انما انا بشر مثلکم اغضب کما یخضب‌البشر و ادضی کما 


۱۴۴ ..اا.اا ا ا ا ا تلیقات 


یرضی البشر - 

ابن حنبل ۰۲۴۳/۲ ابی داود ۱۹-۵۱۸/۲ ۰۵ کنود الحقاشی ۷۶/۱ 
| لفتوحات المکية ۰۱۰۹/۲ 

ص ۶۳ س ۰۷ من‌عرف نفسه فقد عرف ربه - 

رله: احادیث مثنوی / ۰۱۶۷ الفتوسات ۰۳۲/۲ 

ص ۶۳ س ۰۸-۷ رذوق این عدم... بقزود - 

این بیت از مولانا جلال‌الدین دومی است در دیوان شمس. 

ضبط بیت در همه نسخ قدسیه چنین است. و این يك بیت متوالی نیست» 
بل که دو مصراع جدا کّانه است بر کر فته از دو بیت. و پیداست که حو اجه پارسا 
بعمد يا بسهو خحود این کار دا کرده است نه اتبان و ناسخان. ضبط اصلی بیت در 
دیو ان کبیر ( تصحیح استاد فروزانفر طبع دانشگاه طهران ۲۲۴۵) ۲۳۲/۲ جنین 
است: 

سپاس آن عدمی را که هست ما بر بود 

ز عشق آن عدم آمد جهان جان بوجود 
بهر کجا عدم آید وجود گم گردد 
دهی عدم که جو آمد ازو وجود افزود 

ص ۶۳ س ۱۳-۱۱ اول کسی که عارت از حال فنا و بقا .۰ الخراز بود 

«فیل انه [ --ایاسعیدالخراد ] اول من تکلم فی‌علم الفناء والبقاء» (طبقات 
الصوفيسة سلمی /۲۲۸) «سید من تکلم فی‌علسمالفناء و البقاء» (حلیةالاو لیاء 
۳۱۱۴۶2۸۱۰" 

«و ابتدا عبارت از حال بقا وفنا او کرد و طر یقت خود دا درین دو عبارت 
متضمن کردانید» (تد کرةالاو لیاء ۴۵۶) 

ص ۶۳ س ۰.۱۴ و در کتاب طبقات مد کورست - 

طبقات الصوفيةٌ سلمی / ۲۸ ۲۳۲-۲. طبقات الصو فيةً انصادی / ۱۳۳- 
۴ نفحات‌الانس / ۷۶-۷۳ 

ص ۶۳ سی ۰۱۷-۱۶ وفات او درسنة سبع و سبعن وماتن است پیش ار 


وفات سبدالطایفه جنید قد به‌بیست ودوسال-_ 


تبلیقات .. . . . عع .۱ 


تاریسخ وفات ابوسعید راز را باختلاف توشته‌اند: ابوعبدا لرحمن 
سلمی (طبقاتا لصوفیه /۲۲۸) سال ۲۷۹ دا ضبط کرده است وعواجه عبداللّه 
انصاری (طبقات /۱۳۴) بتردید۷۷ ۸۶9۲ ۲ (ودد یکی ازنسخه بدلها ۲۸۷) دا 
وقشیری (الرسالة القشیر یه ۱۶۱/۱) ۱۲۷۷ وسمعانی (الانساب ۶۷/۵) ۲۳۴۷ 
و ۲۷۷ و ۲۸۶ داء وعزالدین ابن‌اثیر (اللباب ۴۲۹/۱) سال ۸۸۶ ۲ را. 

ذهبی (العبر فی‌خبر من غبر ۷۷/۲) وابنالعماد (شدزات‌الذهب ۱۹۲/۲) 
وفات خر از را ذیل‌وفایع سال ۸۶ ۲ اورده‌اید. 

این لجوری در المنتظم ۵ وفات اودا ذیل وقایع ۷ نو شته‌است 
باافزودن اين جمله: «وقیل سنة ست وثمانین وفیل فیمابین ذلك ولایصح». و همو 
درصفةا لصفوة ۲۴۷/۲ نیز سال ۲۷۷ دا ضبط کرده و سال۲۸۶ دا با لفظ «فیل» 
آورده است. واز عبارت هردو کتابش پیداست که تار یخ صحیح درنظر او ۲۱/۷ 
است . 

حلاصه ب, ای تادیخ وفات ابوسعید حراز سالهای ۰۲۴۷ ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
۲۶ ۸۷ ۲دا نوشته‌اند که اذزین میان سالهای ۲۷۹۲۴۷ ۲۸۷ حزء اقو ال 
شاذ است واغلب با لفظ «فل» از اعتبار آ نها کاسته‌اند وا کثراً ازدو تادیخ۲۷۷ و 
۸۶ ۲سال ۲۷۷ دا معتبر تر داسته‌اند واين همان تادیخی است که دررسالةٌ قدسیه 
مضبوط است. 

و اما وفات | بوالقاسم جنید بغدادی بعول اصح در سال ۲۹۸ اتفاق افتاده 
است برور شنبه (یا جمعه) ازماه شوال که مطابق نوروز بوده است (طبقات - 
الشافعيةٌ اسنوی ۳۳۵/۱ العبر فی‌خبر من غبر ۲/ ۰۱۱۱-۱۱۰ اللباب ۲/۳ ۶. 
المنتظم‌ابن جوزی ۰۱۰۵/۶ صفة الصفوة ۰۲۳۹/۲ شذرات الذهب ۲۸/۲ ۲). 

ولی ابوعبدالرحمن سلمی (طبقات الصوفیه /۱۵۶) و خحواجه انصادری 
(طبقات/ ۱۶۲) وقشیری (الرسالة القشیریه ۱۳۲/۱) وابن حلکان (وفیات الاعیان 
0۳۱۷/۱ سال ٩۷‏ ۲ را تاریخ وفات جنید دانسته‌اند. درصئةالصفوة والعبر نیز 
۷ عبعنوان قو لی ضعیف ذکر شده‌است. جامی (نفحات/۸۰) نیر بمانند سلمی 
و ادصاری سال ٩۱۷‏ ۲ را تاد سخ وفات جنند شمرده است و لی سیس بنقل ار تادیخ 
بافعی ۲۹۸ و ۲۹۹ دا نیز ذکر کرده است. 

سال ۲۹۹ داذهبی نیز در العبر جزء اقوال ضعیفه (با عبادت «وقیل فی 


2 ۱۳۶ 


سنه تسح») آورده است. 

اينکه درمتن قدسیه نوشته شده است وفات خراز (سال۲۷۷) بیست ودو 
سال‌پیش ازوفات جنبد بوده است جنین می‌نماید که نو یسنده سال وفات جنند را 
۹ پنداشته است وحال آنکه این تادیخ ناددست است وهمه مورخینی که تادیخ 
وفات چنید را با روزوماه ضبط کرده‌اند همان‌سال ۲۹۸ را سال وفات اودانسته‌اند 
و کسانی ازمورعن هم که سال ۹۹ ۲را ذکر کرده‌اند آنرا جزء اقوال ضعیف و 
شاذ شمرده اند ولی شاید در نظر صاحب قدسیه نیز تاریخ وفات جنید همان سال 
۲۸ بوده است و لی دره‌حاسبه سال ۲۷۷ دا نیز بشمار آورده است که بدین کو نه 
۲سال تمام درميانه فاصله است. 

ص ۶۴ سس ۰۱ گفته‌اند فنا عبارت است... - 

اين فقره وقسمتی ازفقرةٌ بعد مأحوذ است ازمصبا ح الهدایه /۴۲۶ بااندله 
فزونی و تخیر . 

ص ۶۳ س ۰.۱۰ تن تست 3 بی ینطق ...م 

فسمتی است ازحدیثی قدسی؛ صحیح بیخاری ۰۸۰/۴ الاتحافاتالسنبه/ ۱ ۰۷ 

این حدیث قدسی در کتب صوفیه بسیاد بکار دفته است : التعرف لمذهب 
اهل| لتصوف (تصحیح عبدا لحلیم محمود. قاهره» ۱۹۶) /۰۱۲۱ قسوت‌الهلوب 
(قاهره ۱۹۶۱) ۰۱۳۴/۲ عوارف‌المعادف (بیروت۱۹۶۶) /۰۱۵۶ المع( لیدن 
۳ /۰۵۹ ۳۸۳ الرسالةا لمشیریه ( قاهره ۱۹۷۲) ۶۱۰/۲ ختم‌الاو لیاء 
۲ الفتوحات! لمکیه ۰۶۵/۲ اسر ادا لتوحید فی‌مقاماتا لشیخ ابی‌سعید/ ۰۱۸ 
انس‌التائبین ژنده‌پیل ٩۷/‏ (ورك: تعلِقةٌ دکتر علی فاضل بر آن صس۳۴۷). مرصاد 
العباد /۲۰۸. اوراد الاحیات/۰ ۴ ۲. عبهرالعاشتین /۱۰۳. حلية الاو لباء ۵/۱. 

حواحهٌ پادسا حود در کتاب فصل‌الخطاب متن کامل این حدیث دانقل 
کرده است. و بهتر آنس تکه نص کمل حدیث را از آن کتابت نقل کنیم: 

در حدیث صحیح است ححبر اعن‌الله تعا لی: بی یسمع و بی‌یبصر و بی ینطق 
و بی یعقل. قال رسو ل‌الله صلعم: قال الله تعالی: من‌عادی و لیا فد آدته بجرت وما 
تقرب الی عبدی بشی* احب ۳ من اداه ماافترضت علبه ولایزال عبدي یتفرت 
الی‌با لنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه‌الذی یسم به و بصره الدی بصر 
به‌ویده‌الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها و ان‌سالنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته 


تعلیقات ۱۴۷ 
وماترددت عن‌شیء انافاعله ترددی عن‌نفس الموّمن یکره‌الموت وانا اکره‌ساعته. 
رواه ابوهریره دضی‌الله عنه» اخرجه البخاری رحمه‌الله. اوردهدا الحدیث فی‌جامع 
الاصول فی‌حرف‌الفاء فی‌فصل اعمال و اقوال مشتر کة». (فصل‌الخطاب نسخهة 
کتبخانه سلیم آغا» نسخةً عکسی دانشگاه طهران ودق 0 ۱۳) 

ص ۶۴ س ۱4 کل‌باطن یخالفه ظاهره فهو باطل - 

طبقات الصوفیهةً سلمی / ۰۲۳۱ حليءة الاو لیاء ۲۴۷/۱۰ :« ... یخالف 
ظاهر [...). 

«هر باطن که ظاهر وی بخلاف او بود باطل بود» (تد کرة الاو لیاء / ۴۶۱) 

ص ۶۵ س ۰۳-۱ و بقای وساوس و هو اجس... شر له شسود - 

شیخ شهاب‌السدین سهروددی می و بد: «وقد ساألت الشیخ ابا محمدبن 
عبدالله البصری و قلت‌له: هل‌یکون بقاء المخیلات فی‌السر و وجسود الوسواس 
من لشر لا لخفی؟ - وکان عندی ذلك میا لشرله الخفی - فقال‌لی: هذایکون فی‌مقام 
الفناء» (عوارف‌المعادف / ۵۲۲). و عزالدین کاشانی پس‌از نقل کسلام شیخ 
شهابالدین توضیحاً می‌افز اید: «و مراد آن بود - واله‌اعلم - که بقای آن به 
نسبت با کس ی که هنوز از مقام فنا نگذشته باشد شرله بود و به‌نسبت با کس ی که به 
بقا بعداز فنا زسیده باشد شرك نبود» (مصبا حا لهدایه / ۷( 

ص ۶۵ سی ۰۱۵ الفانی لایردالی اوصافه - 

رو احتلفو | فی‌الفا نی هل‌بردالی بقاء اوصافه املا؟. قال بعضهم یرد الفانیی 
الی بقاء الاوصاف. وحاله لاتکون علی‌الدوام لان دوامها یوجب تعطیل الجواد ح 
عن‌اداء المفروضات وعن حرکاتها فی‌اموز معاشها و معادها. ولا بیا لعباس بن‌عطا 
فی‌ذ لك کتاب سماه: کتاب عودة الصفات و بدئها. واما الکبار منهم والمحفقون 
فلم‌یر وا ردالفانی الی بقاء اوصافه ؛ منهم الجنید و الخراز و اشودی و غیر هم» 
(ا لتعرف / ۱۲۸-۱۲۷) و کلاباذی 4 بر آنست که فانی به اوصاف باز نکردد. 
زك: التعرف/۱۳۰. 

ص ۶۵ سس ۰.۱۶ مادچع منز جع... - 

عو ازف‌المعارف / ۱۷ ۰۵ مصیا ح | لهدایه / ۲ 

ص ۶۶ س ۰۱۵ عاشفی جز رسیده را نبود 


مصراع دوم بیتی است بدین گو نه: 


وا تملیقات 


عشق هیچ آفر یده دا نبود عاشقی جز رسیده دا بود 


(رسالة فی حمیمة العشق: سهروردی. مجموعهاثاد فادسی/۸4۱۷ 6۲ 
خی خر نی .۳۳ علمالفتا. وا لبقاه هورق معا لیحل و نز تفه - 


طبقات الصو فیه سلمی 7 ((... وماکان غبر هدا فهو المغا لبط و الز ندقة). 
و ثیز عوارف المعادف /7 ۰۵۸۲۰ 

«علم فنا و بقاً براعلاص و وحدانیت گکردد و درستی عسودیت هرحه جز 
این بود آست که تر | ۱۳۹۳ افکند و رندقه بار آورد» (تد کرةالاو لباء / ۷۳۸ 

ص ۶۷ س ۰۱۸ ان‌لله تعالی سبعین الف ... - 

احادیث مثنوی / ۱-۵۰ ۵. الفتوحات المکية ۱۵۹۰۱۱۰/۲ 

ص ۶۷ س ۲۰. خحطو تان وقد وصلت .- 

این سخن از ابو بکر شبلی است‌کنه دد پاسخ سوّال صوفیی گفته است. 
تفصیل آن را ابوسعید ابوالخیر از شیخ ابوااحسن علی بن‌المشنی در استر آباد 
شنبده است: 

«شیخ گفت سمعت‌الشیخ اباا لحسن علی‌بن‌المشی باست رآباد قال وقفت 
علی‌الشبلی بومالجمعه فی‌الجامع ببغداد بعدالصلوة فاذا وق علیه سائل و علیه 
زی‌القوم. فقال: ماالوصل؟ فاقبل علیه‌الشبلی وقال: ایهاالسائل عنالوصلا لخطو تن 
(العطفتن:ن. ل.) وقد وصلت. فقال‌السائل: با ابابکر ما الخطو تان؟ قال: قام 
ذروة ببن یديیك تحجبك عن‌الله. فقال لسائل: یا ابابکر اخبرنی بشرح قسو لك 
عنا لذروة قم) شر ح تلك الذروة؟ قال: الدنا والعشبی کذافال ر بناتعا لی‌منکم من 
پر یدا لدنیا ومنکم من یریدا لا خرة فان من یر یدالته. ثم‌قال| لشبلی: اذاقلت‌الّه فهو اللّه 
و اذا سکت فهو الله یاالله یاالله با من هوهو ولایعلم احد ماهو الاهو سبحاته سبحا نه 
وحده لاشر يك له ثم‌غشی علیه! لشبلی وهو یتمال کما یتمللالسلیم ثم حمل الی داده» 
(اسر ادا لتوحید فی‌مقامات! لشیخ ابی‌سعید/ ۵ ۲۷) 

ص ۶۸ س ۰.۳ دع نفسك و تعال - 

این سخن از بایزیدبسطامی است دد یکی از شطحیات ش که عطار دوایت 
کر ده است: «| بایز ید ] کفت: حون به مقام فرب رسیدم گفتند: بخو اه. گفتم: مر | 
حو است دیست؛ هم تو ازبرای من بخواه. گفتم: تو را خواهم وبس. گفتند تا وجود 
با یزید ذده‌یی می‌ماند این حواست محال است د عنفسك وتعال. گفتم: بیز له بی 


بقات ۹ ۱ 


ا 


باز نت و انم گشت کستاخیی خو اهم کرد. کفتند: بگوی. گفتم: بر همه خلایق رحمت 
کن...» ( ند کر الاو لیاء ۷۷ )- 

ص ۶۸ س ۰۱۱-۱۰ امط الاذی عن‌الطریق ‏ 

ابن‌حنبل ۴۲۳/۴. طبقات ابن‌سعد ۴ (۳۳۴/)۲. الجامع‌الصفیر ۶۶/۱ 

اماطت بمعنی دورشدن ودور کردن است. «یقال: مطت‌الشیء و امطته. وقیل: 
مطت‌انا و امطت غیری» (النهایه فی‌غر یبا لحدیث ۰/۳ ۳۸( 

ص ۶۵ ی ۴. یحرق بالناد... - 

مصبا ح‌الهدایه ۰۴۲۹ مصراع دوم ایسن بیت در لمعات عراقی آمده است 
( کلیات عرافی/۳۸۴) وجامی در اشعة اللمعات (تهران ۸۳/۱۳۵۲ آندا چنن 
ترجمه کرده است: آنکس که باشد آتش دانش جه باله دارد. 


فبرست آیات 


شمارق‌شمارة ا|شماره | _ 


آبه | صفحه || سوره آیه | صفحه 
۶ | ۴ | ۱۸ | کهت ۴ | ۳٩۹‏ 
۲٩۹ ۲‏ | ۲۴ نور ۵ ۱ ۱۱ 
۲ ۳۵ | ۲۸ فصص ۸ ] هس 
۸ ۳۷ | ۳۲ | سجده ۴ | ۶۱ 
۲ | ۲۲ || ۳۴ | سبا ۸ ۱ ۵۲ 
۱ | ۴ ۴۱ فصلت ۳ | ۶۱ 
۳ | ۳۲ | ۴.۱ | فصلت 2 
۱۷ ۷ ۳۲ شوری م۲ ۳۱ 
۰ | ۳۳ | ۵۱ | ذاریات ۱ | ۶۲ 
۷۲ | ۵۷ | ۵۸ | مجادله ۲ ۱ ۳۸ 
۴ | ۳۲۲ ۶۱ صف ۲ ۲۸ 
۸ ۶۰ 2 جمعه ۳۴ ۱۵ 
۸ ۷۲۰ | ۶۸ | قلم ۵ | ۳ 
۶ ۲۹ 


فبرست احادیتث 


اجمعو | وضوء کم جمع‌الّه شملکم ۸ ۲ 

افضل‌الذ کر لااله‌الاالله ۳۳ 

اما بعد فان‌الله عزوجل اتخد صاحبکم خلیلا ولو کنت متخذا ... ۱۴ 
انا اعلمکم باه واحشا کملله ۵۷ 

آن‌الله عزوجل اتخد ابراهیم حلیلا" وموسی نجیا... ۱۷ 
آنبله سبعین! لف حجاب من‌نور وظلمة ۶۷ 

ان‌لله عباداً لیسوا بانبیاه یغبطهم‌النبیون... ۴۷ 

آن‌من اغبط او لیائی عندی مومن حفیت‌الحاذ ۲۷ 

بی‌یسمع و بی ببصر وبیببطش و بی‌یمشی... ۶۴ 

جددو | ایمانکم ٍ لا له‌الالنه ۲ ۲ 

سلمان منااهل‌البیت ۱۳ 

عند ذکرالصالحین تنزل‌الرحمة ۳ 

لااجر لمن لاحسبة له ۵۵ 

لایسعنی ادضی وسمائی و لکن یسعنی‌قلب عبدی‌المومن ۳۵ 
من عرف نفسه فقد عرف دبه ۳ج 


قپرست احادیش .. . . ۱ 


وان ذکرنی فی‌ملاء ذکر ته فی‌ملاء خیرمنهم ۴۷ 
یاداود اذا رأّیت لی‌طا لا فکن له حادماً ۷۵٩‏ 


هر ست کلمات او اه ومشایج 


اتفقا لمشایخ علی‌آنا لمرید ما لم یسلك طریق لاالهالاالله مدة قریبة باد بعین 
سنة ایصل الیح<مَفة الاالل ۴۴ 

اذا نسیت غیره و نسیت نفسك لان‌تحتق‌المد کور وشهوده یوجب نفی‌الغیر ية 
وانيتك تثبت‌الغیر یف ۳٩‏ 

اللهم لا تحدت لی‌عز | ظاهر أ الا احدئت لیذلة باطنة بقدره ولاتر فعنی‌عندا لناس 
درجةالاحططتنی عندنقسی مثلها. ۴٩‏ 

الانبیاء والرسل لمیأمنوا المکر بعدالبشری و لیس‌المکر عندنا الذی یعقله 
العامه...» ۵۸ 

ان قراءة القر آن افضل من‌الذ کر ۴۲ 

تلطفت باو لیا ئك فعر فوله و لو تلطفت باعدائك لماححدوك ۱ 

حیقةا لد کرالخرو ج عن میدان الغفلة الی فضاء المشاهدته ۳۸ 

حعيمَة الد کر عبارة عن‌تجلیه سبحانه لذاته بذاته...» ۳۷-۳۶ 

الحمدلتها لذی جعل الانسان الکامل معلم| لملك...» ۳ 

خحطو تان و قدوصلت» ۶۷ 

د عن#ساث وتعال ۸ 


رونت کلعات.. - ۱ ۱۵۷ 


علما لقن ء والماء بدور علی‌اعلاص الو حدانية وصحها لعبودیة و ماسوی 
ذلك فمفغا لبط ورندفت 2۶۷ 

فانا لقر آن لم‌یخلق مندنزل الی‌العباد ولا یخلق ولایتدنس...۰ ۲۴۲ 

فان کلام| لمشایخ یقسر بعضه بعضا ۶ 

الفانیلایرد الی‌اوصانه ۶۵ 

فا لحق سبحانه بتحد به‌الکل من‌حیث کون کل‌شیء مو جودا...» 2 

فقه‌الله‌الا کبر و برهانه‌الاظهی ۳ 

کل باطن یخالفه ظاهر فهو باطل» ۶۴ 

کل‌عمل لیس له ثواب فی‌الدنیا لیس له جزاءفی‌الاحرة» ۵۵ 

کنیل مصرماء للم‌حبو بین و بلاء علی| لمحجو بین» ۴ 

لاقبل من‌قلبی الا بشاهدین عدلن| لکتاب والسنةت و۲ 

لاتزنا لخلق بمیزانك وذن نفسك بمیزان الصدیقن..» ۵ 

لاحجاب الا وحودك ۶۸ 

ایطلع علیه ملك فیکنبه ولانفس فتعجب به» ۳۸ 

مارجع من‌رجع‌الامن| لطر یق وما وصل‌البه احد فر جع عنه» ۵ 

ومازاد بیا نهم غیرستره فان‌الاعر ات عنه... ۴ 

یعطی‌الحقی سبحانها لمحبوب من‌او لبائه نیا لدنیا اول ما...۰ ۱٩‏ 


فهر ست اما 


اعزمن| لکبربت‌الاحمر ۰ ۱ 

ا کثر من‌ان تعدوتحصی ۳ 

رستم را هم دنعش دستم کشد ۳۸ 

القلیل یدل‌علی‌الکثیر والجرعة تنبی عن‌البحرالغزیر ۶ 
ا تحمل عطایاا لملك الامطا یا الملك ۳۸ 

المعالحة بالاضداد ۳۲ 


فبرست لخات وتر کبات و نیرت وتشیمات 


آزاده ۴۶ 

اتفاق افتادن ۶۵ 
اثر کردن ۳۳ 
اجتماع (: تجمع) ۱۱ 
اجتناب نمودن ۸ 

آدا ۴۲ 


ار باب تسقیق ۱۴ 

ار باب| لطریقه ۷ 

ارزانی داشتن ۷ ۶۰ ۶۴ 
از پیش بر‌گرفتن ۳۳۲ 

از عمپد ...۰ بیرون آمدن ۴ ۲ 
استر‌شاد ۲ 

استر‌واح ۳ 

اسو ة طلاب الیقین ۷ 
اشارت ۲۶ 

اشارت فرمودن ۰۱۱ ۳۸ 
اصحاب الانتیاه ۷ 

اعتبار ۴۸ 


اعتماد کردن ۴۵ 
اعتماه نمودن ۴۵ 


افلاس ۴ 
افناکردن ۴۳ 
اقتباس کردن ۱۱ 
اقتصار افتادن ۳ 
اقتصار کردن ۴۴ 
اقتصار نمودن ۳۲ 
اقدام نمودن ۷ 
آقوی ۳ 

التبا ۱۵ 

التقات نمودن ۲۰ 
الفاظ مت‌که ۱ 


۱۶۰ 


الو هیت ۰۳ ۰ ۳ ۳۰ ۰۷ ۵۹ 


الپیت ۰۴۱ ۶۷ 

امتثال ۸۲۸ ۳۲۰ 

انتیاه ه ۱ 

انتماش ۲۳ 

انتفاع گر‌فتن ۲ 

انتقال نمودن ۲۷ 

انسان عون لمسققین ۲ 

آ[نقاس ۲ 

آنفاس طیبه ۲ 

آنفاس نقیسه ۰۱ ۶ 

انقپار ۶۶ 

[ولی ۶ 

او لواالابصار ۶ 

امل‌الله ۶ ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۴۰ ۴۵ 
۸ ۰۴۳۹ ۰۵۱ ۶۷ 

اهل آیمان ۲٩‏ 

امل باطن ۵۱ 

اهل بصبر ث ۳ ۱۴ ۳۰ 

اهل بینش و اعتبار ۶ 

اهل تحقیق ۰۱۲ ۱٩‏ 

ال تصوف ۶۳ 

اهل توحید ۲۶ 

امل حقیقت ۲ 

اهل دل ۳۳ 

امل فناو بتا ۶۵ 

امل قرب ۵۲ 

ال محبت ۲۶ 

اهل معرفت ۶ ۲ 

امل وصول ۶٩‏ 

اهل یقین ۱۰ 

اپراد فر‌مودن ۶ 


با (: به) ۱۸ 
باختیار ۰۲۱ ۴۵ 


باژ آمدن به ۰ ۲ "۳ 


بتدریج ۰۳۴ ۶۵ 

بعکلف ۴۱ 

بحاصل آمدن ۰۳ ۰۲۸ ۳۲ ۳۶ 
بحال من ۱۸ 


۰۳۴ ۰۲۲ ۱۶ ۴ ۰۲ بعقیقت‎ 
۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۴ ۰۵۰ ۰۳۸ ۷ 
۶۵ 

بخودی خود ۶۴ 

بدر آمدن ۵۲ 

بر‌آمدن کار ۴۳ 


بشریت ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۲ ۵۱ 
بصشت ۶ ۲ ۱ 
بصفت .... گشتن ۶۶ 
بو ر آوردن ۴۵ 

بعلت ه 

بغایت ۱۸ 


فپررست لفات و تر کیبات 


بقا یافتن ۵۰ 
۱ ۳ ۰۱۸ ۰۳۷ ۰۳۲ 
۴ ۳۶. ۰۵۲ ۵۶ ۰۵۷ ۶۴۳ 
بکسال ۰۲۹ ۳۱ 
بکمال رسیدن ۵۶ 
بمنز له ۰۳۶ ۴۳ 
بی نشان ۲۵ 
بی تشانی ۰۲۶ ۴۰, ۶۶, ۶۷ 
بحرس ۵ ۳ ۶۰ 
بیابان تحیر ۶۰ 


تتنه: . تعتی :۲۰۱۰ 


پاك ۵۷ 

ید ید آمدن ۰۴۹ ۵۰ 
ی به... ۶۰ 
پر و رش ۸ 

پر‌ورش دادن ۵ ۱ 
پنداشتن ۴۳ 

پیدا آمدن ۱ 

پیوند ۳۴ 


تن | کزدن: ۳۲ 
بتن لگا: ۲ 

حتقر ۲ ۴ 

تجلی نمودن ۳۵ 
تخم ذکر ۱ِ۳ 
تخلق ۶۳ 

توننت: کردن ۴۳۹ 
تر پیت فی‌مودن ۵۲ 
تررقی کردن ۶۳ 
ترقی نمودن ۲۲ 
تسلیم گردانیدن ۵۷ 


تتزرافت: گر ان ۶۳ 
تفییر کردن ۴۶ ۶۲ 
تمویض نمودن ۵۶ 
تقویت کردن ۴۹ 
تعلیف کردن ۳۶ 
تلاشی ۶۹ 

تمشثیل نمودن ۲۱ 
تمکین یافتن ۶۵ 
تنبیه ۴ 

تن داز دادن ۵۶ 
توجه نمودن ۰۱۷ ۲۵ 
تیشه ۱۷ 

تیمن ۲ 


جانه ۲ 

جذوات ۵ 
جسمائنیت ۰۵۲ ۶۷ 
حمم آمدن ۳۴۳ 
جمله (: همه) ۳۳ 
چناپ ۶۰ 

چو هر : گو هر ) ۵۳ 
جو هریت ۵۳ 

جپت ۶۶ 

چاشت ۱۸ 
چشمداشت ۴ ۵۵ 
چند‌انی ۳۳ 


حاصل کشتن ۴۳۲ 


۱۶۲ 


حاضر داشتن دل ۴۲ 
حالیا ۴۶ 
حجب ۰۳۴ ۶۸ 
حدیث نفقس ۰۳۰ ۰۳۱ ۴۳ 
حصرات ۱ ۳۲ 
حضرت جلال ۶۰ 
حضرت عزت ۳۴ 
حضرت علیه ۱ 
حظو خظ ۵۷ 

۰ بت 
حکمت : علت» سیب ) ۵٩۱‏ 
حواله قر ‌مودن ۰ ۶ 


خاروساوس ۳۶ 
خاشع ۶۷ 
خاضم ۶۷ 
خالی کردن ۴۱ 
خدمت ۰۷ ۰٩‏ ۱۰ ۲۱ 
خصایص ۲ 
خلال ۲ 
خمدان ۲۱ 
خلا ص ۰ ۶ 
خلعت ۶۰ 
خلص ٩‏ 

خلق ۴۸ 
خلقیت ۶۶ 
خواست ۲۲ 
خوانایی ۳۶ 
خوآننده ۳۶ 


داعیه ۰۳۱ ۰۳۹ ۰ ۵ 


ی 


دال ۶ 
دامن افشانیدن ۵۷ 

در باقی کردن ۳۳ 

در بستن ۵۴ 

در بیان آوردن ۳۳ 

در حال ۱۸ 

در خدمت ۵۴ 

در خلوت ۵۳ 

در خود دیدن ۷ 

در خور ۳ 

در دمیدن ۰ ۲ 

درشیخی ۵۴ 

در قلم آوردن ۳ 

در قید کتاب در آوردن ۲ 
درماندگی ۵۱ 

در پاری ۵۴ 

دریافتن ۲ 

دفع کردن ۴۳ 

دقع ۰.۰ گردن ۱۳ ۳۴۳ 
دل شب ۴۳ 

دولت ۰۴۱ ۴۲ ۵۰ 
دیار حیرت ۶۰ 


ذدروه ۲ ۳۲ 


راست #۴ 

ربودن کسی از خود ۶۰ 
رجوع فر‌مودن ۶۵ 

رق ۴۶ 

روی در نقاب آوردن ۵ 
ر وی گر‌دانیدن از ۳۱ 
روی بمودن ۴ ۴۲ 
زحمت ۳۸ 


دی لعات و تر کیبات 


زدن به ۱۸ 


زیادت گشتن ۷ 


ساحل تفرقه ۶۰ 
ساحل در یای فنا و 
ساقط کردن ۶۵ 
سیر ۵۵ شدن ۲۰ 
سطوات ۶۸ 

سکان ۶۰ 

سلطان ۰۳۵ ۶۶ 
شافی ۴۴ 

شأن ۶۳ 

شاید ۰۲۶ ۰۶۲ ۶۵ 
شمه ۶۲ ۰۲ ۰ ۱ 
شواغل ۴ 


صاحت دولت ۱۰ 
صاحب فنا ۶٩‏ 

صافی شدن ۵۲ 
صافی گردانیدن ۴۱ 
صدر ۲ 

صفت ۰۱۸ ۰1٩‏ ۲۶۱ 
صوة اصحاب‌الانتباه ۷ 
صورت بستن ۶۸ 
صورت تفرقه ۵۴ 
صورت جمعیت ۵۴ 


طاقت داشتن ۵ 
طالب شدن ۴٩‏ 
طایثه ۰.۳ ۵ 


ظلمت شره ۴۴ 


سس تسس پوت سس 


عبارت ۳۶ 

عبارت گردن ۰ ۶۳ 
غ‌ خن فردن (: گفتن) ۱۸ 
عزل کردن ۶۴۳ 

عزین ۳۳ 

۴۹٩ عقیدت‎ 

عقید ه ۳۹ 

علا یق ۴ ۲۵ ۰۲۴ ۴۲ ۴۴ 
علیالحقیقه ۰۳۶ ۵۲ 
علی‌الدوام ۰۸ ٩‏ ۱۵ 
علیالتطم ۲۳ 

عوایق 0 ۷۲ ۳ 
عود کر‌دن 2 

عین ۰۱۷ ۰ ۲ ۰۳۷ ۶۷ 
عین جمع #۰ 

غالب (: غالبا) ۴۱ 
غالب آمدن ۴۱ 

شا دازون 25 
غرقه بحر جمع ۶۰ 
غرقه له فنا ۶۵ 
غلبات ۰۴۰ 2 


فار ۶ ۳۲ 

فانی گردانیدن ۶۳ 

فر‌مودن (: گفتن) ۰۵ ۰۹ ۰۱۴ ۲۱. 
۵ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۰۴۲ ۰۳۴ ۳۶. 
۶٩ ۰۶۸ ۰۶۷ ۰۶۵ ۰۵۷ ۵‏ 


۴ 


فپم کردن ۳۳ 
فپوم ۴۲ 
فی‌ا لجمله ۲۱ 
فی‌الحال ۱۸ 


قباب غیرت ۶۰ 
قبر خفا ۶۳ 
قرارگاه ۳۰ 
قرار گرفتن ۴۱ 
قدم زدن در ٩‏ 
قدم صدق ۶۳ 
قدو الاو لیاء ۲۵ 
قدوءة امل‌الله ۷ 
قدو ۱ لکبار ۶ 
قصد نمودن ٩‏ 
قصور ۵۱۲ 
قصیرءالمبانی ۶ 
قطان ۶۰ 

قطع کردن ۶۳ 
قوت دادن ۴ 
قوت گرفتن ۶۸ 
قوی ۰۳ ۱۸ 
قوی گردانیدن ۴ 


کبار ۸ ۱۰ 

:۳۸ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰ ۳ | 
۶۸ ۰۶۷ ۴۶ ۳ 

کثیرةالمعانی ۶ 

که وال ۶۸ 

کل ۶۵ 

کلمات ۲ ۶ ۷ 

کلمات قدسیه ۰۲ ۰۶ ۸ 

کمابیش ۶ 


فبرست لفات و ت‌کیبات 


کماهی ۳ 
کم دیدن ۵۱ 
کم زدن ۵۱ 
کنه ۲۶ 


گت ق . ۲۵ 

کو ادن ۳۶ 

گر‌فتن (فعل آغازی) ۴۰ 
گسمرو ۳۹ 

خفت ۴۴ 

کنجایی ۶۰ 

کنج‌خانه ۴۶ 
و 


لابد ۴۴ 
لاجر ۸٩‏ 
لازم گشتن ۴٩‏ 
لجه توحید ۶۰ 
لجه فنا ۶۵ 
لطایف ۲ 

لوح دل ۵۳ 


فا بقع ۴۴ 

مأذون ۶۰ 

مالك اختیار ۴۵ 
مألوفات ۳۴ 
مانع آمدن ۵٩‏ 
ماهی فنا ۶۰ 
فتاشتن. کشتن ۵۳ 
ما تن ,۳۳۰ 
متألم گشتن ۲۰ 
متخلق ۲۶ 


فمیررست لفات و ت‌کییات 


متعصف ۲۶ 
مخصور شدن ۶۸ 
متضاعف شدن ۱۱ 
متعارف ۶۷ 
متلاشی گشتن ۱۷ 
تین تن :۰ ۱ ۳ 
متوحش ۳۱ 
فان ۴۲۷ 

محال ۶۸ 
مجالس صحبت ۲ 
مجرد ۳۵ 


فاص ۲۱۳۰ 
مشفولی ۳٩‏ 

مشکوة روحانیت ۵۲ 
مشکوة نبوت ۵۲ 
مضمحل گشتن ۳۳ 
مطالعه نمودن ٩‏ 
مطلق‌العنان ۴۵ 
ممارف ۲ 

مفارقت ۱۸ 
مفارقت گر دن ۱۸ 
مقتس ۱۱ 

ملاذ زمان ۲ 

ملازم ۳۱ 

ملازمت ۰۳۵ ۴۲ 
مناص ۰ ۶ 

منتفی گشتن ۵۱ 
منزل فنا ۶٩‏ 
مواجید ۵ 

مورد اخلاق سبحانی ۲ 
میدان پقا ۶۰ 


ناچار ۴۴ 

نار سد‌گان ۶۹٩‏ 
نافذ گردانیدن ۶۰ 
نامتناهی ۳ 
نایب مناپ ۴۳۵ 
ندما ۰۴۳۵ ۴۳۷ 
ندیم ۳۷ 
یی ۳۲۹۹۱۲۹ 
تتتفات* ۲ 

نا نمستت؛ ۲۶ 
نظار گیان ۵ 
نظ اعتبار ۴۸ 


۱۶۶ 
نموت ۲ ۱ ۱ 
نفاذ قول ۴٩‏ 

نقور ۳۱ 

نفی کردن ۴۹ 

نقل ۸ 

نقوش علوم ۵۲ 

نمودن 3 ظاهس شدن) ۰ ۳ 
نمودن ‌: نشان دادن) ۴۳۶ 
نورائیت ۰۳۱ ۳۳ 

نومسلمان ۴۴ 

نیابت ۶۰ 

نيك (قید) ۰۱۸ ۳۱ 

نیمروز ۱۸ 


وارث‌الانییاء والس‌سلین ۳ 
و اسطه 3 سبب) ۳۵ 
وجدان : در یافت) ۳۵ 
وجه (: نوع) ۶۷ 

ودیعت نپادن ۴۳۱ 

وقت (: گاه) ۰ ۵۲ 


فمپی‌ست لغات و تر‌کیبا 


۶ 


۳٩ همگی‎ 


پار کردن با ۲۱ 
یاری ۵۴ 
يك بارگی ۶۳ 


فپر ست اصطللاسعات عرفانی 


۶۹ ۵۵ ۰۱٩ آخرت‎ 


اثیات (در ذدکر ) ۹ ۰۳۳۴ ۳۸ 
آجر ۵۵ 
احتساب ۵۵ 
نیز رك: حسبت 
اخساس ۶۵ 
آحکام الپیت ۳۱ 
اعوال ٩‏ ۱( ۴۰ ۳۶ ۵۱؛ 
۵ ۰۶۷ ۶۸ 
نی رك : حال 
احوال پاطتی ۰٩‏ ۰۲۶ ۴۵ 
احوال معمیه ۴۲۰ 


احیای حسی ۰ ۳ 
اختیار ۰۲۲ ۰۲۷ ۴۱ ۰۳٩‏ ۵۱ 
بی‌اختیاری ۰۲۲ ۲۳ 
تركی اختیار ۲۲ 
مخلصان ۲ 
اخلاق ۳۲ 
تبدیل اخلاق ۳۲ 
اخلاق المپی ۲۶ 
اخلاق بد ۴۳۱ 
اخلاق ربانی ۶۳ 
ادر الي معانی ۳ 
آذکار ركت: ذکر 
اذلال ۱٩‏ 
[زواق رك: ذوق 
ارادت ۰۲ ۰۱٩‏ ۵۰ 
مراد ۲۴ 
مرید ۸۱۷ ۰۲۴ ۳۴ 


۱2۸ 
ار ادت از لی ۳۱ 
ار ادت السپی ۰ ۵ 
ار ادت حق ۱٩‏ 
ار ادت شیح ۳۳ 
الار ادة الکلیه ۱٩‏ 
ارواح ۵۳ 
نیزرك : روج 
ارو اج انیا ۴۰ 
ارواح طیبه ۲۵ 
ارواح مقدسه ۱۵ 
امستعد‌اد ۳۶ 
استهدادات ۲۰ 
استغفار ۰۵۱ ۷۰ 
استقامت احوال ۲۸ 
استقامت افعال ۲۸ 
استقامت باطن ۲۸ 
استمداد ۵۲ ۱ 
استمد‌اد باطنی و 
آسناد رك: سند 
آشنال ظاهره ۵٩‏ 
اصحاب ۰۱ ۱۲ 
اصمیا ۱ 
اضطر اب ۵۶ 
اطمینان دل ۳۴ 
اعزاز ۱٩‏ 
اعطا ۶۵ 
آعمال ۲۰ 
نیزرك: عمل . . 
اعمال باطنه ۵٩‏ 
اعمال صالحه ۰۲٩‏ 
انتقار ۵۱ 


افد فضلیت ابی بکر .رك: اپو یکی 


افعال ۰۴۳۴ ۶۵ 
اقتداکردن ۳۲ 
الوهیت ۰ ۳۰ ۰۵۷ ۵٩‏ 
ابیت ۰۳۱ ۶۷ 
المپام ۸ ۰ ۲ 
ایام ۳۳ 
ات ۰۴۳۷ ۵۲ 
آمر و نی ۳۰ ۶۳ 
آنییا ۰۲۶ ۰۴۷ ۵۸ 
نیز رت: سوت 
ارواح انبیا ۴۳۰ 
تیعیت انبیا ۷۰ 
زلت انبیا ۵۱ 
انتساب ۰ ۰۱۱ ۸1۲ ۱۳ 
نبزرك: نسبت ۱ 
انتماش صور کونیه ۳۴ 
انس ۳۰ ۱ 
انسان عامل ۳ ۴۳۷ : 
انقیاد احکام ۸ 
انوار ۵۲ 
نیزرك: نور 
انوار الپی ۳۹ 
انوار حقیقت ۱۱ 
انوار حقیقیه ۲۵ 
انوار قدم ۶۸ 
اوصاف الپی ۶۳ 
سبزرك: ضفات المپی 
اوصاف محصوب ۶٩‏ 
اوتاد ۱۳ تث_ِ 
او لا ۴ ۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۴۷+ 
۳ ۵۷ ۷۰ ۱ 


او لیاءالله ۸ ۱۵ ۰۱٩‏ ۰ ۲ 
۳( ۲۵۰ 

او لیای عشرت ۶۱ 
او یسی ۱۵ 

اویسیان ۴ ۱ 
امل‌الله ۶ ۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۰ ۰۳۵ 

۰۳٩ ۸‏ ۵۱. ۶۷ 
امل ایمان رك: ایمان 
امل باطن رت: باطن 
امل بدایت ۳۲ 
امل بصبرت ۳ ۴ ۳۰ 
اهل تصوف ركه: تصوف 
اهل تلوین رك: تلوین 
امل تمکین رت: تمکین 
اهل توحید رك: توحید 
اهل حقیقت رك: حقیقت 
اهل دل ۳۳ 
امل فنا و بقا ۶۵ 
اهل قرب رك: قرب 
امل محبت رك: محبت 
اهل مص فت ركت: مص‌فت 
اهل وصول ركت: وصول 
امل یقین رك: یقین 
ایمان ۴۳ 

امل ایمان ۲٩‏ 
ایمنی ۵۶ 


بازداشت نفس ۳۵ 

باز کشت ۳۶ 

۰۳٩ ۰۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۱ ۰۲۶ باطن‎ 
. ۶۴ ۰۵٩ ۰۵۲ ۹ 


امل باطن ۵۱ 
بواطن ۱ ۰ ۲ 
پاقی رك: بقا 
بر‌هان ا 
بد‌عت ٩‏ 
بش ۳۷ 
بشری ۵۸ 
بصفت رك: صفت 
بصیرت ۲۵ ۶ 
بقا ۳ ۳۵ ۰۶۰ ۶۳ ۴« ۶۸ 
۶٩‏ 
باقی ۶۹ 
بقاء بالله ۶۲ ۶۶ 
بقای بعدالفنا ۶۵ 
بواطن ركت: باطن ۱ 
بی‌اختیاری رك: اختیار . 
بی صفت ركت: صفت ۱ 
بی صفثی ركت: 
بی نشان ۲۵ 
بی‌نشانی ۶ ۴۰ ۶۶, بو 
نیز ركت: تشانمند ۱ 


بی‌نمهایتی ۲۵ 


پرو رش ۸ ۱۵ 
پندار ۴ 


پیرراه ۳۲ 


تابعین ۰۱۲ ۱۳ 


تبدیل اخلاق ۳۲ 


ت‌‌ ت‌‌ 


انبیا ۷۰ 
رسول (ص) ۵۲ 
نیزر ك: متایعت 
تجرد ۰۲۵ ۶۳ 
تجلی ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۵۰ ۶۸ 
متجلی ۳۸ 
تجلی افعال ۳۸ 
تجلی ذات ۰۱۷ ۳۸ 
تجلی صفات ۳۸ 
تجلیات ذاتی ۳۹٩‏ 
تجلیات صفات مختلفه ۴۲ 
تجلیات صفاتی و اسمائی ۳۹٩‏ 
تحیر ۵۶ ۶۰ 
نیز رك: حیرت 
تخلق باخلاق ربانی ۶۴ 
تخویف ۴۵ 
تر بیت ۱ ۲( ۰۱۳ ۰۳۹ ۵۲ 
تری دنیا ۳۰ 
تسبیسپا ۴۴ 
تسلیم ۳ ۲۳ ۰.۵۶ ۵۷ 
تصرف ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۴۳۵ ۰۳۶ 
۹ ۸۶۰ ۶۴ 
متصرف ۲۶ ۵٩‏ 
تصرف عدم ۲٩‏ 
تصرفات ۰۱۱ ۰۲٩‏ ۰۵۶ ۶۴. 
۹ 
تصرفات البی ۵۷ 
تصرفات ولایت ۵۰ 
تصفیه دل ۴, ۳۲ 
تمسوف ۰۱۰ ۱۱ ۰۱۲ ۳٩‏ 


تعلقات ۲۱ 
تملتات روحانی ودجسمانی ۰۳۸ 
9( 
تملم ۱۶ 
تملیم السبی ۵۲ 
تعین ۶۶ 
تعینات حتانی ۶۷ 
تفرقه ۰۵۳ ۰۵٩۹‏ ۶۰ 


تکمیل ۶۰ 
تلاوت ۰۴۲ ۴۳ 
تلقین ۱۰ ۳۱ 
تلوین 
امل تلوین ۴۵» ۴۷ 
امل تمکین ۰۲۶ ۰۴۵ ۴۶, ۴۷ 
تنزل ۶۹ 
توب تصوح ۳۰ 
توجه ۲۱ ۳۹۰۳۸۰۲۵ ۶۴, ۶۶ 
متوجه ۲۱ 
توحید ۰۳۵ ۰۳٩‏ ۰۳۱ ۶۰ 
امل توحید ۲۶ 
توفیق ۰۲۹ ۰۳۷ ۴٩‏ 


ثواب ۵۵ 


چك به ۸ ۳۲ ۰۲ ۵٩ ۰۲٩‏ 
جذب؛ البی ۰۲۹ ۵٩‏ 
جذ‌بات ۵4٩‏ 
جذ بات الوهیت ۰۲۲ ۵٩ ۰۲٩۹‏ 


جذ‌پات حق ۶۳ 
چذ بات مواجید ۶۰ 
جزا ۵۵ 
جلال ۷ ۱٩‏ ۴۰ ۶۰, ۶۷ 
جلال الوهیت ۵۷ 
جمال ۰۱ ۰۱۷ ۱٩‏ 
جمال ازل ۶۰ 
جمم ۶۰ 
جمع خواطی ۲٩‏ 
جمعیت دل ۵۴ 
جو هر 
جوهر دل ۳۵ 
جواهر ملائکه ۴۰ 


حال ۰۳ ۶ ۰۲۶ ۰۳۷ ۰.۵۲ ۵٩‏ 
نیزر ك: احوال 
حالت ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۴۵ ۵۶ 
جح ۰ ۶۳ 
حجاب ۶۸, ۶٩‏ 
حدثان ۶۸ 
حدیث قدسی ۴۷ 
حد‌یث نبوی ۴ ۰۶۷ ۶۸ 
حد‌یث تفس ۰ ۴۱ ۴۳ 
حزن ۵۷ 
حسبت ۵۵ 
نیزرك: احتساب 
حغل 
حغل جسمانی و روحانی ۷ 
حظوظ پشریت ۶۳ 
حظو ف جسمانی وروحانی ۰۷ 
۶۵ 


۱۷۳۱ 


حکمت ۵۱ ۱ 
حکمت البی ۴۴ 
حق ۳٩ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱٩‏ 
حقیقت ۰۱۱ ۵۲ ۶۶ 
امل حقیقت ۲ 
حیات ۱۸ 
حیات حسیه ۲۰ 
حیات حقیقیه ۲۰ 
حیرت ۸ ۳۰ ۵۶ ۶۰, ۶۶ 
۶۷ 


تیزرك: تحین 


۴۹٩ خاطر‎ 

نیزرك: خواطی 
خشیت ۵۷ 
خفی ۰۳۷ ۳۸ 
خلت ۱۴ 

خلیفة رسول ۱۳ 

۱۰ ٩ خلفا‎ 

خلمای رسول ا 
خلق ۰۵ ۰۲۱ ۳۸ 
خلوت ۵۳ 
خوارق عادت ۳ 
خواستپای طبیعی ۲ ۲ 
خواص 

خواص بشر ۴۷ 
خواط ۲۰ ۳٩ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۲٩‏ 
خودی خود ۶۰ 


۱۷ 


در جه ۶ ۳۰ ۶۰ 

۰۲٩ ۰۲۶ ۲۲ ۰۸ ۷ درچات‎ 
۶۱ ۰۵۷ ۰ 

درویش ۷ ۱۸ 

دعوت 
دعوت خلق ۸۵۹ ۸۶۰ ۷۰ 
دعوت صالحه ۷ 

دل ۸۳ ۰۲۰ ۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۲۲ 
۴ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰ ۳ 
۰۵٩ ۰۵۴ ۰۵۲ ۲ ۱‏ #۶۱ 
۶٩ ۰۶۷ ۵‏ 
تصفیه4 دل ۴ ۳۲ 
کر دل ۳۷ 

دلیل ۳۲ 

دورافتادگی ۲۱ 

دنا ٩‏ ۳۰ ۴۰ ۰۴۱ ۵۵ ۶۷ 
ترك دنیا ۳۰ 


ذات ۰۳۶ ۰۵۲ ۰۸۵۷ ۰۶۴ ۶۵ 
ذکر ۰ ۰۱ ۰۱۵ ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۳۲ 
۰۳٩۹ ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۲۶ ۰۳۵ ۴‏ 
۰ ۰۴۱ ۴۲ ۴۴ 
ازکار ۰۳۳ ۴۴ 
مذ‌کور ۰۳۱ ۰۳۵ ۳٩‏ 
ذکر حق ۲٩‏ 
ذکر خفی ۳۷ 
ذکر خفیه ۰۳۶ ۳۸ 
ذکر دل ۳۷ 
ذک روح ۳۷ 
ذک زبان ۳۷ 
ذکن سر ۳۷ 
ذکر علانیه ٩‏ 
ذکر لا لها لا لله ۳۳ 


فمپرست اصطلاحات عرفانی 


ذکر لسان ۳۸ 

ذکر لسانی ۳۶ 

ذکر قلبی ۳٩ ۰۳۶ ۰۲٩‏ 
دوق ۵۲ 

اذواق ۶۰ ۶۱ 


رحمت المپی ۳ 

۴۸ ۰٩ ۰۸ رخصت‎ 

رد ۳۱ 

رسل ۵۸ 

رسیدن (: وصول) ۶۶ 

رضا ۲۲ 

رعایت عدد | << وقوف عددی) 
رك: عدد 

دودح ۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵۲ ۵۳ 
ارواح ۵۲ 

روحانیت ۰ ۰۲۰۰۱۲۰۱۱ ۲۵ 
۸ ۰۵۲ ۶۷ 

روز ه ۰ ۳ 

روش ۲۸ 

رونده رام ۲۸ 
روتدگان ۳۳ 

روّیت جلال ۶۷ 


۵٩ زبان‎ 

نیزر ك: لسان 
ز لت 

زلت انبیا ۵۱ 
زندقه ۶۷ 


سالك ۰۱۷ ۰۵٩ ۰۳٩ ۰۱٩‏ ۶۴ 
بسزرك: رو نده 
سالکان طریق ۱۰ 
سزرك: سلوكت 
سر ۰۲۷ ۶۹ 
سعادت ۲۲ 
سکن ۶۵ 
سنت ۴۶ 
سنتمبا ٩‏ 
ستن ۴۲ 
سنت الپی ۳ ۶۵ 
سلسله ۱۰ ۰۱۲ ۴ ۰۱ ۱۵ ۴ ۲ 
سلسلةالذ هت ۱۲ 
سلوك ۵ ۸٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۳ 
۰۲٩ ۲۵‏ ۰۳۱ ۶۶ 
آداب سلو كت ۰ ۱ 
سین و سلوك ۶ 
بزرك: سالك 
سند ۱۱ 
آسناد ۱۱ ۴۲ 
سیر ۰۸ ۰۲۳ ۲۵ 
سیر الی‌الله ۲( ۰۲۳ ۰۳۹ ۶۴, 
۶۸ 
سیر. بالله ۶۹ 
سیر عن‌الله بالله ۶۹ 
سیر فی‌الله ۲ ۰۲۳۲ ۰۵٩‏ ۶۴ 
۶۹ 


سیر و سلوك ۶ 


شس ح صد‌ور ۳۳ 
نیزرك: شریعت 
شرف حال ۴۷ 


ارف( 


شرك ۶۵ 
شرك خمی ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۴ ۶۵ 
شر‌یعت ۰۳۵ ۰۵۱ ۶۳ 
نیزر ك: شرع 
شغل ظاهر ۵٩‏ 
شواغل ۴ 
شناخت ۳۷ 
شوق ۳۶ 
شمید | ۴۷ 
شموات دنیا ۳۱ 
شود ۰۱ ۰۸۳۷ ۶۶. ۶۹ 
شیخح ۲۳ 


۲۳ ۲۶ ۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ صعبت‎ 
۶۳ ۵۴ ۰۵۰ ۰۴٩ ۶ 

صحو ۶۵ 

صدور رك: شر ح صدود 

صدیق 
صدیق اکیر ۱۳ 
صد یقان ( ۳" ۱۳ 

صما ۸ 


رم 


صمّت ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۵ 
۸ 5 52 ۳۵ ۶" ۰۷ ۰۹ 
۶۳ 
صمات ۰۸ ۰۲۶ ۰۳۲ ۵۲ ۶۵ 
بصفت ۲۶ 
بی‌صفت ۲۵ 
صفت جلال ۰۱۷ ۱٩‏ 
صشفت جمال ۰۱۷ ۱٩‏ 
صفت ذاتی (ذاتیه) ۲۰ ۴۲ 
صفت ذمیمه ۳۲ 
صفت قیومی ۱۵ 
صفات الپی ۲۶ 
صمات بشریت ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۵۲ 
۳ 
صفات جلال ۱۷ 
صفات ذاتی ۶۳ 
صمات ربانی ۲ ۶۶ 
صفات فانیه ۶۳ 
الصنات الکمالیه ۳۷ 
صماأت مذبومه ۳۱ 
صمدیت ۵۱ ۱ 
صورت و 
صور ۴۰ 
صور کونیه ۳۳ 


طاعت ۳۰ 

طالب ری : طلب 

طبیعت ۶۲ 

طریق ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۴۴ ۶۵ 
طریق جذ‌به ۱۵ 
طریق سلوك ۱۵ 


یقت ۰۶ ۶٩ ۶۳ ۳۳ ۱۵ ۸٩‏ 
طریقه اویسیان ۱۴ 

طلب ۰۴ ۵, ۶۲۲ ۰۸۳۱ ۴۴, ۴۳۶. 
۹ ۰۵۰ ۶۰ ۶۴, ۶۵, ۷۰ 
طالب ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۴۹ ۵۰ 
طالیان ۱ ۸۲ ۰۳ ۴, ۱۰ ۰۲۰ 

۳۶ 

طماأئینت ۶۵ 

طور ۳ ۲۳ ۶۰ ۶۱ ۶۶ 

طمپارت ۳۲ 
طمپارت فطرت ۰ ۲ 


ظلمت ۶۷ 
ظلمات طبیعت ه ۳ 


عاشق رك: عشق 
عالم ۰ ۳ 
عالم توحید ۳٩‏ 
عالم جسمانی و روحانی ۳۷ 
عالم صفات الوهیت ۳۸ 
عالم غیب ۵۲ 
عالم وحدت ۶۶ 
عیادت ۲ ۴ 
عبادات ۳۰ 
عبودیت ۰۱۷ ۰۲۲ ۶۷ 
مجز ۵۶ 
عدد» رعایت (در ذکر) ۰۲۹٩‏ ۳۵ 
عدم ۶۲۹ ۶۳ 
عرفان ۲ 
عزت ۳۴ 
عزلت ۵۴ 
عز یمت ۰۸ ۰٩‏ ۳۸ 


فمپی‌ست اصطلاحات عرفانی 


عشق ۰۳۲ ۳٩‏ 
عماشق ۰۲۲ ۳٩‏ 
معشوق ۰۲۳ ۳۹ 
عطا ۶۵ 
عظمت 
عظمت الوهیت ۴۰ ۵۷ 
عظمت المپی ۵۷ 
عظمت الپیت ۶۷ 
خی , ۰ ۰۵۵ ۶۷ 
عمقل ۰۳۵ ۰۳۰ ۰.۵۲ ۶۶, ۶۷ 
عقول ۷۰ 
عقیدت ۳٩‏ 
علایق ۰۴ ۰۳۴ ۰۴۲ ۴۴ 
علایق ظاهری و باطنی ۲۵ 
۶ ۶۶ 
علم پاطن ۶۱۶ ۰1۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۰۵٩ ۴‏ ۶۳ 
علم بالله ۳ ۱ 
دراست ۴ 
علم ظاهر ۱۲ 
علم ظاهر و باطن ۱۳ 
علم الفناء و البعا ۶۷ 
لدنی ۰۳۴ ۰۵۲ ۵۳ 
علوم ۱ ۴۲ 
علوم روحانی و عقلی ۵۳ 
عمل ٩‏ ۰۲ ۰۳۲ ۰۵۲ ۵۵ 
عمل صاألح ۵۵ 
عنایت ٩‏ ۰۱۵ ۵۰ 
عوایق ۴ ۳۴ ۴۲ 
عیان ۴ : 
عیسوی] لمشمید ۹ ۰ ۲ 


غفران ۲۲ 


۱۷۵ 


غفلت ۴۱ 

غلبه ۴۵ 
غلبات ۰۸ ۴۰ 

غیبت ۰۳۹ ۵۶ 

۲٩ غیس‎ 

غبرت ۵۱ ۶۰ 


فانی ۶٩‏ 
فانی شدن ۳۶ 
فد! ۰۱۷ ۱۸ 
فر‌است ۰ ۲ 
فرض ۳۲ 
فرایض ۳۲ 
فضل المپی ۴٩‏ 
فضیلت ۴۷ 
قطرت » ۲ ۳۷ 
فطرت سلیمةٌ انسانیه ۲۰ 
فلك ۳ 
قنا ۳۵ ۰.۳۴ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۵٩‏ 
۰ ۶۲ ۸۶۳ ۶۳ ۰۶۵ #۶۶ 
,۶٩ ۷‏ ۰ ۷ 
صاحب فنا ۶٩‏ 
فنای جپت بشریت ۶۶ 
فنای صفات بشریت ۲۳ 
قنای صمات و ذات ۶۴ 
فنای فنا ۰۴۰ ۶۷ 
فنای فی‌الله (الفناء فی‌الله ) 
۳۲ ۰۵۷ ۶۲ ۶۶ 
فناو بقا ۶۸ 
اهل فنا و بقا ۶۵ 
علم الفنا و البقا ۶۷ 
شیم ۴ ۵۲ 
فیض ۳ 


۱۷۶ 


فیض المپبی ۲۱ 
فیض ربانی ۱۵ 


قبله ۲۱ 
قبول ۰۱۱ ۰۲۱ ۲۲ 
قرب ۶۲۲ ۴۱ 
امل قرب ۵۲ 
قر بت ۰۷ ۲ ۲ 
قدم ۶۸ 
قدیم ۴۳ 
قرآن ۴۲ 
عظمت قرآن ۴۲ 
معنی قرآن ۴۲ 
دل قرآن ۴۳۳ 
قصور ۰۴۳۹ ۵۱ 
قضا و قدر ۴ ۲ 
قطب ۰۲ ۱۰ ۱۳ 
قطب‌الزمان ۱۳ 
قطع علایق ۴۲ 
قلب ۲۶ ۳۷ ۴۶ 
ذکر قلبی ۰۲۹ ۰۳۶ ۳۹٩‏ 
مقلب قلب ۲۶ 
وقوف قلبی ۰۲٩‏ ۳۵ 
قواعد شر‌یعت ۴۵ 


کامل 
کاملان ۰ ۷ ۰ ۲ ۶۰ 
کاملان مکمل ۱ ۰۵۰ ۶۰ 
نیزرك: کما ل 

کاینات ۴۴ 

کتاب (: قرآن) ۴۶ 


کرامات ۰۳ ٩‏ ۶۵ 
کشف ذاتی ۲۶ 
کلام 
کلام الپی ۳ 

کلام حق ۰۳۲ ۴۳ 
کلمه ۳۱ 

کلم توحید ۶۲۸ ۳۴ 

کلم لا ۲٩‏ 

کلمه لا لها لاالله ۴ ۴ 

کلمات ۰۷ ۸ 

کلمات قدسیه ۰۲ ۰۶ ۸ 
عمال ۴۷ ۶۰ 
کوشش ۲۸ 


کناهان ۵۱ 
تسیل رك: معاصی 


لدن ۵۳ 
لسان رك: ذعر لسانی 


مبتدی ۴۲ 
متایعت ۰ ۱ ۵٩۹‏ 
نیزرك: تبعیت 
متجلی رك: تجلی 

متصرف رك: تصرف 
متوجه رك: توجه 

متوسط ۴۲ 

مجاهدت ۶۵ 

محاضره ۳۸ 

محبت ۰۳۰ ۳۹ 
اهل محبت ۲۶ 
بحب ۶۸ 


محصوب ۰۱٩‏ ۰۶۸ ۶۹ 
محبوبین ۴ 
محبوبی ۱۴ 
محبت حق ۰۲ ۳۳ 
محبت ذاتی ۹ ۰۶۵ ۶۶ 
محجو بین ۴ 
مخلصان رك: اخلاص 
مذ کور رك: ذکر 
مراتت ۶۱ 
مراد رك: ارادت 
مراقبه ۸۳۲۲ ۰۴۱ ۴۲ 
مراقبهٌ خواط ۳۶ 
مررشد علی الحقیقه ۵۲ 
مرید ركت: ارادت 
مسلمانی ۸ ۳۰ 
مشاهده (مشاهدت) ۸ ۰۳۲۶ ۰۲۸ 
۶۵ 
مشاهدات ۶٩‏ 
مشاهده ذات و صمات ۶۵ 
مشاهده معیوب ۶٩‏ 
مشایخ ۵؛ ۶ ۸۱۰ ۱۱ ۰۱۴ ۰۱۵ 
۵ ۸۶۳ ۶۷ 
مشایخ طر‌یقت ۰۱۵ ۳۳ 
مشتاقان ۱ 
مشرب ۵۲ 
معارف ۶ ۱ 
معاصی ظاهری و باطنی ۳۰ 
نیز رتك: گناهان 
معاملت ۲۶ 
معانی ۴۰ 
معانی حقیقیه ۴ 


اهل معر‌فت ۲۶ 
معرفت ذات و صفات ۰۵۲ ۵۳ 
معشوق ركت: عشق 
مغالیط ۶۷ 
مقام ۹ ۲۲ 
مقامات ۰۲ ۰۸ ٩‏ ۴۰, ۶۵, ۶۷ 
مقام پقا ۶٩‏ 
مقام محمود ۰۱۴ ۲۶ 
مقام تنزل ۶۹ 
مقتد! ۸۱۱ ۳۳ 
مقر‌بان ۶۰ 
مقصد ۲۳ 
مقلب قلب رك: قلب 
مبکاشته ۳۸ 
مکاشفات ۴۰ 
مک ۵۸ 
مکتو نات ۳۵ 
ملأ ۵۴ 
ملكت ۰۳ ۴۷ 
ملا که (ملائت) ۰۴۰ ۵۲ 
ملث مقرب ۴۷ 
ملکوت ۰۴۳۰ ۴۱ 
ملکه ۳۶ 
ممکنات ۰۴۶ ۰۶۲ ۶٩‏ 
منازل ۸ 
منتمپی ۴۲ 
مواجید ۶۰ 
مومن ۴۲ ۳۷ 
موهبت ۶۵ 


۱۷۸ 
نار سید‌گان ۶۹ 
نایب مناپ ۱۳ 
سوت ۱ ۰۵۲ ۰۵٩‏ ۶۰ ۶۱ 
نبی ۰۴۷ ۵۲ ۵٩‏ 
نیز رك: انبیا 
نسات ۶۰ 
سیت ۰ ۷ ۱۱ ۵۲ 
نسبت باطن ۱۳ 
نسبت باطنی ۵۴ 
نسبت ولایت ۵۲ 
نشانمند ۲۶ 
نیزرك: بی‌نشان 
النعوت الجمالیه ۳۷ 
تعسو (بسکون‌فاع) ۵ ۰۳۲ ۰۴۳۰ 
۲۳۲ ۰۵۱ ۶۷ 
نفس (بفتح فاء) ۰۳۴ ۳۵ 
نفی ۲ ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۳۸ ۴٩۹‏ 
۵٩۱‏ 
نفی‌ خواط ٩‏ ۰۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۹ 


نماز ۴۲ 
نماز فرض و سنت ۳۴ 
نور ۸۸ ۰۲۰ ۰۳۹ ۰۴۲ ۰۵۰ ۵۳ 
۶۷ 
نیز ركه: انواد 
نو ر ارادت الپی ۰ ۵ 


نوز المپی ۰ ۳ 


تور درگ ۴ ۴۳۱ 

نور قرآن ۴۳ 

نور یقین ۶۰ 
نپی (امر و نهی) ۳۰, 5۳ 
نبت: ۲ ۵ 

بیات: ۲۰ 
نیستيی ۰۳۹ ۰۵۱ ۶۳ 


واجب‌الوجود ۵۶ 
واسطه ۸۱۰ ۱۱ ۱۵ 
واصل رك: وصل 
واقعه ۸ ٩‏ ۴۶ 
وجد ۵۲ 
وجدان ۶۵ 
وجود ۰۱ ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۵۷ ۶۳ 
وجود بشریت ۰۱1۷ ۲۲+ ۰۲۷ 
۹ ۳ ۰۳ ۰۳۲ ۰۵۱ ۰۵۳ ۶۲ 
وجود جسمائیت ۴۰ 
وجود روحانیت ۴۰ 
وجود طبیعی اصلی ۶۲ 
وجود طبیعمی عارضی 2 
وجود عدم ۰۶۲ ۶۳ 
وجود ظلمانی طبیعی ۶۷ 
وجود فنا #۶۲ . 
وجود قدیم ۴ ۳۸۵ 
وجود محدثات ۳۳۴ 
وجود ورانی روحانی ۶۷ 
وحدت وخ 


ورائت ۴ 
ورد ۴۲ 
وساوس ۰۶۴ ۶۵ 
وساوس دنیا ۴۱ 
وسایط ۱۵ 
وصل ۶ 
وصول ۰۸ ۰۱۵ ۰۲۳ ۶۰ ۶۸ 
۶۹ 
وصال ۱ 
اهل وصول ۶٩۹‏ 
واصل ۶۹ 
و اصلان (و اصلون) ۳ ۲۶۰ 
و ضصو ۳۸ 
وضوی باطن ۲۸ 
وضوی ظاهر ۲۸ 
وعید ۴۵ 
وقوف قلبی ۰۲۹ ۳۵ 
ولایت ۰۲ ۰۸ ۰۱۳ ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۵۷ 
۵۹ 
صاحب ولایت ۳۱ 
ولایت خاصه ۰۳۲ ۳۹ 
ولایت شیخ ۶۲۲ ۴ ۲ 


ولی ۵٩ ۰۴۷ ۰۱٩‏ 
ولی عزلت ۴۷ 
ولی عشرت ۴۷ 
ولی محبوب ۱۹ 


هستی ۰۳۴ ۴٩‏ 
هستیما ۶۳ 
همت ۰۴ ۰۷ ۰۴۰ ۰۵۷ ۶۷ 
هوی ۳۱ 
هواجس ۶۴ ۶۵ 


یادداشت ۳۶ 
یادکرد ۰۳۶ ۳۷ 
نیزرك: ذکر 
یادکردن ۲٩‏ 

یپاری ۵۴ 
یقین ۰۳ ۶۰ 
امل یقین ۱۱ 


یگانگی ۳۷ 


فپر ست [ولام * 
(رجال . امکنه . کتب) 


آخند داشک ۳٩‏ ۹ ۱1۴۳۷ ۰۱۴۲ ۰1۴۳۴ 
آذر بایجان ۱۷ ۹ ۱ 
"رشیو ملی هند ۰۷۴ ۷۵ اپن خلکان ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۴۵ ۱ 
آل (:آلرسول) ۱ ۰۱۲ ۲۶ ابن زهره | ندلسی ۲ ۹1 1۱۳۳۵ 
الوسی ۲۶ ۱ اپن صلاح شیر زوری ۱۶۸ 
املی» سید حیدر ۰۱۰٩‏ ۱۲۲ ابن طاوس ۲ ۰1۲ ۱۲۴ 

ابن طولون ۱۲۱ 
ایر اهیم ین شیبان ۶۷ ابن‌ال‌بی ۰۷۲ ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۱ 
این‌الاثیر» عزالدین ۴۵ ۱ ۳۲ ۱۳ 
این‌آلاثیر» مجدالدین ۴۱ ۱ ابن‌العماد ۴۵ ۱ 
این چلاء ۱۳۵ ابن عیینه ۱۰٩‏ 
ابن‌الجوزی ۱۰۹ ۳۲۱( ۳۵ ۱ ابن الفارض ۱۰۷ 
ابن حجر عسقلانی ۱۲۷ این‌ماجه ۴۱ ۱ 


ابن حجر هیتمی ۰۱1۱ ۰۵۴ ۱۲۷ ابن مباركت ۴۳۲ ۱ 


* ارقامی که با حروف سیاه چیده شده است نشان‌دهندء صفحات مقدمه است. 
«ال> مطلقاً در ثر تنب الفبایی مجسوب شده است؛ و دبز سین» در مبانه اعللام. 


۰۱۳۰ ۰۸۶ ۰۷۵ ۰۳۰ ۸ 
۱۲۲ ۱ 

ابویکر وراق ۱۳۵ 

اپوتراپ نسفی ۰۱۷ ۰۱1۳۳ ۱۳۵ 

ابوحاتم سجستانی ۲۸ ۱ 

ابوالحسن علی‌بن المثنی ۱۴۸ 

ابوالحسن عشقی ۲۳ 

ابوحنیفه» نعمان بسن ثابت ۰۲۵ 
۷ ۲ ۲ ۱ 

اپوداوه سجستانی ۰۱۳۳ ۱۴۳۴ 

ابوسمید تیموری» سلطان ۳ ۱ب 
۹ ۲۱ 

ابوسمید‌الخدری ۱۳۲ 

اپوسمید خراز ۶۳ ۰.۱۳۴ ۴۵ ۱ 

اپوسمید دهلوی ۶۰ 

ابوسلیمان دارانی ۰۱۳۹ ۰۱۴۳۰ 
۱۳۲ 

ابوطالب مکی ۰۱۳ ۰۷۹ ۰۱۱۳ 
۰ ۷ ۱۳۱ 

ابوالعیاس بن عطا ۴۷ ۱ 

ایو عبدالی‌حمن‌السری ۱۲۸ 

اپوعبدالرحمن سلمی + سلمی 

ابوعشمان مغر بی ۱۰ 

ابوعلی جوزجانی ۱۳۵ 

ابوعلی کاتب ۱۰ 

ابوالقاسم گرگانی ۰۱۰ ۵ ۱۳۲ 

ابونصی مساج ۱۲۸ 

ابو هریره ۱۴۷ 

ایويزید بسطامی .ه بایزید 


ی سس سس مس سب یهد 


۱۸۱ 


الاتحاقات السنیه ۰۱1۳۱ ۰۱۴۱ 
۱۳۶ 

احادیث مثنوی ۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۱۴۸ 

الاحیاپ ۱۲۲ 

احد ۶۱ 

۱۳ (۲ ۸٩ احرار» عییدالله‎ 
۰۵۷ ۲۳-۱٩ ۰:۱۷ ۱۶ ( ۳ 
۱ ۴۳ ۰۱۱۵ ۸۶۳۴ ۸۶۲ ۰ 

احسان عباس ۲۱ ۱ 

احمد» سید م سیدآتا 

احمد انجیر, ففنوی ۱۱۶ 

احمد تیموری» سلطان ۶ ۱س۸(ء 
۳۱ 

احمد‌جام تفه ژ نده پیل 

احمدحنیل به این‌حنیل 

احمد خضرویه ۳۵ ۱ 

احمد صدیق ۶۳۵ ۱۱۶ 

احمد فاروقی -ء مجدد الف ثانی 

احمدلن ۲۱ 

احمد یسور ی ۸ ۴۳ ۱۱۵ 

اختیار الدین دیگ‌گرانی ۴۷ 

اداره تحقیقات پاکستان ۸۵ 

الار بعون حدیثا ۷۳ 

الار بعین فی‌اصول‌الدین ۲۲ ۱ 

ارغام الم‌ید بتوسل الم‌ید ۴۰ 

الاز نیتی ۷۱ 

الازهی ۱۱۰ 

اسینجاب ۴۰ ۱ 

استانسول ۴۵ ۴۶ ۸۴ ۱۰4 
و (۱ ۱ 

استرآباد ۳۸ ۱ 

استعلامی» محمد ۱۳۲ 


۱۸۲ 


اسحاقاتا (< اسحاق خواجه) 
۰ ۷ ۳۱ ۱ 

اسدالغابة فی‌معرفة الصحاية ۱۳۰ 

اسرار التوحید فی مقامات الشیح 
اپی‌سید ۰۱۰٩‏ ۰1۳۲۱ ۰۱۲۲ 
۶ ۳۸ ۱ 

اسمز‌اری» معین‌الدین ۲۰ 

اسماعیل صفوی» شاه ۲۶ 

الاسنوی ۳۵ ۱ 

اشرف بخاری» آمین ۳۲ 

اشعة اللمعات ۴۹ ۱ 

اصحاب . صحابه 

اصفبان ۰۲۶ ۴۶ 

اصفی‌المو ار د ۳۷ 

اصول‌التصول ۱۲۷ 

اصول‌الفقه الاسلامی ۱۱۳ 

اصول نقشیندیه ۰۵۵ ۰۵٩‏ ۶۰ 
۰-۲ ۱۳۸ 

الاعلام ۴ ۳۵ ۱ 

افشار» ایرج ۱ ۴۳۸ 

افشنه ۱۱۳ 

افضل‌الدین کاشانی, بابا افضل 
کاشی 

٩۰ ۳۹ افغانستان‎ 

افغانی نویسء عبدالله ۳٩‏ 

اکتفاء القنوع بماهو مطبوع ۴۵ 

الجام العوام فی‌علم‌الکلام ۷۱ 

الغ‌بيكت تیموری ۰۱۵ 1٩‏ ۶۷ 

الوفسن ۴۴ 

الیاس عشتی» شیخ ۰۲۲ ۲۳ 

امامی اصفیانی. خواچه عبدالله 
۳۳ 


اروت الم 


۳۳ 


امور بك‌بن تیمور ۷۱ 

امیر کلال» میت ۰ ۰۱۲ ۰۱۸ 
۱ ۰۲۳۲ ۳۲۰ ۰۳۹ ۰۳۱ ۲ 
۱ ۰۱۱۸ ۲۰ ۱ 

انیا ۱ ۰۵۲ ۸۷۰ ۴۳ ۱ 

انجمن آسیایی بنگال ۰۷۵ ۸۸ 

انجیر فغنوی». محمود ٩‏ ۰1۲ 
۵٩ ۳۶ ۰‏ ۶۶ ۰۱۱۵ 
۶ ۱۱۸ 

انجیر ففنی ۳۶ 

انداقی» حسن ۱۱۵ 

الانساپ ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۴۵ 

انستیتو ملل خاور (شوروی) ۳٩‏ 

انسیه م رساله انسیه 

انصار ۱۳۰ 

انصاری» خواجه عبدالله ۰۱۳۸ 
۰ ۱ ۱۳۴ ۴۳۵ ۱ 

انقاس قدسیه . قدسیه 

۷۱ انوارالتنریل‎ 
۵۷ ۰۵۶ ۰۵۲ ۴۳۶ ۴۶۲ ۰ 
۰۱۲۵۰۷۸ ۶٩۹ ۶۲ ۶۰ ۸ 
[۱ ۳ 

انس‌التائیین ۴۶ ۱ 

انیسالطالبین (شمپر صفایی) ۷۳ 

اش الظالسن مالسا و2 
۴ ۰۳۸ ۰۴۲-۴۰ ۰۵۱ ۵۳» 
۵ ۰۵۸ ۶۶ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۸۰ 
۷ ۰۱۰۸ ۰۱1۱۱ ۰11۲ 
۱۱۸-۵ ۱۲۰ ۳۶۱۳۲ ۱ 

او بن» ژان ۲۳ 

اوراد الاحباب و فصو ص‌الاد اب 
۱ ۱۳۶ 


الاور اد البمائیه ۵ 

او راد صعیی ۳۵ 

اولیای کبیر ( < کلان) ۴ ۰۲۵ 
۸ ۰۱۱۵ ۶ ۱( 

اویس قرنی ۰۱۵ ۰۳۲۵ ۱۳۲ 

اویسیان ۳۲ ۱ 

اهل بیت ۰۳۶ ۰۲۷ ۱۲۲ 

اهل ستت و خماخت ۰۶۲ ۰:۲۷ ۵۱ 
ود 

ایا صوفیه ۸۸ 

ایران ۱( ۲۴ . 

ایرانیان ۲۷ 

ایضاح الطرربقه ۵۱ 

الایضاح الختت نش ۲۲۳۱۲ 

ایضاح المکنون ۴۵» ۶۷۲ ۷۳ 

ایلخانان ۲۴ 

ایمه اثناعشس ( 2 ائمة اهل بیت) 
۲۱ ۲ ۲۶ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۷۰ 
۱۳۱ 

اینیکته ۴۳۰ 

ایندیا آفیس ۷۵ 

ایوانف» ولادیمی ۷۵ 


بابا افضل کاشی ۱۳۷ 

پاپا صاحب س‌مست ۴۱ 

پابی» اپوالقاسم ۱۷ 

با بینگی ۸ ۰۶۷ ۰۷۱ ۸۰ 

بار تلد ۳۸ 

الباقر» محمد‌بن علی ۱۲ 

پاورد ۲۱ 

پایزید بسطامسی ۰۱۲ ۶۸۱۷ ۰۲۶ 
۰۱۳۲٩ - ۱۲۰ :۳۱ ۳ ۰ ۸‏ 
۱۳۸ 


ات مت بت تسه سس 


بایزید بسطامی دوم ۲۹-۱۲۷ ۰۱ 

بخارا ۰۸ ۱( ۲( ۱۵ ۰1۶ 
۸ ۰ ۶۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۴۰-۳۵ ۴۲ ۰۴۴ ۰۴۶ ۶۶ 
۸ ۷۸ ۰۱۱۶-۱۱۴ ۰۱۳۳۲ 
۰ ۷ ۴۳۱ ۱ 

البخاری. محمد بن اسماعیل ۱۱۳ 
ار ۱۳ 

بدخشی» نورالدین جعمض ۱۲۲ 

برو کلمان» عارل ۶۷ ۱ 

تن ها تست ۱۳۰ 

بر هان‌الدین پارسا مه پارساء 
ابو نصی 

بر هان قاطع ۹ ۳۳ ۱۳۴ 

بستان السیاحة: ۰۲۶ ۲۲ ۴۶ 

پسعلام ۳ ۰۱ ۲۳ ۰۱ ۲۶ ۰۱ ۰۱۲۷ 
۱/۳۳ 

بسطامی ‏ بایزید بسطامی 

پش‌حافی ۶۳ 

بصره ۱۱ 

بطعا ۲۰ 

بفداد ۰۱۱ ۶۲۴ ۴۸ ۱ 

بغوی ۷۱ 

پلاق ۳۰ 

بلخ ۱ ۶۸ ۷۷ 

پودلیان سه کتابخانهة بادلیان 

بپاءالدین عمس ۰۲۱ ۲۲ 

پمپاءالدین محمد عاملی ۱۲۳ 

(۰ ٩ ۳ یمپاءالدین نفشسند‎ 
۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ (۶ ۴۲ 
۰۳٩۹ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۲ ۴ ۰۳۱ ۹ 
۵2۶-۵۱ ۴۷-۳۲ ۰۳۱ ۰ 
۶٩ ۶۶ ۰۶۳-۶۲ ۰۵٩ ۸ 


۴ 


٩4۱ ۸۰ ۷۸ ۰۷۵ ۰ 
۰۳۲۳۲۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۳ 


.1۳۱ ۰۱۴ ۰۱۳۶ ۵ 

نیز . خواجهة ما 

۲ ٩ بیائیه‎ 

الییجهة السنیه ۰۲۸ ۴۶ ۰۴۷ 
۷ ۶۰ ۱۲۵ 

بیان الفرق بین‌الصدر و التلب 
۱۳۵ 


بیروت ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۱۴۶ 
بیضاوی ۷۱ 


پارساء ابو نصر 6۷۶ ۷۷ 
پارساء محمد ۰۲ ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۶ 
۶ ۰۷۰۴۶۵۵ ۰۸۷۲ ۰۸۰ 8۹۱ 
۵ ۴ ۱1۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 

۱ ۴۳۶ ۱ ۴ 

پاریس ۷۵ 

۸٩ پتنه‎ 

پطر وشفسکی ۱۳ 

پیامبر -ء محمد (ص) 

پیغامیر ان 3 پیغمبآن) ۴ ۰ 
۲ تین مه انیا 


تابعین ۶۲۸ ۱۱۵ 

تاج‌الدین السبکي ۱۱۳ 

تاج‌الدین صدر رازی ۷۱ 

تاریح ایران از دوره باستان تا 
پایان سدة هیجد‌هم ۱۴ 

التاریخ آلکنتن 3 یخاری) ۱۱۴ 

التاریخ الکبیر (: طبری) ۱۲۷ 


تاریخ ملازاده ۱۱۵ 

۱۱٩ ٩۰ ۰۷۱ ۰۱۷ تاشکند‎ 

تایبا ۴۳ 

تبرین ۴۸ 

تبع تابعین ۶۲۸ ۱۱۴ 

تبیان الوسائل ۴۰ 

التحفة الاثناعشریه ۱۲۶ 

تحفة الاحرار ۰۱۳ ۳۰ ۰۵۶ ۱۳۴ 

تذ کرة الاصفیاء ۳۶ 

تذ کرة الاولیاء ۶۷۹ ۶۱۰۸ ۰۱۱۴ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱۳۶ 
۹ ۰ ۰1۳۲ ۰۱۴۷ ۱۳۹ 

تذ کرة العاشتین ۳۶ 

تذکره نصرآبادی ۴۸ 

ترجمهة تاریخ نیشابور ۱۱۴ 

ترجمه و تفسی فاتحة الکتاب 
۵ ۰۷۲ ۸۷ 

ترمد ۰۴۶ ۰۶۸ ۰۸۲ ۰۱۳۵۰۱۳۴ 
۱۴۱ 

تر‌مد‌ی» محمدین عیسی ۱۴۱۱ 

تر‌مذی» محمدپن .علی -» حکيم 
تر مذی 

الترو نجی» مأمون‌بن احمد ۴۵ 

التعرف ۴۳۶ ۰۱ ۴۳۷ ۱ 

تعریفات الجر‌جانی ۱۱۳ 

تفسین ثمانبه ۷۱ 

تفسیر خواجه پارسا ۷۱ 

تفسین الطیری ۱۳۲۷ 

تقی. امام محمد ۴۰ 

تکملهٌ نفحات الانئس ۲٩‏ ۰۱۱۱ 
۲۶۲۵ ۱[ 

تنویر القلوب ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۵۵ ۵۶» 
۷ ۰۶۰ ۰۶۲ ۱۱۳ 


قمبررست اعلام 


توران ۱۱ 

۲۱ ۰۲۰ ۰۱۵-۱۳ ۰۱۱ تبران‎ 
۰۳۱ ۰۲۷ ۲ ۰ ۷ ۰۲۶ ۳ 
۰۸۲ ۰۷۳ ۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۵ ۴ 
۱ ۲۳ ۰ ۹ 

نیمور ۵ ۴ ۲ 

تیموریان (< امای تیموری) 
۳ ۴ ۱ ۰۱۵ ۱۸ ۰۲۱ ۲۳ 
۶ ۰۴۱ ۴۸ 


جام ۶۸ 
جامع‌الاسار و منبع‌الانوار ۱۰۹ 
۱۳۲ 


الجامعالصفیر ۱ ۱۳۲۷ ۳۲ ۰۱ 
۱۳۹ 

جامع کرامات الاولیاء ۰۱۳۳ 
۱۳۱ 

جامیء عبدالرحمن ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱٩‏ 
۰ ۲۱ ۴ ۰۲ ۲۶ ۰۲۷ ۲۵؛ 
۷ ۰۵ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۶۰ ۰۶۸ 
۰٩۲ ۰۸۰ ۰۷۷ ۰۷۲‏ ۰۱۳۲ 
۶ ۳۹ ۱ 

جس‌ئیل ۱۲۲ 

جرجانی» سید شریف مه شر یف 
جر‌جانی 

چزری». شس‌الدین ۰1۵ ۶۷ 

جشن‌نامه پروین کناباه‌ی ۳۲۰ 

جعفر بن علی‌النقی (کذ اب) م۳ 

جعفربن موسی‌بن جعتر ۱۳۲۶ 

جعقن صادق , صادق 

جلالا| لدین» سید ۳۰ 

جلال! لدین رومی سه مولوی 


۱۸۵ 
جلال هروی ۶۰ 


جنت ۵ 

جمما لجوامم ۱۱۳ 

جنید بغدادی ۰ ۰۱ ۷ ۰۶۳ ۳۰ ۰۱ 
۴ ۱ ۳۵ ۰۱ ۴۶ ۱ ۴۳۷ ۱ 

چو آأ۵» امام محمد‌بن علی ۲۶ ۱ 

جوی مولیان ۴۳ 

جمانآباد ۸۸ 


چرخی» یعتوب ۰٩‏ ۴۱ ۰۳۱ ۵۲» 
۱ ۰۱۱۶ ۰۱۲۴ ۱۳۶ 


حاجی خلینه ۳۵ ۷۱ 

حاشية قدسیه ٩۲‏ 

حافظ» شمس‌الدین ۰۱۱٩‏ ۱۳۴ 

حافظا لدین بخاری ۶۶ 

حافظالدین پارسا -ه پارساء 
| پو نصر 

الحافظی ‌غ پارساء محمد؛ حسامت 
الدین یوسف 

حبیب‌السیر ۰۱۴ ۰۱۶ ۱۸ ۲۰ 
۴ ۶۵ ۷۰ ۷۷ 

حدائق‌الحقائقی ۷۱ 

الحدائق الوردیه ۸۳۰ ۰۳۲ ۰۲۳ 
۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۴۰ ۰۴۲ 


۰۵۸ ۰۵۶ ۰۵۲ ۰۴۷ ۴۶ ۳ 


۱۸۶ 


۰۱۳۳ ۷ ۵ ۰۷۸ 9۶۲ ۰ 
۱ 

الحديِقة الندية ۱۱ ۰۲۸ ۴۶ 
۲ ۰۵۴۶ ۰۶۰ ۸۰ ۱۲۵ 

حروفیه ۲۳۴ 

الحریری» عمال‌الدین ۴۰ 

حسام‌الدین یوسف حافظی ۶۶ 

حسن بصری ۰۱۱ ۳۱ 

الحسن‌العسکری ۴۰ ۲۶ ۱ 

حسن عطار _, عطار» حسن 

حضرت عزیزان سه رامتینی 

حسین بن‌علی ۱۲ 

حقایق‌التفسیر ۰۶ ۰۷۱ ۱۱۰ 

حکمت علی‌اصفر ۴٩‏ 

حکیم تر مذ‌ی» محمد ین علی 1۵ 
۳۲ ۳۳ ۴۴ ۴۳۶ ۰۵۷ ۰۷۱ 
۹ ۰۸۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۳۸۶ ۴۳۰ ۱, ۳۳ ۱ 


حکیم سمرقندی» ابوالقاسم ۷۴ 
۷۶ ۱ 


حلیةالاو لیاء ۰۲۴۱ ۰۱۴۴ ۰1۴۶ 
۷ ۱ 

حمن ۵» امس ۳۹ 

حمن‌ین شمشاد ۳۵ 

حیات‌نامه ۳۵ : : 

حیدرآباد دکن ۰۱۲۱ ۱۲۸ ۱۳۱ 


خارجة‌بن زید ۱۳۰ 

خالد شیپرزوری ۲٩‏ 

خالدبن ولید ۱۲۷ 

۰۲٩ خالدیه‎ 

الغانی» ضدال‌مچید ۰۳۲ ۳۵؛ 


۱ ۲۵ ۰۶۹ ۶۰ ۲ ۳۶ 


سا سره سا 


الغانی» محند ۲۸ خرف 2۹ 

ختلان ۴ ۲ 

ختم الاو لیاء ( < ختمالولایة) ۷۱ 
۹ ۰ ۲ ۰۱۲۵ ۳۱ ۰۱ 
۳ ۴۶ ۱ 

خخحنلبن ه ۴ ۱ 

خداقلی» شیخ ۴ 

خراز» ابوسمید ۸۶۳ ۱۴۶ ۱۴۷ 

۰.۲۰ (۶ ۰۱ ۴ ۱۰ ٩ خراسان‎ 
۱۱ ۴ ۴۳ ۰۳۳ ۰۲۵ ۲۲ ۱ 

خرقانی» ابوالحسن ۰۱۰ ۱۲ ۱۵ 
۰ ۳۱ ۲۰ ۱ 

خزینة‌الاصفیاء ۳۶ ۰۴۰ ۴۴ 
98 ۷۸ 

خضر ۵۱ ۵۲ 

خلاصةالمواهب السرمدیه ۳۶ 
۸ ۳۹ ۰۴۰ ۰۵۲ ۷۸ 

خلفای راشدین ( < خلفای رسول) 
۳ ۷ ۲۸ 

خلیل آتا ۴۳ 

خلیل تیموری» میرزا ۰۱۵ ۱۶ 

۱۲ خواجکان (< خواجگانیه)‎ 
۰۵۵ ۰۵۳ ۰۴۳۵ ۰۳۱ ۰۳۹ ۸ 
۰۱1۱۸ ۰۱1۱۵ ۶٩ ۰۵٩۹ ۷ 
۱۳۳ 

خواجة بزرگت ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱1۱۵ نیز 

خواجه خرد ۰۱۳۶ ۱۱۵ 

خواجه کلان ۱۱۵ 

خواجه ما ۸۸ ٩‏ ۸۰ 1۴ ۰۳۳۲ 
۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۴ ۰۶۵ ۰۶۷ 


۸ نیز ه پساءالدین نمشنند 


فمپر ست اعلام 


خواجه ملای اصشیانی ۴ ۰۳۳ 
۳۵ 

خواجه نوریان». فتحعلی ۴۴ 

خوارزم ۸۳۷ ۷۸ 

خواندمیر ۴ ۰۱ ۱۸ ۲۰ 

خوانساری» مزا محمد باق ۲۶ ۱ 

خیامپور» عبدالر‌سول ۴۸ 


دارالکتب المصر یه۴ ۰۳ ۵۳ #۶۳ 

۱۱ ۰ ۸۸ ۰۸۷ ۰۷ ۴ ۳ 

دارانی ابوسلیمان دارانی 

دانش‌پژوه» محمدتقی ۳ ۰۸۲ 
۸۹ 

دانشگاه پنجاپ ۷۳ 

دانشگاه تپران ۰۳۸ ۰۵۲ ۰۷۵ 
۸٩ ۰۷۹ ۷‏ ۱۴۴ 

دانشگاه قاهره ۸۸ 

۱۴۳۱ ۶۴۳۹٩ داود‎ 

داودطایی _ِ ۹ ۳۱ 

داود قیصری ۱۳۰ 

دائرةا لمعمارف اسلا م ۰۳۵ ۱۳۵ 

دروازه آهنین ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

دروازهة حضرت شاه ۱۱۴ 

درویش فخرالدین ۲۳ 

درو یش محمدترخان» امس ۲۳ 

دشت ۸ ۱ 

دلیل‌العاشقین ۴۵ 

ده بپاء‌الدین (< قصی عارفان) 
۴ 

دهلی ۵۶ 


دیماأچهة دو ست‌محمد هر‌وی ۳۹ 


دیگت‌گران ۴۲ 


دیوان این الفارض ۱۰۷ 

دیوان حکیم افضل‌الدین ۱۳۷ 

دیوان سنایی ۱۳۸ 

دیوان شاه نعمه | لله ۲۵ 

دیوان شمس (< دیوان کبیر) 
۷ ۱۳۴ 

دیوان عطار ۱۳۷ 


ذوالنون مصری ۶۳ ۶۵ 
ذهبی. شمس‌الدین ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


رامیور ۷۳ 

رامتین ۳۸ 

رامتینی» خواجه‌علی (< حضرت 
عز یز آن ) ٩‏ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۷ 
۳ ۵ ۰۱۱ ۰۱1۱۶ ۱۱۸ 

راهنمای کتاب (مجله) ۷ 

ربانی» حامد ۱۳۸ 

ر بیع الیحمدی ۴ ۱ ۱ 

رساله آداب یقت ۳۵ 

رساله انسیه ۰۳۱ ۰۴۱ ۰۵۳ 2۶۰ 
۸۶ ۶۰۱۲ ۱۳ 

رسالة بدوشان ابی عبدالله ۱۳۵ 

رساله تدف 2۸ نت ۷۳ 

رساله خو اچه حسن‌عطار ۱ ۰۵٩‏ 
۷۸ 

رساله در تحقیق زمان و مکان ۷۴ 

رساله در کر ۲ ۷ فررقه اسلام ۷۶ 

رساله راهنمای عقده‌ کشای ۶۰ 

رساله سخنان خواجه پارسا ۰۷۵ 
1۲ 

رساله سخن راست ۷۴ 


۱۸۸ 


رساله عقمّاید ۴ ۷ 

رسالة فی حقيقة العشق ۱۴۸ 

الر‌سالة القدسية البمپائية ‏ قد‌سیه 

الر‌سالة القشيرية ۰۵۳۲ ۰۵۴ #۶۱ 
۰۱۳۲٩ ۰۱۳۲۸ ۲۷ ۳‏ 
۰ ۱ ۴۳۵ ۱, ۴۶ ۱ 

رساله کشمیه ۴ ۰۸۵ ۸۷ 

رساله کلمات مختلنه ۷۶ 

رساله مسأله خلق الافعال ۷۴ 

رساله نور وحدت ۱۳۶ 

رسالة نور یه ۰ ۶۳, ۶۴۳ 

رساله و صیت‌نامه ۰۳۴ ۳۵ 

رستم ۱۳۸ 

رسولالله ۰۱۳ ۲۶ ۰۲۳۱ ۴۶۱ 
۴ ۴۳۷ ۰۲ 2 ۷۲ ۶ ۱ 

دسل ۰۱۴۲ نیز -* انبیاء 

رشحات عین‌الحياة ۰۱۰ ۲۳ ۰۲۷ 
۰۳۹ ۴۲ ۰۳۰ ۰۴۶۲ ۰۴۲۳ ۰۵۵ 
۰ ۶۲ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۷۸ ۸۰ 


(۱٩ ۱۱۵ ۱ ۸ 
۱۴۳۰ ۱۳۶ ۱۲۴ ۲ ٩ 
۱۳۲ 

۱۲۵ ۳۰ ۱ 


رودباری» ابوعلی ۱۰ 
روضات‌الجنات فی احوال العلماء 
والسادات ۴ ۰۱۲ ۱۲۶ ۱۲۷ 
روضات الجنات فی‌او صاف مدينة 


همرات ۰۲۰ ۰۲۱ ۴۳ ۰۴۷ 
۱( 

روضات الجنان و جنات الجنان 
۶۵ 


روضه السلام ۰ ۶۵ 
روضه الشسپداء ۰۳ ۳۷ 
روضه الناظر‌ین ۵ ۲ | 

رم ۰۳۲ ۴۸ 

ریاحی. مخمل امین ۱۳۸ 
ریحانه الادب ۴۳۵ 

ریورتون ۶۴۳ ۱۳۲ 

ریوگر ۳۵, ۳۶ 

ریوگری + عارف ریوگری 


الزر کلی» خیر‌الدین ۱ 
زمخشری ۷۱ 

زنگی آتا ۲۸ 

زید بن‌حارثه ۴۱ 

زین‌الدین ابوبکی تایب‌آبادی ۴۳ 
زین الدین خوافی ۱ ۲ ۶٩‏ 
زین‌المایدین علی‌بن‌الحسین ۱۲ 
زین‌المابدین» سید ۴۰ 

ژنده‌پیل » احمد چام ۷ ۸۲ 


سادات حسینی ۳۰ 

سبزوار ۲۷ 

مسنوده» منوچمرن ۳۳ 

ستهٌ ضروریه ۸۷ 

سری سقطی ۶۳ 

سعدالدین کاشفری ۰1۲ ۰۲۱ 
۳ 6 ۶۰, ۱۱۵ 

سعید‌ای یزدی ۴۹ 

سعید‌خان بمپآدر جنگی ۸۹ 

سعید فغانی» میر ۴٩‏ 

سعید بن المسیب ۱۳۰ 

سفیان ثوری ۴۲ 

سفينة الاولباء ۳۶ 


۱۸۹ 


ا و س ون سس 


سلجوقی» فکری ۳٩۹‏ 

سلسلتتةالذ‌هت ۵ ۲۰ ۹ 
۱۳۶ 

سلسلة المارفین ۱۸ 

سلسان فارسی ۱۳ ۰ ۰۳ ۰۳۱ 
۳[ 

سلمیء: ابوعسدالرحمن ح_ ۷۱ 
۹ ۲۷ ۲۹ ۰۱ ۱۴۳۰ ۳۲ ۰1 
۴ ۱ ۴۳۵ ۱ ۴۷ ۰۱ ۴۸ ۱ 

سلیمان بن احمد فر کتی ۶۵ 

سلیمان کر‌مینی ۳۵ 

سلیمان پن یسار ۱۳۰ 

سماس ۳۸ 

سماسی» محمد بایا ٩‏ ۰۱۰ ۲۰ 
۸ ۰۳۹ ۰.۳۱ ۰۴۳۲ ۱۱۵ - 
۱۱۸ 

سمرقند ۲۳۱۳ ۴۱ ۰۴۳ ۰۶۷ 
۴ ۱۸ ۱ 

سمر‌یه ۱۱۴ 

سمعانی ۴ ۲۱ ۰.۱ ۰۱۲۸ ۴۵ ۱ 

سمنان ۴۳ 

سنایی ۱۳۸ 

سند ۱۱ 

سنن این ماجه ۱۳۱ 

الستپوتی» یس‌بن ابراهیم ۳۵ 
۲ ۲۸۵ ۱ 

سنیأن مه اهل سنت. و جساعت 

السو اد الاعظم ۷۳ 

۳٩ سوخاری‎ 

سپروردی ه شمپاب‌الدین 
سسمپر ژ ر دی 

سر زو زرد یه ۸ 


سل بن عبدالله تستری ۴۰ ۱ 
سیاحت درویشی دروغین ۴۰, 


سید‌آحمد سه سیدآتا 

سیدتقی خلوتی ۴۰ 

سیدقاسم انوار غ قاس‌انوار 
سید نعمة الله ود لی -ه نعمةالله‌و لی 
سیرءةپن‌هشام ۱۳۰ 


شافعی . امام‌محمد بن ادر یس ۲۶ 
۱۳۱ 

شاکر الحنبلی ۱۱۳ 

شام ۱۱ ۱۳۵ 

شاهرح تیموری ۴ ۰۱ ۶۱۶ ۰۲۱ 
#۸ 

شاهرخیه ۶۱۷ ۱۸ 

شاه نعمه‌الله ولی -ه نعمةالله‌و لی 

شاه نقشبند -, بماءالدین نقشبند 

الشبلنجی» مومن‌بن حسن ۱۲۱ 

شبلی ۳۷ ۱۸ 

شذر ات الذ‌هب ۰۱۱۴ ۰۱۳۱ ۱۴۵ 

شر ح التأو یلات ۷۱ 

شرح تجرید ۱۲۲ 

شس ح جلال‌الدین المحلی ۱۱۳ 

شرح کشاف ۷ 

شرح مفاتیح ۲۶ ۱ 

شر ح مقد ما لتائية الکسری ۱۳۰ 


۱۹۰ 


شس ح المنار ۱۱۳ 

شرح المواقف ۱۲۴ 

شرف‌الدین کشمیری نقشبندی 
۶٩۹ ۰‏ 

شر‌یبه» نورالدین ۱۱۰ 

شر یف جرجانی ۰۷۸ ۰۱۱۳ ۲۵ ۱ 

شطار (- شطاریه) ۲۳ 

شمبان» سید ۴۰ 

شمس الائمهة حلوائی ۶۶ 

شمس‌آلدین تیریزی ۱۱۱ 

٩۰ شوروی‎ 


شمپاب‌الدین بیر‌جندی ۷۶ 
شپاب‌الدین بن بنت امیر‌حمزه 
۳۹ 


شپابالدین سمر و زدی» عم 52 
۱ ۱۰۰ ۴۳۷ ۱ 


شمپاب! لد ین سپر و ردی» یحیی ۱۴۸ 


الشیبی. کامل مصطمی 5 ۶( 
۱۳۶ 


شیخ اکبر + این‌العر بی 

شیر از ۰۲۳ ۴۸ 

شیر ‌انی» محمود ۰۷۴ ۰۸۵ ۸٩‏ 

شیروانی» زین‌العابدین ۰۲۶ ۳۲ 
۴۳۶ 

شیعه ([ < شیعیان) ۴ ۰۲۵ ۰ ۰۷ 
۳۳ 


صاحبز اده» محمد آسمد ۰۳۸ + 
۴ ۸۱۲ ۰۱۲۸۵ ۲۷ ۱ 
صادق» امام چعفر ین محمد ۰۱۱ 


فپرست اعلام 

۱۲۶ - ۱۲۱ ۰۳۰ ۰۳۰ ۲ 
۱۳۹ 

صادقی کتابدار ۴۸ 

صاألح‌بن یونس ۱۲۸ 

صحابه (< اصحاپ رسول) ۲"( 
۶ ۲۷ ۰۴۳ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۱۱۵ 
۷ ۳۱[ 

صحاح سته ۷۰ 

صحیح بخاری ۰۷۶ ۰۱۳۷ ۱۴۶ 

صحیح ترمذی ۱۳۱ 
۲ ۷۷ 

صدر ا لدین» امام ۳۲ 

صدیق -ه ابوبکر صدیق 

صد یقیه » ۸ ۳۱ 

صناء ذبیح‌الله ۱۶۹ 

صفه لصو ۰۱۰۹ ۰۱۱۴ ۱۲۱؛ 
۰ ۲۷ ۴۵ ۱ 

صفی ۰ فخرالدین علی کاشفی . 

صفی‌الدین الحی ۲۱ 

صلاح بن مبارك بخاری ۷۵ 

صنم‌الله نعمةاللبپی ۲۳ 

صوفیان ([ > صوفیه) ۴ ۰۲۵ 
۱ ۰۵۲ ۱۱۳ 

صوفیان صفوی ۲۵ 

صوفیان نقشبندی . نقشیند‌یان 

طبری» محمدبن جرین ۱۳۷ 

طبقات اپن‌سعد ۱۳۲۰ ۰۱۳۱ ۳۹ ۱ 
بقاتالشافعية اسنوی ۳۵ ۱ 

م2 تا لصوفيهة انصاری ۰۱۴۰ 
رفظ 


۱ ۲۱ ۶1۱۶ ۰۱۰۸ ۰۷۹ ۷ 
۰۱۳۰۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۸ 
۰۱۳۷ ۰۱1۳۵ ۰1۳۴ ۳۲ 
۱۳۸ 

الطرازی. نصر ‌الله میشن ۳ 
۳ ۰۷۴ ۸۸ 

الطرائف ۱۲۲ 
۳۱ ۳۰ ۳۶-۳۴. ۰۷۷ 
۴ ۲ ۱۲۷ 

الطر توی» مأمون‌بن احمد ۴۵ 

طپران ه تمپر ان 

طیبی ۷۱ 

طیفور بن عیسی سه بایز ید بسطامی 

طیفور یه ۸ ۳۱ 


عارف حکمت ۸٩‏ 

عارف دیگی کانمن ۳۲ ۷۰ 

عارف ییحی ٩‏ ۳۰ ۳۵ ۳۶ 
۵ ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

عارف کلال ۱۳۴ 

عباس‌بن عبدالمطلب ۶۹ 

عبدالجمیل امام ۳۲ 

عبدالحلیم محمود ۱۳۶ 

عبدالحی (کاتب) ۸۵ 

عبدالخالق خجدوانی ۰۱۱-۸ ۰۲۸ 
۰ ۰.۲۵ ۰۳۸ ۰۵۳۵۲ ۰۵۸ 
٩ 9‏ ۰۱۱۶۱1۱۳ ۱۳۲ 

عبدا لرحمن بن الحارث ۳۰ ۱ 

عبدالرزاق کرمانی ۲۳ 


یط رت ات برس 


۳9 


عبدالعز یز دهلوی ۲۶ ۱ 

عبدالعز یز نقاش ۴۸ 

عبدا لغنور (کاتب) ۸٩‏ 

عیدالففور لاری ۰۲٩۹‏ ۰۳۸ ۰۷۷ 
۲ 

عبدا للطیف نیموری ۷ ٩‏ ۱ 

عبدالله» سید ۴۰ 

عیداثله انصاری» خواچه ۴۰ ۱ 

عبدالله بن جمشی یار ۶۵ 

عبدالله خجندی ۴۶ ۴۰ ۱ 

عبد‌الله دهلوی ۵۱ 

عبدالله بن عبدالوهاپ ۱۲۸ 

عبدالله بن علی ۰۱۲۸ ۲٩‏ ۱ 

العبن قی‌خب من غبن ۰۱۲۱ ۳۵ ۰۱ 
۱۳۶ 

عیبر العاشقین ۴۶ ۱ 

عبیدالله احرار ء احرار 

عبیدا لله‌خان شیبانی ۱۸ 

عبیدالله بن عبدالله ۳۰ ۱ 

عتر» نورالدین ۱۰۸ 

عثمان (خلینه) ۱۳ 

عثمان اسماعیلیحیی ۰۱۰۹ ۲ ۰۱۲ 
۱۳۵ 

عذ‌یوت ۴۳۳ 

عراق ۰۱۷ ۲۴ 

عرب ۴۱ 

عروقبن الز بیر ۱۳۰ 

عزا لدین عاشانی ۹ ۷ ۱[ 

عسکری ی الحسن العسکری 

عشره میشس ه ۱۳ 

عشقی . الیاس عشقی 


۱۹۲ 


عشقیه ( < عشقیان) ۰۲۲ ۲۳ 

عصام! لدین (شیخ‌الاسلام) ۶۷ 

عطار» حسن ۴ ۰۱ ۰.۵۱ ۷۸ 

عطار» علاء‌الدین محمد ۰۷ ٩‏ 
۳ ۰۴۱ ۰۵۱ ۶۲, ۰۶۳ ۶۹ 
۷۵ ۰۷۶ ۰۶۷۸ ۱۱۷ 

۵۶ ۰۲٩ ۰۱۵ عطار» فر‌یدالدین‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۶۷٩۹ 94 
۱ ۴۸ ۱ ۴۳۲ ۷۱ ۰ 

عقاید ۷۶ 

علاع! لدو له سمنانی ۷ ۱ 

علاءالدین آپیزی ۵۵ 

علاءالدین عطار --۰ عطار, 
علاء! لدین 

علاءا لدین علی ۱۱۱ 

علاءالدین غجدوانی ۶۲ 

علامة حلی ۱۲۲ 

۲٩ علائیه‎ 

علوما لحدیث ۱۰۸ 

ملی‌اکبی ۴۰ 

علی‌بن ابی‌طالب ۰۱۳۲-۱۱ ۲۵ 
۷ ۱( ۸۶ 

علی‌بن جعت‌البغد‌ادی ۱۲۸ 

علی بن‌الحسن الت‌مذی ۱۲۸ 

علیشیر نوایی. امیر ۰۲۱ ۴۹٩‏ 

علی‌نقی ۴۰ 

عمی. قیس ۲۸ ۱ 

عمی بسطامی ۰۱۲۸ ۱۲٩‏ 

موارف‌الممارف ۰۵۳ ۰۶۱ ۷۱ 
۹ ۳۷ ۲ ۰۱۳۷ ۱۳۶ 


-۱۳۸ 
عود۱2 لصفات و یدئمپا ۷ |[ 


غجدوان ۰۳۲ ۳۳. ۳۵ 

غجدو انی -» عبدالخالق غجدوانی 
غزالی» محمد ۱۰ ۵۴ ۷۱ ۱۲۰ 
علاة شیعه ۴ ۲۵ 

غلام سرور لاهوری ۰۳۶2 ۲۴ 
غلام‌علی » عبدالله دهلوی 
غیاث‌الدین نقشبند یزدی ۰۳۷ ۴۸ 
غیاث‌اللفات ۴۳ ۱ 


فاروقیء احمد . مجدد الف ثانی 

فاضلء علی ۱۴۶ 

فتوت‌نامهة سلطانی ۷ ۷۲ 

الفتوحات المكية ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۹ ۱۴۳۷ ۰۱۴۳۴ ۱۴۸ 

فخررازی ۱۲۲ 

فخ‌الدین علی کاشمی ۰( ۰۱۳ 
۶ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳ ۰۴۰ ۰۵۵ 
۶ ۰۷۵ ۰۷۸ ۶۱۱۸ ۲۴ ۱ 

فرعون ۱۶۹ 

۱٩ ف‌کت‎ 

فر‌وزانص» بدیع‌الز‌مان ۳۷ ۰۱-۰4۸ 
رف 

فر‌هنکت ایران زمین ۸۳۳ ۶۳۶ ۶۰ 

فر‌هنگ نظام ۱۳۴ 

فصل(‌الخطاب ۰۲۶ ۵ع۰ ۷۱-۶۹ 
۷۶۴ ۰۷ ۰۸۰ ۰۱۳۵ ۱۴۶ 


فصوص الحکم ۰۷۲ ۷۳ 
الفصول الستة ۷۳ 


فصیح حیدری ۲۵ ۱ 

فضل‌الله بن روز پپان ء خواجه 
ملای اصمیانی 

فقتپای سیعه ۲ ۸۱ ۱۳۰ 

الفکر الشیمی والنزعات الصوفیه 
۴ ۲۶ 

فناری» شمس الد ین محمد ۲۶۵۹ 

قمیر‌ست کتابخانه آستآن‌قدسر ضوی 


۷۳ 

فمر‌ست کتابخانه اهدائی مشکوة 
۷۳۳ 

فپرست کتابغانه مرکزی دانشگاه 
تمپران ۵4 

فمپرست" مخطوطات شیرانی ۷۴ 
۸٩ ۰۸۵ ۶‏ 


فپر‌ست نسخه‌های خطی شر‌قی در 
آکادمی علوم از بکستان ٩۰‏ 

فمپر ست نسخه های خطی‌فار سی ۳ 
۳۵ ۷۵ 

فمرر ست تسه های خطی فارسی و 
تاجیکی ۳۹ 

قمرر‌س ا لمخطوطات القار سية ۳ 
۳ ۸۸ 

الفیوضات الاحسانية ۴۵ 

الفیوضات الخالدية ۰۲۸ ۰۶۰ ۰۸۰ 
۴ ۱1۲۵ ۱۲۷ 


قاز ان ۱۱ 

قساسم انوار» سید ۰۲۱ ۶۲۲ ۰۴۱ 
۱۹ 

قأسم بن‌محمد بن ابی بکی ۳۲ ۳( 
۰ ۳۱ ۸۴۰ ۰۱۳۰ ۱۴۲ 


۱۹۳ 


قاضی نورالله شوشتری ۰۲۵ ۰۲۷ 
۳۲ ۷۱ ۰۱۲۳ ۲۶ ۰۱ ۲۷ ۱ 
قاهره ۸۳۲ ۳۴ ۴۶ 2۶۰ ۰۷۳ 
۸ ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۲۶ ۱۳۱ 

۰۱۶ 

تلم شیخ ۴۲ 

قثم بن عباس ۱۱۳ 

قدسیه ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۲۸ 
۱ ۴۵ ۰.۵۰ ۰۵۲ ۰۵۸ #۶۰ 
۳ ۶۴ ۶۵, ۰۸۰۳-۷۴۲ ۸۴ 
۳ ۲ ۱۱ ۰۱۱۶ ۴ ۱۲ 
۳ ۱ ۳۴ ۱, ۴۳۵ ۱ ۴۳۶ ۱ 

التدسية النقشندیه م قد‌سیه 

۰۷٩ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۴۳۳ ۰۴۲ ۰۳ قرآن‎ 
۱۱۳ ۸۱۱۱ ۱۱۰ ۰ 

قرشی ۴۳ 

قزوینی» محمد ۰۲۳ ۱۳۴ 

قسطنطنیه ۱۱ 

قشلاق خواجه مبارك ۴۳ 

قشیری ۰۵۴ ۰۱۲۸ ۳۰ ۱ 

قصرعارفان ۸۳۰ ۸۴۱ ۴۳۲ ۴۴. 
۱۱۸ 

قصس هندوان + قصر عارفان 

قطب‌الدین نقشبند یزدی ۴٩‏ 

قنقاز ۱۱ 

قلندر ان ۲۵ 

قم ۱۲۳ 

قندز ۱۸ 

قندیه ۴۱ ۵ ۱۱ 

قوام الدین البخاری ۸۸ 

قوت‌القلوب ۰۱۳ ۷۹ ۰۱۱۲۳ ۱۳۰ 
۲۱ ۷ ۳۱ ۴۳۶۰۸۱ ۱ 


۱۳۶ ۳٩۹ ۹ کابل‎ 

عاشان ۴۸ 

کاشفری ‏ سعدالدین کاشفری 

الکاظم. امام موسی‌ین جعش ۰۱۱ 
۳۴ 


کانیور ۰ (» ۳۶ 
کاشفی 
کاشنمی ملاحسین ۴ ۲۶ ۲۷ 
کیرویه ۲۱ 
کتابخانه آستان قدس رضوی ۷۳ 
کتابان آکادسی علوم از بکستان 
کتابخانهة انستیتو ملل خاور ۳۴ 
کتابخانه ایندیاآفیس ۸٩‏ 
کتابخانه بادلیان ۰۳۱۱ 52 ۵۳ 
#۹ ۱۳۷۳ 
کتابخانه دانشگاه پنجاب ۴ ۰۸۵ 
۸۹ 


کتابخانه عارف حکمت ۸٩‏ 

کتابخانه مجلس شورای ملی ۷۴ 

کتابخانه مدرسه عالسی سیم‌سالار 
۷۳ 

کتابغانه مر‌کزی دانشگاه تیان 
۸٩ ۰۸۶ ۰۸۴ ۰۷۳ (۱‏ 

کتابغانة ملی پاریس ۰۲٩‏ ۵۱ 
۵ ۸۵ 

کتابخانهة ملی ملكت ۴ ۰۳ ۶۵ ۷۲ 
٩ ۰ ۰۸۷ ۰۸۶ ۴‏ 

کتابخغانه موزه بر بطاتا ۲ ۰۳۳ 
۷۵ 


فقس ست اعلام 


یب او 


کتاپخانه موزء کاپل ٩۰‏ 

کتبخانه ایاصوفیه ۰۴۵ ۰۸۴ ۸۸ 

کتبخانه اسعد افندی ۷۱ 

کتبخانهة بایزید ۱۰۹ 

کتخانه سیم آغا ۰۷۱ ۰۷۹ ۴۷ ۱ 

کتبخانة شپیدعلی ۷۳ 

کتیخانه محمدمراد ۷۱ 

کر بین» هانری ۱۰۹ 

کرمیه ۳۳ 

کش ۴۳ 

کشاف ۷۱ 

کشاف اصطلاحات‌الفنون ۱۱۳ 

کشاورز. گر‌یم ۰۳ ۱۴ 

کشاورزی و مناسات ارضی ۱۳ 

کشف الظنون ۵ ۴۵ ۰۷۱ ۷۳ 
۱۳۵ 

کشکول بپایی ۱۲۲- ۱۲۴ 

کلاپادی ۴۷ ۱ 

کلال -ه امیر کلال 

کلمات بماءالدین نقشند > قدسیه 

کلمات خو اجه پار سا ۷۵ 

کلمات قدسیبه > قدسیه 

کلیات عر‌اقی ۱۴۹ 

کمال گچکولی ۷۷ 

کمشخانوی احمد‌ضیاءالدین ۴۶ 

کنز‌العمال ۱۳۱ 

کنوز الحقائی ۰۱۳۶ ۱۴۴ 

الکو ثری» محمدزاهد ۴۰ 

کوشكت هندوان هم قصر هندوان 

کوفین ۴۳ 

کوهكت (رود) ۴۲ 


الکیالی» عبدالقادر ۴۵ 
گچکولی + کمال گچکولی 
گوتنگن ۱۳۰ 


گوهرین» سیدصادق ۱۶۸ 


لا هور ۴ ۰۸۵ ۸٩‏ 

هیجی » تفش | لن فخ ۱۳۳ 
۱۴۵ 

قانی. عامنانه فتارسن. اففا ان 
۳۹ 

لغت نامه دهخد! ۶۴۷ ۱۳۴ 

لکنو [ < لکنیو] ۰۸۷ ۱۳۶ 

اللمع ۰۱۳۸ ۱۴۶ 


لمعات ۰۸۶ ۱۴۹ 


اللو لوا لمر‌صوع ۱۰۸ 
لیدن ۱۳۴, ۴۶ ۱ 


ماسینیون ۱۳۵ 

ما للی بن انس» امام ۳۲ 

ماوراءالنسر ۸ ۸4 ۱۴ ۱۶ 
ه 7 ۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۳ ۴۶, ۶۷ ۰۷۶ ۱۱۴ 

مثنوی مولوی ۰۲۷ ۸۱۰۷ ۰۱۱۲ 
۰ ۱۳۳ ۱۳۶ ۰۱۳۷ 
۷ 

مالس المسومتین ۰۲۷ ۰۱۳۲۲ 
۳ ۳۵ ۰۱ ۱۳۶ 

مجالس التناکس ۰۲۱ ۰۲۷ ۴۱ 

۷۲۷ ۹ 

المجدالتالد ۱۳۲۵ 

مجدد الف ثانی» احمد ۰۲٩‏ ۰۵۲ 


۵۸ ۶ 


۱۹۵ 


مجددی فاروقی» ابوالحسن زید 
2۶ 

۳۲٩ مجددیه‎ 

مجدالدین بفدادی ۵ ۰۱۱ ۴۴ 

مجذو بخلیشاه ۲۶ 

مجله اسلام ۶۷ 

مجمع‌الخواص ۴۸ 

محمو عه در تی‌جمه احوال شاه 

نممهة‌الله ۲۳ 

محبوبیه ۷۳ 


محجو بء محمكت جفسن ۰۳۲ ۳ 
۴۴ 


محمد (رسول‌الله او 
۴ ۲۶ ۰۳۱ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۷ 
۷ 1۲۲ ۱۳۲ 

محمد (پدر بپاءالدین نقشبند) 
۰ ۳۱ 

محمد اصف (< خواجه خرد) 
۱۱۵ 

محمداکیر (خواجهٌ کلان) ۱۱۵ 

محمد امین‌الکردی ۳۶ ۴۰ ۴۶» 
۲ ۸۵ ۰1۱۳ ۱۳۵ 

محمد آمین‌بن محمود بخارایی ۷۱ 

محمد شیر حسین ۰۷۴ ۸۵ 

محمدبن جریر سه طبری 

محمدبن جع ۰۱۳۳ ۱۲۳ ۱۳۲۶ 

محمد چوکی ۱۷ 

محمد جپانگین» میر ۱۵ 

محمد خان شیبانی ۸ ۳۳ 

محمد زاهد ۰۱۷ ۶۱۸ ۱۳۳ 

محمد زاهد کابلی ۷۳ 

محمدین سلیمان بشفدادی ۱٩‏ 


۱۹۶ 


۱۲۵ ۵۱ ۰۳۶ ۸ 

محمد معمایی ۱۷ 

محمد مفید مستوفی یزدی ۴۸ 

محمدین منور ۸۱۰٩‏ ۱۲۱ 

محمود» سید ۴۰ 

محمودتیمور ی» سلطان ۰۱۶ 1۸ 
ه ۲ 

محیی‌الدین ابن‌العربی سه این 
العس بی 

مخدوم نیشابوری» میر ۴۱ 

مدر سه خاأنیه ۱۸ 

۱۰۸ ۸٩ ۰۷۷ ۰۶٩۹ ۸ مد ینه‎ 

مرات الحق ۲۶ 

مرزبان نامه ۱۳۴ 

مر‌صادالعیاد ۷۹ ۰۸۰ ۰۱۳۳ 
۷ ۱۳۸ ۱۳۶ 

مرو ۴( ۰1۷ ۰۴۳ ۱۱۴ 

مزار بمپاءالدین ۴۴ 

مزار ژنده پیل ۰۷۲ ۸۷ 

مزار مزداخن ۱۱۶ 

مساوات» جلال‌الدین ۶۷ 

مسجد جامم بغارا ۱۶ 

مسکو ۳۶ 

مسنداین حنیل ۱۳۱ 

مشارق ۷۶ 

مشایخ ترك ۳۸ 

مشکلات نمحات‌الانس ۳۸ ۷۷ 


قمیی‌ست اعلام 


مشمد رضوی ۴۳ ۰۸۷۳ ۷۴ 

مصابیح ۷۶ 

۰۱۰۷ ۰۷٩۹ ( مصیاحالمپدایه‎ 
۱1۴۳۲ ۰.1۳۱ ۰/۱۳۹ ۲ 
۱ ۴۳۷ ۶ 

۰۷۳ ۶٩۹ ۶۳ ۲۸ (۱ مصر‎ 
۱۲۱ ۸۱۱۰-۱۰۸ ۸۷ ۴ 
۱-۱۳ ۱ 

مطرزی ۱۳۳ 

معارف پمپاءو لد ۱۰۸ 

معالم التنزیل ۷۱ 

معجم‌البلدان ۱۲۷ 

معس‌ وف کر‌ خی ۱ ۳۱ 

معر‌وفیه ۶۲۶ ۳۱ 

معن‌الدین حسین» ملك ۴۳ 

المفرب ۱۳۳ 

مفولان ۳ ۲ , 

مقالات خواجصه بماءالدین -ه 
قد سیه 

مقامات امیر کلال ۳٩‏ 

مقامات بباءالدین نقشند ۹ 
۰ ۰۳۱ ۶۶ ۰۷۴ ۰۷۵ ۷۸ 

مقامات عارف ریوگری ۳۶ 

مقامات عدالخالق غجدوانی ۳۳ 

المتصدالاسنی (۷ 

مکتو بات امام ربانی ۱۵ 

که ۶۷ ۶۸ ۷۱ 

ملاحسین واعظ -ه کاشفی 

مناسكالحج ۷۳ 

مناهج لسیس ۸-۶ ۰۶۰ ۶۱ 
رو 


مناقب شاه نممة‌الله ولی ۰۲۳ ۲۳ 

مناوی ۱۴۳۲ 

منبع‌الاسرار ۳۵ 

المنتظم ۱۵ 

منزویءاحمد؟۴ ۰ ۶۳۵ ۰۷۱ ۷۳ 
۷۵ 

منز‌وی» علی‌نقی ۱۱۶ 

المنقذمن الضلال ۷۱ 

متطق‌الطیی ۰۱۶۸ ۸۱۱۶ ۰۱۳۲ 
۶ ۳ ۲۳ ۱ 

المواهت الس مدیه ۰۳۷ ۰۳۸ ۵۲» 
۱۳۵ 

موزه بس‌یطانیا ۰۳۴ ۰۷۵ ۰۸۶ 
۱۱۰ 

موش 0 ها ۵ ۰۵۱۱ ۳۳۲ 

مو لوی»جلالا لدین ۷ ۰۳۷ ۶۸ 
۳ ۳۳ ۱ 

موله. ماریژان ۷۵ 

مومن خراساتی» محمدبین عیسی 
۱۳۳ 

مپاجرین ۱۳۰ 

مپمان نامه بغارا ۶۱۸ ۰۳۳ ۴۰ 
۱۱۵ 

میر‌جمال قلندر ۲۲ 

میسزان الاعتدال فی‌نقد الرجال 
۱۱۳ 


و ۱ 

نام مینوی ۲۳ 

تایبا لصندر شیرازی ۰۲۲ ۰۳۲ 
۳ ۶۴ ۴۶ ۰۷۷ ۱۲۷ 

نیی اگم -» محمد 

نجم‌الدین رازی ۶۷۹ ۱۳۷ 


۱۹۷ 


نجم‌الدین کبری ۱۵ 

توشقی ۱۱۳ 

نزمه التلوب ۲۷ 

۱۰٩ نسخه‌الحق‎ 

نسف ۰۴۳ ۶۸ 

نسمی » نجم‌الدین عمر ۷۱ 

نشريه نسخه‌های خطی ۰۷۳ ۸٩‏ 

و۳ 

نصر آبادی. آبر آاهیم بن محمد ۴« 
۱۱۳ 

تصرآبادی» محمدطاه ۰۴۸ ۴٩‏ 

نعمة‌الله‌و لی» سید ۳ ۶ ۰۲ ۰۲۵ 
۶ ۷۷ 

نعمه اللمپیان ۳ ۸ ۲ 

تفحات الانس ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۲۴ 
۹ ۳۳ ۰.۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۶۱ 
۶٩ ۰۶۸ ۰۵۸ ۰۵۲ ۰۵۱ ۳‏ 


1۱۱ ۰۷۸ ۰۷۲ ۷۲ ۷ ۰ 
1۲۰ 1٩1٩ ۰1۱۶ ۵ 
۰1۴۲ (۳۶ ۰۱1۳۵ ۲ 
( ۴۳۵ ( ۴ 

نفیسی» میبلب ۳ ۰۳۵ ۳۶ 


تن تین بپاءالدین شنت 

-٩ نقشبندیان (- نقشبندیه)‎ 
۲۵ ۲۳ 1٩ ۱۷ ۶ ۱ 
»۵۴ ۰۵۱ ۴۱ ۰۴۶۰ ۰۳۷ ۳ 
۰۷۲ ۰۶۳ ۶۰ ۰۵٩ ۰۵۶ ۵۵ 
۰۱۲۰ ۰۱1۱۸ ۷۱۳ ۸۵ ۰ 
۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱ ۲۵ ۴ 

نقشبندیه احر‌اریه ۲٩‏ 


۱۹۸ 


نقشبند یه مجددیه ۲٩‏ 
نقهسند‌یه مجددیه خالدیه ۲٩‏ 
نوادر الاصول ۰۷۱ ۱۳۵ 


نوائی»امیر علیشنیر سه علیشیر نوائی 


نور (کوه) ۲۲ 
نورالا بصار ۳۳ 
نور بخحش » سب مهم ۹4 ۲۵ 
نور بخشیه ۲۵ 
نورالممداية والعرفان 8۶۰ 
النوری ۴۷ ۱ 
ِ1۳ 
نیکلسن ۱۰۸ 
نیل ۴ ۱۰۹ 


وایکنی ۳۶ 

الواردات ۴۵ 

واسطی ۱۲۵ 

وامبری» آرمینیوس ۴۳ 

وحید دستگردی ۴۸ 

وصایا و ۵۳ 

وفیات الاعیان ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۴۵ ۱ 


هانسو ۱[ 

هجویری ۷۱ 

هد‌ایت » رضاقلی ۱۳۷۲ 

هدایةالطالبین ۶۰ 

رات ۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۴۳. ۶۸ 
۸۷ 

هفت اورنکی ۳ ۵( ۰۲۰ ۲۶ 

۱۳۶ ۱۳ ۴ ۶ 

هماأیی. ار نا شخ ۳ ۰۱۰۷ 
۱۰ 

همدانی» یوسف بن‌ایوب ۵» 4 
0 ۱ ۳ ۳ 
۰ ۰ ۷ ۱۱۵ 

هند ۰( ۱۱ ۰۴۸ ۸۷ 


یافعی» عبدالله ۴۵ ۱ 

یاقوت ۳۲ 

یثرب ۲۰ 

یسوی سه احمد یسوی 
یوسف ۱۳۳ 

یوسف‌پن حسین رازی ۱۱۳ 
یوسف بن محمدین بندار ۱۳۸ 


0 


(مصمحاداعوهل۱ صنصاعام قطمع8 هو عووطازبام5) 


0 


۳2۳8 0جصصرصصجطم]۷ ,0 0مصصصیچطن]1۷ 
(.(1 .۸۵ 13487-1420) 
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